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سین آفر ین ر انيا یش سز است‌وسخنگوی‌او راسةا یش . درود سخنؤ ران پیشین را 
درخور است که ازعام بیان اسمی درمیان نه د وبارمغان آوردند . استادال سز 
پرنگارنده منت است که پوزش نیدیرفتند و ریزه خوار سر دام خوان معانی را با 
بضاعت مزحات باین خدمت ناجیز. رو حالی بر انگیختند 

چاپ اول درواقم جزوات درس بود. چاپ دوم | کنون‌با اصلاحانی چند بیمن 
توجهات خوانند گان ذره پرور بفرزندان پاك سرشت کشور تقدیم‌میشود. 


موصوع بحت أصول حد رد ان حطابه وراه و رم مماحته در کشورهای ح 


د :ی 
بز ر گان اڍر ان عر ضص آنا نی یمسر ی پاغر دبای وطرز فکر آنهاست . درمته‌وی داسان 


چون زبان همد یگر را نمیدانستند باهم ستیز میکر دند: 

ممت بر هم میزدند از ایلقی پر بدندازحهل واردانش تھی 

حقرقت یکیست و حز آذچه خود او دراین آي شر یفه فر موده نبوده و ليست , 
و أن هد | صر اطی تما فاذیعوه۲ . یس | گر از هر خر منی خوشه‌ای و ار هر گوشه‌ای 
نوشه‌ای آو رده ام بضر ورت موضوع سجن و راه بوحدت یافتن است. نز دیکترین راه 
بیگمان ارشاد خلق بر دق رشاد و دوست داشتن بند گان خداست نه ظاهر سازی و 
ر هد فر وشی وريا » درد شناسی ودرمان دی به ین سر وری وفر ماند هی است .حق 
حوئی وحق گوئی است ذه اجاج دراحتجاح ۰درعصر تسخیر فضا که دازتمندان‌جهان 
لب فرو بستد وبازو گشاده اند با لفاظی وسخن پر دازی بساط کفرو کین ازبسیط زمین 


در جیه دمیشو د . درو د بر وال حافظ ده #ر مود 


- سور الانعام د/ع ۱۰ 


۲ 
ای | نکه بتقر یر وبیان دم زنی ازعشق 
| بأ دو ندار یم سن حور و سامت 
بحکم مر دی وبروت دع<ست نگھی ڊو یستن کنیم و پیش ارآنکه رساب ما 
در سئد حو ۵ ما پر سم , پانفس خویش درحدال شو دم ۲ حهاد | کمر همین است ۰ را 
جهره اي شرمسار در گاه کرمش پیشانی از بشیمانفی بسا تیم و با د يده ای اشکسار 
بحشّا یش بوا هرم ow‏ 
» شاید که در حساب تما ید گناه ما 


علی‌پاشا صالح 


فر و ردین ار ۳۷ ۱ هحری سمسی 





ی ا 
رب اشرح لی صدری و سر لی 
امری واحصال در ع؟ هی لسا نی . 
فقو | قو لی. رب زد ی عذما 
و عمللاو !يما ناو الحتنی الصا لحن 


سر | فارز 
دو دهان داریم گویا همچونی یک د هان پنهانست‌درلبهای‌وی 
دمدمه این نای از دمهای اوست های و هوی‌روح از هیهایاوست 
محر م این هوش جز ببهوش نیست : مرزبال‌رامشتریجز گوش سمت 
تو چو عقلی ما مثال این زبان این زبان از عقل دارد این بیان 
ای‌بر ون از و هم وقال وقیل من خاك بر فرق من و تمثیل من 


مو لوی 


وان کم فی ریب مما نز لنا على 
عبد نا فا تو | (سورة من مله ۱ 


۱ رن اژنظر بعضی ازعلماء فرب 


درتعر یف سخنوری علماع فن متفق اند که بوسیله این فن گوینده شنونده راار 
مطالب خود گاه کند ياو بر ابسخنان فصیح و بلیغ خود قانم‌سازد ډابکاری‌راغب نماید. 

قبل از ورود بمطاب باید بصراحت گفت که مشل‌اعلی فصاحت و نمونة اجلی 
بلاعث قر آن کر یم است زیرا بز ر گتر ین حقایق را بنیکوتر ین بیانی بر ای هدایت 
حها نیا | وز دهو بد ین شیب جم شرایط سخنوری‌بوجه| کمل و احسن در آن‌جمع گر د يده 
است . سخنوران عموماً رهبر ان بالقوه و بالفعل هر اجتماعی بشمار ] یند و بیش از هر 
کس بهنیروی کلمات وحی نبازدارند ودرپرتو کلمات وحی که فارق بین حقو باطل 
است بايد حامعه را براه حق راهنما ی کنند .چددستوری بر ای مخنوری‌حاهعتر اراین 
که فرموده است: ادع الى سبیل ریک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم‌بالتی‌هی 
احسن ال ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعام بالمهتدین ؟ . 

عظمت قر آن واهمیت تعالیم اسلام مورد تصدیق بسیاری‌ازدانشمندان مغرب 
زمین واقم شده است : کت آستر و آد۳ در نطقی که دردانش‌گاه لندن در ستایش قانون 
شرع ایراد کرد گفت: راز نظر منطق‌شر ع ااام حادز درحه کمال است وبندرت‌قوانینی 
پد ين پا ده از کمال وضع گر دیده که دابادرور مورد تسین و اععاب اهل مطالعه باشد , 
همینکه_کمری تنز یل وحی درمورد پیامپرمورد تصدیق و اقم شود نتایج متعددیلازم 
آیدو کشف‌فساددرانتاج دشوارباشد زیر ازاحاظمنطق وقواعد زبان عرب‌نتايچ‌متر تبه 
عاری از هر گونه عیب و خالی از هر گونه خدشه است. متفگر دن قر دنم ما دی باستناد 
قوانین [سمانی خود اصل حقوق بشر را وضع کردند و آزادی افراد ومصونیت‌جان 


وسال اشیخاص را مغر رداشتند ,» 


سے سے  __‏ س س تسد نت یو د 
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واهان کلندریان حقوقدان امریکائی در مجمع بین المللی و کلاء داد گستری 
در لاهد (ماه اوت ۱۹٤۸‏ مسیحی ) پس از نقل عبارت فوق گفت : ر بدبختانه 
۱ نظر اهالی مورب ره جن (سیت با اام سوب پداره‌ای اغر اض نار یخی است ۰۰ ,ارو 5 
دچار افلاس اخلاقی و معنوی بود ولی ااام نیرو نی سالم و اخلاقی داشت و این 
حفیات درمعدودی از کتب دار یخ روشن شده‌است . وضع افر ڍقا نیز ازارویا بهتر نمود. 
ییاد وعناد وشر ك و دت پر سی 9 دوحش در نجا د دده دمک ااام روش دو ينی 
بر ای اقوام وامم مر ڊور آو رد ۳ ر است است که از شمشرر وقرآن داجار بو د دد یکی و 
اختیار کنند ولی راه وروش اسلا م بینهایت بهتر از راه وروش آن اقو ام بو د ۱ عدل 
وانذصاف » رحم و مساو أت از موازینی است ۳1 ااام باقوت وحرارت بی‌نظیر ی تعلیم 
میداد ا يه اسف ات که اط عات مر دم معرب زمین ډو سیله عدا شد دنل حنگهای 
صلییی بار و با ر سید 9 تار یج لو دمن بیطر ف ۳ دک دصرد دق کند که اطلاعات در ډور ۳ 
اندازه‌ای ناشی ازمقاصد افتصادی وسیاسی بوده است . , . دانشمندان ارفصول‌سشتر ك 
اسم و ت بحو بی گا هند , هر دو ات رخداوددی رده 9 مهر بان و ده 
بر ادری افر اد بسر امان دار ذد ۰ روری میرسد که حهات مشتر ك این دو قوم را 
سر اسر اقطار جهان بشناسند ودرصحایف تاریخ ضبط نند وما ۱ کنون دراستانه چنین 
عصر ی هستیم که اسللام ومسیحیت د تست ددست ھم را شاد و صا دی دار بخ رایئو یسند.ي 
ناصر خسرو گویدا : 
اسر هوس بر ون دن‌وسودارا 
او کافر 9 کر فته دہ حا و 


فضل توچیست بنگر بر ثرسا 
تو مژمنی گرفته محمد را 


ادشان یمہر ال 9 رفیقا درل جون دشمنی دو بیع‌ده ذر سار | 


بشناس امام وسب‌جد و آنکه 


اي 


حت ربهر شیعت حہد رکفت 


داذستی‌ار توواحد یکتا را - 


این خوب و خوش قصیدءغر ارا 


۱ - دیوان قصاید ویتطعات حکيم ناصر خسرو بضمیمه روشنائی نامه وسعادت نامه 
ورساله‌ای بنثر با مقدیه آقای سید حسن تةی‌ رز اده ودیل ڊردیباحه بقلم آقای مجتبی مینوی › 
چاپ تهران ع ۱۳۰۷-۱۳۰ . ۱ 





خداوند کر دم فر ما ید ۰ 


سار ت ۱ م ت ی 1 ت س لإ َ‫ g~‏ س سب 

ان الذي ن آمنوا ؛ و 1 ان هادو ا ۳ النصاری دا ن من ا٥ن‏ 
31 وا لیو) الاخر و عمل ا حا فلم احرج e ٥‏ ر er‏ و لا حوف 
اص 4 ت [ ار 6 ق ا من ۱ 


عام ولاهم در اون . 

سر دنیسن راس ؟ مستشرق معروف انگایسی درمقدمه‌ای که بر تر حمه‌انگلرسی 
جرح سیل؟ از قرآن مبین نوشته است چنین گوید : « فرنهای متمادی اطلاعات | کثر 
ارو پائیان در بار ااام تقر پم متکی بتحر یفات مسیحیال متعصب بودو چه‌ناسزاهای 
فاحشی گفتندو انتشار داد ند و محستات اسلامر ابکلیذاد يده گر فتندو آنچهر از دیدهارو پانیان 
خوب لبو د بصیغه مہا له گفتند وسو عير ذر دزد .لکن نماید فر اموش گر د که 
اساس تعلیمات محمدبن عبداته (ص) برای ارشاد عرب ستاره برست‌وایر انمانی که به 
اهور مدا واهر یمن عقیده داشتند و هندیانی که بت را عمادت‌میکر دند وتر کانی که 
هیچ جز بخصوصی را نمی پرستیدند کلم توحیدوپرستش خدای بگانه بودوساد گی 
عقاید وی درمقام مقایسهپا شمشیری که درغزوات میز دند بحتملا عامل قویتر ی در 
سط و توسعه اس م بشمارمیرفت ... باتمام نحو لات و دغییر اتی که طی زار و سیصد 
سال روی‌داده است زاب | سمانی همه در کان وایر انیانو تفر با ربع دفوس هندوستال 
قران است . سلما جنین 5 تابی راشایسته است درمغرب رمین بخوانند . بالاخصس 
ایام که در تیج اختراعات حدیده بعد زمان‌ومکان‌تقر یبا بکلی ازمیان رفته‌است.. .» 
ازمقدمه‌ای که مار گولیوث؟ بر تر حمه انگلیسی را دول نوشته چنین مستفاد میشود؛ 
ربا دد ادعان کرد که ميان کثسب دینی بزر گ حهان قر آل‌مقام مهمی را حادز امىت , 
قرآن بعداز کتب آسمانی دیگر امده است لیکن ازحهت تأثیر شگفتی که در گروه‌انبوه 


بر دم پدید آورده است از هیچکدام کمتر نیست .» 


۱/۲ ب - سوره آلبقره‎ 
George Sale - ۳ Sir Edward Denison Ross - ۲ 
The Rev. M. Rodwell] - o G. Margoliouth- 6 


۷ 
پر فسور میچنر۱ از استادان علوم تربیتی و احتماعی و از نویسند گان معروف 
وبعاصر ابر یکاست . دریکی ازشماره‌های اخیرمجله ریدرزدایجست؟ که‌ازمهمتر ین 
مجلات آل سرزسین بشمار مير ود وبیش از ده میلمون نسخه از هرشماره آن بزبانهای 
انگلیسیو فر انسه‌و آلمانی و غیره‌در بسیاری از ممالک دنیا هرماهه منتشر میشوددانشمند 
مزبور مقاله بسیار حالب توحهی دربارهٌ اسلام نوشته و بسیاری از تهمتهای دشمنان 
اسلا م را رد کر ده وازحماه کته است ۰ رهیچ کتابی رادر دنیاشاید بیش ازقر آن کسی 
نمیخواند ومسلما هیچ کتابی را مانند قر آن از برنمیکنند . مهمتر ین عامل موثر در 
زند گانی روزانه کسانی که بقر آن اعتفاد دارند همان قر ان است ۰ بسیاری‌ارمر دم 
مغرب ژمین تصور کرده اند که الام را شمشیر آورده ولی هیچیک از دانشمندان 
ابر وز با این فکر همر اه نیستند و قر ]ن بر آزادی وحدان ...و همکاری اهل کتاب 
صر احت دارد .. دررشته های مختلف علوم‌ارقبیل طب وریاضیات و حغر افیا و فلسفه 
باندازه‌ای‌علم‌ای اسلام درزند گی علمی ومعنوی ما تأثبرات عمیق داشته اند کهدرك 


آن دشوار است . 


و دژاد وسلتی که باشند بر ادری قادل است . . . هر زمال فر صتی دست د هد و چندصیاحی 
در جامعهمسلمین ز ند گا نی كنم پوش خود چنین احساس میکنم که خدای مسلمین حقیقتی 


است مراذب بزر گثر ارحدای مسیحیال . ۰ ۴٣‏ 


در را ره عدبات فر هنگی اسم بعالم اہی پر و سور اک( ډار يانگ۴ اساد 
داندشگاه ار یس‌توله مقا اه مهحی درسجاه عاام مسلمین شماره ماه آوریل ؛ ۵ ۱سیح<ی 


نوشته و ثر حمه آن در حل ایر ال و امر رک شماره‌های خر داد و تیر ۱۳۲۵هحری 


Reader’a Digest- ۲ James A- Michener - \ 
شهاره‌ارد یبوشت‌وخرداد‎ Reader 5 Digest) ۸۲:1 95 5 م جل ریدرزدایحست‎ 
م‎ ٣-۶ , صفحات و رد جاب فر انسوی‌همان مجاه شماره تیر ومر داد ء ۱۳۳ صفحات‎ ۳۳ ۶ 
Sélection du Reader’s Digest, juillet, 1955. 
Princeton University-o Professor T. Cuyler Young - ¢ 


۸ 


ا 


۱۹٥ و اس , کتابی‌نیزدربارة فر هنیک وحامعه خحاور بباند ال‎ SE 
و يار ده ذو تفه ات و مستشرق امر یکانی‌در‎ A و ۲ ۱ فصل ورا‎ RYE مسیحی ۲ با یک‎ 
فصل هتم آن در حصو ص تلاقی فکر اسلامی و غر بی‎ : AS تألیف آن شیر نت‎ 
درایران بقلم خود اتان است فصل را آقای د کر را ادو مق اا‎ 
در ات وایر ال ار نظر داو رشناسان ۰ بطور تشه ی در حمد و شل نمو ده‌ا ند ۳ مطالب‎ 
دیگر آن عبارت است از هنر اسلامی - ادبیات اسلامی در زبان‌فارسی وعربی - عام‌در‎ 
اام دین اسم ت‌ تلاقی فکر اسلامی و غر بی در تر کيه وعالم عرب ب روابط ملی‎ 
وبين المللی ابر ال ت روابط سلی وبین المللی درممالک غر بی دوردمای خاورمیانه‎ 


وادییات فار ی تألیفات بسي اری دارد ا ی ازقر ال ر دم را را مقدمهمفصلی 
رال اگ منششر نموده ودرا بان تحقیقات خودقران e‏ دانسته که قر یب 
حهار صد میلیون نوس بر بعنو ان پیام نها ى آفر رک گار رد در 2 رد فان ات عظیم 
رھ شکوه شا هاند حر r‏ و تمدنی هناور وقدرتی و سیم ویر وی حیاتی وعمیقی 
رد یدآو ر ده اا از پثر و شر قشناس مز بورلازم داسته ا ها غر بی بیت تر و 
نهر رات وا اك 
المت دیگران هم الال دیکر سحن گفته اند و حتی مهادما گاندی یشو ای 


فود هند یاں یر از تلاوت قر ان شغافل دمو د 9 ور دب بد ین مضمون در تیه کات 


Near Eastern Culture and Society: edited by T. Cuyler Young, ت‎ 

Princeton, New Jersey,1951. 

- نکاه کنید به کتاب ایران ازنظر خاو رشناسان : ترجمه با حواشی بقلم اقا ۳۵ 

رضا زاده شفق » طهران دیماه ۳۳۵ هجری شمسی ازانتشار ات اقبال با همکاری مؤسسة 
انتشارات فر انکان 

Arberry: A.J. The Holy Koran» an Introduction with Selections,- 


London, George Allen & Unwin Ltd., Ruskin House. Museum Street, 
1953. 


4 
علامه عبد الله الملیون السهر و ردی ۱ دوشته است ۰ 
خو انده و بهره فراوان در ده‌ام ۲ این عمو عه ره دنه بر ای مسلمین بلکه بر ای نوع 
ری رمین بر ثرار دشو د مگر آنکد درست با ین معنی لبی‌بیر دم و بدائیم که ده نها ډه 
ایمال و عقیده دیگرال باید ډک دده گذشت و اشماضص بنگر دم پلکه مادند عقیده حو د 
محدر م بدار دم ۲ مطالعاتی 45 باروح احتر ام درمو رداقوال معلمین مختاف شر صو رت 
کیرد قدمی است که اسو ی احتر ام متقابل بر داشته ہی شود ۹ دفرصد سال پیش ار او 


مولوی گفت : 


ما برون را فنگر دم و ال را 
ناظر قلییم اگر خاشع بود 
زانکددل حو شر بود گفتن عر ص 


چند ازاین الفاظ و اضمار وسجاز 


انشی از عشق در حان بر فروز 


سند دان را اصطلاح سیک مرح 
با درون و بنگر یم و حال را 
گر جه گفت و لفظ ناحاضع بود 
پس طفیل امدعر دں حو هر غر ضص 


اگر میخواعید اقاریر بزرگان دیکر فرنگک را در بارۂ عظمت قر آن بدانید 
نگاه کنید به کقاب المعجزة الخالدة نألیف علامذُر بان یآ یت ‌الته سید هبه‌الدین شهرستانی 
چاپ کاطمیه ۱۳۷۱ هجری قمری . اخیرأ یز بهمت پر فسورسر گان استاد علم الادیان 
دردانشگاه کالگیت کتابی بنام صر اط مستقیم اسلام بزبان انگلیسی۲درافق مطبوعات 
د ئی امر یگا د دد آله و بار ده دن ارعاماء و دانتمندان اسم در پادز ده باب هر یک 


بر با نی ارو صف بکتای دمم متا ومکارم سید ألم ر سلین وخادم الغبیين صاو اة اه علیه وآله 


> The Sayings of Mohammad > by Allama Sir Abdullah - 1 
al - Mamun al - Suhrawardy, John Murray Ltd. London : 1954. 
Foreword by Mahatnıa Gandhi. 


Islam -The Straight Path- Interpreted by Muslims, edited Y 
by Kennèeth W. Morgan, The Ronald Press Co. New York, 1958. 


۱ 


احمعین وسیالی شر دعت وفرق بین فرق و بشرفت دين سین دراسما وافر یقا و اروپا 
سخن گفته‌اند 5 از حمله استاد روحانی [ ای محجو د شهاپی مہ خر اسا ی فصل پم 
آثر | درسحت نشیم پفارسی نوشته‌اند وبطور خلاصه به انگلیسی تر حمه شده است" . 


۰ ور موده است‎ e 


تا قیاست بیزند قرآن :دا کای گرو هی‌حهل را کشتدقدا 
مر مرا افسانه می پنداشتید تم طعن و کافری میکاشنيد 
. خودبد ید یدای خسیسالن‌ژین۲ که شما بودید افسانه نه من 
مصطفی راو عده کر دالطاف‌حق کر بمیری‌تو دمیرد این سہق 
رونقت‌راروز روز افزون کنم نام تو برزر و بر نقره زنم 


اِ- راهتمای کتاب لمل در دت آقای ایر ح افشار ¢ صو ۳۳۱ - ۱۲۷ ۳ 6 شماره سوم ¢ 
سال اول پائیز ۱۳۳۷ هجر ی‌شمسی. 
۲ اي خسان طعنه‌زن 


۲ - فلت ازوم ای بحث در اي موسه 
و لوشاء ر بك لحعل الغاس امه واحدة و لابز الون محتلفین...۱ 

لز وم این بحث در موسه و عضيل و تبلیغ اسلامی شاید تااندازه‌ای‌حا کی ار عطراقه 
ایست که برای تفا هم پیشتری بین تمدن شرق وغرب لیداشده وحلوه‌ایست ازوعده 
خداو ندبحضرت رسول‌صلوات‌الته عليه واله که انانحن نزلنا الد کر واناله لحافظون؟ 
وممکن است شنیده باشید که گرو هی بفحوای ]ية شر ينه ولتجدن اقر بهم مودة للذین 
آمنواالدین‌قالوا انانصاری ذلک‌بان منهم‌قسوسین ورهبا ۲ وانهم لا پستصرون؟ صلای 
همدر دی و همکاری رده اند که زاهد و راهب خرقه و رنار درانداز ند وسوی هم 
نارند . درسالهای اخیر اعضای بو تمر اسنامی و مسیحی بدعوت دامع دوستداران 
اسر یجانی خاورمیانه؛ در بحجمدون‌ولینان واسکندریه‌وشهر هر ندن*درایالت‌و یر حینیای" 
امر یکا پاحضور نمایند کان اندونزی واستر اليا و پا کستان و انگلستان و مصرو اردن 
هاشمی و هندوستان و امریکا وفر انسه ولبنان واسپانیا و افغانستان وسوریه وتر کیه 
و کانادا وایتالیا وآلمان وایران وعراق وهاند و یونال اجتماعاتی بر پا کر ده ودرباره 
فصو ل شتر لد ااام ومسمحیت نطقها و خطابه هاایر اد نموده‌و تصمیم گرفتداند در آینده 


مللی که خدای یگانه را پرستش میکنند نسیت به عقاید مدهبی همدیگر بدیدة عدل 

وانصاف واحتر ام پیشتر ی بنگر ند . ۱ 
بعصی دز یل قل یا ا هل الحتاب تعالو | الى کلمة سواعر بنا و بینکم الانعردا لا لته 

ولانشر لك به شیا و لایتخذ بعضنا بعضاار بابا من دون الته فان تولوا فقولوا اشهدوابانا 


مسلمون ۲ . 


روزی نیست که دنیای غرب با کتشافات‌علمی واختراعات فنی جدیدی توفیق 


| -سوره هود (یازدهم ) آیۀُ ۰ ۱۲ ۲- سورءٌ الحجر ( بانز دهم )آي نهم 
۳ سوره المانده( بنجم) أيه ه م 
Herndon- o American Friends of the Middle East — ۶‏ 


Virginia -1‏ ۷ ۔ سوره آل عمرال (سوم) ایه 60۷ 





۱ 


نیابد یادست نزند وغر بیان درراه علوم‌وفنون مراحل کمال‌را برعت برق‌نهیمایند , 
رادیوو تاویز یون و هواپیماهای حدید بعدمسافات را نقریباازمیان بر ده ونسل حوان 
بحکم ناموس طبیعت خبره پیشر فتهای حيرت انگیزمغرب زمین گر دیدهاست‌و اجعالا 
اختلاط و امتزاحی شگفت یدید اده که حلو کیر ی از ان متعسر پلکه متعدر است . 

بد ينر و تکالیف‌سنگین تزی متوجه پیشوایان شر ع انورواهل خطابه‌ومنبر گر دیده 
اننت ده طلاب معارف اسلامی را بسلاح امروز دنا مساح سازندو تعلیمات عالیفقر آن 
کریم را بزبان امروز به نسل جوان بیاموزند . 

ازطرف دیگر صیاد فتنه وفساد در گوشه و کنار دامها کستر ده ودانه ها نهاده 
وحلاد حهل وااحاد همه‌حا در تکمین نشسته است . مولوی گوید ۰ 

صد هز ار ال‌دام و دانه است‌ای خدا ما چو رغال حریص و ینوا 
گر هزاران دام باشد هر قدم چون تو با مائی نباشد هیچ غم 

بای خدا با ساست بشرط حنیش ! خدا با ماست بشرط کوشش ! بشرط ترك 
آوهام وخر افات . بشرط مبارزه با نادانی و بیسوادی ! احصائیه‌ای که ادارةٌ مار 
ازاقر اد بیسواد کشورسيد هد راستی مایهُ سر افکند گی وشرسساری است ! شارعی که 
طلّب عام را فر دض هر مسلم وس امه دانسته وفرموده است از گهواره ۳ گور بدنمال 
ذانش بروید انتظار ندارد سواد اعظم ات او | نهم دلتی که استادان فیثاغورت و 
سقراط" و بزر گترین سخنوران وفتهاء و حکماء واطباء وعلماء وریاضی دانان وفضلاء 
ذیگر عالم اسلام را در دامان خود پرورانده و حتی صرف و نعو و قاسوس عربی 
را نوشته و بفرمایش پیغمیر ا کرم صلو ات‌النه عليه و اله وسام دانش را درثر یا داوج 
آسمانها بچنگ بیآورده است؟ چنین ملتی درعصر اقمار مصنوعی حتی سواد خواندن و 
نوشتن را هم نداشته باشد ! ! 


سم اد 


اب غوالی‌اللثا لی ذصدیف ان ابی <دمهو و احسادی 
وایتاد فقید دانشگاه کلمیا. 
Zoroasler» the Prophet of Ancient Iran, by A.V. Williams Jackson:‏ 


New York, 1901. a. 
۔ ابن خلدون و کتاب محبوب ااقاوب قطب‌الدین اشکوری‎ ۳ 


۳ 
دخستین حیزی که خدای تعالی بیافر دد قلم ډو د و بقلم سو گند ډاد فرمود ۰ 
5 و القلم و دأ بسطر ون ۱ ۲ شبی از شهای ماه رمضان نوری حیره کینده نا گهان در 
دوه حرا سرایای و حود حشعی مر دست رافر! گرفت ونخستیں کامۂوحی نازل گر دید 
آن کلمه فرمان خواندن بود : اقرا باسم ربک‌الذی خاق .خلق‌الانسان من عاق .اقرا 


حنبش اول که قلم بر گرفت حرفخستین زسخن در گرفت 
ډر ده خلوت جو در انداختند حلوت اول بسخن ساختند 
بلبل عرشند سخن پروران باز جه مانند بان دیگران 
پر درازی کهسخن پر ور دست سایه‌ای از سایه پیغمیر یست 
آنکه دراین پر ده نوا دیش هست خو شتر از این حجره‌سر الیش هست 
هر 45 علم بر سراین راه برد گویز خورشیدو تکک‌ازماه‌بر د 


۱ - سورفر القلم یه اول 
۹ سوره ۹ العلق ا یات اول تا پنجم 


۳-نگاهی تار پیج ستنودی در ارو ا 


یو دا نیال فن lh‏ یه را ردو ریقا ودیفن له خطیب ر ردو را غامدد 9 لوط 


ی 
رتوریک" در زبان فرانسه و انگلیسی از همین ريشه است که بمعانی و بیان اطلاق 
میشود .دستور سخنوری را ازروی مطالعه درطمیعت و احوال‌انسال وصحیت‌سخنگو يان 
و شاهکارهای سخنوران نوشته اند و از اینرو ولتر۳ فیاسوف فرانسوی گفته است 
فصاحت وبلاغت قبل از قواعد رتوریک وحود داشته است وا نون رتوریکراگاه 
مجازاً بمعنای‌ذاپستداین کلمه که بیانات مبالغه آمیز وپر تکلف و پر طمطراق و توخالی 
است بکار پر ند کما اینکه مونتسکیو؟ نیز در بار قوانین قوم ویزیگوته گفته است آن 


هان ۳ سیر میفکنی از حمل قصیح کو و بعدر مسالغه مستعار دست 
دین‌ورزومعرفت لهسخندان سجعگوی بر درسلاحداردو کس درحصاریست 


پیش ار 1 نكەحدود وفواعد این فن را ڊنو سند اتوام‌وحشی و نیمه وحشی‌بانند 
ملل بتمدن ازنیروی سخنوری بمنظور اقناع استفاده ميکر دند .درروز کارقدیم خطیای 
بزر گ وچکامه سرایان‌را مانند پیغمبر ان ازطرف خدایان ملهم میدانستند .انسان‌اولی 
عقیده داشت که در کلام مو دررمزی شگفت و آسما نی ذهفته است . درانحیل یو حناا یه 
اول آمده ات۰ ودرابتدا تلمد بو دو کلمه زد خدا بود و کلمه خدا :ود .۾ درحاد) ۲ 
دادر ة المعارفرامر یکانا, چاپ ٤‏ م |٩‏ مسیحی این یه راچنین تعبیر کر ده‌اند که خطیب 
بز رگ هر دوحهان یعنی خدای بز رگ زمین‌و آسمان ره نیروی كازرم خود این حهان 
پیافر ید همچنانکه خطبای‌زمین بتو ناطقه وسخنان نغز ولطیف احساسات‌را برانگیز ذد 
وقلوب وافکاربر دم ۳ بهیحان‌آو رند , انماابره ادا اراد شیعا ان یقول له کن فیکون , 


درربان یونانی کلمد را لو گوس گویند۷ زول فر اسوی لوز یکك۸ دمعنای منطق از 


rhétorique (rhetoric) - ۲ ۲۱6۷0۲ -\ 
Montesquieu - < Voltaire -r 
سوره یس )4(1 جر‎ = ٦ Visigoths -o 


logique 7 A logus - Y 


010-۷ ofr / 


۱۵ 


نه کا ا درآبه۱۳ باب ٩‏ کتاب مکاشفات یو حنا کلمالله اشاره‌بیحضرت 


عیسی علیه‌السلام است و درسورةال عمر ان آي ۳¢ برا ر ت 


۱ گر 


ان الله امش 1 و 1 ۳ اة هر e eT‏ ا :الصا لحین 


باردرحق E‏ و ۳ ارهز بان‌آوری لمو د E‏ عمر ال در اب 


4۱۰ فرسود : اذقالت الملائكة با مر بم ان الله ببشرك بكلمة منه اسمه 


ص اک E‏ یر 


المسییح 9۳ eT Es‏ ادنا واا 9° ی المه رش و ؛ کم 
۰ و تشه 6 ۱ : ل ۰ ۳۹ ۱ 
الناس فى المهدو کهلا و من اصالحین . در سور الکهف آي ۰۹ خداوند په 
رسول خود میفرماید : قل لو كان البحر .داد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد 
هار ردٍی ولو حا بمشلد ۱ 
PE‏ ده قام در یا ملد رك مثشو ی را دنت 5 ڍا نی ید دد 


بعقیده مصر یان قدیم پادشاه نمایندۀ بزر گتر ین خدایان آنها بوده‌وهنگام نطق 
از همان منبع فيض الهام میگرفته است ودر بسیاری از کشور های‌آسیائی نیزقوهٌ ناطقه 
را ازسواهب الهی‌سیدانستند, اقوام سامی بالاخص قوم يهود بیانات‌آتشین‌دانشه‌ندان 
روحانی خودرادرزمره مکاشفات انبیاء و رسل میشمر دند وبنا براین قواعد و اصولی 
بر ای سخنوری در آن زمال متصورئیست . لکن میان یونانیان ورومیان‌وپیش‌ازآ نها 
تاحدی بیان بابلیها ودیگر اقوام متمدن آسیای‌صغی ر سخنوریهای غیر مد هبی پدیدآمد . 
درایران چون آثار قدیم همه ازمیان‌رفته است همینقدرمیتوان گنت‌چون بعضی‌استادان 
یونانی بتصدیق بعضی شرقشناسان از استادان ایرانی استفاده میکر دند وحنی اصل 
منطق وحکمتی‌را که ارسطو تألیف وتهذیب کر ده‌هنگام غلب اسکندر بر دارااز خزاین 
ار ان گرفتد OT‏ سخنوری درایر ال نیزو حود داشته ودراوستا نیزسکرر 
ی ای تفه ایس 


۳ رجوع کنید رورت تلم داب اسر ار الحکم حاحی سبز واری چاپ تهر ال 
۰ صفحه ۱۶۲-۱ 
۲ - موب القلذوب قطب الدین اشکوری 


۱۲۹ 


درزمال بسیارقدیم‌حق مالکیت دریونان متزلزل شدواموال مردم سیر ا کوس۱ 
را توقیف و مالکین را تبعید کر دند , تبعید شدگان پس از باز گشت باوطان خود 
بحا دم شکایت بر دند وشخص | درمةام اسشیفاء حقوقی خود بر | مدند ۲ خطبايی بودان 
وو کلای دعاوی ودادستانهابضرورت واهمیت قواعد واصولی بی‌بردند ورفته رفتد 
احتیاج سب شد که استادانی برای تعلیم‌این فن پیدا شدند وعام‌سخنوری را بتدریج 
بو حو د آو رد ند واین دادشمنداذر | بز بان بوثانی سو فیست ۲ ممنام‌دند و این همان لفظ 
سوفسطائی است که امروزه باهل مغالطه اطلاق می‌شود . وحه اشتقاق لغت از الفاظ 
پونانی‌سوفیسما؟ وسوفیزو؟ بمعنی تعلیم‌و تدریس وسوفوس؟ بمعنی خر دمند است .در 
او اسط قرن پنعجم پیش ازمیلاد مسمیح بعضی از معلمین عالی مقام را که سیاست مدن 
تدریس میکر دند سوفیست مرخواندند .سقر اط وشا گر دان وی را نیزا کر گاه سوفیست 
خواڼده اند از انحهت ډو ده است که بخدمت تعلیم و ذر بیت اشتغال داشتهاند , لکن 
حول سقر اط در حستحوی حقبقت بود و درحمیع شون زند گانی جه در محا دم و حه 
درمجامع عمومی وسمناظر ات هدفی حز حق وحقیقت نداشت ومانند سوفیستها به پیش 
بر دنل نظر هی شعحصی در کارزند گی وامور دنیوی میب داحت مورخین وی را در 
رد یف سوفیستهایاد نکر ده‌اند بلکه فیلسوف خوانده‌اند , احمالا پس از [نکه محصلین 
خواندن و نوشتن‌وورزش وموسیتی بعنی‌تعلیمات متداو ل‌عصر را فرا می گر فتند دستور 
زبان وسیکهای اد بی وادبیات وفن خطابه را نز دسوفیستها میأموختند . 

کسی که واقعا سر وصور تی باین فن داد ظا هر یکی ارداش‌ندان سرا کوس 
موسوم به کر ا کس“ بوده است و در حدود ٩‏ قبل از مبلاد مسیح روش خود را 
بیان ذمو د و قواعدی جند بز بان ساده بر ای تنظيم عرض حال سیف منظم و بوثر 
پر شته تحر پر ورد وبا دهي استخوان بندی داد خواستهافن سخنوری را بنیاد نهاد , 
کرا کس عده‌ای را برای تهیه نطتهای محا کماتی تربیت کرد . آن عده هم نطقها 


و می نوشتند وهم طرز ایراد نطق را باصحاب دعوی میآموختند , نخستین استاد 


Sophisma —Y 5001-19 -۲ Syracuse - \ 


Corax ۲7 Sophos 9 So ۳۱20-۶4 


۱۷ 

معر وف ادن یکی ار خطیای ده گان انیکا۱ موسوم رد انتيغون" ډو ده که بتولی A‏ 
سال بیش از مرح بدا آدد وفن سخنوری سیاسی را درآتن بنیاد نهاد و بجرم خیا ات 
اعدام گر دید و ها نطقی کد خود او ایراد کرده همان نطق دفاعیه‌ایست که موثر 
و اقم نشد و تو کیدیدیس " گفته است هیچکس در چنین اوضاع و احوال نتوانسته 
است بهتر ازو ی سخن بگو ید . 

چند سال پیش از وی خطیب دیگری موسوم به گرحیاس با گر گیاس؛ 
۱-۳۸۰۱ ۸ پیش ا رمیا دہ سبح )اراها لی‌سمسیلی ° عده‌ای از حوانان آنن را بر ای‌سخنوزری 
تر بیت کرد لکن رمو رودفایق فن را شوشت , ۱ ۱ 

سومین استاد سخن از استادان ده گانة انیکا لیسیاس؟ بود (10۸-۳۷۸ پیش از 
سید ) . اولیز برای اصحاب دعوی نعقهای فضانی و برای سیایون نطفهای سیاسی 
تهیه میکر د , 

کویند و اضم ن خطابه اناد قلس (امیه دو کل۲) شاعر و فیلسوف بونانی بو ده 
۵5-۳۹۱ ۵ 6 پیش از .اد )و لی محتم ا در بو نال معلمین متعددی درا دن خدمت‌سهم 
داشته اند واو نیز یکی‌ار آنهاست. لکن کسی که واقعا این رشته را تنظرم کرد همان 
کراکس است , سی سال بعد شا گر دانش روش وی را تکمیل کردند و خطبای آتن: 
پسند ددد , ایسوقر اطس(۳۲-۳۳۸؟ پیش از میلاد ) یکی از بزر کتر ین خطبا ی آنعصر 
وازبنیاد گذاران‌فن مخنور یست , مدرسه معروفی بر ای تعليم فن خطابه ناسیس کر د. 
وپس ارمر گ وی نمزشا گر دانش آن سه را اداره مینموددد . اونیز اطتهای‌داد 
حویان را نهیه مینمود. جهل ویکتن از خنوران معروف را دررهره شا کر دان وی 


نام پر ده اد از حمله حقو قدان 9 سنو ربز رگ سیأسی وقضانی ایسپومی؟ ودموستن ۱ 


معر وفو اسخیز ۱۱ که خادم خطیاه عصر بزر گک سور ی ا دیا بو ده است ۱ 
او سطو درسال YY‏ بیش از Ns‏ د سح لتاب خطابه حو د را دوشت و شا دک 


هیچکس پادداره دی در دشر بح و دمیین موصوع خعلابه واصول و قواعد و غایت ان 


Thucydides -۳ Antiphon_Y Attica ~ | 
Lycins -7 Sicily -۰ Gorgias ~ ۶ 
Isaeus -٩ Isocrates _A ELmpedocles— Y 


Aeschines ~11 Uemosthenes — 1° 


۱۸ 


بعفرده پر فسورحب! علمی ثر ین کتابی aS‏ در این رشته موحود است عمال 
تتاب ارسطو است(۳۸-۳۲۲ پیش ازمیلاد) . کتاب ارسطو با هیچ کتاب‌دیگری‌فابل 
قیاس نیست واصولی که دقر ۳ شمه ڏو بسند گان‌قد دم و حدید سورد بحت قرارداده‌اند 
همان اصولی است که ارسطوآورده است. ارسطو بتدری خوب ازعهدة این کار بر امد 
که کتاب کرا کس را کنار گذاشتند وا لثر تسانی که ازآن تاریخ تا امروز دربار 
فن خطا بد تألیفاتی دارند از وی پیروی کر ده اند . پیش از سیصد سال روش علمی 
ارس هلو مدای تعثرتات وعمل خصاء وآیورشکا شها دی بود هه از آداب و سنن یو تال 
نبعیت میگر دزد و لی‌عدهای‌زیاد ارسخنوران و اسانمد فن خطابه دابع سیک اسیا نی شده 
بودند یعئی ۳ آب وتاب وشاخ و بر کک خن می‌گفتند . 

مار گرت پینتر ۲ در کتاب روانی سخن می ذو دسد : 

دریونال حجومت بدست مر دم بود و چون حکوست ملی بمعنای واقعی کلمد 
بوحود آمد هر کسی پر مجامع وانجمنها تساط مییافت حکومت‌را دردست یکر فت . 
د کنر مئیوز " دربارة این دوره نوشته است: ممقدرات یونال را حهاز ات‌جنگی‌بسیار 
تیر ومند انیکا و شهاست سربازان شکست نایدیر آن ناحیه تعیین نمیکرد. سر نوشت 
مردم دردست نوابغ زبان آوری‌بود که باسخنان شورانگیزوحر کات واسارات‌دست 
مردم را تکان میدادند و احساسات را چنان برمی‌انگیختند که آن قوم در حکم فر د 
واحدی بش مار مر فت» . 

دموستن خطیب وطن دوست آذنی (۲۲ ۳۸-۳ پیش از میلاد دسینح ) باش کک 
پیشوای آن دوره بوده است و بسیاری را عقیده بر آنست که وی درتمام ادوار تاریخ 
حادز درحه اول میباشد , 

گویند دموستن‌را دردوران کود لی‌قیمی بود که اموال موروثی ویرانر بود. 
همینکه دسوستن بسن رشد رسمد خواست دارادی از دست‌رفته خودرا ازراه محا کم‌باز 


را راب ۰ حولد رسخنگونی ۳1 دصي د اشست بتحصیل ون lh‏ ی ونطق و معا ی و بیال شمیت 
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گماشت: مورخین نوش ته اند سنگر ډزه دردهان میگرفت وبرای تمر بن در برابر آنه 
باحر ات واشارات مخصوص خود سخن م گت وبر ای تقو بت دستگاه تو ید صوت‌و 
جهاز تنفس دربرابر امواح خروشان دریا ویرفراز کوهسارها دهان میکشودوبغاری 
پناه میبر د ونیمی ازسر خودرامیتر اشید ناوسوسه معاشرت باخلق در دل او راه نیابد 
وبدینطر يق بتواند ازحامعه‌دوری کند وبه پرورش قوٌ ناطقَهُ خود بیردازد امااینکه 
چه مقدار آزاین افسانه وچه مقدار حقیقت است هیچکس آ گاه نیست ولی همه تاریخ 
نویسان متفق القولند که دموستن درراه آموختن فن سخنوری ریاضت‌ها کشیددو در 
42 بو سياه یک‌رشتد سخنر انیهای‌حاو یدانی کدضد فیلمپ‌سمقدو نی ایرادنموداز کشور 
خود بنسو موثری دفاع کرد ونطتهای او ازحهت ساد ی و دلادل مذطتی ونیروی 
بز رگ شورانگیزی همیشه سر مشق سخنور ال بو دهو خو اهد بود , رمز کامرابی‌دموستن 
درفن خطابه کار و کوشش وهوش سرشار وعزم ر اسح وی بود . داریخ وثات و درا 
۳ پیش ازمیلاد مسمویح نوشته‌اند . 

بعاد از خطیب یونانی مزبور نوبت به سیسرون۱ خطیب نامی روم رسید 
(۱۰-۳پیش ازمیلاد) .سرون قدرت کلام وسنطق ساف خودرا بدوحیز بیار است 
یکی صنایم بد یم دیگرآهنگ دلنواز , سیسرول درزمره ادباست و خطابه عای وی از 
شا هکار های ادبی پشمار میرود, شا ید گاه و بیگاه به لفاخی و عبارت پر دازی تما یل 
داشته لکن خطابه های سعر انگیزی که علیه کاتیاین" خیانت کار رومی ايراد نمود 
هنوز پس ازبیست قرن ورد زبانهاست. ژول سزار"(؛ ع-۱۰۰ پیش ازمبلاد) ومارك 
انتونی؛ نیزاز خطبای معروف روم قدیم بشمارمیروند, 

پس از دورد رومیها فن سخنوری وارد مر حله انحطاط میشود . دراوائل‌ترون 
وسطی که معر وف بادو ار تار یک‌است دير نشینان‌یعنی دانشمندترین طبقات آن زمال 
بر ای تفر وعبادت و استنساخ اتب مقدس به صو امع روی‌آوردند و در همانیجا کوش 
عزلت گز یدند . (آغاز قرون وسطی از قوط روم درسال ۷٩‏ بعد از میلاد مسیح و 
پایان آن‌درحدود سال ۵۰۰ بعدازمیلاد مسیح بوده است.) اگوستین* و اثناسیوس 

Catiline -۲ ۱ )2166۲0-0 


Mark Antony -۶ Julius Caesar_Y 
Athanasius~"l Augustin - 0 


۲۰ 

یاحته‌ال قوی ارو عاظ درحه اول اومان مار مير و دد 0 مو اعظانان را دانصقهای 

غر ای خطبای قدیم یونان وروم که درحد کمال بود فرق بسیار است . 
5 سزتن زاهدی فر اوی و ډه ی بر صومعه ین ۱ (۱5 | ۰۰ امسبحی) 
بی‌آنکه ار ترا ده علحعی وادبی دوشهاي اتشت دار اوه عز ات پدر اد و باشو ری 
45 و وارد مدال Es‏ و فصدش زاین مبارره رهانی قبر مسیح 
ادت افر اد عیر مسمحی ډو د , ودار ویار قر و دہف ا وسر اسر ارو پا 
راپیمود ۰ ربانل هچو بیج ارنیأم (ٍر رل و با دام نی ساده و عامماند اهالی قاره‌ارو يارا 
بحنجهای صلیبی پر انگیخت (۲۷/۱ ۰2۰ ی ) ۲ هر و لدلم شر قشناس ان یخانی؟ 
راجع بجنگه‌ای‌صلومی کتا بی‌دارد (zi1.‏ يمو اسف همه افو ام وملل مسیحی از جمیع‌طبقات 
عا بی‌ودانی وضیح وشر دس تهر یو روستا نی حمّی رثال پارسا و روسبی ومعتکفین فلج 
رم صرد رسد دد 5 حوادت در 8 دان عبر ی بوقوع اہو ست A‏ مورعان مس ږ ی 


عر تاریک امي اده‌ادد . قيا م غا مرت ا اام تن ازسه E‏ و 


a ۰ ۳‏ ۰ ائ ٠‏ 
رح حوس فت بهلول ر ول حوی حو رددتست (ٍر عا رای حنکحوی ( 
» ۳3 | ِن پر کی دوست ۳ حی دے ا ۳ دس هن ار . ۱ حتی» 
۳9 از هستی حق خبر د اشتی هه لی درا منت پنداشتی 


اف فجایع خونین همد در ننیحه راوه اي بو د ۵5 ارزبان فتند راهبی 
از خدابی خبر بر حاست و افوام خداپرست حهان راد.رقرون یار د هم ودوارد هم و سیز د هم 


میاآدی بجان هم اکت کیت ج دنو لو ا ید ٠‏ 


این ر بان‌جون سنگ وف م آعن‌ وش است | يجه بحهد از ربان حول ۳ ا 
رن و آهن را مرن بر هم گر اف که ز روی فل ف از روی لاف 
زانکه تار یک ا و هر سو لہ رار در فا مه جون داشد شر ار 
ظالم ان قومی که فان وز سخن‌ها عالمی را سوختند 
عالمی را یی سجن ویر ان 8 ۱ روبهان ہر ده را راا dM‏ ۱ 


کچ وا کے ب 
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همان اواني کد او شد (۵۲ ۱ مسیحی ) صویعه نشینی از اهل 
فلور انس (ایتالیا) در زند گانی سیأسی واخلاقی آنکشور نفوذی عظیم بدست آورده 
کی این مین ساوو نارو لا" نام OE‏ سیکی و عیاشی دربار مدیچی (مدیسی) ۲ 
قزر ارات تخرد رل ان هی ار ام خی که تیان 
بگوید , مواعظ او بسیارشورانگی زبود ولی چون خاندان سلطنتی مدیچی را ازعیش و 
امس ور ۸ مسیحی و بر اپداراو ترا بسو را نید ند 

آنگاهعصر طلائی‌سخنر انمهایمذهب ی آغاز کشت , پیو ای‌بی باله نوضت پر و تستان 
ا ) ۱۸۰ ۱:۸۳ مسیحی ( سر زمره خطیای اصلاح فلت یوی امبتتان 
لوتر علیه فرق کاتولیک رسالاتی نوشت واز کلیسا اخراج شد. درحضور امیراطور 
آلمان و بر ا کمه رو د ی مهمی ره دادرسی ابراد ود که ترجمهآن 
ا الیته آلمانر | سخنو رال بر یرک یز بوده است از حمله فر در یک 9 
( ۱۲-۱۷۸۰ ۱۷-سیحی) و بیسمارلك ۱ (۱۸۱۵-۰۱۸۹۸) وبتمان هلو گ" ۱۸۵۲-۱۹۲۱ 
مسیحی ) وو اهم فیصر آلمان۸ ۱۸۵۹-۱۹۶۱ مسیحی) وا با هیا (۰ :۱۸۸۹-۱۹ 
مسیحی ) که بحت دربارة هر یک بموقع در ی کول و 

درژنو ژان کلون (۱۵۰۹-۱۵۹6سرحی)ازرو حانمون اصلاح‌طلب فرانسوی 
بیست و پنجسال بوعظ پر داخت وشهر تی بسزا یافت . 

سومین پیشوای بزر ک اصلاح طلبان پرونستان جان نا کس۱۱ (۱۵۰۵-۱۵۷۷۲ 
مسیحی) ازروحانیون اسکانلند است . کذشنه ازپیشروان سه گانه فوق‌بسیاری‌دیگر را 
کین ام بر دازجمله هیولتیر "!وجان و یکلیف" درانگستان وزوینگلی۱ در 
سو یس وار کون درالمان 


درقرن شانز د هم و هد سم 5 ههای ارو بابوحد شایانی ےك تعلیم فن حطا ره 


Savonarola -۲ Florence -:1 


Martin Luther ۶ Medici -۳ 
Otto von Bismarck _1 Frederick the Great —o° 
Kaiser Wilhelm ۸ DBethınan Hollweg -۷ 
Jcan Calvin ~1 ° Adolf Hitler -* 
Ilugh Latimer 1Y John Knox ~11 
Zwingli - ء‎ John Wycliffe ۳ 


Melanchton _ 1 ۰ 


۳ 


اما | یا وستون ونان قدیم و روم زا ندز دیش با "کم کم‌تدریس ا 
درمدارس و دانشگاهها تیف یافت دادرقرل نورد هم رت تا اه هرز ۲ 
در دوره وردان 23۰ دوره تحدید حیات علوم وادبیات در اروپاست واغاز اد 
ایتالیادرقرن جهارد هم مسمیحی و بتدر یج درسایر غالک یز بسطو توسعه دانته تا رماع 
معروفی درفن خطابه تألیف شده از حمله کتاب لثونارد کا کس۱ درسال ۰ »۱۵ مسیحی 
و لتاب ویاسون درسال۵۲و۱ مسیح ی" و رسالا تی حند یز بال فر اذس2 بقلم تونکلن ؟ و 
حول ؟ رال ۵6 اسشاه نات 

هدف کلی دانشمندان‌این عصر احیاء علوم‌قدیمه بود ودر کمبر یچ درسال ۱۵۷۰ 
مسیحی ن خطا به را بر اساس تعلیمات 0 تایان روسی؟ ( ۵ ۳۵-۵ بعد از میلزد) 
و هرموژن ډونانی" که در عهد مارك ارل ( 1۱-۰ میلادی ) یز يسمت تدر یس 


وکر خطاره ۳ رون EE‏ عبر از شا دک <ارهای ع خطاره 


ی أن 
پشمار میرفت , 

بعد بت وعاظ پرو نستال دوره سخنوران پارلمان انگلستان شروع میشود. 
دوا و هر مس به طا رقت( ساں و فصاحت بیان متصف ود بمقامات وم ناص عالیه 
یر و استر افورده و پیم و و و عصر طللا نی انان را 
پوجود [ وردند . لر دچتم ۱ عر وف به و پلیم پیت۱۷۰۱۸۰۱۷۷۸(۱۲مسیحی ) پدر و یلیم 
یت ردیس الوزراء انگلستال حبلا خطیب بود . اطلاعات کامل وقوه تخیل و رفتار 
شا هائه داشت وبدین سیب در رأس سخنوران پارلمان قرار گرفت . گاه در لفاظی و 
عبارت پر دازی ون مبالغه ميکر دواین صفات بجای اینکه از نقود سیاسی او 
بکاهد معاصر ینش را دچار ترس وحیرت و احتر ام کر ده بو د . 


سخثر ال دیگر ا عصر ادیو ند وا ۱۳ ۱ ۷ - ٩‏ ۱۷ مسیحی ( ی 


Leonard Cox, The Art or Craft of Rhétoryke 2 


Tonquelin -۳ Thomas Wilson, Art of Rhetorique 2-۲ 
Hermogenes 7 Quintilian 0 Courcelles — 
Pym - Strafford -۸ Bacon-Y 

Lord Chathanı -۱ Bolingbrook ۰ 


Edmund Burke - William Pitt -1۲ 


۳1۹ 


سخشورآن انگلسس لب دارد . لهحه ایر لندی وفلسفه‌پافی ورفتار نا هنحاروی سمپ‌شده 
بود که هر رمان پکرسی حطابه میر فت حضار خارح ی دز ۰ تال رن و بر | در صف 
اول aE‏ ر درا رأ احاطه کال ومنطق قوی وارد دعت مشدو همان 
کسانی کد از حلسات سخنر انی او بیر ون میرفتند متن نطق اوراپس ارانتشارمیخواندند 
9 دجار حہر تا ی وسحن اموران ان ان نطقهای ی را بال و در | عل ا ی‌آ-صوص 
در بار اعلام حر م عليه وارن Eas Sk‏ هندوستان وسازش SRS‏ 
ا کا و خالفت ۳ انقثلای فر أڏسه ډددقت دورد ر2( E 9 sk‏ همل ر 
و راموش (میسو 3 a E‏ 9 دوره‌احلاسیه مجاس ممعو تان ھمە شب باستتنای 
Se‏ کنته و تاسف‌داشته است جرا حتی آن پکشب راهم نتوانسته بودسخن 
بگو ید . دوم ارنکه درسن ذو ر ده‌سا لکی وارد مجاس نشاب و دمم گرفت بنیر وی لمر دن 
و بجر ره درسحنوری ۳ ی تسلطیا را رد , سوم بااینکه سا ات شب را بحای مطالعه بقمار 
وعیاشی ا 0 و اد ب, ات‌و علوم وفنول قد یمه تمحر داشت .چهارم ت حخصہت 
وی جنال ډو د 7 9 وتال را جاب ۱ ردو همه شسفته و فر رفن4 شحصیت ری زو د لد ۲ 
تجم اینکه حاضرالدهن بود . نکته‌های نغزواطہف میگفت وشنو ند گان را قانع ميکر د 
ولی از لحاظط فبا 1 اخ( قی سامت و تا با بدار بو د ۰ نطق خو درا ده ایو 9 سبکی 
مقطع و بی بعد وارد شت ۴ 
دورد , رو حبه مر وج را فان ار هرن 9 همه را دو ست E‏ رفور ااي وی در 
سحنو ری همین 0 ډو ده ا نے ہہت حد.اب و اطلاعات عمیق وی درباره طمیعت 
بسر و معند ات راسخ TRE‏ وشورو اشتیاقی وی سیب 2 فال 9 کلای 
دعاوی مر دبتی تا بت آو رد ۳ دعا جرد ات ور ی مسر مصر وف دفاع از حتوی پشر 
ده د و دةاع ی که ار دجرح گر دنی؛ درسال A1‏ سے ی وارتا مبتن تن * گر ده ات 
تیار دعر وف ا ۳ 

Charles James ۲۵۲ -۲ Warren Ilastings -\ 


Lord George Gordon -6 Thonmıas Erskine -۳ 
Thomas Payne -o 


۲ 

دراواخرقرن شحد هم واوایل ثرن نورد هم لادی رساله ای بقلم های يلمر ۱ 
(۱۷۸۳ مسیحی) استاد خطاره در دانشگاه ادین بر و ؟ سنتشر کشت گذننه ار وطن‌مولف 
درامر یکا و کانادا نیز بسیار مورد استفاده و اقم شد . در سال ۱۸۲۸ میلادی ریجارد 
واتلی؟ رساله اصول خحطابه خود را انتشارداد و هر جند ادن رساله با نداره رساله‌ای که 
درموضوع منعلق نوشته بود (۱۸۲۰سمخادی) مورد نو حه‌تر ارنگرفت معدلک د همین 
طبع إن درسال ٧۸۸۰‏ میلادی منتشر کشت . داذرة المعارف بر یتانیکا این دتاب را 
بهتر ین کتاب حدید دراین موضوع تشخیص داده‌است. 

مدارس ودانشگا ههای‌آلمان وفر انسه نیز توحه شایانی بد تع لم فن خطابدداشته 
ودارند ودر همه دانشگا ههای حدید لرسی خطابه و حوددارد ,قل ازحنک حهانگیر 
دوم و بعد از آن سخنور ان بزر گی مانند هیتلر پیشوای آلمان و جرحیل نخست وزیر 
انگلیس ما یه اعحاب ده ا زد , حرحیل درحدود ده‌هر ار تعطق ایراد ثر ده است . 

بحت ار خطیای نامی فر انسه بلاشک در خور کتانی حدا کانه است‌ود راینحافقط 
بذ کر بعضی‌ازمهمتر ین سخنوران آن کشور قناعت مشود 
سن برثار . (۱۰۹۱۱۱۵۳ یحی دون (:۱۷۹- ۱۷۲۰ سسیحی) 
دانتون۲ ( ۰۱۷۹6 ۱۷۹۹ ر 
روبسپیر" (۱۷۹5 ۱۷۹۸۰ / 


( 
میر ابو"  ۱۷۹-۱۷۹۱(‏ « ) 
( 

ناپلگونبناپارت '( 1۷٩4-1۸۲1‏ « ) کارنو'' ( ۱۷۵۳-۱۸۲۳ « 
( 


مر اه ( £41۷4 1V‏ « 


و یکتورهو گو(۱۸۰۲-۱۸۸۵ ۵ تامبتا (۱۸۸۱ ۱۸۳۸ « 


امیلزولا" (۱۲- و۱۸ « زان‌ژوره؟ ( ۱۸۵۹-۰۱۹۱6 « 


رده ويویانی'' ٩۸٩1۳-۱۹) ٥(‏ ‹ کلمانسو"' (۱۸41-۱۹۲۹ « 


مارشال فوش"  ۱۸۵۱-۱۸۲۹(‏ « ) بریال" ۰ (۱۸۸۲-۱۹۳۲ « 

Edin burgh - ۲ High Blairs Lectures on Rhetorie - ۱ 

S1: Bernard - f Richard Whatley, Elements on Rhetoric - Y 

Danton - ¥ Mirabeau - < Desmoulins ۵ 

Napoléon Bonaparte -1° Robespierre _. ٩ Marat - ۸ 
Léon Gambetia -۷ ۳ Victor 11080-۲7۲ Carnot ۲-۱ 
René ۷۱۷۱۵۲۸۱ - Jean Jaures ۰۵ Emile Zola ۶ 


Aristide Briand -1% Ferdinand ۲۵۵ -14 George Clémenceau [۷ 





۲۵ 


دالاد ره ۱ ۱ ۱۸۱۸۶۰ مسیحی ) 9 بل رینو؟ ) ۱۸۷۸۰ مسیجی ) ۲ 
بقن ' (۱۹۵۱ -۱۸۵۹ سسیحی) . ۱ 

دربازژ یک کاردینال مرسیه ( ۱-۱۹۲۲ ۵ مسیحی ) شهر تی بسزا داشته است 
زیر اهمینکه این دانشمندروحانی بمقام استف‌اعظم و کاردینالی رسید برای از بین بردن 
امتیاز ات‌طبقاتی و ارحاد حن تغاھم بین فر قه کاتولیک وغیر کاتولیک وعارف ژعاسی 
حهد بسیارنمود. کسانی که باختلافات آشکارو نهانی و تعصبات فرق مختاف‌نصر انی‌و 
غیر نصرانی آشنا باشند بیشتر باشکالات کاراین درد روحانی توحه‌دارند, در ااام 
نیز برای تفر یب مداهب ورفم تشاجر وتفاق وتقویت مبانی وحدت واتفاق قدسهانی 
بر داشته شده" تاآنعا که شهید در کتاب الدروس کته است؛» و پستحب حضورحماعة 
العامه كا اعخاصه بل افضل فقد روي اد من صلی خلفهم کمن صلی خلف رسول الله 
صلی الته عليه واله, 

احمالا روش کاردینال مرسیه قصه مثنوی را بیاد می آورد کد هنود درشب 
تار پیلی بمر دم عرضه نمودند . یکی دست بخر طو م بل برد پنداشت ناودان است. 
دیگری دست بر گوش او نهاد گفت باد بزی است ‏ سوسی کف بر پایش بسو د خیال 
کرد عمود است . چهارمی دست بر پشت او کشید دقین بدااست تخت است , در 


| دحا و لوی کو ید ۱ 


| ینجهان همچون‌در خت است‌ای کر ام ۳ پر او حون سم ۵ های نوم خام 
سخت گیرد خامها مر شاخ را زانکه در خامی نشاید کاخ را 
دم مزن تایشنوی زان دم ران آنچه نايد در بیان و در زبان 
دم مزل تا بشنوی رال | فتاب | نجه دا دد در کتاب ودر خطاب 
Paul Reynaud _. 1 Edouard 1212016۲-۱‏ 
Cardinal Mercier 4 Henri Philippe Pétain—Y‏ 


2۵ - رجوع گنرد در سا 7۹ حححه الما له بقلم اتاد ع( لیقدر دازے کد حقو ی آای و دیل 


سنگاعی که هنو ر حاب اشد ومحله رسالةا لاسام ارسلسله انتشار ات انجمن دار التتر یپ بصر . 


ف / 
= اسا 


دو ry‏ وی 2 

3 نخاهی تادیخ سیو ری 3ز آمر یک 
ازسیاستمداران امر کا پتر یک هذر ی ( ۱۷۳-۱۷۹۹ مسیحی) درزمره خطیاء 
لر از اول بشُمار است , لثر یک هدر ی حقو قدان بو د ولی علم حقو سب شهرت او 
نگردید , وحیزی که پیشتر برشهرت او افزود رفتار دلیذ یرو کفتار باروح وسوز و 
گدازی بود که ازمهر مهن درسحن داشت . در کلماتش اثر الکتر یک حسں مهد , 


وزی که‌دردعوی علیه‌رژساء کلیسا سخنوری کرد (۱۷۵۸ مسیحی ) بحدی‌شنوند گان 


ی 
هیحان آمدند که ویراروی دوش خود برددد .نطق دعر وف دیگری که دربار‌دعوت 
خدمت زیر پر چم ايراد کرد باندازه‌ای‌سحر انگیز بود که شنوند گان‌مانند کسانی که 
اسم شده باشند دربحر سکوت فرو رفتند. 

درعهدالکسانهر هملتن ؟ وحفرسن سخنوران بزر گی حزعده ای ارسیاستمدارال 
اسی سر اغ ندار یم. . بیانات جدی و عالمانه سیاستمداران مزبور جزء مدارك و اسناد 
:ؤلت اسر یکا بشمار میرود. از بزر گان این طبقه جان رندولف؟ راباید نام برد.این 
مخض حسماً نانوان‌بود وچون‌عده‌ای‌درحق اوحانب عدل‌وانصاف را رعایت‌نکر دند 
۳ خودوی‌چنین تصور کر ده‌بود که‌سوردبیمهری گر و هی‌ازسر دمو اقم‌شده‌است‌در حقیقت 
زر گتر ڍن دشمن او خود او یعنی همان افکار و خیالات او بود . بدین حهت گادو بیگاه 
آتش خشم و غعضب پر أو مستولی میگشت و درمتام دفاع ار خحویستن بر میاد.د ولی 
وقات دیگر پیش بینی های همی درباره برد گی وحقوق ممالک مختلفة امر یکانموده 
ست . یکی ازسیاستمداران دیگر آن زمان که باوی سخت دشمن‌بود هنری کلی" نام 
۰اشت . درست عکس حر یف خود هنر ی کلی‌بارفتاردوستانه وحاذبه شخصی وآهنگ 
«لنواز خود درقاوب مردم حای کر فت 

ابا ضير دموستن درامر یکا سخنوری بوده که‌در عصر همین دوسیاستمدارزند کی 
در ده و وپستر" نام داشته است. ظاهر | آذچه را بتوان‌در سخن لمالمطلوب داست 
ڍن سخنور واحد بود ., اندامی شاهانه و رفتاری متین و موقر داشت . از نظر سک 


John Randolph —f Patrick Henry - 
Henry Clay ~e Alexander Hamilton -۲ 
Daniel Webster _1 Thomas Jefferson _F 


۱ ۲۷ 
واسلوب سجن به آرایش کلام نمییر داخعت . بساد گی‌دموستن سخن میگفت و کلاسشس 
بهمان اندازه‌ثرص و رسا بود . ادله وبراهینی که بر ایاثبات مطالب خود اقامه‌میکرد 
چذان محکم بود که نیازی به آهنگ رعدآسای خود نداشت . « دال قوی باید و 

معنئوی نه رگهای گردن بحت قوی .» 

در تاریخ سخنوری امر یکا عصر کروین! ولینکن" وسامتر ۳ و استیفن داگلس ٤‏ 
عص رط ای به مارمیر ود . کر وین ارو کدی داد کستری‌ایال ت کنتا ک ی بو دو نطقهای 
او دربارة سیاست خارجی وحنگ و صلح وسمائلی که منتقی بحنگث داخلی امر یکاشد 
سیب گر دید که درایالت مزپور مانند بت ودرا مییرستیدند , 

اما امر یکا را سخنوردیگری‌بوده است‌نظیر دموستن که درحنگل دیده بجهان 
کشو ده وډه نیروی کارو کوثش‌وراستی ودرستی وسخنال نعز ودلیدیرشهر تی بەز | 
رافتد واز کلیه جوبمن حنگل کاخ سرک واشنگتن که مقر ر یات حمهور یست رفته 
و بر مسندریاست حمهوری‌امر یکا نکی زده‌و کار دای بزر گی‌بر ای کشور خودو بشر یت 
انجام داده است _ نطقی که در کتیز بور گا ايراد کرد و ترحمهُان دیا ید تام ویر در 
تاریخ مخنوری مخلد ساخت. لینکن منطقی قوی داشت ودربذله گوئی و زیر کی و 
فصاحت و بلاشت وی هر حه کته شود کم است . واری‌شا۲ در کتاب تار يخ سخخوری 
امر یکا دروصف سخنان لینکن چنین بینویسد : جون تحر به بیشتری بیامو خت سبکی 
مخصوص بخود بوحود آورد ساد گی وصر احت واطیغه گوگی از یکسو ومنطق قوی 
وداستانهای کوچک ونکته دار ونزدیک بذ هن شنوند گان ازسوی دیگر فقیر وغنیو 
عارف‌وعامی‌راجنال مدوب و مسیخر کرد که گوئی کلاسش به امتال وحم حضرت 
یتح داو ع غا یتح در کوهسار شباهت داشت . 

حر یف وی استیفن دا گا س بز ر کتر دن خطیب سیاسی عص ر خودش در امریکا 
بو ده است. از خصایص‌سخنور بهای‌وی دلادل وبرآهین در خشان و شهامت‌وبی‌اعتنانی 
و یرا بآداب وسنن نوشته‌اند, گاه درشور سخن کتو کراوات را میکند وبا این عمل 
خود معاصرین خودرا که بیش‌ازوی پای بند متانت‌ووقار بودند غرق‌حیرت میکر د , 


Abrahanı Lincoln ۲۳ Thomas Corwin — 1 


Stephen Douglas -۶4 Charles Sumner ~ ۳ 
Gettysburg Kentucky - ° 


History of American Oratory by Warren C. Shaw —Y 





۳۸ 
د رایام حد دا خلی امر یکادو تن ارس خنورال بو رآ دینی‌شهرت حهانی یافتند: 
اوا هر ی وارد بیچر ۱ دوم فیلیدس برو کس" ار ( ۱۲-۱۸۸۷ ۱۸مسیحی )مو اءظ 
خودرا را طالب سیأسی میامیخت 9 بر ای آزادی برد گان را ابر هام لمنکن همخاری 


سی 
انگاستان پرای‌ایا لات‌شمالی‌امر یکامعر وف است»علی الخصوص اعطق وی درليورپول". 
هر کلمه‌ای که ار دهاش خارح مد جمع کثیری خحصمانه هومیگر دند این عبار ات 
تاحدی شهات و توانالی و درا درحلب مستمعین نشال مید هد رامشب دراینجا جه 
سحن بگویم حه د تویم بر ای شحخص من اهحیتی ندارد , | گر بگذار ید حر ةم و بر دم 
سما حزسخنانی سيار ساده حیزد بگر ی خواهید شنید , خواهید دید من کسی اوس تم 
که هفتصد وپنجاه فرسنگ دور ا زکشورشما دربارة کشور شماسخن بگویم ولی‌در 
خالك انگاستان جر آت حرف زدن نداشته باشم ! | گر اشتباه نکنم مردم‌انگلستاناخلاقا 
کسانی را که مردانه باآنها مخالفت کنند بر بزدلانی که دزدانه و خلاف مردی و 
مروت با آنها موافات نمایند تر حیح مود هند , پس هر گاه باد لا دل صیحویح بتو انم شما 
را باخود همر اه کنم شادی‌وشعف مر احد وحصری نخواهدبود واگردلائل من موّثر 
نہاشد ابد آنمیخو اهم بامن همراهی کنید . تنهاچیزی کهازشما توقم دارم انصافاست» . 
ترجہ اختصاری نطق وی دربارة کشیش وبازر گان بعنوان نمونه حداگانه بیآید , 
تفاوت برو کس بابیچر در آنست که برو دس شخصیت مغناطیسی‌داشت . در 
تیر نگهای سماسی د خالت نمبکر د , ازسسافات بسیار دور بدیدن او میآمدند تا ازروح 
ياك بی آلایش او بهرد مند شوند , هنور هم بسیاری ار وعاظ مسیحی از مواعظ او 
استفاده میکنند , 
اکر بخواهیم از همه سخنوران‌شهير از قبل از جنگ حهانی‌اول تاجنگ‌جهانی 
دوم‌و بعداز آن‌در اینها بحت کنیم بحت‌با خیلی طولانی خوا هد شد, برایان؛ و بو " ر نی 


واشنکتن ٥‏ و یودور روزولت ١‏ و واترسون ۲ ودپیو* و چوت * و لاف-الث 


ہج سم تفت بات مس اي 


Phillips Brooks -۲ Henry Ward Beecher ۱ 
William Jennings Bryan 6 Liverpool ۳ 
Theodore Roosevelt 7 Booker T. Washington —o 
Chauncey Depew -۸ Henry W. Waterson -¥ 


Robert La Follette -۰ ۱ Joseph H. Choate = 


۳۹ 

وبوریج! وشورتز ۲ و هیور ار رعمای سخنورانی هستند که پیش از حنگگ بین المللی 
اول شهرت اثته اند. 

در حنگ بین الملل اول رئیسی حمهوری آن زمان ویلسن* و سناتوربورا" در 
نالارهای سخنر انی شهر تی بسا یافتند و هنور شهرت ]نها باقی است . بين دو حنگ 
۱ دطی حنکک حهانگیر دوم فرانکلن رورولت" و هوور۲ و ویلکی۸ و نت" و 
حانسن ۱ وعدهُ دیگری را میتوان نام‌برد. فازدیکث"" ازوعاظ معروف‌این عصر است, 
فد توت او نیز مانند تون بوعظ بر میخاست جمع لثیری ا و ریت ونر 
و قلیلی باستماع و عمل او می‌نسستند: 

احمالا" حون‌دراحوال سخنور أن و هان کک یم حزسعی وعمل‌وعسق 
UE EE Ns‏ ایم یافت , آذارشگفت این‌حالات‌نفس 


ف ار انس EONS‏ را 


سے 


دت معسُوگی بعاشق رامتحان 
ی دو دوست در داری ع 
rf‏ ن در حنان وان شاد م 


پر من از هسحی ”ن حر ۳ . اہ ست 


ھجو سنگی ا شو لعل داب 
در دن اندر حهاد و در lê‏ 


سمع شو یکبار کی تو دوش دار 


۳ سے 
نهر کهرنجی ود ن ۳ زد دک 


حاقة آن در هر آل 3 مور رك 
Albert Beveridge -0‏ 
Carl Schurz ۳‏ 
William Edgar Dorah -°‏ 


Herbert Hoover -¥ 
Robert Taft—ل‎ 


Farry Emerson Fosdick -1 ۱ 


SE GSEs 
. يو شود او از صفات فاب‎ 
دسیدم ی ہن رقا اندر و2‎ 
۰ نار حاقه لعل ا هه‎ 


هر که حدی 2 درحدی ر سيد 


سیر 


پر در دق ۱ اه وحود 


دەر او دوات سر ی ڊير ون دند 


Charles Evans Hughes -۲ 


Woodrow Wilson - ۶ 
Frankrin D. Roosevelt —1 
Wendell] L. Willkie ۸ 


Hiram Johnson —_1 ° 


۽ ١‏ - دفتر نجم مثنوی بو لوی 


خر ل 
مد لی میا بد ش لب دو خجتن 
از سحنگویان سخن آموختن 
مو لو ی 


5 ۵ ي ه 
سخنوری راسر احلی است که بتدر یچ با ود لیمو د , دسانی کهمیخواهندفن‌سخنوری را 
فراگیرند درو هله دست ڍعنى پیش از | نکه‌خود بکرسی خط ډه دزد یک شو دد بای 
سخثر انیهای دیگران‌را پشنوند. بعمارت دیگر قبل از | نکه کو ینده شو ند شغونده 


پرد د 


ی 
حوبی را مد و پتواندد درست گوش کنندجنانکه مولوی گوید. 


تا نیاموزد نگوید صد یکی ور بگوید حشو گو ید پیشکی 
ور نماشد کو ش تیتی میکند خویشتن ر | گنگ گیتی بیکند م 
کر اصلی کش نبود آغاز گوش لال باشد کی کند درنطیق‌ جوش 
زانکه اول سمم باید نطق را سوی منطق از ره سمع اندرا 
نط کان موقوف راه سمع توست حز که نطق خالق‌بی طمع نیست 
مجدع ات و تام استاد نی مسند حمله ورا اسناد نی 


مستمع با ید حندی شخصیت سخنر انها را بسنجد یعنی نشست و بر خاست و 
طر ژ ایستادن و حر کات وسکنات واشارات دست وس درشتی ونرسی لحن و آهنگ › 
پلندی و کونا هی صوت؛ حالات چسم ؛ شیوه بیان و نظم و تر تیب و ارتباط مطالب 
سخنگویان مختلفر ابدقت مو ر د توحه ومطالعه‌قر اردهد . هر گاه سخنر ان کلامی‌شیر ین 
یا نکته ای لطیف بگوید شنونده ثبسم کند . ا گرفکرش را تصدیق دارد باتکال‌سر 
ویرا تشویق نماید , اینگونه توحهات بیشتر موقعی‌لازم است که سخنران کم روو 
خححول است ودرسخن گفتن زرنگ وچالاك نیست . دیکراینکه آثار خستگی ولال 
درسیمای مستمع مشهو د نگر دد , مثلا خمیازه کشیدن وجرت زدن باروترش کردن 
يا خود را بر ترو داناتر ازسخنور نشان دادن يا کلام ودرا قعطع کردن هیچکد ام 
شرط مروت واصاف نیست ,سعدی گو ید ررشر گز کسی بحهل خویش اقر ارنکر دہ ټی 


e TT ۰ 2 pe ۶ ۰ ۰ ۰‏ 
مگر ان کسی که حول دیگری درسحج<ن راد ھمجناں ۳ نمام ته 2 اغاز کند. 


چم 


۳۱ 


رسخن گفت و دشن بدانست. و دوست که درمصر نادان تراز او هم اوست 
درا خام‌خی ای خداو دد هوش .وار است و نا اهل را ډر ده وش 
| ر عالمی هيبت خود بر و گر حاهلی پردۀ خود مدر 
تو سر" دل خودش منمای زود a‏ هر که ۳۹ خواهی توانی دمو د 
با نم حموشند ‏ و گو ڍا پشر پر | کنده گوی از بهائم بر 
چو بردم سخنگوی» بايد بهوش و گرنه شدن چون بهائم خموش 
با بطق آدمی بھتر اء »ت ار دواب دواب ارتو به گر نگونی صو اب » 


دربهارستان حادی )ده است ده جهار کلمه را حهار پادشاه پر داخته اند کویا 
دک تیر است که از چهار .مان ازداخته اند ۰ اول کسری: رهر گز پشیمان نشده‌ام از 
۲ زج نگفته ام و بسا گفته a‏ ار پشیمانی آن درخالد وخون خفته ام .» دوم قیصر : 
قور ت من بر نا آفته بیش از انست که پر فته یعنی آنچه نگفته‌ام بعوانم گفت و آنچه 
گفتهام نتوانم نهفت .»سوم خاقان چین : «بسیار باشد که پریشانی گفتن سخت تر 
داشد از در یشانی دهعتن (a‏ چهارم راحدهندوستان : و هر حرف از زبان من حسته است 
دست تصرف مرا از خود بسته است .» 

دنه ازسگوت و رعا بت‌اد اب‌استماع در لمطا اب سخنوران مستلز م اطلاعات 
آساسی درباره‌سوضوع سخثر انی است . بعصی ازمستمعین نکات اساسی ناطق ر ا یاد داشت 


کنند . تجزیه و تحلیل هرنطقی فی‌المجلس کار آسانی نیست . کسانی که افکار خود 
را واضح وروشن بسبکک حالب توحهی بیان نمایند کار مستمعین را بسیار آسان کنندو 
شنوند گانی که مطالب را یادداشت کنند باید. نهایت دقت و مراقبت رامراعات 
نماپند که سخنر ان ناراحت نشود زیرا او مايل است توی چشم مستمع نگاه کند 
نه فرق سر کسی که روی کاغدی بر ای ذهہه یادداشت خم شده باشد , واو یذ | گر 
مانند سر پنده طاس هم باشد ! بنابر این‌سزاوار است مستمع اھات مطالب را طوری 
باختصار یادداشت نماید ده سخنر ال توحد نکند و رشته سجن نیز از دەت مستمع 
درود حذانکد سعدی گو ید۰ 

مم سجن جون نکند سستمم قوت طبع از متکلم بحوی 


فحت مدان ارادت بیار دا بزند برد سخنگوی گوی 


۳۲ 
سخن گفتن یعنی فکر دادن و فگر کر فتن ,خر آل فکر خود رابو سيل مخنال خود 
بمستمعین سید هد و | نان نیز پو سيل روی خوش نتان دادن ودرا دشو یق‌ و تسین درد 
یا از راه بی اعتنائی و ناراحتی‌ونجوی وسرفه و عطسه وسینه‌صاف کردن وبینی گرفتن 
و همهمد ودیر مدن ڍا رود رفتن و خروح از حلسیه قعل ار ختم سحن کار سخثر ال را 
دشوار سازند. گاه بر ای فضل فروشی یا اسان ادب یا هووحنحال نوی کلام اوسیدوند 


غافل ازانکه بقول شيخ هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مايه فضاش بدانند 


ن 2د س 
همین ات a‏ شنوند کان مینو اند پوسائل مر ډور ودرا دک کرد اما نم نطق 


او شو ند عا قد و دوحه و حا لات و حر کات ara‏ ون در ستخنر آل نآثیر فر او ال‌دارد ۰ 


۳۳ 
فر دوسی گوید ۰ 


سپردن بدانای گوینده کوش بتن توشه بخشد بدل‌رای‌و هوش 
شنیده سخنها فرامش دکن ad‏ ناج است بر فر ق‌دانش‌سخن 


سخنگوی چول بر شاید سخن بمان تا بکوید تو تندی سکن 
یکی ارمور خین انجلیسی سر ارئورهلیس,( ۸۷ ۱ ۱۸۱۳۰ کی ) ` حو ب دوشن 
دادن را ازصفات مر دان بز رگ دانسته است. 
حمعیتهای‌سر دو بی‌روحی که بهمه حیز حز به کو بنده‌توحه دنند هر دز اوراسرتوق 
نياور ذد ۰ خحطیاء دعر وف از ہیل برایان ۲ و مر مه اه مسحمعیق را میحر ك وسئوقی 
شس 
خود داسته وسیاسگزاری کر ده ادد ,مو لوی دو ید ۰ 
این حقیقت‌راشنواز گوش دل تابرون آیی بکلی زآب و گل 
خاصه اینکه درپایان سخترانیها اسروزه رسم‌انست هر لس سوالی دارد طر ح 
کند وسخنران حواب دهد لکن درطرح سوالات وهماحثات بايد ازحافظ شیر ین‌سخن 
اندرز گرفت که فره وده است ۰ 
بر سیاط نکته دانان خودفروشی شم حط الست 


یا سخن دانسته وای مرد بخردیا خموش 


William Bryan -۲ Sir Arthur Helps, Drevia -\ 


۳۳ 


ایو اسان کوان قر ر دو ورد از 
بوستانل بخاطر دارید . سخنگوی فا حول وا دک نو ره زا ار مار عغات 
بصو ص ار همست نیکنامی وحقش پر “ہی و دبلط پر قو اعد دو وفن رش جامع بو د , 
کن لکنتی درربال‌داشت وبعضی E E TIE‏ ی 
ا مار کر سار وارد دزمان لیر اس ودر اعلب کشورها درمانگا ههای 
خاصی وحو د دارد و فر اوا نی نیز در اينموضوع دو شه اه ا از حمل 
ا ا تلم فو یکی از متخصمصین تیان شناسی که حود دیز روری الکن 
ډو ده ودارب و احق قات تھی جو ۵ را در باره غلا وتا تون ای بیماری A>‏ ازنظر 
توارت بچ4 از نظر عوارضص عصیی و هیحادات Ca‏ و عیره وطر ق‌مختاف علاج ورود 
دعجمت قر از داده و قهرستی از حهل و e‏ ا در ا باب در بایان تطالسع آو رده 


ا رازم بداستان و اعظ الکن : 


۳ را بگفتم ر ا a‏ دندان شين ندارد فان 
بر امد ز سودای من سرخ روی e‏ حدسن بيهو ده وی نوج 


تودروی‌همال‌عیس‌دیدی که هست 
پثین بشنو از من که روز یقین 
بو د ا باهم ای هوشمند 
3 | زشتخودی بود در سرشت 
طر یثی طلب در عثوبت رهی 
من ار حق‌شناسم و کر خودنمای 
توئیزای‌عحب هر کهرایک‌ هدر 
نه یک عیب اورا بر انگشت پیچ 
و Ege E‏ ناه 
ندارد بصد نکته غر 0 ن 


ر جنداں هنر چشم عقات بمست 
اد بد مردم ایح بین ... 
جەدربند غارى؟ و E‏ 
نبیند زطاوس جزپای زشت» .. 
نه‌حرفی که انگشت بر وی هی 
بر ون باتودارم درون باخدای.. 
بیینی رده عیبش اندر 9 
حهانی فضیلت بر آور e‏ 
بذفرت ند ز اندرون باه 
چو عمبی بمیند بر آر د خروش 


9 2 ۰ 


Stammering and Its Treatment by Franklin Brook, with 2-۱ 


Foreword by Dr. Colin Edwards, London, Pitman Medical Publish- 


ing Co., Lid. 1957. 





سعد با گر جه سحند ان و مصا لح کو ی 
بعمل کار بر آید بسخندانی نیست 


> ۱ داب کو ننده 
و مر ال سه گا سو ری 


متا ان منطقیو طبیعی روح پشر دانسته‌ویانندافلاطون‌وارسطو وسیسروتو کوین 


فال سف مر حل4 اصلی ی خطا ید وا دا او .> مر نله او ل ده معاد را اتیخابت 


ی 
عفا رل وجمم آوری دلا یل مر حله دوم‌تنظیم آن ۱ مر حلسوم بیال وز یک ازبر احل 
ننه کانفرا شر یط او قواغدپست ر درست رعایت شود خن بیهوده اف بی‌اثر 


و بلکه پر دان ست ی ووك 


سخندان پرورده پیر کهن پتسا اب وش 


مر حل اول :>4 با ری گفت: 
در مر کل ددست 3 دد E‏ غا دت وعر کں ازسخدو ری جیست و حه یا زك :د 
شا ت ول ور کت روانیسخن گوید: منظو ر ارسخنوری یکی ار پنج چیز است: 
اطلاع ‏ اقتاع » در عیب ) دشر بح . 
۱ اهمنظور ازسخنوری اطلاع رب یکی از طلاب کتاب خطی 
سهمی بدست آو رده وبر آی‌دانشعویان دیگر در باره اا توضیحانی‌مید هد یایعلمی 
دربا ره کنا | دە و بهتر طر رنه تنظیم کت‌در ۳9 ر ده ص ہت وب تن بااز [ پشارتیا کارا 


اطلاعات دقیقی بر ای شا فان خود میاورد. 


Charles Géruzez [۸ 


Piaton, Gorgias et son ۰۵ م -رساألةافلاطاون‎ 
Aristote, La Rhétorique ارسطو‎ « 
Cicéron, De Oratore et 1° Orator سسرون‎ « 
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۳۵ 


۲ هدف سخنران اگر اقناع و تصدیق شنوند گان باشد تنها به توضیعحات 
قناعت نمیکند پلکه میکوشد عقیده‌یانظری را بشولاند , مثلا درباره صلح سحن میگوید 
و بیخواهد حضار را قانع کند که سازسان ملل متحد بهترین وسیل تأمین صاعح 
عمومی است , 

۳ گاه هدف سخنران حلب کمک و ترغیب شنوند گان است . مثلا مردی 
نیکو کار برای جمم آوری وحوه خير یه برای مست‌ندان و بیئوایان یا کمک بمؤسسه 
شیر و خورشيد سرخ از دانشجویان استمداد میکند. 

٤‏ سخنوریهائی که بر ای‌ایجاد تأثبر خاصی ایر ادشود ازثبیل نطتهایمجالسی 
است که بر ای تجلیل مقام‌علمی یکی ازحکماء ازقبیل ابوعلی‌سینا و عظمت آثاروی‌بر با 
گر دد یارئیس دانشکده دربارهٌ پیشر فتهای‌سر یم دانشکده بیاناتی کند . فرق این‌نوع 
سخنوری باسخنور یهائی که صرفا بر ای آ کا هی مستمعین اير ادشود آنست که درنوع 
اول | گر بحث درباره آبشارنیا کارا باشد همینقدر فی‌المثل ازعر ض‌وطول وارتفاع آن 
اطلاعاتی داده‌شود ولی درمواردی که سخنر ال میخوا هد تآثیر خاصی در شنوند گان 
ایجاد ند از ثیروی عظیم آرشار وناجیز بودن بتر در بر اپر امو اج خر وتال و کوه 
پیکر آن سخن گوید ۰ 

۵_ سخنوریهای تفر بحی بیشتر در ضیافتها و باشگاه‌هاست . اینجا سخنرال از 
مسیافر تهای خود یااروضم اشخاص یوضع د انت جو یال و کارهای ادشان موقع امتعحانات 
ونظایر آن بحو دلیذیری که ما ره سر گرمی و دفر دح مستمعین داشد سخن کوید ولی 
دئیأی‌امروز به‌حنبهة عملی هر کار ی‌پیشتر اهمیت مید هد تاحنبه تفر یحی آن و رفته رفته 
حتی دراینگونه سخنوریها نیز مر دم ازتظار دار زد سخنر ال هدفی غیر از سر گرم کردن 
مستمعین داشته‌باشد ومطالبی بگوید که نتیجه‌ای ازآن بدست‌آید , 

هر گاه سخنران هیچیک از هدفهای پنجگانة فوق را ندارد در حکم طبل بلند 
بانگ درباطن هیچ است کهبصدا درآورند و بی‌توشد بسیچ تدبیر کنند . درحدیقه سنائی 
آمده است» 

نطق ریا ز خامتی بهثر ورده در حان فر اسشی ڊهتر 


. . و سم ۰ ت 
در مهن "در پىا يدت سعمن و رده کنگی ده از سجن دمن 


۳۹ 


گنگ اندر حدیث و کم آواز به که بسیار گوی بیهده تاز 

در مرحله اول که مرحله نی ادل‌عقلیه و قلیه است بايد حجت اقامه شود و 
حجت مینی بر قباس و استقر آءو تمشیل است که حکما آثر اعمود و یا یهسخنوری دازستهاند 
و مجموع آن بلغت فرنگی «دیالک‌تیکم یافن استدلال بشیوه منطقی وحدل بروش 
صحیح است . در حدال احسن تفس خصم را بامسلمات وی قطم کید و لی باروی 
حق نگذارند . کا آنکه دراثبات خالق حکایت کنند ابوحنیفه را درمحضر خلیفه‌بر ای 
حواب اشکال دهری خواستند. یکی دو ساعت دير کرد. برسیدند جرا دیر آمدی؟ 
حواب داد بشط که رسیدم کرحی حاضر نبو د مدتی معطل‌شدم. سرانجام درختی‌از بن 
بیفتاد وبصورت کشتی در امد در آن دشتی نشستم و[یدم. دهری سسخره درد که 
چگو ده چين جیزی سمکن باش د ؟ حو اب گفت لو که حاضر نیستی باو ر کنی حتی یکگ 
کشتی کوچک بی کشتی ساز درست شود حطور منکر میشوی که این حهان بزر گی را 
ایبهمه کر ات ومجر ات صاعی ندارد 5 

«ز ین قعمد هفت گند افلا پر صد است کو ڏه نظر ببین کهسخن مخشصر گر قىت 

شکی‌نیست که اشنا نی‌سخنر ان بقیاسات بر ها نی‌و خطا بی وشعر یو حدلی‌وسفسطی 
بسیار سو دمنداست ومخصوصا ازصناعات خسن توحه بمغالطات برای شکافتن حقایق 
ودریدن پر ده‌های تدایس و آشتما هات دربنا ظر ات ومحادلات بر ای حلو ثیری‌ازلغزش 
فکر مفیداست لکن نباید فراموش کرد که فیصل الخطاب همان منطق حق‌است وناطق 
بصو اب کسیر | گویند که ازضرو رت تفکر و تدیر در کلام خدا غافل نشود. 


«ا گر حر بقل سیر ود حاده‌ات در انش دا دږد سعدا ده‌ات . 


ان کلام الخکماء اذا کان صواباً کان دواء واذا کلن ملا کان داء 

مولوی پای استدلالیان را چوبین وقیاسات‌را نیز بعصای چوبین تشبیه کرده و 
اشارات بوعلی حتی مخ بهادی را کے جامع جمیع علوم عصر خود بود راهی ننموده 
وبشاراتش دل‌وی‌را شاد نکر ده واز کتاب شفا شفا تطلییده ودر بر ابر کلام خدا آنر" 

-١‏ رجوع کنید پاساس الاقتیاس خواحه نصیر الدین‌طوسی پتصحوح استاد محتر م آقای 
مدرس‌رضوی؛ چاپ دانشگاه‌تهر ان ۱۳۳۰ شمسی‌هجری"* 


بآ نه البا(غه» اپ تهر ال ۱۳۲ ثمسی هجر ی» صفحه و ۱۲ 








۳۷ 


کاس ز هر خوانده ودر کتاب نان و حلوا کنتد است ۰ 


نا چند ر فلسفه در لافی وین یابس و رطب :ھم بافی 
بدلاتل پر خلل واشی ابات مطالب خود خواهی 
زان فکر که شد بهیولی صرف صو رت نگر فت از آن بک حرف 
در دب ننهاده پحز بادت بر هان تشناهی ابعادت 
این علم‌دنی که ترا حان است فضلات فضایل یونان است 
اندر پی این کتب افتاده پسشتی یکساب خ دا داده 


مر حله دوم : بچه ریب اید گفت : 
مر حل دوم تنظیم مطالب است , قبل از تنظیم مطالب باید طرح سخنر انی را 

تهیه نمود . طرح سخنر نی را به بیمه نامه تشممه کر ده‌اند واین تشمیه را علت اذست 
a‏ هر گاه سخنران خود را قبا آماده نکر ده باشد هنگام صحہت دجار نگراندی و 
اضطراب گر دد وای چون طرح مختر انی در دست او باشد با بخاطر بسپارد سانند 
کسی است که خودرا بیمه کرده واز نگرانی و اضطر اب فارع است . بانغلم وتر تیت 
و اطمینان خاطر صحبت کند و میداند چه‌بگو ید . از شاخه‌ای بشاخه‌ای نيرد و بیعا 
حاشیه‌نر ود , از اصل مطلب دورنشود ووقت مستمعین را تلف نکند , طرح سخنر انی 
در واقم شبیه نقشه ساختمان یا بر نامه درس است وآنر | بسه قسمت تقسیم کر ده‌اند : 
مقدمه ودی |لمةدمه ونتیجد ودر هر سهسمت رعایت دناست لازم است. مار کر ت نتر 
نویسنده کتاب روانی‌سخن نطق را به پلی تشبیه کر ده‌است که ذی‌المقدمه یافصل الخطاب 
درواقع پا ده ها وسقف پل بعنی اساس دار است و مدمه وخانمد در ححم راه همواریست 
که باشیب کم از دوسمت به پل منتهی مشود و گذشتن از فر از پل را اسان میکند. 
مثال دیگری از مجالس میهمانی میزند و مراحل سه گان سخنوری را بدان مجالس 
تشبیه میکند , بدین‌معنی که میز بان پیش از غد اشر بت کو ارابی بر ای‌رقم تشنکی به‌یهمان 
خودسیدهد وبعداز سرف‌طعام بر ای‌اینکه میهمان از خو ان‌نعمت او شیر ین کام‌برود 
شیر ينی یایستنی یاوه آبداری بیآورد. 

مر حله‌سو م : جگو نه باید گفت : 


طق تحقرقاتحد یده. حنی‌طر زایستادن ورادرفتن و سسست وبر خاست درآهنگ و 


۳۸ 


صوت موثر است وآهنگوصوت‌نیز درنآیر سخن أ همت بەز الى دارد جه رسد بصدق و 
صفای دا طن ونیک‌بینی و نوعدوستی‌وسلکات فاضله اخلافی . روانشناس بز رگ پر سور 
ادلر ۱ نخستین کسی اس ت که حس حقارت‌راتوصیف کر ده و درباره‌اشخاص بدبین تحقیقا نی 
نموده است . از کشفیات‌او یکی‌اینکه اشخاص بدبین را وضع و هبأت و خحصوصیاتی‌است 
کدنوعا درمورد همه‌آنها صادق است . شخص بدبین هنگام خواب خود را جەح و حافد 
کند وبکوچکتر ین وضعی دراورد یعنی در که‌ترین فضا استراحت کند. | کثر اوقات 
دیده شده است که سررا نیز زیر لحاف پنهال کند ٠‏ بچنین‌شخعی میتو ان گفت: 
« پیش جچشمت داشتی شمشه کیود لاجرم عالم کبودت مینمود» 

همان روانشناش کو ید . کسانی که مانند بور ينه پایستند وید را بسمت حلو 
خم کنند و باروان را بیاویزند » با این وضع ایسند و اهتحار پاره‌ای حالات 
درو ی را بروز دهند, این اشخاص خود را حقیر ترین افراد ناس تصور کنند م 
پدراں خودراغم دوست ندارند» زمان جنگ حهانگیر دوم بعضی سر باران ویلوانان 
دارای همین حالات بودند۲ ۰ هنگام صلح این بیماری بندرت دیده میشود , لکن 
کا نی هستند له کج ومعوح و رشت و بیقو ارد پاسر و گردن و لشت خمیده و دستهای 
بیحان وافتاده حر کت کنند. شاید بمبهای آتمی در ممالکک آسیت دیده بی‌اثر نبوده 
است ۰ روانشناسان این حالات را داشی ار نا خشنودی ار خویشتن ونگرانی از مجح مل 
کار مر‌دانند م ا کر راست و استوار در برایر حمعی پا یستمم این متانت و وقار در 
مستمعین مور واقع شود , شانه های افتاده را امروزه علاست تھی پو دل مغز میدانند 
(مس‌لما در بسیاری موارد چنین نیست) . بر ای اینکه اشتیا هی روی ند هد بایدر است 
تست وراست ایستاد وراست گام بر داشت ۰ 

سعد یا راست روان گوی سعادت بر دند 

راستی کن که بمنزل نرسد کجرفتار 
حیف از عمر گر انمایه که در آهو بر فت 


يارب ار هر حه طا رت هزار استغفار 


Professor Alfred Adler ۱ 


۲- این بیماری‌را ۵ 6218 نایده اند . 


۳۹ 


جه بسا افر اد راستگو و راست رو وراستکار که رستکاری را در راستی د نده‌ا ند 
ولی از زخم زبان مردم بد گمان در امان نبوده‌انده کار بد بینی بجائی کشد که 
خاوت گز یده‌ای حق برست در ار خلق بروی خویش بندد بار هم ار حور زبانهاذر هد 
با| گر تنگدستی پایه‌اش بلند شود از کینه‌اش دندان بزهر بخایند ودهررا دون‌پر ور 
خوانند . یا| گر بالداری رينت وتن پروری راعار داند وبی‌تکاف زند گی کند بای 
اینکه به نیروی بلاعت وحسن بیان اورا به انفاق واحسان و دستکیری از مستمندان 
پیشتر ر غیت ووادار کنند شا دد تیغ ٠‏ بر دشند که جرا را این ليم اندلك خور زر و 
زیور از خود دریغ دارد! تفصیل این داستان شگفترا از هزاردستان بوستال»عرفت 


سحی را ډاندرر گو یند ببس که فر دادودستت‌بود پمش و پس 
و گر فانم و حویشتن دار کشت پتستیع خاتش گرف: ار کشت 


تحمل کنان را نخوانند مرد که بیچاره از بیم سر بر نکر د 


و گر درسرش هو ل‌وبر دانگیست 
اگر ناطتی طبل پر یاوه‌ای 
اکر بر یری جون ملک زأسمان 
بکوشش توان دحله را پیش بست 
بداند یش خلق ازحق آ گاه نمست 
میندار ا گر شیر و کر رودعی 
که يارد بکنج سامت دست 


با ایهاالذین آمنرا اجتشو اکثیر | من‌الظن 


دز موی آیرده است ۰ 


ای بر ادر دو همین اند یشه ی 
گر گل است اندیشه تو کلشنی 


بد گمان باشد هميشه زشت کار 


| ب سوره الحیجر ات ٩‏ آ ر + 


کر یزندازاو کین جه د ډوانگیست 
و گر خامشی نقش گرساوه‌ای 
بدامن در آو دز دت رد گمان 
نشاید ربان بد اندیش بست 
زغوغای خلقش بحق راه پیست 


۳1 انان دمر دی و حاتت ر هی 


سے ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ تب 
درد اہر از حت دشن ار سمت 


آن عض الظن انم ۱ 


ور و ۵ خاری دو ۵ م4 گلخنی 


اه حو د خواند اندر حق ډار 


۶۰ 


تیر یر 


لانظئن بکلمة حرجت من آحد سوعاً وانت تجد آهامی‌الشیر میحتتاا 
آزا نکه خودرا حقیرو خوارشمرده و پاعینی سياه نومیدی وبد گمانی وبدبینی بهمه چیز 
نگر پسته واین حهان خر م و مادم سرا دی ذیره وتار دیده‌اند باقلیم عسق و ثارروی 
نیاو ر ده‌اند تا همه آ فاق‌را کلستال‌بمیندد, ارفضل ور حمت جحد پرورد کار ذوانا و اعحاز 
تو کل وصیر و آثار سحر اسای کارو کوشش حمر دک و نم‌دانند که کیمیای د ولت حاو ید 
وقتی بدست‌آورند که قدرخویش را بشداسند زیر ا نفس مطمئن وستو کل دریای گو هر 


وطبع صابر وساعی کو گرد احمر است ‏ نقلامی گو ید۰ 


حهال‌از پی‌شادی و د لیخوشی است ند از بهر یداد ومحنت کی است 
جهان غم نیرزد بشادی گرای نه کز بهر شم کرده‌انداین‌سرای 
جو دی روت و فر دا نماشد لد دد یک اسر ور را د تاد ی حمید 
پدانچ آدمی را ډو د دست رس بکوشیم ۳ خوش إر | ید دغر 
ددی را که سەر دای زند گی | بتلحی سیر دل نفر خند کی است 


درباره طرز و رود ویر خورد باحضار وقرار گرفتن بر درسی خطابه و ایستادن 
وحر کات و سکنات وحالات سخنران نکات دقیق و حساسی رعایت میشود که شاید 
دا انداره‌ای بااداب منبر وق ند هد » بدینر و فعا از بیحث آن میگذریم ۰ لکن بعطور 
کلی مهعتر ین کته اساسی و اصولی در جدیع بوارد اینست که سختر ان بايد اولا 
و بالذات شوری درسر وسوزی درسخن داشته باشد والا کلامش بی‌اثر است گواینکه 
در رفتار حانب بتانت و وقار را حفظ دند ودر آفتارباصوتی دل انگیز و آهنگی گیر | 


جي قو اعد وآداب وا ونوا دت دما دد هم استادسخن سب#طقی گوید. 


وحودی دعد روشناٹی بجع 5هسوزیش درسینه باشد چوشمع 
حای‌د دگ فته ایت ۰۲ 
= 9 سید ‌ 
اکر ربان مرا روز گار در بندد به عشق د رسخن ایندر یزه هایعضام 
بر آتش دل‌سعدی کدام دل که لسو خت گر أ بن عن بر وددرحهالنها ى خام 


tr =‏ ۰1 تک سم ت ۰ 0 ی ۵ می 
بعضی را عقرده‌اندست A‏ هنگام سخن گفتن دمام درات و حو د اسان سعدن کو ید 


۱- نهج البلاغ2»چاپ‌فیض الاسلام تهران ۱۳۲۸هجری شه‌سی»صفحة ۱۲ 
۲ طییات‌سعدی 


٤ 


عضلات بدن را ۱۳۵ عضله و مجموع استخوانها را ۲۷۲۲ استخوان نوشته‌اند, ثرمن 
آرنلد! تعاوان کل دادسقان دجوان کو اسر یجا و استاد وردیس سابق دانشکده‌حقوق 
دانشگاه‌وست‌و بر جینیای‌امر یکا(متولد: ۱۹۳۸م.) گوید؛ «دشوارتر ین کار هاآنست که 
دين را ازحنیحره به عضله منتقل سازند» (یعنی ازحرف بعمل ورند) , اصل واساس 
وعظ و حطا به همین است بافی همه فرع ۾ نا فروع ۰ 

نکته‌ای که غالب سخنوران توحه ندارند اینکه هنگام صحہت اک بیر ون 
پنجره یا بزمین با بهدرودیوار نگاه کنند علامت اس که بدر ختهای باغ وخیابان 
وحاهای دیگر بیش اتوید کان علاقه دارند . 

روزی که زان رابت (۱۸۸۹ - ۱۸۲۲ م .( بریاست جمهوری امر یکارسید 
(۱۸۱۹ م . ) چول در سخن گفتن کم رو و کم دل بود و در مصاحیات خود با 
نمایند گال سیاسی دنیایعلت حجب وحیای مفرط نمیتوانست توی چشم مخاطب نگاه 
کند چاره‌ای انديشید که بجای چشم مخاطب به بینی وی توجه نماید ولی نمایند گان 


خحارحه تصورمیکر دند توی‌حشمشان نگاه نك لك دغی ات دہ اصل ڍافتن ډر انی 


یں کے ی 


آسان‌تر از تسلط دافن ترصن رال اشخاص است . سر ۳ اینکه مخاطب فرق بین 
این دوطر یق نگاه کردن را نمیداند . ابا راد و : 
ا فا زار ا یرو ده 

(غت و فصاحت 
بلاغت بمعنی رسائی سخن و وسیله اقناع وترغیب موضوع فن خطابه است. 
ا 

توان در بلاعت به‌سحانرسید هدر کنه بیچون سبحال رسید 

بلیغ تر ین بیان کلامی است که ار روی ایمان گفته شود یعنی ازجان برآید و 
رول متا یار و ت ای ان ورور هت اران کن 
این ابی‌طااب عامه السام فرمایده مں صد قت اھ جه قو رت ححته . امرسن فیلسوف 
امر کا ۱۸۸۲ ۱۸۰۳۲۰ م. ) گوید آهنگ توا ده دل دناد وشفای همه 


دود کاس ری اس ۸ ازحان برخیزد؟ افو کیان ی بنه است «فثیهی پدر را 


ی 


General Ulysses Simpson Grant -۲ Thurman Arnold - ۱ 
Emerson, Conduct of Life — ۳ 
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گفت هيچ از ادن سخنال رنگین و دلاو یزمتکلمان درمن اذر نمیکند بحکم [ نکه نمی بینم 
مرایشانر| کرداری موافق گفتار ۰ 


ثر لک دنیا بمر دم آموزند خویشتن سیم وغله اندوزند 
عالم آن کس بود که بد نکند نه بگوید بخلق و خود نکند 


اتأبرون الناس بالبر وتتسون انفسکم؟ 
عالم که کامرانی و تن پروری کید 
او خویشتن کم است A‏ را رهبری کند 
پدر گفت ای سر ڊمحر د خیال باطل نشا رل رو ی ار تر بیت تاصیحانل بگر دائیدن 
و علما را بضلالت منسوب کر دن ودر طاب عالم عص وم ازفوادد عام محر و م ماندن 
همچونابینانی که شبی دروحل افتاده بود گفت مسلمانان | خر جراغی ور اراه من دار ید ۰ 
ری ماز حه گفت تو کهچر 2 نبدشی بچراغ حه پینی ؟ همچجمون مجاس و عظ چون کلب 


پزاز است | جانا نقدی ند هی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نہری . 


اگفت عا م بكو ش حال بشئو ور نماند بگفتنش کردار 
باطل ات آزچه مدعی گوید TE‏ را هته کی کند بیدار 
مرد بايد که گیرد اندر کوش ور نوشته است ند بردیوار» 


اما فصاحت: خواحه نصیر الدین‌طوسی در کتاب اساس الاقتباس متالت هشتم 
در خطابت » فصل مر بوط به حال الفاظ » لفظ فصییح را لفظی داند که بر تمامی معنی 
" دلالت کند بی‌تقصان يا و یادت . نظامی عر وضی سمرقندی در فصل اول جهار مقاله 
درماهیت دبیریو کیفیت دبیر کال غایت‌فصاحت قر آل کر دم ر ادرایجاز لفظ واعجاز 
معنی دانسته است. الفاطی را فصیح گویند که بی‌غاط و صحریح وقالب معانی باشد » 


با قواعد زبان مطابقت کند » پیجیده وغیر مأنوس نماشد وباسانی بر زډان حاری‌شود . 


کلمات عقر و متنافر ومهجور وغریب وغلط را فصحا بكار مر ند . کلام فصمح 

کلامی است که از تدافر کلمات وضعف تألیف وتعقید لفظی ومعنوی وتکرار و تقابع 

اضافات خالی باشد! . دراین دوبیت فردوسی فصاحت را که در لسعت بمعنی شیوانی 

ا ۱ : رجو عکنید به کتاب هنجار گفتار مر حوم حاج سید نصر النه تقو ی‌چاپ طهر ان» 
۷ م, صفحات ۱ بیعد, 
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ربان 2 ده سخنی وزبان ارس ان زبانی ر رد اھت :۰ 

جوانی بیامد گشاده زبان سخن گفتن خوب وطبع روان 

ا ربا وحوائیت هت ۱ سخن گفتن پهلوائیت هست 

فر هنگ‌بزر 1 وستر ۲ فصاحت را بکیفیت و خاصیتی تال تعن کر دة است 
که حنبة اقناعی آن قوی وحا کی از کمال صدق وصفا باشد بخصوص وقتی که سخن 
روان ودرست و |میخته باشور وحر ارت والنهاب‌درونی ايراد شود . 

روری برود روال سعدی 3 دن عش ذه عيش حاو د انست 

خرم تن او که چون روانش از ادن بر ود سحن روات 

پاسکال؟ فیلسوف فر انسوی (۱۹۲۳-۱۹۹۲م .) وید : فصاحت فن سخن گفتن 
پلسانی است که مخاطب از ۳ دادن لذت برد . حای دیگر ورد + فصاحتی 
که ماه اقناع است کلام شیر ین است نه اوامر و احکام ؛ , بعقیدهٌ امرسن* فیلسوف 
امر یکائی فصاحت ترحمه کردن حقیقت است بز بانی که مخاطب کاملا بفهمد , همو 
ون ۰ تکلیف قطاعی حنگی و صلح هزار باربه یر وی فصاحت معلوم شده است" . 
او ید۷ شاعر قدیم روم ( تولد ءقبل ازییلاد_فوت‌درحدود/۱ بعداز میلاد ) فصاحت را 
ماخحصر بز بان آو ری ند انستهو رت مه ییا e e‏ کهدرنگا هی خاموش مندرح است , 
لارشف و عالم علم الا خلاق‌فر انسوی( ۸۱۰۱۳-۱۱۸۰۱ .)نیز دارای همین ا 
درسخنان کوتاه خود تن : فصاحتی که درلحن ودرجشمان ودرحاات سختخواست 
ازفصاحتی که در کلمات بر گید ات ی تست 

الحساندر یوب شاعر ا ٩‏ (£ ۱3۸۸-1۷۷ م .) از وا و 
فصاحتد ید گان سخن گفته‌وسکالی۱۰ نو یسنده‌وسیاستمدارانگلیس( ۰-۱۸۵۹ ۰ ۱-م .( 


.س ۳ 


۸ - منتهی‌الارب وشرح قاموس . 

Webster’ و‎ New International Dictionary of the English Language, - ۲ 

Second Edition Unabridged, G. & C. Merriam Company: Publishers, 
Springfield, Mass., U.S. A., 1956 : Eloquence 

Pascal, Pensées, No. 15. — < Pascal, Pensées, No. 16۰ - ۳ 

Progress of Culture -1 Emerson, Letters and Social Aims: Eloquence —o 

Ovid, Ars Amatoria, Bk. i, 574. —Y 

La Rochefoucauld, Maximes, No. 249. -۸ 

Macaulay —1 ° Alexander Pope ٩ 








٤٤ 
قلب اشخاص را درتألیفات و آثارشان منعکس دانسته , . . وفصاحت را در کارهای‎ 
بزر گ‌افراد تشخیص داده است , فصاحت اعمال‌همان حملذ‌شیخ انت 5 و و وت جک‎ 
, آنست که خود بیوید نه آنکه عطار بگوید‎ 
چول سخن به او و وبتول ای واه وا رسید بیتی‌چند درباب‎ 
: ات ورگ آفر ینش وفصاحت آن از قصیده معر وف شیخ قل میکذم‎ 
اینهمهزقش عجب بر درو دیوار حهان‎ 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار‎ 
کوه ودریاو در ختان همه درتسبیح اند‎ 
نه همه مستمعی هم کند این اسراز‎ 
وت یت ی ا نو وی نز‎ 
آخر ای‌خفته سراز خواب حهالت بر دار‎ 
هر که اور تك اثر قدرت او‎ 
غالبب ات کت ور انیس سل شب از‎ 
تا کی خر چو بنفشه سرغفلت درپیش‎ 
ا ق و ا‎ 
که تواند که دهدمیوه الوان از جوب‎ 
يا که‌داند ددبرآرد ضایر فارشا‎ 
عقل حیران شود ازخوشه زرین عنب‎ 
فهم عاحز شود ار حقه ياقوت انار‎ 
پاك و بی عیب خدانی که بتقدیرعزیز!ا‎ 
باه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار‎ 
۱ حشمد ارت بر ون ارد وباران از میم‎ 
انگہین از مکس نحل و دراز دریا بار‎ 
تا قیامت سخن اندر کرم ورحمت او‎ 
همه 3 رند و یکی کته نیا ید ز هزار‎ 
۱ صوت و | هنک‎ 
پرفسور بندر رای مهف فان و تفاس اسان‎ ۱ 


2 پاك و بی عیب خدائی کد قدیر است وعز یز 


۶ ۵ 


نامی سخنو ری اسر یکا پس از بيست سال تعليم سجن ۳ بی نوشت پنام وحگو نهمیتو ان 
خوب سخن گفت»۱. دراین کناب مینویسد :«روزی که روزولت" بر ياست جمهوری 
ابر یکا رسید خانمش که بانوی اول امر یکا شده بود" بااینکه خوب وکت میکرد 
درنگ بر اغ استاد سخنرانی رفت و چرجیل؛ که شاید ی یں سخنر ال‌دنیای 
غر اض امت ل ار انم که تین ی و وا یراد دل یال دات 
وسر ران ور ی و کے وا رای رفع این فا دفن صر فقوت دود , هنوز هم مشغول 
تمر ین ا ,0 ان ار منحصر بهدموستن ورل ا ا ر بز ر گان دیا که 
نقا دص حسمانی داشته اند به یروی ایمال قوی و اراده اهتين و حد وحهد پر جمیع 
سوانع غلبه یافته‌و درمبارزه حیات گوی پیشی ربوده‌اند وسر"رستگاری همین‌است . 
«ڊچچر رود ھسال سرخ ومدان سياه بختی خود ار سپهر مدنادی 
رسی بکام دل خویشتن بشرط سه اصل ابید داشتن و ۱۳ و شکیباٹی 
در کتاب مز پور اه ات اه ووت وآهنگ هر کس به بسیاری ارحقایق 
پىی در ده میشود . اکر وااو و ا al‏ رادیو شیخص خوش بین يا 
بدبین با رود رنج و تند خو با بی خاصیت باشد این دقایق را تا حدی رود احساس 
ی مخنگه بان ۳ لو ا خوش بين و ر استگو و هوشیار و توانا باشند 
راحت و روان سن و و »کن اا بعضی از در صوت‌و آهنگ دلید پر د 


r 


انان جمع باشد , 
هر که مایل باشد پداندصدایش جطور است صوت خود را در صفحه یا ذواری 
ضبط میکند . بعضی موسسات رادیوا کنون دستگاه مخصوصی واک ای کار دارز نت 
آن طوری که‌صوت کت ان i‏ مامیرسد صوت خود انر هك ایا دوسا 
ار تعاشات و تموحات صوئیه خود ما منتقل مسشود . استخوانهای حمجمه ارتعاشات 
مژپور را تا و میرساند وازآنجا بمغز منتقل میکند وانعکاس این صوت ازراین 
بحری با اصواتی که از خارح ور اوت هراق وهی قات نخستین بار که صدای 
خود را از صفحه‌یانواری که صوت مادر آن ضبط شده است‌سيشنويم تعجب ميکنيم و 
اس James F. Bender, How to Talk Well. 1006 Me CN‏ 
Hill Book Co. Inc., 330 West 42 Str. 18,N.Y., 1949.‏ 


Eleanor Roosevelt -Y Franklin Roosevelt -۲ 
Winston Churchill — £ 
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میگ و وم این صدای شا نتم ات یت صفحه یا ئو ار هنگام حرف زدنعمولی و صفحه 
یانوارد یگر هنگام‌قر ات تهبه شود تامعلوم گر دد ین این دوفرق سیار است و همیشد 
بخوبی میتوان تشخیص داد که 1 ینده‌حرف میزند یامیخواند . 

وک 5 اا مجلس وو کلاء 
کی ره وسخنگو یان‌دیگر که برای ايراد نطق حاضر نه‌پئوند بعلت عدم توحه از 
صوت خو د »بتلی بور م حنجره میباشند ,| گر حنجره‌نداشتيم هنو ز در حال وهی رل با 
مپکر د یم زیرا ةوه ناطقه وخواندن و نوشتن که ازآذار همان قوه است دی حنجره غور 
ممکن بود .انسان‌را بهمین سیب حیوان‌ناطق عر یف کر ده‌اند و اساس‌تمدن پشر زبان 
وق نظق فان استت.ی ای هد که در هیا نو ای فیط مه باه بان 
ت گوش کنیم ھن انت لحن یی تواخت یاتلفظ بد یا پلغدی و کونا هی‌و کندی 
یا گرفتگی یا ناز دی یا معایب دیگر صدای خود را نپسندیم و بخواهیم باصلاح آن 
بهر داز یم . این عادات‌بدبیشتر دردوران کود کی پیدا شده و اصلاح دد یواست بر هه 
روژه روری سه بارهردفعه بیست دقیقه برای اصلاح قاتص صوت خود اختصاص 


د هید 


تفای ده دادن طر نو عادد مود یھ انس ونر اریک‌ساعفت او ادت 
تمرین متوالی در روزهای تعطیل است . هنگام صحیت بااشخاص حتی دریذا در ات 
وان کین موی را راز کد تخت یر ان ون کی ورا ها ی کر 
آنچه در گفتار دیگران نمی‌پسندید در گفتارخودتان نباشد . روزی چندباربخود تلقین 
ی تا ا ودا اصلاح ی ول و اوق دعس اصلاح خو اهد شد . 

بعد از حنگ‌بین الملل اول دانشمندفر انسوی‌امیل کوئه ۱ بار یکا رفت ودرباره 
القاء بنشس سخنر انیعا کرد . هنو زشعاراوزبانزد خاص‌وعام انیت که بود ٠‏ و همه 
روز از هرحیث بهتر میشوم .» چرا همین حمله را که آزموده اند وآزموده‌ايم درمورد 
اصلاح قوه‌بیال بکارثیر یم ؟ ازروی ایمان القاء بنفس را همه رورتهر د . ليح 


۷ شک وت 
و 


la‏ ۳۳ و بحوشی و حر می همکاری دنندیعمو لا آهنگک ر له ومژذری‌داردد 1 صوت 


Emile Coué — ۱ 
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رساو روشن وو ومۇ در اعصماب خحسته و فر سو ده راآرام کندواذهان شوب ومردد 
احترام دول E‏ | رجا د تما دد ونظر های مثفی ر دعییر دهد و پر مصو پیت و 
ووحهه گوینده‌بیافزاید .»ادن داستانر | راان راد دارید کەریکی در مسجدسنجار 
(ازشهر های عر اق) بتطوع بانی نماز گفتی بادائی کهستمعان و از اوذفرت بودی 
وصاحب مسجد امیری بود عادل » یکك سیرت ‏ نمیخواستش اوه 
۳6 ای حوانمرد مر ا سعد“ را بودنان قد هل و هر یکی را نت دینار مر دب 
داشته‌ام . درا ده دینار مید هم‌تاحای 9 روی. براین قول اتفاق کردند وبرفت, 
سس ارمدتی در گذری پیش امیر با ز امد و گفت‌ای خد او ند در من حیف کر دی که رده 
دینارم اران رھ چ بدر کرد اش حایکه که رفت ام لہس بت دینارم رل هل ی حای 
دیگر روم‌وقبول نميکنم . ابیر از خنده پیخود و گفت ۽ ودهمار تا نروی که به 

ده ا ا تخر اشد ز روی خارا کل 

حنانکه بانگک درشت دو مر اشد دل « 
وی چ » ا“ ۴ ا ۰ £ ا ۳ ۰ 

اک( دلندی (۱۸۷-۱۹۲۹ م( وید ' : رنطفهانی ۱ ئی د اشته است همینکه 
کسوت طبع اه که ان وا ون 

پلینی دو دسنده و بح دی رومی ۳ اا م ) گوید ز بان خطابت اژ زبان 
ات بمر انب مرو در دو است , در صدا وسیما وحر کات وسکنات ووضع و هات E‏ 
آثر تی 2 عمیق در از پر حر ارت در ان لو شنه ھاست' ۰ 

البرت‌ها بار د ۲ گفتد ا نا اتف ا هبات نرم و مایم و مطبوعی داشعه 
باشیم با رد ذرم ومللا یم ومهر بان باشیم آهنگی ا ام مات اشامت ۲ اخا پات 
هر a‏ سا هه با عم اس 

Lord Rosebery, Life of Pitt, ch. 13 1 

Pliny the Younger, Epistles, Bk. ii, epis. 3 ۲ات‎ 

Elbert Hubbard ۳ 
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ا گر بگفتار خود اطمینان دارید ازلحن شما پیداست , اگر هیجان واضطراب برروح 
شما مستولی باشد آهنگ از حال طبیعی‌خارج میشود . اطفالی که مادران مهربان و 
نرم زبان دارند مهربانل و نرم بار ميایند . مدیران مدارس گفته اند معلمانی که 
زبان خوشو لحن در م وما( یم ودلیدیری دارندتوحه شا ردان رابخو دحلی‌میکنند , 
بقول نظیری نیشابوری ۰ 

توت ای کر بود زمزمه محیتی حمعه پمکتس‌آورد طفل گر یا 


ی 


a‏ دی و دیزی زا دک بکار ده درمی دراید رسوراخ مار 


اف در ستایش ناطقی گو ید قلب به کلمات ا فراداده بو دودلائل 
ذر م و مور او جنان در دهن شنئونده حای گرفت که یه نله شون یبد اشتت؛ قیز 
خود اوست ۰ 

نکته دقیق دیگر اینکه حشر دادم با کسانی که جیغ جمغ له ها لت یا بعن 
یا کند یا تو دماغی حرف میزنند در انسان وور است. جهاز تنفس ودستگاه تولید 
ار تعاشات صو ت فتاه تیار الط رمع و حساسی ات د بايد تحت مراقیت متخصصین 
قرار 13 د و متخصصین هميشه سفارش میکنند که برای حفظ آن باید راهت‌نشست 
وراست ایستاد ونفس عمیق کشید وراست راه رفت و از دود و مطدق مواد مخدره و 
را بت رن ون 

همان ویسنده‌در باره‌تندی و کندی بیان میگوید کاررا باید بر خو OE‏ قت 
وآنتدر شمر ده حرف زد که مستمعون مطالب را بفهمند, عحله و ا یر وی 
اسان را بیهوده تاف میکند ومطلب هم فهه‌یده نمیشود . 

مژسسات رادیو و سخن اا حهان همیشه سعی دارند ردان را 
رادیو با جه سرعتی بايد سخن بگو یہد + در سال ۸ «سیحی یکی از ایستگا ههای 
ا هک انیا ان را دقیقه ای یکصد کلمهو بنگاه سخن پرا کنی‌بر بتانیا ۱۳۰ کلمه 
معین کر ده است , فر انکلین روزولت" ودیونی؟ 4 درسال یه نعقتهای انتخاباتی 


Thomson, To Memory of Lord Tabbot ¬1 
Thomas E. Dewey —Y Franklin D. Roosevelt —Y 





۹ 


حود را بر ای احر از مقام ریاست حمهو ری اسر یگا اا کر دد یکی ۱°۹4 A.‏ 


E‏ ۸ کلمه در هر دقیقه سجن میگفت . إرفسور ا ۰ معتقد است م۱۳ الی 
۱ 6 کلمه هو ا مراحم دیگر ۱۵ تاو کلمه رادر هر دقیقه بیشعرمی پسندند , 
در ای اریکه مسشمعین بخو اب نرو ند با ان نا واه ذد صحیت کرد ولی به‌قتضای 
کلام وسقام» و هميشه حانب اعتدال‌را باید رعایت‌نمود , ا گر فی‌المثل نامه معروف 
پلو تار لگ ِ را میخو انند که در مر فر رند بز وجه اش وشته است البته أن نامه را 
رت ازشرح مسابقات و رزشی بخوانند . 
در ] مد سحن 

ا ETE‏ ا دن محقفین فن خطا.a‏ راک دو ا سخن ند شته‌اند 
آنست که سختران نباید در آغاز سخن از تواضم به تذلل گر اید و بجای حسن سطلم 
اغ شیوه قدماست ار دا ئو اذي وعدم اهلیت‌و حقارت خودسخنی‌بگو دد , 
رم ا ود رای در بای و حلب عواطف NEE‏ فرو تنی و خوش ادو را 
aa‏ ری Sa E‏ رای a‏ 
این صنعت‌را استدر اج نامیده‌اند . ادن روش ازشر انط ادب محسوب میشده وهنوز هم 
ميال ماایر اثیال‌مر سوم و طاو ت ات ای ابر و ره دو اسو ھا غر ی اکس دات 
وسخنر اد‌قابل هر 7 خود راحقیر نشمر د بلکه بااطمینان وابمال سخن ۳1 بد و مستمعین 
رادربدو کلام از خود وسید نسازد . ازطرف دیگر کسی که اهل فضل وادب است 
هر گر 2 ا و باند پر وازی روی ننهد و فر اموش كنك کے حول سیلی هت بهول 
و از پاغدی بسر درنشیس‌اوفتد , 

اين لطیفه لمز e‏ ھا م 5ھ بار ها خودستادی کر ده وارباب دوق‌و هنر 


بجان‌ودل و يداو ذد : 


دعوی میدش ده بر ثر م از دبگران بعلم حول بر کردی از همه دونال فرو تری 
در بار گاه خاطر سعدی خر ام ا خوا ھی ر بادشاه سجن داد شاعری 


2 خحیال در سر م أن این منم 


بار م دقسین فر و رود ار هول !اهل ورن 
شرم اید ار بضاعت بی قیمتم و لیک 


am 


Professor Lawton - ۱ 


ل عم ۳1 ود یه نیع سحخو ری 


در شهر ارگینه فر وش است و حوهري 


Plutarch - ۲ 








©۰ 


جمله اول باید کوتاه و صر یح و گیرنده باشد . پرفسور ودن استاد کرسی 
شحور دی دراه وی و ات خود در باره سخنوری از نظر فقو تن ان 
و ی 

« باید باحملة اول آتش شوق را دردل مستمعین آفروخت . درزبان انگلیسی 
اصطلاحی است که ازقدیم گفته‌اند E‏ شتا ار وع کنید اند ووت 
نیم آثر | بهایان رسانده‌اید . » اما شرح بی نهایتی که موضوع مطالعات مؤسسة وعظ 


ات و تاش کی و39 تا کن ناه 
هفوت و کر شود دلی ملد دل دمسدت‌ مر را بار EEE‏ راهیج! بل 


ر ي 1 
بیان مطلب وانبات هدعی 
۲ م يي ۱ 


اصل واساس و عمود خطابه اثبات مدعی و بروراندن دا | ام و اقار4 دل و 
حل مسا دلی اش کهبر ای‌اقناع یااطلا ع و تعليم و تر بیت ا هرب یاتأثیر پیال‌میشو ده 
بعمارت‌د یگر دمام او اس هاگن عباراتی کد در آغاز وبا یال میاو ر زد ۲ 

سخنرانی در عرف امره ز جز صحیت کر دن برای جمع معنی دیگری ندارد . 


E‏ حور ۱ مج 
ا درا یام بحر ف ده ی ی درل هند که طییی حرف دز لک 9 وسحنی 


ا ۰ 1 ۰ ا ۰ ۰ ۰ ا ۳ ۰ »۰ 
و دوست دار ند ٣‏ خی از هر دو و د حاف 9 عاری از هر نو ده ا بال ۲ ور ی 
سحنوری ۴ بر لمات معەو لی ا a‏ طا فتاه دوم ق A.4‏ 6 تنظیم شود 


۳ 


و شده ی‌د ار د ۰ لفاظلی وع موه زو ار خن و قدرت‌نماد ی در کلام بمعتی و :م ویشیوه کهن 


امر وره حر بدار ندارد » ايده ا ان 2 حور دارشدند بت این معما] و لغز پیضر ال 
سد داه دست ۲ ان ن امر و ژ اتتضار دار دد سحتر ان فاسفدپافی کند ویار .نات 
بیج ن وید 


e» 


وصاف و ساده وبی اه بر ار و شاعر دالو دس ردم ) ٥-۸‏ قبل ار 
ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ‌ 
ماد ( وت ر« شر دس ڊو ا درل در 9 مو دده راه ۳ درل از مغاق ودی را دد 


Richard C. Borden: Public Speaking as Listeners Like It. ~ 1 
Harper Borthers, New York and London : 1935. 


1 


بکدرد ان و فلز فیلسوف فر انسوی ( ۲۷۷۸ 4 E‏ سجن را فقط 
فز اک فان O‏ وهای افو ار ول تاو ای ۱ شاد ار داتس 
(۱۸۳۸ ~ ۱۷/۹۶ م ( هته C2‏ قو تاه و و فطر تا تال دهدن 
و بعد بمعلو م شد کلام خوداو ډو ده است دە ازال ت ا د ۷ عین اظهارسخن 
اضمار اوست E‏ كه يقو اول باقو اهوم مالیس فی تلو دهم و البه اعام ما یکتمون ۴ در 
حق اینگو نه اشخاص رل کا ا ۲ 

درراستگونی EE NS‏ ور و دو دسنده ایا ی (۱۸۸۱ و ۱۷/۵ 
م ( صمن نطتی 9 در دادشیگاه اد یو رو ایر اد رن در سیف « یا هو انا در از 
سخندانل خوش 7 ی ده ر است نگو رد ا ات مر ی و حو د 9 تن ۹ 1 حال 
راسکین ۸ ملف و معب اح احتماعی انخلیسی ۱ ۰ ۱۸۱۹ م۰ ) ی ار 
لسی که E‏ تس که پمانش‌قانم کننده ا 


بصدق و ارادت مال اریز زطامات ودعوی ربال پسته دار 
۳ ۳ 5 ا 1 ۰ ۱ ۳ 

وه دا دد أ ر طر د ل لك دم A‏ | صب ی ۴ زد دم بی 2 
پزر گان lb SE AS‏ ان جنین ره رین اا ان 


مولای متقیان فرماید : اصدقوا فی‌افوالک, و اخاصوا فی‌اعمالکم . 

سا لس افو لد یداه رث وسترن * پرفسور سارت ۲ برای نشر بح 
اصول سخنوری تیر و کمان و نشانه‌ای ترسیم کرد , ناطق را بعبورت کمان و نطق 
و پر | بصورت تير وەستمعین را توت کدی ا ا وا مان :طق خوب‌ومو در 


را در دصو بر ۵ شم دشر یم راب N‏ بات توت دمو د ۱ ۲ 


Ilorace , Ars Poetica, 1. 67 - | 

Voltaire , Dialogues. No . xiv, Je Chapon et la Poulurde _ ۲ 
Talleyrand - £ Harel - ۳ 

Plato,Apologia of Socrates: Sec.18 - 1 ۱۰۱ سوره آلعران یه‎ 
Carlyle , Adiress , University of Edinburgh, 1866 - Y 

John Ruskin « Stones of Venice, vol. ii ch . vi و‎ sec. 9 - A 
Pıofessor Lew Sarett - ۰ Northweslern University - ٩ 
Richard C.ReugersYou Can Talk Well, :رkıر رجوع کنیدیکتاب‎ - ۱ 
Rutgers University Pres: , 1955, < . ز شما میتوانید خوب صحیت کنید‎ 





زبان و دات با خرد راست 


دن 


ی 


همير ان‌ازآن‌سان له خواهی‌سخن 


( ہو 0 
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__ ص س 
م کپس وم سکم 
AO ۳۵ r‏ ۱ ۳ ر 
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۱ 7 | 7 و ہے ز ا مه 


2 , 


را ی و وی و و e Lh‏ سس e" a‏ سای ار f r aay‏ 
۳ 


و 


۳ 


۱ 
کشاده برت باشد و دست راست نشانه بنه زآن‌شان کت هو دست 
زبان در سخن کفتن آژیر کن کمان خرد را سخن تیر کن 


این‌شکل تیر دست که مستقیما بهدف اصابت کند ومر ادنطقی باشد که بحواشی 
نرود و ناطق ز بر دست از مطلب اساسی خو دعر فاشود , هفتصدسال پیش‌سعدی گفت ۰ 
تأمل کنان در خطاو صواب به از از خایان حاضر حواب 


صدانداختی تیر و هرصد حطاست اگر هوشمندی یک اندازوراست 


a a aT mg lr 1mm د‎ 


اما خط کچ ومعوحی که دراین شکل د یده‌ی‌شُو د نطقی است مشحون از حو 


وزوادد و تمثیلات نامر بوط وحکایات و مطالب خارح از موضوع و نکر ار مکررات . 
اطناب ممل همین است ۱ 





بنایر این کلامی برحان نشیند ودرذهن بماند که مختصر وسقیدو خالی ازحشو 
وروائد باشد . مثلا این حملهُ معروف که در مغرب زمین زبانزد خاص وعام است : 
یکی از سنو رال عصر حدید ضمن صحیت خود درباره اهل رما ڏه جنین کته است ۰ 
«مر دم ازسه گر وه خارج تسد ٠‏ گرو هی آوینده آنچه من دارم ازان خودم و | نجه 
شمادار ید آنوم از ان خودم | گر بتو اذم بچنگ أو رم . آروه‌دیگر کو ند آذچه من دارم 
مال خودم و آنچه شما دارید مال خودتان . گروه سوم گویند : آنچه شما دارید 
مال‌خودتان و آنچه هم من دارم ازآن شما | گر بدان نبازدارید .» ضمنادرتکوهشس کسانی 


که بیو سته از خود سعخن گو بند ودرمقام خودنهانی و حودستانی محال سجن بدیگر ان 


o 


ند هند ناریس داستان نویس انگلیس ۲ ۱ ۱۹۲۵ - ۱۸٤۷‏ م, ) میتویسد : «اگر 
خواهی ازراه گوش درامان باشی و از گزند طعن وطنز مصون بمانی از چند چیز چشم 
پۇش : ار دلمات رهن» و«ازآن a‏ از کا را وان رد مت و 
چه دارم واین‌سنم که چنین تنم واین من‌بودم که چنان ذر دم TRT‏ 


رفن سولا:ا حلال الدین و 


هر که‌بی‌من‌شد قم ھا دراوست دار حدله‌شد جوخودرا د دوست 
حو د حه داك پیشس دور مس تقر ۳ 9 ور" اخغیار بو المشر 
۳ ‌ - 

و باره ا گودای او له پاره ا ها و او 


آکرمکی بر وین مراف در حهان افکنده‌ای 

از منی بودی منی را oT‏ ۱ ا لباز ان ی وا تاد از 
اند فده ان مرهر او وی کر اتواید. E‏ تست رش گر 
ی فرشا E A‏ پاستخ شنید ۰ حون i‏ در E‏ دم ریرا 
mo‏ تباید هرق ای هار وتان مد 
برفت وسالی رنج سفر شید وچون پخته وسوختدشد بدرخانه دوست بازآمد وباترس 
وادب حنقه بر درزد . پانگک E CSE‏ بر درهم دودی اد انشا( ۱:6 
از کلمات 6 پیشوآیان روحانی مغر بز مین نکته ای نیز در تعليم وة ودا 
نفس اربانو الن‌وایت؟ (ازر #یر ار ادا و سوت های‌رور هنم ار 3 
مسیح ) بشنویده و«منظورواقعی ازسر زنش لغزشکار هنگامی بر آید که لغزشکار بلغزش 
خویش پی.ر د و به اصلاح آن اراده کند , همیتکهاین منظور عملی‌شودسر جشمه‌حفووقدرت 
راباونشاند هید و بکوشیدحس عزت‌نفسی او محفو ط نما ند .روح امش امسر اد ابید او 
را در بن و دشوار تر هو N e ES O‏ همين است. ا 
کا رمستازم ددپیر و استعد دوحساسیت فو ق العاده‌و ] گا هی بطبیعت | سانو | یمان و شکیبا دی 


وعلاقمندی بکارومر اقبت: انتظار است , E‏ شین ور ود لی ذر ین هدی 


W . E. Norris , Thirlby Hall , i. 315 - 
Ellen S. White, Kducation, Pacific Press Publishing Association - Y 


Moun taiı View , ۸ . 


۵ ۵ 


r 


دعلیم و ڌر بیت دحا دمنش استوارو پر ورش مد کات فاضله اخلاقی است . اموزرشوډرورش 
وافعی منگر اررش ال عات علمی و ذضا دل اد بی‌نیست لکن با لا ڌر ار اط۸اعات‌قدرت 
است وبالاذر ازقدرت‌نیکی , پالاتر از فضادل علمی فضائل اخلاقی ومنش استواراست, 
نیاری که د نیا بەر دم شر افتمند و صاحبان منشی استوار و ملکات ناضله اخلاقی دارد 
بمر دم داذت‌مندندارد .» 
کو کب فروزال فارس سعدی علیه‌الر حمه گوید : 

تنار م دسر ما دة فصل خویش بدر یوژه [و رده‌ام دەت بیش 

شنیدم که در روز اميد و بیم بدان‌را به‌نیکان بیخشد کر یم 

تعلیمات استادان اروز سخنوری تعلیمات عملی است . بثلا پرفسور "بردن 
گوید ۰ | گرضهن مت مطلبی ر | فر اموشی نید وبرای تفگر بکث نما دید ما نند کسی 
که خواب‌آلود است بکف اطاق یابحای دیگر نخاه نکنید , نگاه خود را از مستمعین 
پر ندار ید ولواینکه درحال فکر کردن باشید , آنقدر نگاه کنید تا رشت مطلب بدست 
آید , بهمه نگاه کنید نهبیکک ذفر . در آنصو رت مسعمعون ڏو حه امیکنند که شمادر حال 
نکر کر دن هستید یادنبال مطلبی میگر دید که فر اموش کر ده‌اید . 


۲ 


اکر در حلسه‌ای 2ہ میکنرد که A‏ را ر دبس اداره میکند حند کلمه‌ای 


خطابت پر دیس سحن بکو دید و29 ح معت ریاد است گاه سمت راست گاه سمت حب 


ی 
lh 5‏ به بر 9 ید و بس ةمعن ضلم و اسمت 9 حب هر دو دوحه داشته باشید ودر همه‌احوال 


س 


ر “ی 


٩ 
.م.‎ ۶ ۰ ۲ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پهر دور د مسشمعچن نگاه کرد ۵ ۳ ھے ح<هعیت , نا مال بار و هوشیار ۳ همه فقو ی‎ 


کے 


سے سے 


مانند کسی که نگاه میکند ولی کسی را نمی‌بیند و حواسش پیش خودش یا جای 


م 9 =2 4 ا 


r ۰‏ ۰ سے 
کسی ر 4 ,مد و دز در سی 


خطابه درحر کت باشد وبدام‌روی ډاشنۀ یا بجر خد 
دا ری دیب را يلد و کو تاه شود 9 ات خود و به اهد بنهان کند رأ بحال عصری 
انگشتان را تکان دهد یالیاس خودرا منظم کند پا ید بداند کد هبچیک از مستمعمن 


هیچکد اء از این حر کات را نس ندند , احمالا حر کت دست و با وسرو گردن و 


ی 


شا :هو فنی‌سقید و سوّدر است زد تمام تو جه م بآن‌حر کات حاب شود پنکه‌حر کات 


o٦ 


حود حر کات 


بر فسور"پردل چنین گوید: راصولسختر انی رااز روی‌فکر شنو ندهو تأثیری که‌سخن 
درشنونده‌دارد تنظیم کرده‌اند . قانون اساسی سخنوری را همان نو بسنده دراین هشت 
کلمه خلاصه میکند ۰ رهر نطتی را هدق و در کمبی با یدي و عقیده دارد که شنوند گان 
طالب شنیدن نطقهانی هستند که ستون فتر ات آن نطةها راست و محکم باشد . بعبارت 
دیگر شنو ند گان سخنال سست و بیدا ده و بیقو اره را نمی پسند ذد خاصه اینکه متکلم 
از شاخه‌ای بشاخدای پرواز کند و مطلس ھم عاثیت در هوا بماند و کسی نداند جد 
ميخو است بگو ید . 

یکی از حبز هانی که اپن‌ایام استادان فن‌سخن باا همیت فر او ان ند کر مید هند 
تطبیق نطق باروح شنوند گان است بنحوی که خستگی وملال نیاورد . مالک‌الر قاب 
اقلیم سخن سعدی شیر ازی نیز در این مقوله اشارانی نموده و حکا بت برمزاج مستمع 
گفتن را لازم شمرده لکن او نیز مانند دانشمندان اروز دیا مرادش از مزاجگوتی 
دروشگوئی نبوده ونظر بخیر وصلاح مستمع داشته ودهان از هم گشودن را تنها در 
مورد مخنی که عہن صو آب‌است حائزشمر ده ور است سخن گفتن را بر دروغی کهستکلم 
رااز بند رهانی دهد در حع داده‌است واحمالا بهتر بن راه رستکاری همان راهی است 


کهاو نموده‌است ۰ 


گرجه دانی که نشنوندبگوی هر چهدانی زنیکخواهی وپند 
رود داشل ۹1 حیره سر ای بدو بای او فاده اندر ډک 
دست بر دست یز ند که دریغ نشنیدم حدیثت دانشمند 


«بلغ ا علبکت فال لم ذقملو | فما علیک ۳ و اکر خف این قول رفتار شود 
مروت نباشد ویر یشانگو نی‌است وبقول شیخ اجل عالم بی‌ععل زنبور بی‌عسل است و 
عام نادان بر بشان‌روز گار پر دانسمند تایر هیر کارشرف‌دارد جهنادان به نا پیتاگی ازراه 


اقید وآند گری بادو چسم دمن در چاه ۱ در نکو هش عام بی‌عمل آفتاب حها نتاب سمال 


بالا غت فر ما دده اوضع العام ۳ وف عا الان و ار فعه ۳ در فی‌الجوار ح وا ار کان. 


تمعیت ارامیال شیطانی و اهواء نفسانی 


ا ۱ رس 
احمالا مراد ارمطبوع طبع مستمع سجن فتن 


5۷ 


دی ا و Eee‏ بر صدق مدعی ان ۇۇ شا هواراست 4 آثر طبع گر بار 


سخنگوی شیر از ا 


از نوی عام مین ۰ ی را e‏ ادا یسیو 
پار درخت عام ند انم بجر عمل با رون شاخ بی‌بری 
2 مآدمیت است وحجوانمردی‌وادب و رنه ددی بصورت‌آنسال‌مصوری 
ازصدیکی ای یاو ر ۱ عام وز حب حاه درطلب علم د 
ردان بع ی و رنج بجأ ئی سدوا توبی‌هنر *جارسی‌ارنفس روری 
عمری کهمیر ود بهمه حال جهد کن ۳ رضای ایزد بیچون‌بسر بری 


روانشناسی حامعد مطلبی اش و دأوه ھر ی معللیی 9 بگر ك سخنگوی ریز دست 
هم واستعداد وادرا کات مستمم هش دز دصر ۳ و بغر موده سیخ بشیر ین زبانی 
ولماف و خوشی بای را بمو کشد و اذا کد E RE‏ وفراموش ننماید 
کهقر نرم ر نی رد گو وو وبسا تس EEE‏ تيغ نیز ندهد اما باخوش‌زبانی 
دا ند رل |34 
بان عز یزرا دریغ ندارد . 

باری هر فر دی رارو حیه خاصی ا ولی بر حی عو امل شال حال عمو م است 
ازحملهتاز گی‌داشتن موضوع منجزومشخص بودن مطلب؛ 7 مخنان 
E‏ روح تنجکاوی را در مس عون بر آنحیختن »| همیت حیانی د انیم ن موصوع ار 


نظر منافع شدو ند گان ۰ 


را گرنقع کس در نماد دو E‏ جہن حو هر وسنک رتست 
غلط گفتم ای ډار فر خنده خوی کهنفع‌است‌درآهن‌وسنگوروی» 


دور ات نهای خنده دار ونکته‌های نغز ولطیف چون نمک طعام بکار بردن 
a‏ ماس وتا وی باق 

گوشهای شنوای‌خاق حهان که‌نقر یبا بهزارو پانصد زبان تکام‌میکنند۱ همیشه 
بر ای شنیدن سخنان خوبی که خوب بیان شود بازاست , 

حمهور استادان سخنوری متقق القولند 45 ور ن بوا نف کا مینز 
لدان هرن يال دك هر دخا رود ق ای پر ری I‏ مقام شامیخی را 


»-رجو عکنید. کت 0 ا زبان جاپ تيو بو و2 1۹۶ صف-<4 و مک 
Jhe Loom of Language, by [Frederick Bodmer, New York, 4‏ 





۸ 
حائز گر دد ودیر با رود به پیشوانی و رصری حماعتی بر گز دده شود . حکایت ید 
دهن حامه ای a‏ درایوان فأاضی بف پر منت از حکا رات عبر ت: یز دوستال است 


ژد با دک ری ٩‏ ڊو انند خاصة اهل محر 9 محر اب : درایهدا فرط ہی حمل نقل میکنم : 


فقیهی کهن حامه ای تنگدست 
نگه کرد قاضی در او تیز نیز 
ندانی که بر تر مقام ڌو نیست 
چو اتش بر ورد بیچاره دود 
شمان طر دق حدل سا حجزد 
وتا دزد در عقده‌ای بیج بیج 
دهن حامده در صف آخر در دن 
بگفت ای صا د درد شرع رسول 
و لا بل ووی را دد و مع‌ئوی 


۰ £ 
سمند. سجن ۳ بجا دی 


بر اند 
بر وناد ازطاق و دستار خو بش 
a‏ هیهات قدر تو نشناختم 


دو دة ایدم یا حل بایه | 
ریغ امدم با چنین مايه ای 


معرف بدلداری آسد برش 
بدست‌وزبال منم کردش کددور 
چو مولام خوانند و صدر کبیر 
خرد بايد اندر سر مرد و مغز 
کس از سر بر ر کی نباشد بچیز 
وزآنجا جوان روی همت بتافت 
غریو از بز ر گان مجلس بخاست 
نقیب از پیش رفت و هرسو دوید 


یکی گفت‌ازاین نوع شیر دن نئس 


در ایوان قاضی ہف پر دنست 
معرف گرفت استینشس که خير 
فرو در سین پا ڊرو یا پایست 
م و للا سم در اذداختند 
۹۹ در حل آن زه مر ددد ھر 
بعر س در ایرد حو شیر عر دن 
را بلاغ دنز دل و فهو اصول 
با کرام و لطفش فرستاد پیش 
بشکر 


a‏ امم ڌرا در جنين با يه ای 


و دو مت نير داختشم 


که دستار قاضی نهد بر سرش 


منه بر سرم پای بند غرور 
ذما دک مر دم بجسمم حفیر 


تباید مرا حون نو دستار لعز 
کدو سر پزر گ است و بیمغز نیز 
بر ون‌رفت‌وبارش نشان کس نیافت 
که گوئی‌چنین شو خ چشم ا زکجاست 
کدبردی دین ذعت وصو رت کهد رد ؛ 


خلاصه خوب حرف زدن دافی پیست ‏ حرفهای خوب زدن هم بهنهانی کافی 


۹ 


E‏ متخذر ان توانا کسی را گویدد که هر دو ص دراو حمع باشل نی ھم حوب 
حرف بز ند و هم حر فھا دش حوب زا ال :۲ مولای مال فر ما دد ۰ 
لي ۵ مس م و 2 ر وم و 
كلمو ا قعر فوا فان المر ء محبوء حت لسانه۱. ا 
۳ مخفی است در زیر زبان ار ربال بر ده ات رک امعان 
چو نکه با دی پر دهر | در هم کشیذ سر " صحن خانه برما شد پدید 
کاندرآن خانه گهر یا گندم است گنج زریا جمله مارو کژدم است 
بی تأسل او سخن گفتی چنان تا با ی 
گفتی اندر پاطنش دریاستی حمله دریا ڭاز ا 
حاموش آو با 


کته IRS‏ حار آل حراید و بیعلات ر همه رو ره با دد مر بو اند دا از 
رو حیه حایعه و اوضاع واحوال سا 9 وقابع و حر داذات وا نود 9 الآ محنش 
مطلهةا ب ی آثر خواهد بود, عادت پسنديده دیگری که سخنرال باید داشته باشد انس 


ان ست E‏ حور عم دوست 


که ار هر دوستی غم خوار تر آوست 

ان بای کاتسر ات ای E‏ تاه وا هی یار aI‏ 
سخنر انی هم نکند. آنانکه راه کتاپخانه را ندانند شایسته کرسی خطابه نباشند , 

۲ ات بیکی ازز بانهایمهم د نیای فرب ارضر و ریات حشمیه است بصو 
تراک شی 9 پیخواهد معارف اسلامی را دردنیای امروز ثرو یچ کند. 8را ا 
که میخواند وروزی میخواهد مورد استفاده قرار دهد وبه‌آن استناد حوید در دفتر 
یادداشت وبر که دانی‌با نظم وثر تیب وبا ذ درمآخذ ضبط کند و هنگام نقل آن-طلب 
دق و دی زفری یی فوساعت این کار ره ارد . 

ال ات تکوینی عالم را ا است و همه عالم س حق تعالی است 


و یگفته پیر حهانديدهٌ شیر از : 


: و و ۱ ۵ ۰ 2 4 
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بر گ در ختال سبز درنظر هوشیار هر و رقش دفتر دست معرفت کرد گار 


بنگر که جه آویدت همی گنبد کر دون گفتار حهال را بره جشمت بنیوش 
کو ینده خاموش (<ر زارد دماشد پىتو سحن حوب ز گوینده خایوش 
ازحجت | گر گنگ نخواهی که‌بمانی در پیش خداوند سوی‌حجت کن گوش 


سس با رد چم دل باز کرد و د ردنر ] را دید ۳۹ اینکه دل دره را دیگران 
به دير وی همت یلید شکافتندو | فتا بی را درمیان د ردد , هفتصد سال پیش عارف‌روشن 


¥ ‌ و 
ین اران زمين فته ډو د ۰ 


هر که راباشد سين فح باب او ز هر دره ام | اب 
آفتابی در یکی ذره نهان نا گهان آن ذره بگشاید دهان 
ره ذره گر دد افا و رمین پیش آن خو رشیدحست‌اوا زکمین 


لکن سخن ما ا کنون دربارة کتاب بمفهوم متعارفی کلمه است‌نه کتاب‌نکوینی 
پرورد گار آسمان وزمین یا کتاب ندوینی حکیم‌سخن درزبان آفرین . متفکران جهان 
هر یک بفر اخورفهم خویش درباره آثار علمی وادبی فکر بشر سخنانی دارند , مثا 
سیسرول۱ خطیب وسیاستمدارناندار روم قد دم (۳ - ۱1 ۱ پیش ازمیلاد) گوید اطاقی 
که کتاب‌درآن نباشددرحکم جسمی‌بیروح است . فر نسیس بیخن؟ فیلس وف و سماستمدار 
و و پسندة انگلیسی(۱۵5۱-۱۲م۰) کتاب را درحکم کشتیبحر پیمانی‌دانسته است 
که ازدریاهای بزر گ زمان بگذرد . حای دیگر گوید: بعضی کتابها را باید چشید, 
پر خی را باید بلعږد ومعدودی را بايد حوید و هضم کرد . بعنی کتبی که «جشیدنی» 
است فقط قسمتی از آن قابل خواندن است و آنچه «بلعیدنی» است‌باید بسرعت ازنظر 
گذراند نه دید کنعکاوی ودقت‌و آنعده معدودی را کهوحویدنی»وه هضم کر دنی» 
است بابد بدقت کامل از | غازتا انجام مطالعه کرد . حتی بسیاری از کتبی که دارای 
اهمیت کمتریست قرات انرامیتوان بدیگری وا گذار نمود و یادداشتهای لازم را 
Cicero, Pleasures of Life _ 1‏ 


Francis Bacon, Advancement of Learning — ۲ 


کتاب اول پیشرفت دانش 


1۹ 

از خواننده خو است , ارد چستر فیلد۱ گو ید۰ دهتر ین کتاب ڊهتر دن همنشین آست , 

حای دیگر بینویسد کتابهای خوب رابخرید و بخوانید . بهتر ین کتابها 
متداول تر ین لتابهاست و آ خر دن حاب همه بهتر است , المته‌مر ادش وا بهای‌عسقی 
وحناگی نموده است که سانند ورق زر میرند , اگرهنوز خرف بازار اعل رامیشحند 
وهر کتابی بیشتر خلاف اخلاق ومنافی عفت باشد خر یدارش ببشتر است نومیدنباید 
بود وبتول افصح فصحای ادر ال ۰ 
سنگک بد گو هر اکر کاسه‌زرین شکند قیمت سنک نیفزاید و زر دم نشود 
و گو هرا کر در خلاب‌افتد همچنان نیس است وغبارا گر بر فلک رود همچنال خسیس . 

کارلایل ۳ نویسنده ومورخ معر وف اسکانلند (۱۸۸۱ - ۱۷۹۵ سمیحی) برای 
کادموس ؛ ڍا فینیقی ها پاهر کس کتاب را اختر اع کر ده‌است طلب آمر زش نمو ده 
است , کارلایل لتاب را بز ر گتر ین وشگفت انگیز تر ين وشایسته تر ین کاری‌داسته 
اسی که بشر انجام داده زير امعتقد است هر جه دراندیته بشرراه یافته با حامعمل 
پوشیده يا بدست پشر رسیده و بعمارت دیگر بتر هرجه بوده است در صحایف تتاب 


بت ت 


زنیکو سخن به جه اندرحهان ڊراو آفرین از کهان و مهان 
جهان یاد گاراست وبا رفتنی بمردم نماند جز از گفتنی 
سخن ماند اندرجهان یاد کار سخن بهتر از گوهر شاهوار 
ز خورنیدو ا زآب‌و از بادو خاك نگردد امه نام و گنتار ياك 
سخن چون برابر شود باخرد ر گفتار کو ینده رامش برد 
سخن اند از توهمی یاد گار خن را جنین خوارمایه مدار 


امر سن ۱ فیلسوف دعر وف امر یکائی A‘ - AA)‏ م ) گوید در عالیعر دن 


Lord Chesterfield, Letters to Lord Iluntingdon - ۱‏ 
تامەھاأاى ار د حمر فیلد ډه لر د هانتخدن 

Lord Chesterfield, Letters, 19 March, 1950. - ۲ 

Thomas Carlyle, Early Letters : To Mitchell — ۳ 

Heroes and Hero Worship ۵ Cadmus - ۶‏ 
کاب قهرمانان و پرستش آنان تألیف کارلایل 

Emerson, Ralph Waldo, Letters and Social Aiıns, = 

Quotation and Originality. 
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مدئیت ها هنوزعالیتر ین مایه لذت وحظ روحانی کتاب است . کسی که‌یکبار از لذت 
ا ډهره مند وا شود را نه ا دز بر | و مصادب ونوادب یر ان ددست 
آورد ۰ وودیبری۱ دو ده و قاد امر کا ۳ مجخو دسد : همجن € شهر های ەدىس 
نما نه نزاد و قومیت اقوام و وتيقه وحدت و اتفاق قبایل ما ات اوا 
بزر گی یر برای کسانی aS‏ روحا متیر و سر ل تا یه کک فر 

اا 
ٹیو دورپار کر دانشمند روحانی امریکائی ( ۱۸۱۰-۱۸۹۰ مسیحی ) سفیدتر دن 
کتاب را کتابی دانسته است که بیشتر انسان را بفکر فرو ردو اما عا تبر یزی 
خو ا ا وی کا نه حهان ار ریت رعلم هر حه عمل‌میکنی همان ار تست 
ایمی لاول" (۱۹۲۵ _ ۱۸۸٤‏ م٠)‏ شاعرۂامریکائی خواهررئیس‌فقیددانشگاه 
هارو ارد و ۰ داب کی زند کانی 9 قاب 9 معز ادوار گذشته ) ا اینکه جرا 
رم بد ین حهان تة اذد ودراین حهان رة 9 بخار و کوشش پر داخته و آنکاه 
دد یاردیگرر هسیار شده اند شه ان ی ی زند گانی سر را خلاصه ھی 


اا نامی نورالدین عبدالر حمن حامی(۸ ۸۱۷-۸۹ هحر ی قمری ( در ستایش 
اود ول ا اد همی و 


واش ع تن انها فی الزمان خير جلیس 


مص گی حو ی روشن و خو انا 
در حل دت ا مصطفوی 


در تفاسیر انچه مسشهور آاست 


وراصول وفروع شرع هدی 


و است حون جع هرز دام دانا 
ناشی از خلق و سیرت لبوی 


کa‏ ر د<ر دی ی دوراست 


آنچه الیق ما رف و ادلی 


G. E. Woodberry, Torch, 0. 179 2۱ 
Theodore Parker, World of Matter and World of Man ~Y 


Amy Lowell, The Boston Athenaeum -۳ 


۳ 


وزفنونادب جه حوو چه‌صرف آنچه بايد درآن عاوم شگرف 
و زرسالاتاهل کشفوشهود و زمقالات اهل‌ذوق ووحود 
نجه باشدیعفل و هم غر دب ۱ a‏ شو دمنکشف بفکر ایب 
و ز دواوین شاعر ان قصوح وز مقولات تائلمان ملح 
چون‌تر اجمع گر دد این اسیاب روی دل راختلاط خلق باب 


رزوی از | حعلاط حلق پر دافتن و درحامه هو ی و خرفه در هیر دطالعد 9 تفکر 
پر داحتن هنکامی بکا راید که علت غادی دهد یب وتز کي مس بمنظور حلت خلق 


باشد , این حکایت را همه در گلستان خوانده ام وسواوار است بهتر بکنه آن توحد 


صاحیدلی ٍحمد ز سه ایند ر څا داه رشکست عهدصحہت | هل طر دق را 
گفتم‌سیان عابد وعالم چەفرق بود تااختیار کردی ازآن این‌فر یق را 
کفت آن کلم زاش مر هیر 3 رهوج و ین حبنیدمی‌کند 4 بگیرد عر یق وا 


پس بطریق اولی دربر ابر امواج خروشان حوادت وظلمات گمراهی باداق 
ریائی و گر زوافور کشور کهن سال ایران را دراین چهار راه پرشر وشور کاری از 
پیش ار و د و حزبه نير وی | يهان واقعیو دکد لی ویکزبانی وعلم‌وعمل از گر دابمهالک 


رهالی تتوال یافت , کتاب خوب نها یکی ازوسائل‌این حهاد مقدس است, 


« بود بی مزد و منت اوستادی ردانش بیخشدت هر دم گشادی « 

« دروش‌همجو غنجه ارو رق بر بقیمت هرورق زان‌یکطبق‌در» 

۲ ند یمی مغزداری پوست پوشی پسر" کار کویای خموشی!‎ ٠ 
قات سحنو ری‎ ] 


از بز ر گتر ین افات سخنوری پرا کنده وی ویرچانگی است و بفرموده مولی 
الموالی الکلام کالدو!ء قلیله نافع و کثیر ه‌قائل . یگانه‌راه‌جلو گیری ازآفت‌پر کوئی 
فکر ومطالعه بسیار وصرف وقت‌است . سخنگوی دانار نج بسیار برد تا کمترو گز یده‌تر 
گو ید ودوصد کته را جون تیم کردار نداند , اذوری کو ید : 


ايز د داند که حان مسکین را ڌا جند عنا و رتچ فر مادم 


4 - نورالددن عبدالر ححن حامی ۶ دشو ی بوسی ورلیخا 


1 

صد بار بعقده در شوم ٿا من از عهده یک سجن برون آیم 

پر فسور ریگر استاد سخذر آنی در کتاب خود جنين سينو دسد ۰ 

یکی‌از دانشجویال علوم الهی‌روزیبد کتر بیچر ۲ اسر یکائی (ازوعاط نصرانی) 
۱۸۱۳-۱۸۸۷۱ م ) گفت : من تصميم دارم وارد خدمت دلیسا شوم‌امااینکه‌وعظ را 
درجه مدت میتوال دهیه تمود بیخیر م ۾ از بیانات تما ابر و زادت فر او ال‌بر دم آیا بمن 
توا نید گفت A>‏ مقدار وقت برای دهي آن صرف کر ده ارد و اعظط پاسخ داد ۰ و ای 
حوان و عظى را ده بایداد شنیدی از روزی که دیده بدین حیان کشودم ۳ امروز 
ره تمه آن مشغول بودم» . 

ماحصل کلام ,ا يتك دعقي ی دو نا » و دلنشین را عمری تفکر و نهر د ین بایدوالاعرض 
خود برد وزحمت دیگر ال داشتن است: سعذی گو ید : 


سر اسیمه کو د سخن پر گز ۰ اف چو طنبور بی مخز بسیار لاف 
| گر هست مرد از سخن بهره ور هار خود بکو ید نه صاحت هثر 
| گرمشک خالصی نداری مگوی ورت سس ت خود فاش گر ددبیوی 
سو کند گفتن ۹15 رر مغر بی ات جه حاجت محأث خود کو رک که چنست 


هر اس ؟ شاعر ھا ویس روم( 1۷۵-۸ پیش ازمیلاد) کو د درباره آنچه‌میگونی 
یک بیاند یش . سنت امیر وز“ دانشمند روحانی‌ار اهل یلا ایتالیا ( ۳۰-۳۹۷ (‘e‏ 
را عقیده آنست که مرد خردمند پیش از سخن گفتن در بارءٌ سخن خود اندیشه کند 
(Kol‏ اه بمیند باجه 5 ن‌سخن کو يدو در چه متام وجه هنگام , هو ل غز لسر ای شیر از هر سخن 
حائی و هر نکته مکانی دارد . شکسییر شاعر شهیر انگلیسی ‌ `۱7 - ۱۵۲6 ۰) 
کم گوئی را حود ر عقل دانسته و روانشناسان پر گوثی را به اسهال کلام تعبیر 
کر ده‌اند . حکیم نظامی کته ات۰ 
کم گوی و گر ده گوی ون در تا ز اندك تو حهان شود پر 
لاف از سخن جو در توان زد ان عشت بود که پر توان زد 


۲ مسیحی؛ صحةه س‎ | ٩ کتات «شما نیو ميتو انید وب سجن بخو تید حاپ‌اسر یکا و‎ - ۱ 
Richard ÛC. Reager: You Uan Talk Well], Rutgers University Press, 
New Brunswick, 19553. 
Ifenry Ward Beecher - ۲ 
Horace, Bk. i, epis. 18. 1. 0 
St. Ambrose, De Ofticiis Ministror um, Bk. i 1, Ch. 10, see. 35. - 


Shakespeare — o 


و" 


بحال دس ی که‌چون مطل می دار د دم در دد وباسحن حود 2 بر ای اتیات این حقیشت 


ی o2‏ م 


ددست دک شد . شهر دار ملک فصاحت وبلاغت فر ما دید 8 خیر فی الصمت عن الحکم 


مر ونر و س سر اي ق اص © 2 
مها خیر فی‌القول الجهل الکلام‌فی وئاتک نم تتکلم کلمت صرت‌فی 
و ناه فا خزن | تا کم پ کلمت سلیت ۳ مق وجلیت نقمة ۱ 
سر ل ¥ ر لے او اص د ر ج 
ee‏ ا م بل 1 ل ما 0 أده سعدا ده قد ورذ ق عنی جوارحك کنها 


ب ي ل 


فر انضص دسحتج بها علیکت یوم الق اب لو ترا ء الم عام الاخلاقف و علم الر حال 
و دو دسنده د ناسدار دو نان( 1_٠‏ یل ا ) گفته است: «وفضیلت دافساد هحمش۹ه 
کوجکک را عبار تی کو تاه ا کلمداگ .5 بو خی ادا a‏ مر انب هر و بمسثر 
از مهمحر ِن حنگهائی که کر ده‌اند تسا د همل , 

اله ۰ قصار مولایمتقیانر | با گفتار هیچکس نما دد قياس کرد چه پسمیار 
لمات وتا ثار یخی دیگر که بزر گان عالم ادا کر ده وسور دار يخ رابا همان کلمات 
کو تاه دیدرت | ها بل واز کنحینه حاطره ها محو نشو د 8 ور سيس پیکن فیاس وف و سیاستمدار 
انگلیس(" ۱۱۱۲ ۱٩‏ سسیحی) گوید: سو لون‌ار فر زانگان وقانونگداران‌آنن(درحدود 
۷۲۷-۵" پیش از ار 3 وت ( مر دم را بدر دا و خطا را بہاد دہ کر ده ا 
زیر | اک باد نماشد رت وا زر و آرام است" : والتر فا گی ارچ کو ذاه ناریحی 
پیشوایان‌ادیان ویز ر گان‌عالم علم و ادب‌وسیاست وفرماند هان‌حنگگ راجمع‌آوری ا 
ودر کتابی باشر حو بسط اه ی‌منتشر سا خته است . الیته‌ایتگونه ؟ ای زک اهل خحطابه 
پسما رو دید باشد زیر | آزچه هر و ها محو نشودو درمزاح مستمع نیز تأثیر ‏ ت 
سحر آسانی دار عبار ات سهل وممتنع و مختصر و مفیدیست که بصورت امثال وحکم 
با ره در[ مدهو هزا ران 2 مار و اد الی هو ار هر ار سال ینہ ن ازرقر بح 


طیا و ور دو “سی طو ی و ارو ٣ر‏ بن‌شعار های‌سخنو ری بوده وفر نهای 





۳1: با‎ CoS Eliot ت‎ 
Francis Bacon, Apothegms, No. 232 تب‎ ۳ 
Walter Fogg, One Thousand Sayings of History — ۶ 
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دیگر نیز خو | هد و د ۰ 


سخنگوی دانا زبان بر گشاد زهر گوند دانش همی کر دیاد 
د گر گفت روشن روان کسی که کو تاه گوید بمعنی پسی 
کسیر ا که‌مغزش بو د پر شتاب فر اوان سخن‌باشد و دير یاب 
که در انجمن‌برد بسیار گوی بکاهد بگفتار خود آبر وی 
جو گفتار نیهو ده بسیار گشت سخنگوی‌د رانجمن خوار گشت 


شنوند گان بسخنان دراز وسلال ]ور گوش نمیدهند بلکه دشمن بسیار گویانند: 
نطقی را که در پنجدفیقه‌ادا کنند بمراتب دشوارذر از نطتی است که تیساعت پاپیشتر 
برای‌آن وقت تعبین شود. برای کم گفتن باید زیت فکرت سوخت تا چراغ بلاغت 
اور و خت . و9ت بیشتری باید صرف کر دتا سحن پر معز وخالی از حسوو زواند وشاخ 
و بر گهای خستکی آو ر باشد . سعدی گو ید ۰ 

بیند یش و آنگه بر آور نس وزان‌پیش‌بس کن که گویندبس 

در ضروب الامثال هام آمده است کسی که اند یشه نکر ده سجن بگوید ره 
تیر اندازی‌ماند که‌نشانه گیری نکندو تیر اندازد . ذارلایل "سورخ وذو دسنده‌اسکاتلتدی 
ميو زسید اگر مطلبی نداری دم فر و بند :| گرسخنی داری ۹1 حق است آذر | بگوی‌ولی 
نگران پاداش مباش وتنها حقیقت را درنظر ار . فر نسیس بیکن " فیلسوف وسیاستمدار 
ونویسنده انگلیسی احتیاطدرسخن گفتن را ازفصاحت مهمتر دانسته‌است. حای دیگر 
صمن تاره های دیگر همان نو دده آندد است: « کسی که دارای فکر بزر گک و بارور 
است بحای اینکه بکوشد جه بگوید بايد بياندیشد که چه نگوید زیرا در زمینهای 
حاصل خیز علفهای هر زرا همواره وحین باید کرد" ,»البرت‌هابارد ° نویسنده‌امر یکائی 
( ۱۸۵۰۲-۱۹۱ مسیحی ) مینو پسد ۰ ر در باره [ اجه میخواهی بگو نی دو پار اندسه 
کن و انگاه بو دت بگو ۰ این اندرز حکیمانه را هم ازسعدی بشنو ید ۰ و اندیشه 

W. G. Benham,Proverbs — \ 

Carlyle: Essays, Biography — ۲ 

Francis Bacon: Essays: of Discourse - ۳ 

Letter to Coke - ¢ 

Elbert Hubbard, The Philistine, Cover No. 4. _ ۵ 


۷ 
کردن که چه کویم به‌ازبشیمانی خوردن که چه گفتم:» آفتالکلام الاطالةوخیر 
ا لیلام ماقل و دل نو ام مل و ذه وقت و بیغ‌و ده تفت 33 و تیحهای 


جز دشمتی عا ید پر گویان ا اف اه وید : 


صوفیان بر صوفیی شنعت زدند پیش شیخ خانقاهی آمدند 
شيخ را گفتند داد جان ما تواز این صوفی بخواه ای پیشوا 
درسخن بسیار گوهمچون جرس در خورش‌افزون خورداز بيست کس 


وتلک الامثال نضر بها للناس لعلهم یتفکرون! 

و بر دنل عیاقو ام سد بن ر ی دار کو اه ای ری 
از پیشوایان علوم ادبیه وعر بيه بغدادی المسکن والمدفن بصری الولاده ( ۲۱۰۰-۲۸۲ 
هجری قمری ) مولف الکامل واعراي القر ان وطبقات النحاة البصر بین و چهل وسد 
کات دیگر که این الند یم پاوسعت داده است یاه و «والمثل ود من المثال 
وهو قول سار یشیه به حال الثانی بالاول والاصل فيه التشبیه.» 

۳ ۳ درعلم معانی وبیان فواید بسیار است , از ابو محمد عبدالته بن المقفع 
(متوفی بال ۶ ۱هجر ی) متر حم کلیله ودمنه والادب الصغیر والادب الکییر روایت 
است که گفت: اذا جعل الکلام‌مثلا كان اوضح للمنطق وآنق للسمع واوسم لشعوب 
الحد یث" , 

قصص و حکایات را نیز همین فواید است . خداوند فرماید : 

نحن نقص علیک احسن القتصص بما اوخا الیک هذالقر آن وان كات من قبله 
لمن الغافلین ۳. باز در همان سوره فرموده است ؛ لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی 
ار رات با دان دنا یفتر ی ولکن تصدیق الدی بین بدیه و تفصیل کل شی» و هدی 


ور حمه لو م دومنون! ۰ 


۱ سوره الحشر ۲۱/۵۹ 

۳ شصیل ان احمال وشفوق و ا مختلف مثل را در کتاب اال قرآن تاليف آقای 
علی اصغر حکمت اشا دانشگاه نهر ان جاپ نهر ان ۳ ۱ 3 بحو انید. 

م - سورهٌ یوسف م آي م 


۽ - سورة يوسف ۱۱۱/۱۲ 
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ال ان طالنب ر فد اند وا کر عروط راتسا 
معروف پاشد . اینگونه حایات بر ای سخنوری بسیار مفیداست وباید بدقت‌انتخاب 
و جمع آوری و و رور ادن اا سورخ دانشگاه نیو یور درحاب 

پیست‌وسوم کتاب خود دربارهة سخنوری ازنظر تقو رن وان نور 
یکی از و عاظ نصر انی مر دم را به محبت و مهر بانی ا ای بش ور 
میکرد. ضمعن وعظ قصه ای در بارة ادیسن ۲ مخترع و 


۳ ۱ ۱ ۱ 
ت- ی ابر یکا ۱۸۶۷-۱۹۳۱ مسیحی ( نقل کرد 45 خللاصه اش این 


ات مهاجر است؛ یکی از روز های‌پانیزادیسن دراطر اف محل آزم! سرام 
خود قدم میزد ودربارة یکی‌ازمشکلات علمی خود بفکر فرورفته بود, نا کهان‌پر ند 
کوچکی را کدار درختی افتاده دید . بفر است دریافت که پرنده ناتوان‌ازدسته‌های 
پر ند گان مهاجری که بسوی نواحی‌جنوبی درآن فصل پرو از سیکنند بازمانده‌است . 
رشقه افحارعمیق خودرا رها کرد پرنده‌رابر داشت‌وبه توحه و پرستاری‌آن پرداخت. 
دیری‌ن‌گذشت پرنده حان گرفت وبر ای‌پرواز آساده شد .لکن نجات دهد وی‌اطمینان 
نداشت که پرنده ناتوان ازعغدهُ چنین سفرطولانی برآید. حعبه کوچکی بالوازم سفر 
برای او تعمیه کر دوروی انو هافر یکای‌حنوبی . سيس پر ندهر | درحعبه حای داد 
وبیکی ازشر کتهای حمل ونقل سپرد که درامریکای جنوبی إا ا 
دا هه E‏ اه ادیسن مرد پر کاری بوده ولی نه آن اندازه که وقت برای اینگونه 
مقر یانما تاش باك 

در تاريخ فتو حات اسالام دا ف از فتح سصر قا شهر الفسطاط و وحه 


تفه ان تست ده .وه شنیدنی است ,فس طاط درلغت بمعنی خیمه و خر کا یاسر ا ړز ده 


ی 
انت هنگام سيچ کر و تفن این فرشا دوه تس ا ای ا هر تاره 
نهاده و دم اة و حوحه ها بش سر از تخم بر ون‌آو رده اذد ولی قوة پروارندارند, 


فر مانده ابر دادآن سر آیر ده بحال خود باقی نف ات ره کوج کند و جندتن‌ازسیا هيان 


& Brothers, New York and London, 1935. 
Thonıas Alva Edison — ۲ 
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درآنجا بیاسداری بمانند تاحوحه ها بال درآورند ویرواز کنند . سال دیگر لشکر باز 
کشت وشهر ی بیادسر اير ده فر مانده بذام فسطاط در[ نحا را نهد ذد ۰ آوازه این کارنیک 
همه جا پیچید و مردم ناتوان ودرمانده در همه کشورهاجنان طرفدار ااام شدند که 
خودشان لشعر بان ااام را باد حود دعوت ميکر دندا ۲ 

داستان شیلی را دير در بو ستان سعدی لا ډک خوآنده اید که از حانوت گندم 
فر دش گندم خر ید وبدوش خود بده بر د. حون بخانه رسید موری رادید که از انیال 
گندم بير ون آنده وسر اسیمه پهر سو مشود , آن سب شبلی تمارمید ۳ موروا په‌منزل 
ومأوای خود باز گر دانید ۱ 


مر وت تباشد که این مورر یش پر | کنده گر دانم ارحای خویش 
درون پرا کند گان جمع دار a‏ حمعینت باشد از روز گار 
میاز ارموری که دانه دش‌است کهحان‌دار دوحالن‌شیر ین خوشست 
سياه اندرون باشد و سنکدل که خوا هد که‌موری‌شودتنگدل 
مزل بر سر ناتوان دست زور که روزی درافتیبپایش چومور 
درون فروماند گان شاد کن رز رور فرو ماند گی ډاد کن 


ا گر قصه ها ازحوادث ووقایم نار یخی باشد بمر اتب موثرتر است وجنیهٌ اقناعی 
آن نیز بمراتب بیشتر ارداستهای دیگری خواهد بود که حزء وقایم ثاریخ ضرط 
نگر دیده‌است . مثلا یکی ازشیمی دانهای‌امر یکا موسوم به آرئورلیتل ۲ (۱۸۰۳-۱۹۳۵ 
مسیحی) صمن نطق خو د درموضوع از وم تحمل و گذشت ہت ډه عقا ید وافکار نوین 
واینکه‌آداب وسنن ةد يمه نا یدمانم‌سمطالعه ودقت درآراء حد يده ډو د اشاره‌بسر گذشت 


لاوواز یه محتر ع معروف فر انسوی۲ )£ ۳-۱۷۹ ۰۱۷) دمو ده و گنت : اکر بگذارید 
عتا یدشماحامد شو داز پیشرفت خودنان حلیر گوی کر ده‌اید .از آن 





بدتر حلوپیشرفت دنیا را گرفتد ادد , عکسی بر دیوار اطاق‌من 


محگو میت 


لاو واز ره آویزان است وزیرعکس این کلمات دو شته شده‌است* ر دستگیر 


شدنلاووازیه لاووازیه شیمی‌دانمعروفو یکی‌ازبزر گتر ین 
۽ = رجو عکنید به کتاب قبلهُ اسلام , کعبه با مسجد الحرام تأليف آيةالته جلیل 


Arthur D. Little _ ۲ 
Antoine L. Lavoisier _ FT 





۷/۰ 


رحال عام است که ازفر انسه بر خاسته است .این دانشمندنضتین کسی‌است کهاحتر اق 
۳ بکیفیتی که امرورمورد قول همه فا E‏ داد واشت هنگام انقلاب‌فر اذ هاو 
و ر اه ماهر خحواند زد و باتهام E‏ علید او اعلام‌جرم کر دند . فوا ین 
۳ با در هی 0 و قیاقد ای 7 ہر مشغول 5 رت ارج اعام جر م اک 9 
دانشمند پاسکوت ووقار خاص خود 1 فر اداده‌و گر وه انموه مردم پشت ا و 
ایستاده ومانند کسانی که بهپیروزی رز ناذل شده‌اند شادمانی میکنند ,سر انجام 
ان دادرسی رد محکومیت لاوو از یه اراد نا و داد گاه رآی بید هد کهحمهوری 
فر انسه نیاری بهشیمی دانپ‌اندارد ولاوواریه محکوم باعدام اا2 چ 

مار کوپولوا حهانگر د شهیر ایتالیاتی (۱۳۲۶- 6 و ۱۷۲ مسیحی )به آسیا خصو صا 


E SS‏ امه او ار مهس ات اه ها ی دیور 
مار کوپو لو و 


اف 5 فرون وسطی معتیر نو ات عد بشهر و دمز؟ زار ات و 
کشف رغال سک 


داستانهای شگفت خودرا ازحمله در بارة کویر های اير ان‌شر ح 
خر هیچکس باو رنکرد. بعد معاوم هت اعظم گفته ۳ دش ر است دی هنگامی 
ر فش اى و کتاب چاپی رف e‏ ی و نز 
مقلدی بی‌سر و پارا بلہاس وه وشکل با هنجاری درآو ردند ودر دوک وبرزن براه 
انداختند که بار توپولو همین است., 

ششصد و پنجاه سمال گذشت و عصر ماشین فا رسید و معلوم شد که تمدن ما 
پیستر بسته بر فال مف و لفت است وزغال e‏ همال e‏ سیاه و سوزال است 
که مار کوپولو درسفر خود دیده بود, احمالا دسانی که درافکار وعتاید خودجمود 
lS‏ حدا ا ومقاومت کر دندولی سر انجام حقیقت بعلوم شد وتمدن آمروز 
5 رغال نمی وچوا در ا ا ول ان 
ور د رغال وک درلندن ازجرانم کبیره پشمار میرفت ۰ ا عسیحی 
کمیابی هیزم درانگاستان۔ہب شد زغال سنگ رابجای زغال چوب پسوزانند. رؤساء 
صنف آهن ساز شخصی را که زغال سنگ سوزانده بود بیرون کردند.آن شخص‌حای 


د کوره SET‏ را در نمود ۲ بلو | شلد , مر دم ر یحنند کارخانه‌اش را با 


Venise (Venice) — ۲ Marco Polo — 1 
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خالك یکسان کر دند . حتی کد و پدحاه سال پش فروش رغال سگ در شهر 
فیلاد لفیا از باد اسر یکا ممنوع بود . 

همان استاد مینویسد هرجه بیشتر مثال بیاورید شنوند گان بیشتر بگوش دادن 

راغب شوند : بعضی را عقیده آنست که‌احصانیه‌های خشک 

مار رند خسنه مده است , ادن سخن کاملا کی و مین است . لکن 

جنگ جهانگر ذوم احصائیه خشک رامیتوان روح داد . مغل درنطقی کەنیکااس 

باثلر ۱ ضد حنگ ايراد نموده است این آمار را بسک زنده وحانداری بیان کر ده‌است 
کد هر شئو نده‌ای با کمال رغبت کوش فر اد هد 


۳ پولی که همه ممالی درحنگک حها دی بر ای مقاصد در دعی بمصر فر سا یل دی 
حهار صد میلیار ددولار دو د 1 یامد انید | گر این ول رابمصارف‌سا خحنمانی ر سا نده‌بود دم 
چه کارهانی صورت میگرفت ؟ با اين يول ميتو اتوم حاندای بمیلغ دو هر ارو پادصد 
دو لار دروسط پیست هزار در رمین بسار دم و هزار دولار هم اذات البیت بجر دم !هر 
خانواده‌ای در امر یکا و کادادا و استر الما و ادر لند و اسکاتاند و ولز وور اذه وبلژ یکک 
وآلمان و روسیه یک چنین خاده‌ای پد هیم , ميتو انستيم در همه شهر های کشور عهای 
فوق که دارای بیست هزار حمعیت باشد کنابخانه ای ببهای پنچ میلیون دولار و 
بعخو ان مسر ما ره کنار بگدذار دم وار م در رل بهره آن حفوقی یکت سياه پرستار ویک 
سياه آموز گار را نأمین کنیم و بهر یک از آنا ( جمعا مر و۲ تن ( Ye‏ دولار 
درسال بد هیم» . 


تصدیق میفر مانید اینگونه آمار خسته کننده ليست . مثال دیگر درباره اهمیت 


راستگوئی و درستی : پرفسور بردل می نویسد : « در روم 


موم قد یم نگ ذر اشها را رسم چنین بود که گاه رخنه ها و 
سشگی تر (شان س 
روم شافه‌ای 24 م٩‏ های در در را طوری ۴ موم میگر فتند a‏ 


در بدار دو حه ميکر د ۰ پسن ار حاد ههت دوم څک 9 


ور خنه‌ها زیم بان میگر دید , سگ تراشان کاراین دور ننک‌را بجا ی رسانیدند که حندی 


Nicholas Murray Butler — \ 
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بعد هر کس مجسمه میخر ید شرط میکرد موم نداشته باشد و بزبان لاتین این‌شرط 
راوسینه سر اه (66۲۵ 86ظ81)سمیگفتند بعنی‌بی‌موم .لفظوسنسر» ورسینسیر (81306616) 
که در زبانهای فر انسه و انگلیسی به اشخاص صمیم وصادق اطلاق میشود از همين 
کلمهة لاتین بمعنی بی‌موم مده وفر انسویان وانگلیسی زبانان این لفظ را از قیام ضد 
موم دارند . البته آقایان کاری بسنگ تراشان و پیکر نگاران ندارید . لیکن شکی 
نیت که کارسخنور حز تراش دادن‌الفاظ وقراردادن معانی د رقالب الفاظچیز د یگری 
نیست . این مثال بدان آورده شد که اهل خطابه نیز ازالفاظ زائد و کلمات نا صواب 
احتراز کنند شما نقسمی که سکف تراش نيز باید ار موم گرفتن بير هيز د زیر | «رسومی» 
که درسخن بکاررودفورا نمایان گر دد وسمایه نفرت شنوند گان باشد. مبالغهو مجامله 
و مدا هيه و استعمال کلمات ممتدل و پیش ا افتاده‌و تکر ار کر رات وآب وتاب وحسو 
وزوائد همه ازقماش موم سنک تراش است که باید جداً ا زآن پر هیز کرد .» 

درازومداستانگوئی و قصد سرانی خاصة وقایم دار یخی حمله استادال‌فن متفق 
القولند , سه‌تن ازدانشمندان امر یکا یکی‌لیوسارتد کتر درادپیات و استاد فن تر غیب 
وسخنوری حرفه‌ای در دانشکدة سخنوری دانشگاه ثرت و سترن" و دیگری ویلیام 
فاستر ۲ د کتر در فلسفه واستاد سایق رشته استدلال درباودوین کالج؛ ورئیس کالج 
دیگره وسوی کک بر نی" د کتر درفلسقه واستادس‌خنوری ورنیس دانشده‌سخنوری 
دردانشگاه ثرث وسترن کتابی ةا دراین فن۲ نوشته‌اند واین‌شرح را درباره ابر هام 
لینکن نقل کر ده‌اند ۰ 

«در اواسط جنگ داخلی امریکا جمعی بر ای تغییر فرماندهان فشار میآوردند, 
ابر اهام لینکن رئیس جمهو ری وقت گفت اسبهای کالسکه را ميان رودخانه عوض 


نمی‌کنند يا کسی که بر اسبی سوار است وازرودخانه‌ای میگذرد 


بند پاری وسط حر یان آپ بفکر عوض کر دن اسب‌نمیافتد ,شکایت کر دند 
کشور ذاری ۱ 
۶ شور »ار پیشرفت کار سریع نیست . پاسخ داد:فرض کنبد هر یک ازشما 
Northwestern University - ۲ ۱ Lew 5۵۲60): Litt. 1(. - ۱‏ 
Bowdoin - £ William Trufant Foster, Ph. D. - ۳‏ 
James H. Mec Burney, Ph. D. - 1 Reed College - °‏ 


Speech, A. High School Course, Houghton Mifflin Co., Boston,1951. = ¥ 
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هر چه سربایه دارد بطلا میدل کند وبدست بندبازی‌بدهد که‌ازروی ریسمانی بر فر از 
آبشارنیا گارا بگذردآیاپی‌دربی این ریسمان‌راتکان میدهید وفر یادو فغان برمیآورید 
ga‏ خم کن یا کمی تندتر برو! یثین دارم چنین کاری نمیکنید ودرچنین‌موقعی 
نفسی ازقفس سینه‌ای بیر ون نیاید و دسی‌ازحای خود نکان نخورد نابندبازازریسمان 
بگدرد , ابر وزه حکومت ماحال همان‌بندباز را دارد وبا ارون مسئو لیت ميخو ا هد 
از روی امواج اقا توش ر اقا ا وی 
gan‏ وی تما کات بر مهف رتخا وا رن روا بخ 
و ارام باشید . شمارا صحیح وسالم بساحل نجات خواهد رساند . » 

داستانها و حکایا ثی ک5د ضمن سخن آو رند اگ حالب توحه ودلسین باش بال 
درآورد و همه حا رود ورود ميال مر دم سس و ۵ از تکرار ان ا داد دا دد 
خودداری کرد داسخن ان واه سخنر ان قصه خنده‌داری دربارهٌ خود بگو ید 
تابخود او بخندند و حس بر تری در شنو ند گان ايخاد ود ٠‏ اين دلتر تین ار لخاظ 
رو اذشناسی‌سودمند است ولی‌حدی‌دارد و بای خانستت هه کر هو لد بطل جده .حتی 
بعضی خو دو| بدیوانگی زده وببهانه خفت عقل سشنان‌بز ر گ گفند اه نکن 
اجام داده اند پنحوی که عقل انگشت یرت ارفر است آنان بدندان کو بده‌اند . مشا 
قاضی E‏ تا له مر درحق بهلول ا رانقل کند کها گر 
ان عار تدر ای شود شید در فا 
دیوانة دا نا 

«الشيخ الفاضل الواصل بهاول بن عمر و العاقل روح الله روحه واو و هب بن 
عمر و اتا کهازعتلدی مجانین ډو ده و بیخبر ال او را دیوانه میخوانند, مولداو کوفه 
است ازبنیاعمام هارون الر شیدعیاسی وتلمیذ خاص حضرت امام همام حعفر الصادق 
عليه السلام ودرزمره متقیان عصر خود بوده است . نقل است که هارون بواسطه‌حفظ 


فلگ عقوم همو اره درد فم امام واحتب التعظیم ۲ کزان و دها زه ھا ےا ات 21 آن 


- ابووهیب ‏ بهلول بن عمروالصیرفی (الاعلام خیرالدین الزر کلی) 

۲ - امام موسی بن جعفر علیه‌السلام را هارون الرشید ببغداد آورد وسدتی محبوس داشت 
ودرسال چهاردهم خلافت خویش آن حضرت را بز هر شهید کرد (منتهی‌الامال‌تألیف‌مر حوم 
حاج شیح عباس قمی » مجلد دوم صفحه (ع ). 
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حصرت را بدرحه شدهادت بر ساند و خاطر ازممر اوجمع گر داند تاآنکه درآن ایام امام 
را مھم داعي حر وج مود و از متقیال زمان حود که یکی از | نحمله بهلول ډو د 
استفسمار ادا حه تل اام دعصو م دمو د ۱ دیگران وی داد ند 9 بهلول رحد ہت حصبرت 
امام روت وازصورت و اقعد خبر داد و التماس نمو د که اورا دران باب ارشاد دما ید ۰ 
ان حصر ت فر مو دد کد خودرا کسسته مهار و دیوانه و بی وفار ظا هر میساز . بهلول 
رمعشضای اشاره واحب الاطاعة عمل کر دوخودرا از تیف هار ون خللاص نمو د ,بهاول 
را ا أب وده کوفی مناظر ات سيار امت واو را مہ ته ماز م و مالیده مد ات42 است . 
آورده اذد که روری بهاول رابر در خانه ابو حنیفه گذر افتاد , استماع نمود که بتلامده 
دود سگو ید که امام حعفر صادق عليه | اسلا م أ حدر میگو دد کمن آذر | دمی پسندم : 
باشد و به انش معذب گر دد ٩‏ دیگراینکه میگو ید خدارا نمیتو اند يد . حول تواندبود 
كەچیزى دوحود باشد و اورانتوان د رد ؟ سوم اینکه میگو ید فاعل فعل حو د شحص 
است و حال آنکه صوص بر خرف آن وارد ات . جون این سجن دمام 9 9 بهلول 
کلوخی اززمین بر داشت و حو ال ابو حنیفه کرد وبگر دحت افا آن کلو خ در پیشانی 
ابو حنیفه آمد , کوفته و آررده شد, ایو حنیفه پاتلامده ازعقب اودو يدند و اورابگرفتند, 
حول ار خو یشان خلیفه بود آزاراو زعو اس‌تندنمو د . لا جر م او را بخدیت خلیفه بر دند 
رم ور 

و شکایت کردند . بهلول به ابو حنیفه گفت : از من چه ستم رسیده؟ ابو حنیفه گفت؛ 
کاو خی بر پیشانی من زده ای و سر من درد میکند . بهلول لقت + دردرا يمن 
بدمای ۰ أ بو حنیفه ار سيك درد ۳ حون دوان د رد ¢ بهلو ل پاس داد ۰ اس ڏو جرا 
اعتر اضص پر امام حعفر صادق علید السثلام ميکر دی ومیگفتی 4 معئی دارد که‌خدای 
تعالی موحود باد واورا نتوان دید؟ دیگر نودر دعوی آزرد گی از کلوخی کاذبی 
زیرا که آن کلو خ خالك بود وتوازخا کی وباید که خاك از خالك معأثر نشود ومعذب 
ننگر دد بر قاس اعتر اضی که توبر امام‌میکردی که شیطان از آتش است وچگونهازآتش 
معذب خوا هدشد؟ دیگر د و استبعادقول‌اسام مینمو دی که او بنده رافا عل فع خود گفتدو 
هر گاه‌بنده‌فاعل فعل حود نماشد (ٍس <ر اتومر اپیش خلیفه آو رده‌ای‌و دعوی‌قصاص‌میکنی؛ 
ابو حنیه ه حون سخنی معقول دربر ابر نتو انست گفت شر منده کشته از مجلس در خاست ۱ 
۱ , - مجالس المژمنین قاضی نورالته شوشتری» چاپ تهران ۱۳۷ هجری تمری ‏ جلددوی 

صفحاتِ ۽ ,وه ۱ 
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کلمه‌ای دیگر در خداشناسی 


گفتم توان حمال تو د يدن بعشوه گفت ۱ گر صاف دل جو آریه باشی هر آیند 
ذرات کون أ رنه های حمال اوست شنی د گر نمود رحش درھراینه' 


چون سخن بخداشناسی رسید بی مناسیت یست خلاصه‌ای از شر حی که د دتر 
الفر د هاله ۲ در کتاب راهنم‌ای سنو ران تالف پر اجنو؟ از ما هیر خحضطماء امر کا 9 از 
فحول‌مژلفین فن خطا ره در بارة اثبات واحب وشته است دراینحجا ثر حمه شود ۰ 

و همه ا قانون حاد په‌ای هست, همه مپدانيم 5 ر قانون حاذبه نبوداین 
دئیامتلاشی میگشت . د ۲ ن بگونید و نون حاد به حيست ؟ من بگو دید چگو نه اينهمه کر أت 
ربط خو دوا بیکد کب يد ین خحوبی حفظ کنند ؟ همه مدای زمین بر محو ر حود بیست 
وحهارساعت بکبار مہ عدر حل وساعتی هزار ميل ۱ در حدود دودست و جاه فر سنگک) 
سیر میکند و ای قلیلی بمعنی این فاذو ن شگفت بی ممبرند . فرض کیک سر عت سیر 
مین بحای سر کی هرا ر ميل فرط یکصد میل دو د جرا جين دست ¢ کی اہ مب 
یکصد میل معین نکرد؟ | گرصرفا اتفاق سیب شده است واراده‌ای و خدائی در کار 
ىو ده حر 1 يا رل سا عتی هر ز ارمیل‌حر 5 9 ت کند ده پا دهد میل ؟ آ را فرق‌این دورا مدأ نی ؟ 
آیا میداد اکر زمین ساعتی یبد ميل حر کت ميکر د روزروش ده در ابر طویل تر 
هرد ٩‏ ارا مردانید در آنصورت ساعات شب یعنی‌ساعاتی کد از ور حو و شید محر ومد 
ده بر ابرميشد ودنیا يخ میزد و هرزیحیاتی پیش ازطلوع آفتاب از نعمت زند گانی بی 
پهر ۵ میگشت وا گر حنبنده‌ای ارشہهای سی اه و یشنندان حال بدو یہر د در ساعات روز 
که ده برابر بود ارشدت حرارت آفتاب کباب میشد؟ همین ابر وزهم در بعضی نقاط 
دنیا آفتاب نیمر وز بحدی سوزان است که سا کنین آن نقاط باخطر مر گ رو برو هستند . 
فرض کنید ساعات تابش افتاب در آن نقاط ده بر ابر بیشتر شود . !گر زمین ساعة 


ی 


هزار ميل بگرد خو رشمد نمیسکشت دنیانی وحود دداشت ٠.‏ 


ملاعمدالر حمن حامی 


Dr. Alfred .ظ‎ Haake ۲ 
The Toastmaster’s and Speaker’s and book by Herber!l ۷۰ Prochnow, ۳ 
Pocket Books Inc., New York, 1955 


۷٦ ‌ 


۳ ۱ همین د ج بستن أب را که امر ساده‌ایست درنظر آورید ۰ بخ ازاب سبکتر است ‏ 
چه کش لب اینکار شده وچه کسی جنین حکمی کر ده‌است؟ جه فواندی براین کار 
متر تب است ؟ يخ سہب میشو د که حرارتآب زیر يخ بالای نقَطه انحماد قرار میگیرد 
وجاندارانی که درآب هستند ژنده میمانند . | گریخ سنگین‌تر یا هم وزن آب بودفرو 
میرفت . دریاچه ودریا و اقیانوس نکپارچه منحمد میشد و ذیحیاتی در آب نمیه‌اند . 
حتی در بهار و تابستان هم یخی که درعمق اقیانوس بود درمعرض اشعه خورشید قرار 
نمی گرفت . نتیحه اینکه اکر بخ سیک تر از آب یود روی رسمین هم حانداری بیدا 


نمی شد ... بهر یک از مظاهر طبیعت نظر افکنید نظم و ترتیب و تناسبی نظیر آن 


ی 

ادراك وحود واحب تعالی a‏ وأ و بعصی دیگر دا ميناميم 9 بخدائی قبول 
داریم و لیر وی ازاحکام أو را پر حو د فر ضس مد انیم واشترا کیون را حال وحست ار 
آن رم میکنند از قبول نوامیس طبیعت بکیفیتی که هميشه و همه حا حلوه گر است 


س ت ع و ع 0 ما و جح ج ت 9۰ ت 

و للل ملک‌السموات و الارض و النه علی کل شىء قد در .ال فی خلق السموات 
و الارض و اختلاف اللیل والنهار ایات‌لاو لی‌الا لباب , . .ربا ماخلقت هدا پاطلا ۲ . 

فر یدالدین عطار گو ید : 

چشم بگشا که جلوه دیدار متجلی است از در و دیوار 

ها دم اصفغ‌افی شاعر نادار دوره افشاریان و رندیان در دو حرد در جیع دد 
بعروفی دارد که نام ویر زنده وحاوید ساخته است . این جند بیت بر ای یادآوری 


در کلسا پدلیری ترسا گفتم‌ای دل بدام تودربند 
ای که دارد بتار زنارت هرسرموی من حدا پیوند 


ره ډو حدت بیافتن ۳ کی تیگ تثلمث در یکی ۳ جمد 


نام حق بگانه جول‌شاید ‏ که اب و این و روح‌قدس نهند 


۱ - سورة آل عمران ۱۸-۳ 


۷۷ 


لب شیر ین کشودوبامن گفت و زشکر خند ريخت ازلب قند 
که گر ازسر و حدت | گا ھی دهمت افر ی دما .مدسند 
در سه اينه شاهد ارلی ۱ پرئو از روی ابتاك افکند 
سه نگردد پر يشم ار او را پر نیال خوانی وحر در و پر ند 
ما دراین گفتگو که ازیکسو شد ز فاقوس این ترانه بلند 


۱ که یکی هست و هیچ يست جزاو 


9 درل لا اله | لا هو 


يار بی پرده از در و دیوار متجلی است یا اولی الا پصار 
شمع حوئی و آفتاب بلند روزبس روشن وتودرشس‌تار 
گر ز ظله‌ات خود رهی بینی همه عالم مشارق الانوار 
کور وش قاند و عصا طلبی بهر این راه روشن و هموار 
چشم بگشا بکلستان و ببین حلوه آب صاف در گل و خار 
زآب بیر نگ‌صد هزاران رنگ لاله و کل نگردرآن گلزار.. 
ها نف اریاب معرفت که گهی مست خو انتدشان گهی هشیار 
اژ می و بزم وساقی ومطرب و رمغ و ددر و شاهد و زرنار 
بی‌بری کر برازشان دانی که همین است سر" آن اسر او 


که یکی هست‌و هیچ نیست‌جزاو 
و حن لا ۱ ۳۹ ۱ 5 هو 
تو کل و آعدماد بنشی 
وتو کل على الله و کفی داینه و کیلدا 
در کیمیای سعادت غزالی" آمده است که وت وکل حالتی است از احوال دلو 
آن ثمرةٌ ایمان است بتوحید و کمال لطف آفر ید کار ...» 
خداو ند فر ماید : ار لا الد الا هو و علی‌النه فلیتو کل المومنون؟ ۰ تن يتو کل 
۱ - سور الاحزاب م |م 
۲ - یمه دوم کیمیای سعادت چاپ طهران و رس هجری/ صفحه « ۰۲ رکن چهار م 
منحیات در پیدا تردن حقیقت ت وکل 


م - سوره التغاین ء ۱۳/۰ 








YA 
. . . علی‌الته فهو بها‎ 
برای ذوفیق درهرادری تو کل لازم است بخصوص دراعر خطیر وعظوخطابه.‎ 
» «چون‌چنین خواهی خدا خواهدچنین می دهد حق آرزوی متقین‎ 
, پر فسورریگر استاد سخنوری شش د ستو ر بر ای تقویت حسن‌اعشماد بغغس مید هد‎ 
از هر فرصتی 43 بر ای سخنوری پیش آ دد استفاده کنید و از سخن گفتن‎ - ۱ 
, لذت بیر ید‎ 
۰ اززی خود خارح نشو ید ,همان باشید که هستید واز دیگری شلد نکنید‎ - ۲ 
هر گز بتر س اقر ار ننمائید . هر گر پو زش نطلبید و نگو نید نمی تو آذم یا هل‎ ۳ 
نطق نمستم(زیرا | گر مستمعین طالب شنیدن سض شما اہو دند و بشمااعتقادنداشتنداز‎ 
. شما دعوت بنطق نمیکر دند)‎ 
. بر نس خود و بر موصو ع صحیت زاھ پیدا نید . دازا دی توانادی آست‎ - £ 
هھ - کسی که اراده کندفادر است . اعتماد یکی ازحا لات‌روح است . بخو دمطمئن‎ 
باشید , رو حا مصمم شو یا هرجه هستید بوحه احسن همال باشید.‎ 
بخو داعتقاد داشعه باشید ,| کر بخودتان اعتقادندارید هیچکس بشمااعتتاد‎ - * 
. تخو اشد داشت‎ 
شیجده راه بر ای اقر سیدن از کرسی خطابه‎ 
ورود بکر سی خطا به تقر یا بر ای همه درو ها تست نکر انی‌آور است. بر ای‎ 
ر فع گر انی پر فسور بندر هیحده راه بیسُنهاد میکند وبیگوید خطماء قابل وتوانا همه‎ 
: این راه را پیموده اند‎ 
بايد دانست که حتی بهتر ین سخنگویان و اهمه دارند وبسا نمیتوانند بر‎ - ۱ ۱ 
اضطر اب درونی خودچیره شوند» پرفسور لوماس۳ کسانی را که از درسی خطابد‎ 


9 حم 


ی نداشته‌اند همچنین آنانکه وحشت داشته اند هر دو دسته را مورد مطالعه قرار 
داده و گفتد است بدتر ین نطفهارادسته‌اول وبهتر ین نطقها ر ادسته دوم ايراد در ده‌اند . 


عات الست که حون دسته اول یحو د بیش از حل حا دز مطمئن سالک بر ای اصالاح 


۽ - سورة الطلاق هو /م ۱ 

Richard C. Reager: You Can Talk Well, New Brunswick, Rutgers - ۲ 
University Press, 1955. 

Professor Charles W. Lomas - ۳ 





۷۹ 


وتکمیل اطلاعات خود همت نمیگمارند . 

پس باید درنظر داشت که واهمه از کرسی خطابه برای همه است ومنحصر 
بهیچکس نیست ۰ همه میترسند حرفشال نگیر د ونتیجه‌ای از نطقشان حاصل نگردد . 
بايد بخود تین کنند که همین حالات‌عصبی که ۳ یه نار احتی است‌سیب توفیق خواهد 
ڊو د واعتنائی بحالات عصبی‌خود نکنند, 

۲ - باندازه‌ای نطق را نزدخود تمر ين کنید که ملکه شود . 

۳ نطق را کلمه بکلمه ازبر نکنند , وقتی حفظ کردند همه می فهمند زیر امیال 
مطلبی که از حفظ بگونید ومطلبی که بطورطبیعی بیان شود خیلی فرق است,سخنر ان 
توانا صحبت میکند نه نطق ۰ با سشمعین حرف میزند نه‌اینکه نطقی را ازبر بخواند. 

۽ ¬ بهتر ین خطاء طرح زطق خو درا قملا ۵ب میکنند و مدید و دو المقدمهو نتیحه 
را فهرست وار بتر تیب منطتی درنظر میگیر ند. 

و - یادداشتهای مختصری درباره رئوس مطالب روی بر گهای کوچک در 
دست نگاه سید ارند وطوری از آن استفاده میکنند که توی ذهن مستمم نزند , 

٩‏ - صحست خودرا ابتدا بر ابر آرنه تمام فد تمر دن میکنناد ی 

۷ - بعضی صحبت خودرا کاہ روی صفحه گر امافون ضبط میکنند بعد خودشان 
بصفحه گوش معد هند و به معایب کلام خود بی‌میبر ند . اگر خوب باشد نفس راحتی 
میکشند وبا اطمینان پیشتری بکرسی خطابه نزدیک میشوند . 

۸- باحر کات‌دست واشارات سر از حالات عصبی خود استفاده میکنند , اینگونه 
حر کات جون بجاو بموقم باشدنکات مهم نطق آسانتر وهمیده‌شود ودرس زائل گر دد ۰ 
بايد حلواینه اشارات وحر کات خودرا ازنظر مستمع مش هده نما یند . 

٩‏ - بر ای‌اینکه لغات رادرست تلفظ نمایند با رجوع به قاموس فتحه وضمه و 
کسره وسکون را بخاطر میسیارند, 

۰ - یکی از دوستان خودرا تدذالارمینشانند که هر وقت صو تال نارساشودآن 
شخص دست خودرا ارته مجلس بلند کندو گو دنده متوحه شود , 

- اگرصوت رساست احتیاحی به باند گو ثیست ۰ ا کر حمعیتز باد است‌و بلند گو 
لازم گر ددبا ید قبلاباند کو را امتحان کرد زیر وررفتن با بلند کوما بهُ آزرد گی‌ستمعین 


است (ر صو رت ہم پلند کو آنست که کو ینده راار نما س بامس‌تمعین بازدارد ۰ 


۰ ۸ 
حتی الا کان ا را ا ا درمواقع صر و ری 


آرام وبیحر کت درانتظار دمام شدلمخدال معرف لدد و بدشت بمستمعین تاه 22 9 
جون‌ارحای حو د دراک سخن فتن در حیز د نخست نا هی در ی حلسه کند و بی‌شتاب 


ا 


هارامتنان ازرئیس جلسه تازمانی که جلسه سا کت وآرام نشده استبی‌آنکه 
حرفی بزند دوی حشم مستمعین تام و آنتدر EE‏ تاحلیه آر ام شود. 

۳ القاء بنفس + چند سال پیش استوارت جچیس" صاحب تألیفانی حند درباره 
عام اقتصاد همینکه بر ای‌سخنر انی بااعضاء انجمن دبیر ان و آموز گاران مدارس روبر و 
۳ سس کر a‏ متوحه‌اوست . وضعی‌عجیب وحمعیتی عحیب بود . 
خود اوثقل‌میکند: ر سر هابلند و گردنها کشیده» همددر انتظار بودند. سیاهی حمعیت 
باق میرسید. راه بر گشت هم در کارنبود . خودرا ضبط کر دم. نفسی عمیق کشیدم و 


ڊو د یاد آو رشدم که حون فر صتی رای که کس دست حك هد و ای مار کر 


اود بذابر این بخود گفتم با رد ازاین کارلدت در د ولات بر تم ۹ 


£ 8 دا ید 239 سجن فر و رت و غوطه و رتد وحود ر رای دود 
دی 3 صد غیت درسحنو ری دارد همیب که کا E‏ م امل شود و آرت 
مطالعه خودرافر اموش کندہمکن است بتو فق عظیمی‌نا ES‏ حا لات‌عصبیمخصو ص 
اة اه شعحخص دم ‌رو و کم حرف و و سنو ری تحر یک رد ۳ 0 انا که ار 
حو د بیحو دتو د , آذه قت‌است که صا حب وتارس حقیقی ظا هر aS‏ ار ختم‌سخن 
مستمعین ضمن تبر يک و نهنبتو تعحب باو بگو یند که این هنر رادروی سر اغ تایه 
سجن ویتی روان وسلیس ودلسّین ات 2 ارحان پر آید ؛ بغابر این را زد ور ی 

9 ی محنور ذو انا م از روی مس مین پر ندارد ۰ هر لحظد و هر دا دی دو ی 
جم بکایک حعبار ناه کند ۰ 9 شر بکف طاق ڍا سقف ۴ دډوار رأ بیر ون ہر ه 
نظر نبا فکند ۰ 


۷ - سحنور ڌو انا ہکا ند که ناراحتی او مأ 4 ناراحتی rs‏ ات 9 ی 


Stuart Chase - \ 


۸1 
اوپر اعصاب خو د تسلط نما ید مستمعین نیز تسلط ذخو | هند دافت وحون همه دجارعارضه 


عصبی گر دند حال اوشدت یابد , پس وظیفهة هرسخنر انست که‌ازجا درنرود و هميشه 
آرامش خودرا حفظ کند, 

۷- خودراجزء جمع بداندمثلاهمینکه ز یاد خودرابه لب حایگاه خطابه‌نزد یک 
سازد حضار خیال کنندفی الحال خودشان پرت شوند , فراموش نکند که ناراحتی او 
مايه ناراحتی همه است وناراحتی همه مزید برعلت , وظیفه سخنرآن است که‌ظاهری 
ازهرجهت ارام داشته باشد. 

۸ - هر کس میتواند سخنور قابلی بشود اما بتدریج . در مجالس خصوصی 
ومحافل عمومی از هر فرصت بر ای چند کامه صحبت استفاده کند ودر کلاسهای درس 
سخنوری شر کت نه‌ایدو هر زمان‌دعوتی‌بر ای سخن گفتن ازطرف مجامع برسد بپذیر ده 


دیری نايد که باتساط کامل سخن گوید وباوح کمال رسد 


جک چ 4 

این بود مختصری ازعقایدپر فسور بندر. تعلیمات استادال سخنوری رامیتوانیم 
در کارو کوشش و کامیابی خلاصه کنیم وپند ما را دربارة همت بلند همه آو یره 
گوش خودسازيم که فرمود: 

بار | گر ډاشد سپید وبی نظیر حو نکه‌صیدش موش باشدشد حقیر 

خود ] زمانی 

پر فسور بندر برای خود آزمائی تمرینی بسیار مفید در کتاب خود پیشنهاد 
کر ده است که برای همه قابل استفاده خواهد بود . میگوید بیشتر کسانی که در 
ابر یکا بمقامات عالیه احتماعی میرسند نزد استادان فن مشق سختوری میکنند و هر 
کس با ید گاه و بیگاه تیر وی سخنوری خود را پیارماید , ستوالات دیل را بخوانید و 
ماهی یکبار یا پیشتر خودرا باهمین سئوالات بیازمانید و بخود نمره بد هید . بد نیست 
یکی از دوستان نزدیک خود را بکمک بطلبید تا در نمره هائی که بخود می د هید 
اظهارنظر کند , اشخاص متوسط لااقل ۲۵۰ نمره میآورند . اشخاص قوی البته بیشر , 
اینکف سو الات 


AY 


از خود ادر اسيك 


روی تکاف وتصنع است؟ 
۲ آیا هنگام‌سخن گفتن‌آب د هان‌زیادجمم میشو دا 
۳ آیا هنگام صحیت بادست وسر و صو رت حر کات 
¢ ایا هر گز کسی گفته ات لغاتی که بکار 
میحر م و ھون حدر ذات و اشارات من پاسن 
¬ن اسب ات ؟ 
درمیان ج بیال‌می کنم هد یگر ال بشو ند ¢ 
٦‏ ادا تند حرف هیزام ؟ 
۷ ۱ ۳ در صحہ ت متکام و حدو ہم و نمیگذارم 
دیگری حرف بز لد؟ 
۸ - | با لکنت دارم ۳ بعدں حر وف را سر زبان 
اداییگ ِ 
۳( 
٩‏ - آیاضمن صحبت! ین عبارات‌ر از داد نکر ارمیکنم: 
ملزفت شد یر ؟ ڏو حه فر مو د دد ۷ رنده که عر ص 


کردم !عغایت نفر مودید؟ التفات بفر ماديد. 


° - ایا سخن ر اطول‌سید هم و حیز ها بلی‌نه‌یگو یم ۷ 


ر داد مورد دجومت قر ار مد هم 1 
۲ ۹۱ آ یا مسستقیها پچهم مخاطب خو دنگاه میکنم ؟ 


LÎ ۱۳‏ عادت دارم‌از گوینده بخواهم که مطلب 


دود و تکر ار کند 6 


۱ ۵ 


۵ ۱ و‎ 
۵ ۱ 6 
۵ ۱ ۵ 
۵ ۱ ۵ 
۵ ۱ ۵ 
۵ ۱ ۵ 
۵ ۱۵ 
۵ ۱ 
٥ ۱۵ 
° 1٥ 
۵ و۱‎ 
0 ۰ 


6 >` ۱ 





Af 
از خود بیر سید جواب مشبت جواب منفی‎ 


ء - ایاعادت دارم صن حبحیت صد | ها نی بعلاست 
شک و تر دید و تأمل ازخود در آورم مثا( 


ای أ ۳ ین ص ہت بگو دم جر . 


حجر ره جى چىز ؟ ۰ ۱ 
و - ایا عادت دارم حرف دیگران را قطم کنم؟ . ٥‏ 
5 آیاهنکامی که غدادرد هالد ارم حرف میزنم ؟ ۰ ۱ 
۷ آیا عادت دارم <س کنحکاو ی س‌تمعین را 

برانگیزم ومطاب را نگویم؟ : ٥‏ 
۸- آیا هنگامی که شخص یا اشخاص با من یا 

درحضور من صحبت میکنندمنهم وارد 

مدا کر ات میشوم را نمیشُو م ِ ۱۵ ۰ 
6 | یا صوت من گرفند یا مانند کسی که جیغ 

میزند سخن میگو یہ ؟ ۱9 
, ۷ آیا تودماغی حرف مر ام ؟ , ۳ 
۱ یا هر گز در حضور دیگران حوی میکنم ٩‏ ۰ ۱ 
1-۲ یامواظب‌هستم حروفآخر کلمات‌رانتخورم 

ویانند حروف اول کلمات‌ادا کنم و الفاظاآ عر 

هر حمله را مانند الفاظ اول حمله ادا کنم؟ 1٥‏ ۰ 
۳ ایا حائی که میتوان الفاط ساده بکار برد 

کلمات مغلق راثر حیح بیدهم؟ ۰ ۱۵ 
۶ - [یا باصوت یکنواخت صحت مكنم ؟ ۰ م۱ 
۵ - آیا با فکین بسته زیر لبی وحویده حویده 

حر فمیز ذم بطو ر یکه فهم مطلب بر ای‌مخاطب 

دشوار است؟ ۰ ۱ 


مشکو لد 





A٤ 
از خود لدر سيل‎ 

۲۰ - |[ یا تلفظ صحییح ا ا کرو و 
۳ دم در کتاب لغت‌نگاه میکنم ؟ 

۳۷ آیاقو اعد صرقف‌و تحو و دستورز بان | بلاتأمل 

۳۸ آیا دیشر او قات ونیم هگ ن ازسمن‌میخو اهند 
که مطالب حود را تکرار کنم؟ 

٩‏ - يا به لهجه ولایتی حرف میزنم و لهجۀ 
من بالهحه داذسمندان این محیط خیلی تفاو ت 
داد 

_- آا هر ووت صحہ ت کنم دهانم E‏ 


مشود و صدایم‌میگیر د؟ 


وی 
E E E‏ 


جواب مشەت 


۱ ۵ 


۱۵ 


جو اب منفی 


۱ 


۱۵ 


۱۵ 


مشکو لك 


درسئو ال ۲۷ حون ص ہت ارصرف ودحو ودسمور ز بان انت داستان موی در 


باره دا دحوی بخاطر مور سل * 
آن یکی نحوی به کشتی درنشست 
گفت هیچ ازنحو خواندی گفت 3 


دی یگ رت یا رانا 


پباد کشتی را بکر دابی فکند گفت 


هیچ دانی دو شنا تردن E‏ 
ت 2 لي 

فت کل " عمرت‌ای نحوی‌فناست 
مجحو ا دل ده دحو | نحا ډدان 


چون بمردی تو ز اوصاف بشر 


بجر اسر ارت دهد در 


ت . ا 


رو کسان نمودان حوددرست 
گفت نیم عمر تو شك بر فا 


کان ندال وئ دان 


متجو 


زانکه کشتی غرف در گر داپهاست 
a‏ محوی دی خطر دراب ران 
ور بو د ر دده ۲ داریا کی رهد 


فرق 


ر 


Ao 


پیست و جهار راه بر ای دیداری شنو ند گان 

بر فسور بندر مینویسد , در سال ۱۹۲۳ مسیحی هنکامی که هنوز در کالج 
بتحصیل اشتغال داشتم استاد شیمی همان روز اول درس کار عجیبی کرد که همه 
شا گردان مجدوب بل با نو اند اک ارخست سا غت ود تفن ود و بهمه‌نشان 
دا اه تسش هس | ایا وی ات۱ وی اه هار ترش عون 
پر شد بین دواننگشت خود 9 هداشت و این عبارت را که نخستین کلمات او بو د 
EEE‏ خن سر توس ها EELS‏ 
در این انگشتوانه است نیروی اتمی را استخراح ومهار کنیم و شاید لکوموتیوی را 
پتوانیم با همان نیرو ازنیویرك بسوی شیکا گو بحر کت درآوریم .» ا زآنلحظه بیعد 
همه شا ردان ی اوپودند . این حرف تآثیر عجیبی در همه کرد , این استاد پا 
هادان و 3ات ھر یش در او کسی‌بخواب ذرفت . نتیجه‌ای که اربیال 
ات سر گذشت گرفته مشود انت که سخنو ر با ید باز یگر قاپلی باشد . حرفهای 
حالب توحه بزند و کارهای حالب توحه بکند ودرا غار کارقدرت نمائی داشته‌باشد . 
ازقدیم کفته‌اند پیکاری را که خوب شروع کنند جنانست که به نیمه راه پیر وزی‌رسيده 
باشند , سخنوران آزموده و باندپایه برای اینکه مستمعین خود را بیدار نگاه دارند 
لست و حهار دسو ز مید هنك * 

و - ازخارح سخن بگوئید. ازروی نوشته نخوانید . فرق است بین سخنی که 
ارتجالا گفته شود با سخنی که قبلا بدفت تهیه شده ولی از خارج بگویند . نطقی را 
5 #ر ات دید این ( وج ات ورابطه خو اننده يا شخو نده مقطوع ۲ نطقی که خوانده 
شود درواقع اطق ت 8 مطالب دارای تیه رسمی ات 9سا دد عیا ایر ادشود 
میتوان‌نسخد های کافی‌بر ای نوزیم تهیه کرد ولی‌بهرصورت‌بایداز خارج صحبت کر د , 

ا خواهی نکنید . طہق حدولی که همین امتاد طی سالیال متمادی ذهیه 
کرده ٩۸‏ درصد عباراتی که بعنوان عذرخواهی در آغاز سخن ايراد شده زائد و غیر 
لازم بوده است زیر | توحه را امز ناچیزی حلب میکند که مايه ملال مستمعین است 


و گاه از بابت راو و عدر خوا هی کنند وحال آنکه‌صوت دو الات ت 


۸٦ 
بهرصورت پوزش بعات سرماخورد گی کمکی بسخنر ان نمیکند , ا گر عذر بخواهد که‎ 
آراده بر ای سخدوری نموده و نمیماشد بیشتر ملال آور است . بدا بر این بايد دل قوی‎ 
داشت و با ذمام قوی کوشید و از کسی هم پوزش نتطلمید , سمتمعین چنین کس را‎ 
دحسین وتا یش کید‎ 


۳ فوراً وارد مطلت شو ډک ۰ نطتهانی ده پرسهدر مورد د.وحه مستمگون وافع 
شود نطقهائی است که صر دح وروشن پاشد 1 موصوع سجن را بر ای مسه‌عین دعر دف 
کنند سپس دربارةآن بعصي لازم ص ہت ما دمم ودرخا دم خا ص طا لب راپیاور ند ۱ 
چند شب قبل نطق شخص خوش محضری را گوش میدادم , در آغازسخن به بیانات 
ناطق دیگری اشاره کرد . دول قصه‌ای گفت . آنگاه مقدمه نطق خودر آشروع کرد ۰ 
هیچکد ام با هم ار تباطی‌نداشت . جنانچه فوراً وارد مطلب شده‌بودو | ن‌مقدمات تنمهیدیه 
وحسو وزوادد را دد اشست نطق حوبی بود , 

۹ | گر بناست بہست دقیقه صحہت کنید ار بيست دقیقه تحاورنکنید. اکر به یم 
ساعت در سك خمیاره ھا شر وع ميود ولتر یکی ار داستانهای خودرا در دو جلدبنام 
یکی از دوستان خود نوشت , درشرحی که پشت کتاب پنام آندوست خود افز ودعدر 

۰ ی 5 هه ۶ 7 
خوا هی نمود که | گر و وت داشتم این کتاب را دریک حلد دی دو ن٣م‏ . زردیستن له 
سخثر انی ۳ رل یکی دود مه فمل ار اشضاء ډدت ره ناطق ياد | وری کند که ووت اورو 


ډه اتمام است ۰ بد ین طر دی شا دک ناطق بتو اند مطالب خو درا جمع وحور کند ۰ 


و - یادداشتهای خود را همراه داشته باشید و روی میز خطابه بگذارید نه 
چنانکه زياد توحه مستمعین بدان‌حلب گردد . روی سه قطعه کاغذ یا کارت دوچک 
داد داشت نویه کید ۲ عنوان یحی را مدمه 6 عنو ال دومی‌را مطاب 9 عنوان سومی را 
خاتمه بگذارید و روی هریک از کارنها رئوس مطالب را باختصار یادداشت کنید 
و هر کاه رشنه مطلب اردست‌رفت مر احعه‌نما دید و لی حنا (عجد قملا چند با ر نطق را تمر دن 
کر ده ډاشہد احتیاحی بیادداشت نعخو | هید داشت ۰ 

٩‏ باندصحہت کنید دا همه ىنمو فد از بلند گوحتی‌الهقدو ربا ید احتر از کر دریرا| 


بلند. گو مانم ازآنست که از حای حود تکان ڊو رید را بمستمعین خود نگاه نید . 


AV 


صوت راطو ری میتوان اصلاح کرد که تاسی متر بلکه پیشتر بشنوند . 

۷ - با دد دیده از مسشمعين بر ندار ید ۱ بعصی اشخاص داره ستحن هنگام صحیت 
بیرون پنجره را نگاه میکنندیا گاه به کف اطاق و گاه به سقف نظر میافکنند . سخنران 
خوب فقط پمسته‌عین نگاه میکند ‏ | گر نگاه ناطق ازمستمعین بر داشعه شود رشته مهم 
پیوند و ار تباط سخثر ال با مستمعین ۳۳5 گر دد ۾ با چم و گوش مسته‌عین را 
متوحه خود سار بد. 

۸- ا گرضمن صحیت بايد چیزی روی نخمه بنویسید يا ارروی نقشه توضیحاتی 
بد هد رو به تحند و سنت به حمعہت حرف نز نید . 

٩‏ - خود دار باشید , اگر حر کات دست و سر و گردن سب شود که ټوحه 
شنوند گان بدان حر کات جلاب گردد و خود مطلب ارنظر ها برود اینگونه حر کات 
مسخثر ال است. 


۰ اگرحر کات دست بیمورد ویکنواخت و غیر طبیعی است خوش آیندنیست ۰ 
بهتر آنکه ازاین قبیل حر کات احتناب شود , 

۱ _ رئیس حلسه را نا دیده تباید گرفت . پس از آنکه رئیس حلسه سخنران 
را معرفی کرد گاه سخنر ان بقدری شتاب دارد کف از او تشکر نمیکند . گاه نیز تفضلا 
کامه‌ای از باب امتنان میگو ید . هیچکدام درست نیست . اگررئیس جاسه بمهر بانی 
و أطف سخن گفتد است ناطق میتواند دست او را بحای تشر بفشارد . این کار در 
مستمعین تأثیر خوبی دارد , بهرصورت از خطاب کردن به ر آفای رئیس و حضار 
محتر م ! » باید احتناب کرد . 

۲ - گاه شو خیهای مناسب لازم است . هر نطق خوبی با شوخی ومزاح‌شروع 
نمیشو د , | کر شوحی ماست مجلس ومر بو ط بموضوع نماشد حضار رود درك میکنند . 

۳ - یکنواخت حرف نزنید. گاه تند گاه کید را رد صحبت کرد . گاه نیز قمل 
از کلمات مهم اند کی مکث لازم است . بدین طر يق مستمع بخواب نمیر و دومثل او 
مثل کسی خواهد بود که چم و گوشش بار است ولی نمی بیند ونمی‌شنود ۰ 


۱ - تلفظ پاید درست باشد مخصوصا در مجمع فضلا وافراد تحصول کرده, 


AA 

عبارات عر بی یافر نگی باید پااعر اب صحیح و کامات فارسی بالهجه رو ادا شود. 

۵- در بکاربردن کلمات وعبارات عامیانه احتیاط لازم است زیر ا درعین‌اینکه 
گاه مۇر تواند شد ریاده روی وعدم توحه پاینکه استعمال چگونه کلماتی تخاری ی اس 
گاه زیان ور بلکه نثرت انکیز باشد , 

5 - الفاظ را نباید جوید ودرهم بر هم واحیانا تاسمام ها 3 

۷ - تودماغی باد صحبت کرد. 

۸ - توضیحات بايد روشن‌باشد , مثالا اگر گفته شداین موضوع سه حنبه‌دارد 
هر سه حنبه را بايد بیان نمود , 

۹ - دستورزبان را بایدرعایت کرد درهرمر حله‌ازمر احل رن نهر کنو 
لازم ا ا و کین رجوع کند 

۰ - زیروبم یا پلندی و کوتا هی وشدت وضعف صوت باید درست باشد . 

۱ ار امثال وعبارات خیال انگیز بکاربر یداثر سحرامائی خواهدداشت. 

ا هنگام سخن حالات عصبی بر نفس مستولی نود و 
مانند کسی که مورچه‌ای زیر حامه‌اش راه پیدا کرده باشد پیوسته جا بجا نشود و 
ناراحتی خود را نشان ندهد . این حالت ناراحتی بیشتر درسخنورانی دیده میشود که 
در کرسی حطا به نتوانند متانت ووقار خودرا حفظ کنند , 


م 
۳ - باشور و شوق باید سخن گفت ۰ ڏو دسنده ب ان بو لو رلیتن ' 


گفته است ؛ «چیزی مسری در ازشوق نیست . شوق و و بحنیش آورد وحیوان 
رامفتون و افون کند , شوق اصل اصیل صدق وصفاست ۰ حقیتت هر گز پمرور 
شود جز بنیروی شوق .» بنا بر این سخنور را شوری در سر بايد تا مستمعین را 
بشوق آورد . 

ع ۲ - در پایان سیخن خلاصٌ مطالب باید گفته شود. 

برای اینکه مستمعین هنگام نطق ناطق بیدار و هشیار بمانند راه‌های دیگری یز 


ې 


Bulwer Lytton - \ 





۸۹ 


9 و بیگاه ۳ رل دستور های لوق EE‏ ون زڍرا ادمان درمعر ض نسیال است ۳ 
و 
شیریں زبانی 


حول در دس ور شماره ۳ و حاهای درون سحن ارشوخی و مزاح دمیال ایرده 





اھ ارت احتیاح و N aS A‏ سا نات ۶ قہا بح فرق دسیار است 
وازخصایصس خردمندان‌پا کی زبان وعفت لسان است . درتمام شا هنامه فر دوسی یک 
لفظ ۳ یک ا رت سد هتن د رذه و ۲ و اززشتگونی و تشنیع است 1 
لطیفه گو مین ات غار ات افو تال ری بو دق تهحادات. مت و 
e 9 1 E ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰‏ 
تا سىندى 45 خواننده عقيف را حتی ارخواندں وشنیدں اد شرم اد مامز ح امر و 


مزحة الامج من عقله محذ . 


في ی 


«بت‌یر ین ربای‌توان‌برد گوی 5 پیوسته تلځی بر د نند خوی» 
۲ ۰ ۳ الت a‏ 
و توشر بن ربا نی‌زسعدی بگور در شر وی را دو بعلجی بمیر» 


کر ات شیوه مر دم داری بقلم رر لځ 9 د کر فر ان دراحوال ابراهام اکن 


زا حمهو ری مقتول امر یکا ان ات و شحصی بدا م در ۳۵ روری در مصاحعت 


رئیس حمهوری دچار نگرانی وناراحتی عجیبی شد . هنگامی که با رئیس جمهوری 
مشغول صت بو د بر ان حمهوری خہر زه ڊير ون کاخ متام هنگی‌در انتظار 
اوست , قر ار بود دران مدع زین حمهوری بر آی‌سر باز ال سخنر انی کند ی از 
بر ند خواهش و ۳ شم بروند و در راه مطالب خود را بگو ید ۱ همینکه بهونگی 


نزدیک شدند و هنگ احترامات نظامی مخصوص ریاست حمهوری را بجای ]ورد 


یکی از |حودانهای ریاست حمهوری پیش آمد و به آنشخص که دوش بدوش لیتکن 
راه میر فت دمتور داد چند قدم عقب در از ون حمهوری بایستد , المته آنشخص 


از ادن بش ال در آن اجه پسمیار داراحت E‏ ی پسدر کات درف رفن حمهو ری 
۲ ا Strategy in Handling People, by Ewing ۱. Webb and John‏ 
Associate Professor of Psychology, Northwestern Uni‏ .نا Morgan, Ph.‏ 
versity, Garden City Publishing Co., Inc., Garden City, New York,‏ 


1930. 
Brand - ۳ 


۹۰ 


گنت : آقای . برند ! این تر تیب راعلات آنست که شاید افراد هنگ تشخیص ند هند 
رایس حمهو ری کدام است, با این لطیفه که از روی مهر بانی گفته شد نه بطعن وطنز 
آن تخس رأحت سد لینکن درو افم خو دوا درعر س آن مرد گذاشت وخودراهدی 
شوخی قرار داد نه آل مرد را. 

یکی ازوسائلی له پیشوایان بزر گے برای جلب مردم بکار سیبر ند شوخیهای 
لطیف و خنده دار است خاصه شوخیهائی که هدف شوخی خود شوخی کننده باشد ذه 
شنو دده . کته مهم اینکه حر ب بر نده شو خی‌را شم درمقام ستږزو شم درمقام‌شبر دن - 
زبانی بکار بر ند , مشلا فلچر۱ یکی از سفراء اسریکا با یک شوخی محبت گروهی را 
بخود جاب کر د وسخاطب نیز تنبیه تد . مأموریت‌او درشیلی ازهمالکک‌امر یکای‌جنوبی 
حلو گیری از وقوع حنگی بود . روزی که پنما یند کی دولت ابر یکا وارد شیلی شد 
همه وميد بو دند , عنگامی که باعده‌ای از ! کار تحار رو بر وش د یکی ار حضار بگمان 
اینکه فرستادة امر یکا اسپانیولی نمیداند بز بان اسیانیولی از ملاقات فلچر بعنوان یک 
فر دنه بعنوال سیر ابر یخا اظهار خرسندی نمود » و گفت ۰ « اما از مما لک 
متَحده آمر کا حاضر متم حتی یک ند دقش خر ډده شو د ې فاجر رو بحضار نمود و 
بز بان اسپانیائی سلیس که زبان مر دم تمیلی است"حو اب‌داد: رآقا يان حترم از قرار 
معلوم مأموریت من هم | کنول‌بحکوم به داقر حامی وش کست ات زیر | یکی از مقاصد 
عمدۂ دیپلوساسی در این ایام رو ابط بهتر در اسور باز ر گانی و توسعة تجارت بامللی 
است که باهم درحکم بر ادرهستنده افسوس درروزورود خوددریافتم که اینجا بازار 
پند کفش مطةا کساد وخراب شده است ! » 


مولغان‌ همان دناب شوخ رد دم ۳ ی تشمیه کنند؛ وقتی حرفی زده‌م‌شود 


ىرا 
وححی مید دد خندهمر دم مہو ج شیئی یاشحصی است و معمو لا بشحص ند دد 
اگر بای مساروی بح بلغر د کود کان دما مہ ند اک حود با هم هر ووت شکل ر دیس 
حمهوری را بصو ر قیحه دررورناه ۵ های‌فکا ھی ہی مہم بی أ ختیار معدل د . سس همه 
رد بگری ہہ خی ند 9 خنده کننده‌یخمال واهی خحو شس است که دیگران بااین مسر ما 


Henry P. Fletcher - \ 


۹۱ ۱ 
کولیچا یکی دیگر ازروساء حمهوری امر یکا نیز بلطیفه گوئی شهرت داشت, 
در حسن استقلال امر یکا که مصادق باروز تولد خود وی بود همه ارباب حراید را 
بان ییلاقی خود دعوت کرد و چون درجشن استقلال معمولاآتش بازی «منندیکی 
از آن میان از رئیس حمهوری پرسید آیا انش بازی هم در دار خواهد بود ؟ ردیس 
حمهوری چشهکی زد وحواب داد «خیر | نش بازی رابارباب جر ایدوا گذارسيکنرم,. 


احمالا شوخی وقتی‌بشیرس زبانی وادب باشد آثار سحر انگیزی‌دارد وخستگی 


اعصات وفرسود گی‌وناراحتی ولل شنو ند گان رازا قل هيسارد و ال" طعن وطنز است. 
حد اوند فرماید ۰ 

م ت ١ o f e gl gr‏ س وی. . م ”^ و وه ت ی 

دا ایها الذدين امتوالا دسخر فوم من ووم عسی ال یکو نوا خير | 4 9 5 اسا 

هس چ ي ت ر مس ر م س مو ۰ ۳ 

من ماع عسی ان يکن خیر | مهن و لا تلمو وا انفسیکم و لا ابو و | با لا لاب بکس الاسم 


هړ مم 


يم سر گر رل 
اقسوق بعد الا یمان وسن م يب فاو لاسکی هم ااظا مول , 


Calvin Coolidge - ۱‏ ج سورة الحجرات وع/ ۱ 


گنبد گګرونده ز روی قياس هست به نیکی و بدی حق‌شناس 
عذر میاور نه حیل خو استند این سخ است از و عمل خو استند 


۷ شیوه‌های نوین 


در میاحثات علغی و عمومی 
دیر زمانی است که دردبیرستانها و دانشکده‌های ابر یکا و همچنین در تعلیمات 
| کابر توحه خاصی بطرق حدیده سخعنوری از راه مباحثات علنی وعمومی نشان داده 
میشود . راه ورسم نو ین مماحثه آنست که عده ای باآداب خحاصی ډه محاو ره و مکالمه۱ 
يا مناظره ومحاضره مییر دازند و گاه حضار نیز با طرح سئوالات مربوطه وارد بحث 
مسشوند و ار مجموع مدا کرات نشحه طاو به کر فته بیشود. دراین مقوله ماهر 
استادان حهانل سخنها گفتد و کتابها پرداخته ویجامع گونا گون پر يا سماخته اند , الیته 
قدما نیز محالس بحت و نظر داشعه‌اند , در حوره های علمی اخور نیز مدرسین بز ر گك 
از قبیل مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خر اسانی‌طاب ثر اه مسأله ای راطرح‌میکر دند 
وطلاب درجه اول آن حوزه اظهار نظر مینمودند و پس از بحث و تحقیق نتیجه گرفته 
میشد . همچنین درآداب قضاء آمده است که قضات قبل ازصدور حکم با ار باب‌فضیلت 
شور میکر دند ودرمواردی که فقهامیخو استند حواب استفتاءبدهند ویا بر متون فقهی 
حاشیه بزنند آن مطلب را درجلسه ای از فضلای درحه اول حور خود که عنوان 
مشاور داشتند و غا لا شمها تشکمل حلسه میدادند مطر ح دیشمو دند و پس از مماحمه 
۱ - برای اینکه ازآداب گذشتگان نب یزآگاه باشید رجوع کنید بمبحث عام محاوره در 
کتاب نفایس الفنون فى عرایس العیون تألیف محمد بن‌محمود الاملی‌و ر؟ ن‌سوم ازمهلکان 
کیمیای سعادت حجةالاسلام غزالی در شره سخن وآفت زبان وسخن باطل ولاف وحدلو 
مر اء و تحش و لعدات وسزاح الى آخرء جادخانه مر کر ۵ ۳۱۹ , هجر ی شمسی, و همین میاحت 
در احیاه العاو م حز ع ثالث » کتات آذات الاعان و همچنین به فصول داب صحیت و فواند 


خاموشی در گلستان سعدی. 


r 


حواب استفتاء را می‌نوشتند وفتوی را بر حاشيه بیان ا امر ور هم‌حزاین نیست . 

منظور غاثی از تشکیل انجمنهای‌سخنو ری تبادل افکار است‌نه تحر یکاحساسات 
وتبلیغ نظر یات شخصی وتحمیل عقاید. برای تشعیص آراء فردی وافکار عمومی و 
قطم وال ال ا اش ورس رفم اختلافات ملی وبین المللی و حل معضلات 
سیاسی و اقتصادی رای ی ان اینگو نه محالس و مجامع متصور ليست . اراد 
فکر وبیان » آزادی پحت‌و فحص لزمه تعلیم 7 وقاام‌دمو کراسی بعنی‌حجوت 
مر دم است ,ماز ار یک" فیاسوف‌وسیامستمدارو نخستین ر تیس‌حمهوری کشورچکوسلوا کی 
(۱۹۱۸-۱۹۳۵مسیحی) جز بحث برای دق کر ام مفهومی فال نبودود کر دیویز؟ 
ار ۳9 آزاد ن وار داشر یکا در کتاب‌فر اخنای‌آینده بشر و تعر یف‌دمو کراسی 
کته است ۰ دمو کراسی یعنی تعلیم و در بیت متقابل . اصول و فسام میاحثه را در 
کات ر ون ھر د اا د طا چ در ای را آڍووا بخو انيد" . فهرست اا 
ات مر بوط به و مماحثه در پایان ان داش مندرج انیت ولی أ فهر ست 
حامعتری بخواهید به فهرست ادارة اقتصاد یات فلاحتی وزارت کشاورزی امریکا که 


درمحالس بحث ونظر که ا بغداد در تیب میدادند همه در بیان عقیده 
خود بدان شرط آزاد بودند که نسیت بافکار و عقاید دیگران اهانتی روا ندارند و 
همین شیوه‌درسماحنهز نادقه وفرق مختلفه باائمه شيعه ارقیل حضرت صادق‌صلوا: الله 
صر أحت عقأ یل خو درا اظهار دا اکا دت حود را در پہش اه امام همام عرص 


نموده اند و از طرف آن حصرت بهر یگ حو اب ممامەمب دادو شو ات چنانکه در 


Tomas Garrigue Masaryk _ \ 
Man’s Vast Future, A Definition of Democracy, by A. Powell - ۲ 
Davies, Farrar, Straus and Young, 101 Fifth Avenue, New York 
3,N. Y., 1951. 
Discussion Princ: ples and Ty pes, by A. Craig Baird, Professor — ۳ 
of Speech, State University of Iowa, Me Graw-Hill Book Company, 
Inc., New York and London, 1943. 


4٤ 
اصول کافی 9 عیون اخمار الر ضا و در کتت احشحاحات موارد مععد دی از این قمیل‎ 


۳ ار ۳ 
مہا حثات دقل ده است ۰ ار حمله در کتاب دو حید مفضل | مده اس a‏ مفضل دن عحر 


۳ اي 


درمسجد پیغمیر | کرم صلی الله عليه و اله وسام بود . شنید ابن ابی العوحاء با یکی از 
اصحابش کلمات کفر آمیز سیگو يد .مفضل فر یاد بر آوردواو راملحد ومنکر خدا خوانده 
ابن ابی العوجاء گفت اگر ازاهل کلامی بیا با هم بحت کنیم. هر گاه اثبات کر دی 
ازتومتابعت نمائیم واگر ازعلم کلام‌بهره‌ای نداری ما را باتو مخنی‌نیست اما اگر از 
اص حاب حعفر بن محمدی آن حضرت‌پاما با ین نحو مخاطبه نمیکندو بتحقیق از این کلمات 
بیش ار آذچه دوشنیدی آن حضرت از ما شنیده و بما ثحش نداده است . او مرد يست 
بر دبار » باوقار » عاقل » محکم و دأابت قم , از حای خود بدر رو دوازطر دق رفق و 
ومدارا پابیر ود نهد کلام ما را بشنود وبه دلادل ما کوش د هد , ما هر جه دالیم 
بگو نیم و هر ححت که داریم بیاو ریم بنحوی که کمان کنیم بر او غلمه کر ده ایم آنگاه 


5 د م 
کدت من اصدا ډه فخاطا بمثل خحط] ره ۱ ۲ 
درعهد خسر و انوشیروال ههت دن از حکماء یو نان ارمظالم ژوستینیان امير اطور 

رو م ۱ o‏ - ۵۲۳۱ میلادی ( کف آمدذد و بدر بارشهر ډار ساسانی پناه‌بر د ذد , حسر و 
مد م آناثر ا گر امی داشت ودرباره مدا آفر ینس وعات‌اولی وحهان فانی ومسائل دیگر 
فلسفی با آنهابه بحث پرداخت ودرنضتین پیمان صلحی که با روم منعقد ساخت‌بیش 
از هر حیز روی دک شر ط پافشاری دمو د «آن شرا ط آزادی داذشمندان بر ای دحم ع٥ا‏ دد 
وافکار حود بو د" ۰ 
۾ رجوع کنید به کتاب منتهی الا مال تألیف حاج شیخ عباس قمی » تهران ۱۰ ۱۳۷ 
هجری قمر ی کد ۱۳۳۱ هجر ی شه‌سی ) مجاد دوم » صفحات ۸٣‏ و عم . 

۳۲ رجوع کنید بکتاب جرج رالسون دورج انگلیسی و اتاد تاریخ ملل قد یمه در 
دانشگاه ] کسفورد صفحد مع : George Rawlinson, The Seventh Great‏ 


Oriental Monarchy, or the Geography, History and Antiquities of the 
Sassanian or New Persian Empire, London, Longmans, Green and 


Co., 1876. 


٩ و‎ 


اصولا کمال مطلوب کسانی هم که درامر بکا درمیاحتات حمعی شر دت‌میکنند 
e‏ ماوت ر ات E‏ 
یپ نگیرد ببخنش ملاح اد ان سا e‏ بدست | ید که ناسزا 
نگو ند ۰ بای بر رمین ودست بر میز تون > تاب پرسر هم نز دك #۷ ما رکن‌از 
عضصب e‏ و ای رن را لجن مانی ا > ر هیر ی حز منطق و هدفی حزحق 
و همکاری هت فد و نداشته باشند. روح ده ند انز او تا لسن 
روح اجتماعی باشد وحتی الور ون ازاغر اض عصوصی و دشمنیهای شخصی و 
از مطلق احہاہات 5 E EE‏ حاهلانه وسخنهای زشت وذاپسند E O‏ 


ها مهو که 


NT EET EEE O ES 
ان وتیل خر دیندش بنرمی دل پجو ید‎ 
دو صاحہدل نخهدار ند و هم ایدون‌سر کش‌وازرم <وی‎ 
یکی را رشتخوئی داد دشدام تفه کک کت ای نک فتاه‎ 
بتر زانم که خواهی گفتن انی که دانم عیب من چون من ندانی‎ 


اا 
حد و دد دم حعی دشنام دادن اه ی ر در ای اید شدر ده ا4ی ور د.و ده 


د فد ی نب م ی 


است ۰ ك پدعون ۾ م ن دون الم و و ي ر عاه E‏ لکل 


ن ماس و ٩‏ ورم رین هو ما 


اسه عماجم ا مر جعهم ينهم اب ا ون 
نظامی دو ا رار مه 
ا حه ربان وجهرباندانی است ند و ذا فته پشیم انی ات 
حول خححلیم ار سخن خام خودش هم دو بیابرز بادعام خویش 
ولتر ۲ نو يى ند .د ارفر ا اسو ی( 1٩ ٤-۱۷۷۸‏ ۱ مس یحی)ازطرفداران‌بی با آزادی 
سخن بشمارمیرود. این دانشمند در ژنو۲ زند کی میکرد وبا ژان رال روسو؛ (تولده 
۲ - دفات ۱۷۱۷۸ م ۰ )لوف نوی 9 ده او نیزفر انسوی‌ومقبم ژنوبود روابطی 


E سورة الانعام‎ ٠ 


Jean Jacques Rousseau —‘ Genève_Y Voltaire - ۲ 





۹1 


تیره داشت. روزی که ازطرف مقامات دولتی سویس حکم شد همه نسخه های کتاب 
پیمان احتماعی! روسو را درباره اصول حقوق سیاسی بسوزانند ولتر پاشتاب بسیار 
بد یدن روسو رفت‌و این عبارت تاریغی را خطاب بدشمن خود قريب بدین مضمول 
ايراد مود : بهیچوحه با توهمعقیده نیستم و هیچیک ازسخنانت را نمی پسندم ولی 
سخن گفتن حق تست ومن‌برای دفاع ازحق ماس حان خودرا نثارسیکنم" . 


ي ® ن ا ہی سے ج الین لے ار يږ سر مر ی 


حکیم سن 71 ور دن فر مو ده‌است: فبشرعبادالذين ول القول فیتہعول خی 


ت اا ١‏ ړو شرم نو مر رت و 

او لتک الذین هد یهم اله و او لے ث هم أ وات 

دشور (۱-۰۰۹ ۰ میلادی)درستایش آزادی واهمیت انتقاد پر ای کشف حقیشت ودفم 
وساد ميتو د۰ ا درانتخاب بر ازاین دوطر یقه بر امخیر میکر دند که حکومت 
تال وحراید نماشد ۴ ا حر اید باشد وحکومت نماث د و شق دوم را در حیح 
میدادم»ه بای لوی جهارد هم که و از ات کت دعنی من ۱ « 
تور مان دمو دراسی وإ زادی مطہو عات ۳ دک( بر ای مرم و افکار ورم ارزش و 
احتر ام وق العاده‌ای قادل و د ‏ نم میدانیم که آرادی را با و 9 بو طلبی و 
یت حوئی و آشوبگری و هرزه درائی و یاوه سرائی فرق بسیار است . دریغ از 


عفت قام که با فتنه وفساد و ۳ و ریا آلوده شود ! حتی آن مدیحه سرائی که 


Du Contrat Social, ou pê du Droit PE 
Walter Fogg, One Thousand Sayings of History, 1929. -۲ 
۱۸/۳۹ سور الزمر‎ - ۳ 

| چم ۲-۱ ۶ ,۱ میلادی‎ ۲ ( Thomas Jefferson- 


The Pulse of Democracy by George Gallup & Saul Forbes -o 


Rae, New York, 1940, p. 22. 
état, c’ est ۵۱۲-۲ 


OEE‏ و اا و د ا ووو دای 


طرز فکراو بوده است . 


۷ 


فی المثل درمقام جاپلوسی و کزافگونی نه کرسی آسمان را زیر پای قزل ارسلان نهاد 
ھا نی‌شر افت و فضیات‌قام راز یر پا گذاشت ! ایا نام نو یسند گان‌عفیف و سخنوران حة 9 
شر دف د ر فا دع ررین دار يخ ھم بافتخار بان میسُو د ۰ 


گاه آ زادی کو یند و بمصداق كامة حی پر اد بها] الیاطل مر ادمیکسری ولگام 


گسیخنگی دبی دند وباری و تحاور بحقوق غیروحواز وطن فر وشی و خیانت است, در 


ل 
این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید ۰ 
۳ 
صدف وار گوهر شناسان راز دهان حز بل لۇ تکردند باز 
ازان مرد دانا دهان دوخته‌است که پیند که شمع از ز بانسو خته است 


آزاده کسی است که ازبند شهوات بر هد و برنفس اباره چیره شود قانون را 
محتر ‌شمارد» بر ایض دینی و تجالیف وحدانی عمل کند » نه فر ویایه نا کسی که ما م 
آزادي از ارتکاب مطلق منا هی وبلا هی نير هيز د . تن عیق ملی و مدهبی و 
خانواد گی بعنی‌فرورفتن درمنجلاب تباهی وفساد . گستردن بساط عرق وورقوشیره 
وتر ياك › بردن یم ازقہابح وفضایح , برتری یافتن ارادل بر افاضل > تضییع اصول 
و تمسکک بفروع » اینهمه نکبت وادبار است نه آزادی! 

رار تون" دانشمند روحانی (۱۸۱۲-۱۸۵۳سسیحی) گفته است" بجای اینخه 
همواره ازحقوق خود وتکالیف‌دیگران سخن بگوگیم چدبهتر به تکالیف خودوحقوق 
د یگر ال نو ده کنيم ۳ مق و م وافعی آرادی بی ببر یم , لامارئین۲ شاعر فرانسوی 
( ۱۷۹۰-۱۸۰۹ ^ ) کو ید پیش از آنکه گر دن مادام رولان دولایلاتیر ۲ زوحه 
وزیر کشور فرانسه را درسال ۳ سیحی زیر نيع کیو تین بگدار ند این عبارت را 
خطاب بحسم بز رگ آزادی که پهلوی ساطور اعد ام ذصب شده بود ايراد نمود ۰ 


ای آزادی! چه جنایاتی که بنام تو مرقکب میشوند!) 
Frederick William Robertson - ۱‏ 
Lamartine, Alphonse Marie Louis de Prat, Histoire des Gi- - ۲‏ 
rondins, Chapitre li, p. 8‏ 
۳ — مانون فلییون Roland de la Platière (Manon Phlipon’‏ 
۽ س درباره آزادی ومیاحت دیگردینی و فر هنگی و اجتماعی رجوع کنید بکتاب 
دمو کر اسی چوست ‏ بقلم آفای د کتر رضا راده شفق استاد دانشگاه ؛ اپ نهر ان » 


ادرهاه ۶ ۳ هجر ی شمسمی. 





۹۸ 


احمالا برای اداره کر دن مذا در ات‌در حلسات‌فحص وبحت و تسهیل داررژساء 
ES‏ و دنفر انسیا و كمسو نها و مطلق محالس و مجاسم ومحافل وراعنما دی معلمین 
و ناطفین وشر کت کنند گان درایت‌گونه فعاتهای فکری علماه آداب الث ممالکک 
غر بی تدابیر و تههیدانی بکار دسته و تتا یج مطلوبی دد.ست آو ر ده اند , ل فسور کار اند 
ستاد کرسی نطق وبیان در کالج البیون۱ درچاپ سوم کتاب خودطرق‌جدیدة بحت را 
توضیح دادهو تشر يح ذنمو ده‌است وصورت مدا در ات بعضی مجالس وسحافلیر | کهبدین 
منظور بر با کر دید عا بعنوان نمونه آ[وردداست . 

طاق و رواق مدرسه و قال و فیل عام وراعهای ونا گونی 45 پر ای سط و 
دوسع 4 تفحصات و تتیعات اند یشیده‌اند حز پیمودن طر دق حقیقت و دوری از گر افد 
کوئی و ياوه سرانی هدف دیگری نداشته وندارد. در ذم گفتار باطل سعدی عليه 


س ع 
الرحمه لويد ٠‏ 


- خر س ا 
گرو هی در انزد راعل سحسن زد حادم اصم ډو د پاور مکن 
بر امد طنين گس اداد که در جنير عتجیو نی فتاد 
نگه درد شيخ از سر اعتبار ده ای پای بند طحم بای دار 
نه هر حا شکر باشد وشهد وفند ده در گو 4 ها دام بار است‌و بند 
یکی گفت از آن حلقه اهل رای عب دارم ای برد راه خذای 
تو کا اه کر دی پا یکی مکس دما راب اصم خو آند نت رین یں 
و ۳ ٣‏ ۱ ت ۳۳ ۳۹ ۰ 0 1 ۰ 
یسم ثنال_ متش ای‌نیز هوش اصم به که گفتار باطل نيوش 


این روشهای مختاف : یکی از آن نداپیر حلسات بحت خصوصی و غير 


| ۲ 
ری نید سا 


Discussion Methods Explained and Illustrated by J. ۷۰-۱ 
Garland, Professor of Speech, Chairman of the Department of 
Speech, Albion College, The H. W. Wilson Company, New York, 1951. 


Informal Group Discussion — ۲ 


۹۹ 


گروهی‌مر کب ازده‌الی‌بیست نفر گر دآیند .رهیر گروه 
بت حصوصی ميال حمعیت و حزء جمعیت می ایند و مذا گر ات را بطور 
کلی‌و خصوصی عهدایت میکند ‏ له دستو ری‌قبالا پر ای حلسیه 

تسهید شود ونه معلوم است چه کسانی صحبت کنند , 
هر کس هر حا یتس ته است بی‌آنکه احازه بو اهد از همانها حرف میزند وبحت 
نکته به نکته پیش میرود . اغاب دور میز روی صندلیهای نرم وراحت باچراغی 


کم ذورودرزمستان حلو بخاری در حرط و داد و صا و همکاری ۴ ھم IEE‏ و در ای 


ل مشکل راهی را هم بیدا کنند , 


اپتدا ر هیر حمعیت د رباره ال4 مو رد بحث‌بر ای فتح باب کلمه ای جند پگو ید 
وازیکی از حضار سئوالی کند یا نظری بخواهد .1 :کاه کسانی‌را که در سخن کندو کم 
رو باشند بحرف آو رد وی از کفتگوهای بسیار وبين الا مین حلو گیری کند ونگذارد 
از موضوع خارح شوند . در بایان حلسه نتیجه را باختصار بیان نماید ومطالبی را که 
بر ای حلسة بعد میتوال قبلا مورد مطالعه قرار داد یاد آور شود ولی بهیچ صورت 
و هیجگاه‌فر دی بعئو ال ر همر جمم جانشین جمع نگر دد وبارمسئولیت همه حیز را بگردن 
خود نگیرد . بجای همه فکر نکند » بحای همه نششه نکشد» بحای همه متکلم و ده 
شود و برای همه قوم مجر ډه نباشد . رهیر شا پسته کسی تواند بود که حمعیت ر | 


اس 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ سس ی ۲ To»‏ ۳۹۳۵ ۰ 
بععدر و ددبر درو برد وافر اد دم (وی را بز بان او رد و مد رابکارو دونذدش بر انگیز د 
پنحوی ده شمه در تصميمات خو در | م وشر یکی وسئتر کاسئول رد ادعد . مصذاق 


این معنی کلام شيخ است : 


گفتم که بگوشه‌ای حو سنگی بستنم و رودی حو د ۳ بو ار 
ديدم 5 موسر م نگر دد دو نگ در آوری بگفتار 


بر ایا ینکه تیه بهتر و بیشتری ازفعالیت اینگونه احتماعات گرفته شود گاه 
بعصی از و ظادف ر همر مان دودن از اعضاعء دیکر نقسیم گر د د * رد ینمعنی که یکنفر 


خلاصه مذا کر ات رایادداشت کید وجول لازم شود پا ختصار بیان دند ودیگری‌ناظر 


۱۰۰ 


حر يان مذا کرات باشدو بر ای اینکه جنب‌وجوشی پد ید آید نظر یکایک افر اد همگر وه 
رادربارۂ پیشرفت بحث وطرز اصلاح کار درخارح بپرسد و بسنجد ودرجلسه بعد بی 
[ نکه‌بنام کسی‌اشاره کند گزارش دهد . این طر بقه بحث را که در امریکا Group‏ 
dynamics nıovement‏ گویند شا يدباعتہار مفهو مو منطو ف این اصطااح بو ال‌طر يق 
گر وه سخن پژوهان بیشرو تعبیر نمود و شرح آن بیاید . 

حلسات دیگری معر وف :4 وسیز گرد هنور مرسوم‌وبتداول است ولی کم کم 
مسو خ يشود . دایل منسو خ شدن محا لسن «سیز گر د اذست 
*میز گر د» a‏ تتعمیر لو بسند گان غر ب محتاح به رفس دصنو عی» است 


۳۳ ۱ 
ویذا کرات طبیعی واختیاری نیست ونوعا سه عیب دارد : اول اینکه اسم بی مسمی 


ف 
است ومذا کرات همیشّه دور بیز گرد صورت نمیگیر دا . دوم همه صحیت نمیکنند , 
سوم آزادانه صحىت نمیشُود و به بحث آزاد منتفهی نمیگر دد. 
در کتاب وسن شما ومن» تألیف وانکینز و فر اسنت ۲ آرده است : میز گردحا کی 
از بحیط دوستی و بر آبر دست و کسانی که دور مير ار دی جمع شو ند باروح وداد و 
مماوات با هم سخن گویند ۰ لکن مراد از میز گرد دراینجا نوعی ار مباحثه است و 
بهیجیک ازشر کت کنند گان دراین نو ع مماحثه احازه داده نمیشود باندازه‌ای حرف 
بز ند که بدیگر ال فرصت تکام ندهد . برای اینکه مدا کر ات حالب توحه و سودیند 
لیز وار دعیین میشو ذد ۰ رو ز حاسه رائیز حلو ذر اطلاع د هملد وهات کا فی بر آی‌مطالعد 
قائل گر دند ۱ ردیس حاسه پا دد خصو صا مرا اعات کافی داشته باشد داحلسه ر ایتو اند 
(- فرهنگ بزر گ وبست چاپ هو , مسیحی : Round Table‏ با حروف‌بزر گ 
انگلیس موسوم به کینگ‌آرئور درقرن ششم با نجیاء و رحال دربار از سیزده الی یکصد 
و بنجاه‌تن گر دآن دى لسستتند , اگر ۴ حر وف کو جک نوشته شود (مزولوه round)اکنون‏ 
هر حا گروهی بر ای بحث واخد تصمیم گر دآیند بد ڍن اسم ميخو انند و در کذدفر انسهای میز 
کر د گاه نمایند گان گروه‌های م<تلف پا احز اب خا لف‌دورجنین یز ی :دان (ظر گرد آ رد که 
موصوعح تقد م و تأخر منقفی باشد ۰ 


Your Speech and Mine, by Rhoda Watkins and Eda B. Frost. - ۲ 
I,yons and Carnahan, New York, 1945. 


۱ ۰ [ 


ھر وافراد خاموش ويا دم سخن را بگفتار درآورد ۰ 
ی رس کب از سه نفر که در مدا کرات معروف ره ا و ا 
دقسیمات مخت موضوع بت را پیشتر دعیین میکنندوطر حی‌بر ای شر کت کنند گان تیه 
یا و مار مهتم ر طر ح معلوم میشود مدا کر ات درحه‌حدودی 
خواهد بود وارحه مقولا تی دا ید سخن گفته شود وجه مطالبی با ید خلف 1 33 هيات 
خی و ۱ ازسدنق E‏ » در خانمد حلسه خلاصه مذا گر أت وا هات 
E OE‏ اسان سیر مر کت فا ان آعار هرس یه سین 
۸ یند ور دیدن ب۵بچکس بیش از ینار احازه سخن نه‌یدهد و ایک همه صحت 
و A‏ لی 3 عمو لا بحث مشود اراین فمیل است ۰ 
۱- رادیو باید وسیلة تعلیم وتربیت باشد , 
E‏ شاوی داروی ۶ 
۳ _ بدت ET‏ حيست وتو کف ن با حد ا داد 
4 ا ی تنل ره غود و | دوست داز ده اند درد ؟ 
Se‏ سس SSO BO a E‏ 
هنر مندان یا بازر گانان ؟ 
او اع کاغد ارآ اوک دن و ر مور وده عاو ری 
ھائ دیگری یز تحت عنو ال روش بحت رسمی! امر و زه مرسوم ومتداول 
اھت 3 ان رون زا انواع و اقام مختلفی است از حمله 
e‏ را دنت دا به گر وه بحث ۲ وطر یقه حدید تری a‏ 
سمکن است به گروه هم سخن" تعبیر نمود . طریقة اخیر در سال ۱۹۳۸ مسیحی از 
EE‏ لمات | ای اوتنا مره | رای رای ترجه انس 
کرو بت : گرو هی هه از یی رنیس و چهار الى هشت عضو در 
حضور حمعی پدت ی می ند .رایس دسته دروسط قرار بای از فت 
٩‏ - نت رز The Panel Discussion ~ ۲ Timê‏ 


Colloquy -- ۳ 


۱۰ 


وشنود میال ریس و اعضاء وی آغاز مشود ۲ یکا یک اعضاء 

« گر و ه تحث» دیا نکه رسما.ازر دیس احازه بگیر رد را اینکه پر ذار۵ ای برای 

نظم وثر تیب کار قبا آماده شده باشد رگوس مطالب را بین 

خودیورد بحت قرار میدهند ۰ سیس از مستمعین تقاضا میشود درمدا کرات شر کت 

زا panel‏ گو یند , لکن اکر پیش از حاسه بر نامه ای تنظمم‌شود و ن-طتها قا نهیه کر دد 

sy ıı posiunı‏ تادیده یسو د a‏ شرج آن با دد و شا 9 بتو ان بر وه سجن حو یال تعمیر 

نمو د ۰ 

. ۾ ا سے سیر شس ۲ سر 

شنوند گان ممکن است‌از گروه مباحثه کنند گان یا از افراد گروه سئوالاتی 

بکنند 9 حواب دسخو ند 9 را اینکه خود مطالیی مر ڊو ط بموصوع بت اظهار دما دید ۱ 

ردیس حلسه گاه حالص اظهار ات شمه را بیان می نها ده , گاه دیز ۳ طرح ستو الات دا 

طرق دیگری که مصلحت‌بداندبه پیشر فت مدا کرات و حمم عقاید و ایحاد وحدت 


نظر دمک میکند 


یر ت 

شنوند گان در نوم دایره ای رو بحضار ی دند بو ی ۹1۹ هنگام ص ہت ۴ 

همد یگر مجہور دشو ڏک روی خود ۳ از حضار بگر دانند 9 حضار دیز باسانی ۵ 44 را 
یمد و ہت دای مك را بو ند . اصو لا اعضاء گروه سخنگو دان ۴ دد طور ی 
صحیت کنند a‏ کو شی ردی سحن ۳ خو دشان ات ۰ دع لک ر دیس لے با دی 
در ثیبی بد هد که شنو ند گان نیز شر کت حو یند , بر ای عحلی شدن ادن منظو ر اطاقی 
۳ رد انتیخاب‌شود کهشنو ند گان‌نزد یک گر وه‌ساحثه کنند گان بنشینند ۰ ممکن ات گر و 
مر ډور در شاه سین اطاق و حضار در سمت دیگر قرار گیر ند کرسی خطابه یا 
صفه های باند از آنحهت مناسب يست که از مستمعین دور است وسب بی‌شود a‏ 


لتر شی 
مط سرد ورسعی بو حود ادد , | ترحمعیت ریاد است ودرنالار بزر کی با ید گر دآیند 


پنهان دم ذربعصی موارد میتو ال استفاده کرد لکن بهتر انست a‏ حمعیت کم‌باشد 


۳ درمحرط غیر رسحی نم دگر را ہمد و ص ہت های همد یگر را دی مو دد 9 مأ دض 


ی 


۱۰ 


کسانی که با هم حرف میزنند وارد میاحثه شوند . 

اگر گروه سخنگویان با این قبیل مجالس آشنائی ندارند ممکن است رئیس 
حاسه قبل از شروع مذا در ات قر رات 1 لی مر بوط به‌آنر! بگوید ولی نباپدبر ای 
احدی نقش سمشخصی نعیین دند و یاحلسه‌ای مخصوص تمرین رتيب دهد . همین 
اندازه که بطور دلی‌بدانند بح 


ی در پیش است یروی فکری خودرا بیشتر بحاراندار ند 


و نظر خو درا روشن در بیان دنك ۾ 


بر ای حضار دو ضیحات ریادی لازم يست , فط باید بدانند که بهیچکس احازه 
نطق داده نمیشود مگر بعداز آنکه افر اد گر وه سماحشه نند گان اهار نظر دهایند و 
عقا داب و افک) رشام یصو رت قطعی در آرد ۰ آیگاه حصار دعوت میشوند ده درمدذا در ات 
وساحثات شر کت حویند , 

دراغار دار «وصوع گفتار را ر دہ~ں اسه اعلام ی درد 3 بمانات محخخصر و 


مهیجی خالی ازشائبة غرض نسبت بافر اد گروه سخنگوبان ايراد مینماید وروی سخن 
وی با مام حضبار است . دا ادینکه ر دیس حلسه در همان بحلی که نشسته است بطور 
ساده موضوع سخن را اعلام می کند و بلا فاصله پشت میز گروه سخنگویان قرار 
میگیر د .در مواقعی که عده حضار دم و دمساله مورد بحت اشنا باشند بهتر است 
حلسیه را بطور عیر رسعی شروع ونند ریر | این روش ډیشتر مطابق روح و منظور 
اینسگونه حلسات است 

همینکه مدا کر ات بجر یال افتاد رئیس حلسه برای اینکه رئوس مطالب و 
حنیه های دیختلف آن روشن شود و بهتر فکر دنند وبیشتر به بحت بدر داردد بطور 


آدلی چند ثلمه از باب راما کوید, آنگاه از حضار می خواهد | گر مطالبی یا 


ی 7ی 
سئوالاتی دارند طرح نمایند . ا گر حرف تازه ای نباشد رئیس جلسه مدا کرات را 
a”‏ ۰ ۰ ر e‏ ۰ ی ۰ ۰ 
دمسیر حلدیددی سوق بد هد ولی 2 ازانكەسخنگو ران وشنو دد دال خسته و #ر سو ده 
۰ 0 ۰ ی 1 تک 
شو اد با بیان خلاصه مدا کرات حدم حاسه را اعاام‌بیکند ۰ 
۳ دت أ د ۱ مد ۳۹ مه مه مت ٩‏ مه اھا 1 ما 7ے د x‏ 
2 9 بیل م ل سس معمو لا کی از مجد< ر حصور چ 


علی رعم‌میل باطنی حو د ار دار ند ام آن را و آهمه از کرسی حعطابه ۴ حہن دا 


۱۰ 


a‏ در حصور حع مر تحار سحن می گو یند رأ دمام عقل 9 درایتی که دار ند گاه 


ی 
مطالس را معشوش ومشوش بیان وکیل بدا بر این علمای دعلیم 9 در پیت بمنظور 
روال‌ ترس و دو دق افر اد کم سخن بسخنگوئی را ههانی ادد دنہ ده‌اند , از همه‌موتر در 
اینگو ند حلسمات است ۱ 

این حلسات را عات غادی آست زد شمه آزادانه سحن بگو یند و عرجلا در 
مذا کر ات و تبادل افکار شر کت حویند . وسیله و ابتکاریست که اگردرست مورد 
استفاده واقع شو د یر وی اند دنه را پر انگیز د 9 دارای ارزش و اهمیت بسیار د اشد ۰ 


در عیر ا یصورت افر ادی که عادت با حشه ندار ند افکار حود را درعبارات نەت و 


و کسسته وناسر بوط وناقص بوضم رقت‌آوری اظهارنمایند . معذاکک فابل آزمایش است 
ودوعمل میتوال اصلاح تمو د . 

پمشر فت اینگو نه حلسات بیشتر بسته بکفایت ریس حلسات است که رهیر 
نامیده میشود . دراین حلسات بر نامه ودستوری وحود ندارد . نطقها قمثلا نعیین نشده 
و ذم و در نمی قادل نیستند و منظو ر اراجتماع زیر قا معین ست . گر وهی جح 
شود و رو حیه افر اد آن گروه طوریست که هر بی پیش 1 ۴ نجه بنظر تان بر سك 
بگو یندو عد دیگری نیز بعنوان مستمم شر کت کنند. ولی بعد آناثر | نیز می توان 
به شر کت درمدا کر ات پرانگیخت, . . 

تحکم وریاست سآبی در کار نیست و عموبا عقیده دارند رهبر مدا کرات و 
مباحثات تباید چنین روش خطر نا کی داشته باشد يعني پخواهد حضار را تحت تأثیر 
افکار خود قر اردهد یا فکر خود را بکسی تحمیل ند . 

اگر بداست ر نیس حلبه در مقدمات مربوط به تشکیل حلسه و انتخاب گر وه 
بحت ومستمعین دمک کند باید موضوعی را انتخاب کند که بطرق گونا کون بتوان 
وارد ان بے شد و عقا يد ختلفی در با ران اظهار دمو د یعنیدوصوعی ad‏ پس ازطر ح 


ان شمه ستو لیت حو د و احسماس مدرد و ڊھحون سە جت ۳ شور بیشتر ی وارد دحقیق 


شوند ۰ بحت در واقعیات از بحث در کلیات شور انگیز ثر است . 


و ۱۰ 


| گر قرار است با انعقاد این جلسات اختلاف نظر ها معلوم گردد رهبر جلسه 
پاید دقت نماید افر ادی اتتخاب شوند که دارای عقاید مختاف باشند وبدین مناج 
حر ار تی درم ذا کرات تولید گر دداما نهچندانکه عده‌ای‌طر فمو افق و عده‌ای د یکرطرف 
مالف قرار کیر ند ومجلس بصورت مناظره درآید . , 


gl 


شر طعضویت‌در گرو «بعث تخصص نیست , فقطبا ید اطلاعات کافی‌داشته باشند 


باندازه‌ای که جات احتر ام مستمعین را بنمایند , بهتر است یکی ازاعضاء کسی باشد 
که هرسئوالی طرح شود بتو انداز عهده حواب بر آیدزیر | هر گاه دو يا سه سئوال‌طرح 
شود وبی حواب بماند حلسه پیر وح خواهد بود . .. 

اساسا این طر یقه بحت .رای محاوره دوستانه وتبادل فکر است نه مشاحره 
وظیفة رهبر حاسه است که نگذارد احساسات تند و تيز شدت پیدا کند . بايد هشیار 
باشد و همینکه اصطکا کی شروع شود بلطایف الحیل جلو گیری نماید . گاه بشوخی 
بر گذار کند > گاه سسیر کفتگو را تغییر دهد . طر يقهُ دوم مطمئن در است زیر اشو حیها 
اگر ماهر انه نماشا. ممکن است بعضی و نا گوار آید . 

از تعارض عفاید بايد حسن استقبال نمود مشر وط باینکه با احساسات شدید وبا 
هیجان ابر از شود . حقیقت امردر نتیحه تعارض افکار روشن گردد . وظایف خاص 
رهبر حلسمه بدین قرار است : 

۱ نوحه سخنگو يان وشدو ند گان‌راجنان بموضوع بحت حلب کند واذ هان را 
متمر کز سازد که مطالب خوب فهمیده شود وبحت درسسیرطبیعی خود حریان یابد , 
ممکن است ر هیر حلسه مطالب را در قالب الفاظ وعبارات دیگر بیان نماید یا از 
گویند گان مثال بخو اهد با خودوی با د کر امثله يا با توسل بعدابیر دیگر نگدارد 
توحه حضار از نکات مورد مطالعه متحرف گر دد بلکه فرصت‌بیشتری بر ای همه فر اهم 
آورد که نها یت کوش را برای حل مسائل مىدول دارند , 

۲ - صحیت شهای مهم‌وسخنان گز یده را رهبر حلسه بخاطر بسپارد و تلفیق کند 
تا معلوم شود در مدا کرات پیشرفتی حاصل شده است وطرحی بر يزد که افکار همه 


درآن طر ح‌منعکس گر دد ۲ 


۱۰۹ 


۳ بو سیله لت نها د وطر ح ر دل سو الات 9 خ لوه نمو دل ہہ | حا ت نگذارد 


4 ° ۱۰ ۱ 
دوس از جر دال دود حارج هد 
ف 


٤‏ 8 همینکه کات دهم دورب ددمت حوب ر و رادده تنک ورهن دافی پر ای 


"* م 4 ۰ وه ۰ تا 1 ۲ ا 


بشر کتدرمہاحتات دعوت ھا زد 


۱ ۳ س سے 
ھ - ۴ همان رو ہی ذه کر وه ہا حه ملد دا را اداره در ده اث پمال اسلوب 


لے بډ 


سماأحثات حهبار ر لز ر ٭#ہر ی ا 


۳ 


س ت 
شر -" = 
۲ مه Ae Ns‏ ِ .ال ۰ ر ابطور دای یکو داب ۳ د ہے دا تب ۱ 
۲ 0 » £ ۱ 3 3 1 کے - ۳ 
ر سم اسان ۹ ر هیر جلسه خا حه ا و ما جات ۳ ۹ د و نی داد متو ال این دار 


۾ تشم ۱ ۲ ۹ . .1 . ۲ 5 ۳ 5 
را اردیخر ی خحواست ۰ تفو یخی أ ين و ہك رر حص وه درو اردی تا دسمه ات نه 


ادعب رت تپ ایای دسا ۵ _۳ دب خود درا 


۰ 7 ۰ ۰ 5 
زر سر ال مشدی جون در اندیشه خلراصه دردن بدا گر ات بافند حن ات ده انند 
اس 


دوجا قامل A‏ پیشر وت "۳ ذر ات نحا دات , EIAs‏ حول 9 ار د آدار شو دد د در ی 


ند | دیب ۳۹۹ ا شو دف 4 ومن انح ES‏ در ات و ما حذات را! " :در بان اند از ند وبیر ورانند 


۰ ۶ ۱ 3 ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ مر 


کی 


سأ ده 9 کیره دع ره ھ e:‏ مل :ما دید و د در ڊ ا يان حا سک يکو زاب 1 یله ورد ی 

بو د . نظر مادز باره موتو ع ڪٿ و ازج محل ا خف لست این ډو د و کات 
تا 

ا € هم ده مالکد وا تله و بار ہش صاألعه ود انس 

سس اد ری e‏ ۳ 9 دمیه. 9 د 2 ج دز ا e‏ اس ”اممو اة ي 


حدوت و قدم وسبق پالدات‌در علیت واینگونه مباحث‌علمی گفتگوشود و دامنه‌استدلال 


ڊو حو د و اجب او حو د هی ۱ نماد ریا ی بر فرت د 


0 سر ر ا مین سر ی س و ت ۳ 


۷¥ 


ی اس من ع من ال ای مس وی ام VN‏ مس ۵ س وج ر 

و القمر لیفولن أله فانی یو فکون۱؟ حای‌د گر میفر ما دتم ET‏ ار ا 
التى فطر الا س ٤ا‏ ا دل خلق اللہ د ا ن‌القیم ۳ | رات رد هون 
پر ار دده 2 ف ا بار گاه گار ند دقن و کار گاه 
CE‏ 2 پو ینده‌ر ار آه‌نیست خر دمندر ون هت | اس ۲ 


۰ 4 2 ۰ فك تحص ۰ 
احماا با ین خر دخام بکنه د ات‌حهان کرد ار بیجون‌و ثر دادندة ڈردون‌در ۵ 


ن ۰ 2 ۰ 9 سم 2 ٣‏ 
مقا م پی نتو آل بر دو بیجهت نیست ده حجما فته‌اند انیت حق عین ساهیت او وسنشاانتزاع 


وحم دش نفسی دات او که بسیط الحفیقه وعین حقیقت اوست . 


1 


۳9 ۳ 
در ده و پخکرسی ی و : 
۰ ۰ 5 وڪ ۰ ۰ ی E‏ 
خحداو ند را 0 2 :ہی دو دی ندانم چه‌ای هر حھ چ و دی 
ی ۰ سر ۰ 7 3 
خداوند کیو الو در دولنسبهر ور وزنده ماه و ناهید و مهر 
E ۰‏ 2 ار مه . ی 
ردام له مان و در ان نخارنده پرشده و هر است 
ر کے 2 
تیه دانش ماد بیجار ی است ید بمچار دال ڊر ےا دد در دست 
همیدان‌تو اورا ده 8 ی روان و خر NTE‏ 
8 | ر سے 
ابا سود دا سیر نوی ڍو e‏ پر و ده ده و دک جو ی 
ا 
سعدن 2 :هدر ر دو حید و یه ا حن و گفتن ایز د یک, سنا 


طر E‏ ل وتا یت 3 روه هم سجن ِِِ_ مها لا ن4 ۳ دعلیمات 


سے 


٤ ©‏ 0 سم 


E 9 ۷ ۰ ۰‏ 3 ۳ ۳ 4 
گر ره هې سحن U‏ ر در ي ا أل J-‏ ۵ ر و ۱ دار در اه 


م4 سکن و ۱۹۳۸ قر ا ډد دن م ضمول ا : 
بر ادا دجامم نعاق و بیان رأ نطق وسئوال 3 حلسات وا يد گر وه بحت و 


دحاو ره ES‏ شم سجن جمم EES‏ ی سوت 1 مجامع اعطق و بیان بانطق وسنوال در 
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۱۰۸ 


این جلسات‌شنوند گان‌را تشویق کنند که سئوالاتی طرح‌نمایند . مانند جلسة محا کمه 
سعی ميش ود شهودی بر صدق مدعي کوا هی د هند , مانند کر وه بحت وبمحاو ره ردیس 
حاسه حضار را بورود در سماحثات برانگیزد . 

طرز کارساده است . حلسه پر ياست شعخصی است که سفن یار" یا سخن پر س 
نامیده می‌شو د. این شخص دوسه تن ازمیان مستمعین بر ای همکاری خو دانتخاب‌س‌کند , 
و ظا دف خن یار دو نوع است ۰ یکی اینکه بنما یند گی‌مس‌تمعین سخن میگو دد ,دیگر 
اینکه وظیفه داوری نیزبا اوست بدین معنی که درطرح موضوعات و نشخیص تکالیف 
همکارال خود ازلحاظ احرای مقر رات مر بوطه باری کند . 

این روش رادرحلسات‌خاصی‌بر ای بحث هفت مو ضوع مورداستفاده قر اردادند. 
برای کی کارمی کنیم ؟ آیا [ نچه میخواهندو بدان نمازدارند بر آورده میشود؟ رهبران 
ما جه کسا نی هستند وجگوند تر بیت شده اند ؟ درتعلیمات | کابر تاجد اندازه‌آزادی 
وحود دارد؟ نا جه حد افر اد را برای کار های احتماعی تر بیت ميکنيم ؟ ایا در باره 
اهمیت روش زیاده روی و غلو می کنیم؟ انواع ختلفه حکومت در تعلیمات | کابر 
ج تأثیری دارد ؟ برای بحت در سئوالات هفت گانه فوق هفت حلسه تر تیب 
دادند وحلسه "خر که جلسۀ هشتم بود به خلاصه کردن بدا کرات حلسات قبل 
اختصاص داشت . 

طرز تشکیل وغایت گروه نطق وسئوال یا نطق وبیان۲: درآغاز حلسه‌نطقی 
ايراد می‌شود ومدت کوتاهی ببحت می‌پر دازند . این مجالس دونوع است: 
گر وه نطق وسئو ال ۱-سخنر آنی و پرسش از طرف شنو ند گان ٠‏ حضار فقط 

با نطق و بیان سئوالاتی با اجازۂ ریس جلسه شفاها طرح میکنند . گاه 

سئوالات لتبی است: لاه شفاهی» گاه هر دو . در گلستان | مده است که از امام مر شد 
محمد غزالی پرسیدند بدین منزلت در علوم چگونه رسیدی ؟ گفت از آنچه ندانستم 
از پرسیدن آن ننگ نداشتم ۱ 


امد عافیت آنکه پو د موافق عقل ۹1 بض رابطمیعت‌شنا س بنمانی 


The Open Forum Discussion ۰. ۲ interlocutor - \ 
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بېر س هر چه‌ندانی کهذل پر سمدل دلیل راه دو ډاشد ډعز دانانی 

۳ سخذر انی و اظهار ات شخ یک ان : حضار مئوالاتی دمیال ی او ر ند ۳ 
دا دات مع<تصر ی ابر اد دما رم 

گاه نیز در آغاز حاسه ذطة ی‌آیر اد هھ و شود ۲ دوسخنگوی ری کرسی غاا 
قرار گیرند. یک € ی اردو دفر ر ډاست حلسم و ده دارمیشود وسئوالانی طرح میکند 5 
سخنگوی ۳۹ حواب ہہک هلب و لی معمو لا حبار در مماحنا ت 3 û‏ تمه ر کت می‌کنند 
وارردیس سے و یاسخنگوی اسه درو صو عات دورد رت ڏو صا دی خو | دوہ ۳ 
ا ینک ا گر خو دشان اطلاعات تازه‌ای داشته باشند اظهار میکنند . 

۱ ا را رد فد با ار مر کت | ۳ 

درمجامعی که “ن از دی ناطق ارضرف وہ مھ گوقی سوا د تی گر لەق لہ سره 
اصل را رعایت ميكنند: (۱) ق اطلاع مید هند که شر کت حضار محدود پسئوالات 
خوا هد بو د , ر دبس حاسه ممکن است دوصیح د کد a5‏ مد ود د هھ زور از آذر وست 
که حد | دثر اھا دہ دمکن از اطلاعات سیر ال بشود ۰ (۲) یں ار با دان داو ن نەق 
ناطق ردیس حاسه بمستمعین تد گر دهد که سئوالات خودرا بوسینة وی اطلاع د هند , 
ر دیس حلسی۵ سئو الات را د+صوت یلد تکرار کید ۳ سر ان 9 همه حضار بو ند ۲ 
(۳) ازآغاز حلسه رئیسن با خوشرو لی بناطق ومستمعین نشان دهد که ریاست بااوست 


وحاسه تحت نظر او رهبری میشود. 


هر انداره‌عده حضار بیشتر باشد رعا دت این نکته بيشتر موردلز وم است .۱ گر 
ر دیس حلاس دز بشدو اسر تساط و استادی حو 2 را ا دم ت 1 ف حه-ی از ع.هده اداره 
کر دن <دمعرت های بزر گک از باسانی پر آید ولی ۵ با لر شر ودی وزشتخودی ومشت 


کوبیدن در مجو و کور کردن د هن شنو ند گان و دمل آو ردن‌نطق گویند گان ۰ مصداف 


بو د پشالی و او را طوطیی حوش زو | وسمور و گوبا طوطیی 
در خطاب ادبی ناطق بدی در نوای طوطیان حادق بدی 
زر د کان‌بودی نگهبان د تان نکند گفتی دا شمه سودا گران 


۱۹۰ 


خواجه‌روری‌سوی اه رفعه بو د در د کان طوطی نکهما نی دمو د 


گر به‌ای بر حست نا که از د کان بهر موشی . طوطیک ازبیم حال 
حست‌ازصدرد دان‌سودی ر يشت شیشه های روغن بادام ر خت 
از سوی خانه بیاید خواحه اش بر د کان پنسشست‌فار غ حواحدوش 
دید پر روڪن دکان‌وحاش حر ب بر سر شی زد گشت‌طوط ی کل زضرب 
روز حندی سخن کوتاه رد در د قا نداست اه کرد 
ریش خود بیکند ومیگفت ای‌در یخ آکافتاب دعمتم سمل ۱ بر مي 
دست من بشکسته بودی آنزیان چون زدم من برسر ان خوشز بان 
هدید ها میداد هر درویش را تا ماد دعطق درغ خویش را 
نا گهانی حولقیی می گذشت! با سربی مو بسان ار و طت 


طوطی اندر گفت ایند در رمان بان بر و ی زدبکفتش دای فلان؟ 


کرجه‌ای کل با ثلان آسیختی دومگر ار شبشه رون ریختی 

از قیاسش خنده امد خلق را دو حو خو دینداشت صاحب داق را 
در مواردی ده ٍس از نطق ناطق احازه صحت بمستمعین مپدهند بايد قل 
از حلسه اعلام شود که سئوالات با اظهارات حضار مختصر و محدود بیک یا دو 
دفیشه است تا افراد فراوان سخن و بسیار گو بعنو ال جاره حو دی مدتی وفت همه 
را تخیر ند . 
گاه سخذر ال پس ار ختم سخن رو ی کرسی خطابه مپایستد وبحای ر دیس حلسه 
شخصا حلسه را اداره میکند وبسئوالات حواب مید هد. ابن کار خالی ازعیب نیست 
ودرا سکن است گفتگوی طو یی جن او و دی حدد از حضارر وی دهد , بدین سمیس 
دریعضی مجامع اینطور صلاح دیده‌اند که سختران پس از ختم نطق و هنگام بحت 
ميان ستمعین درحای خود قرار کیرد وادارة حلسه را برئیسی حله وا گذار کند نا 
دامنه‌ساحشه توسعه یا بدو درعین حال کاربحاد ی‌نکشّد ‏ که بو اسطه‌ازب‌ختر ان سئوالات 


ڊو دواود رهقام نفی و تکد یب بر آید ۾ عون a‏ کلام سختر ان با دان دا بدو میان سمو دد گان 


وس حو اقیی سر بر هنه میگدذشت ب ‏ بان بر درو یش زد که هی‌فلان! 


۱۱ 


ا 


درمحل خود بنشیند حضار بین خود بسئوال و حواب پر دارند و او فقط هنگامی 
وارد بحت شود که اطلاعات بیشتری‌از خود او بخواهند , لکن | کر‌طابق معمو ل 
نر ان امس ارپایان ۵ بافتن ندق حود در در ی خصا ره رما دد رئیس لاہ بر ای‌اینکه 
پتو اند ازمشکلات حلو ثر ی دند بز بان نرم وباروز ی خوش همه را برعایت آداب و 
رسو م دفر ۰ وادار (ماید ودراین ز مك حا ۳ فتاری کند ۾ ا٣ر‏ آنست که مخثر ال 


بحو اب سئو الات اقتصار دید 3 اگر ازطرف حضار اظهاراتی میسو د AS‏ حن سئوال 


ندارد درمقام پاس ار دما رل ۰ رد ٣‏ یاه ۹ ۶ سەم ع ھا همات 4 9 عار ات د مهو ده حلو ؟ ڈیر ی 
شود , دز د دہ اح اتان س اش ی اد ده سمت : ا شدای ار کےا ملد در فلت 
ابو در حمهر سحن E‏ ودراخر حر ادن عمعستی ندانستند ده در سعدن گفتن بطی > 


ایست دعد 


ی درگ بسیار کنا و تمع را بسی دتظی بايد بود تا او ثثر بر سخن کید 


یی 


بو در حمهر ما و گفت. | ازد Ad‏ در دل A 4٩‏ 9 


A=‏ کنتم 


دم ۵ از پسیمانی خوردن که 


ا 


خا ص دا در این علی ۰ ر“ دراعر سے بو سیل ردیس سے دا شحصی 


۲ ۰ ی ٍ ۲ کپ 
دیکری A5‏ ار .مان ج در در دده له راد وتك میسو د رد ن سعحی a‏ پر ای 
لے 


حسن ختام و حلو یری ار سوت مقصع دما :ات ناطق 9 اضهارات س هعون را ۴ عمارات 


روسن و صر و کم + دز د رکف سار دل 


6 6 
ار 
۰ ۰ 1 1 4 ۹۹ ۳ مه ۰ 3 ۷ ی 
اریخا ۵ غ سم نی ش د ده اند مه شوم عحت ۰| بو رت قصع نامه ها لهد 
7 ره جر ری دعر یسا سره وتو ر :۶« ور ن ی ر 


اس 


وا طر ات عمو ل ات تيم میدن ند ۰ حر دادشحو یال داس ۳ اعحیاء میت ۳ 
الجن دا ااه معلحین 45 بأ ینگو ذه مماحثات لہ ہر ر دارند > یگر ان ار حاصر دعس و ند 


۱ ۰ ۰ 1 ۰ عمج = 
و داموتعی a‏ ردس حاسه ا ر انا دعوت بسعحن گفتن نخدد حرف لمیزنند ‏ وفت 


۰ "۳ ۰۰ £ ۰ ۳۹ 
کا و بر ای دہ طالب ۳ د إل دعیین 


ر مشود ۰ گاه دز پیش از تشعیل ح4 
علمی حلاس مهو صی بر ای دەر دن ہن ت ميتو ال : در دہ داد 9 دا 43 < 


نی 


حرط A‏ نمیر و دد و در مدل حود سجن میگو یند در این ہیل حاسات صو ت حود را 
بیا رما یند» بد ین طر بق که هنگام سخن گاء ډب ین سو گاه سو ی د یگر ذالارنظر افکنند 


۱۷ 


و همه را بتوحه سخنال خود سازند , اشخاص کم رو بوسیلهُ این قبیل تمر ينات جر أت 
بیشتر ی بر ای سخنوری پیدا خواهند کرد . 

اعضاء مجمم باید درجاهای مختاف تألار سخنرانی قرار گیرند وافر ادی که از 
حمعیت ها و انحمنهای دیگر دعوت شده‌اند یک‌ها جمم نشوند بلکه برا کنده‌و متفر ق 


درمجامم ورزیده تنها حیزی که قا باید رعایت شود | ست که همه اعضاء 


مجمع در موضوع بحث مطالعات کامل بنمایند اما تازه کاران باید پیش از جاسه 
بشینند ودر باره شقوق گونا گون‌وذوع مورد بحث بین خو دصحت کنند و اشخاص 
تاف مأو ر مطالعه و تهیه قسمتهای مختاف شود , 

سخنو ران نباید مطالب خود را از روی يادداشت بخوانند . تنها موردی که 


مر احعه ریادداشت حالیز است خواندن ارقام و آمار و با قل اقو ال کو ناه دیگران است 


ادر حصوصی بو دن این فمیل حاسات باقر ات نطق ار ميال مير ود ۲ ارزش واهمیت 
اصلی این قمیل مہا حژثات دور غیر رسحی بو دنل و حصوصی بو دل آنست ۰ لس بحا ی نطق 
باد بطورعادی حرف زد . 

رس حلسید سس از افتعاح حلسه اسامی اعضاء‌حمعیتهای دیگری‌وا که حصور 
یافته اند و همچنین موضوع بحت را بحضار اطلاع دید شد , هر کس بخوا هد احازهنعطق 
سخن گفتن تأمل دارند رئیس حاسه میتواند بخصوص از اینگونه اسخاص تقاضا کند 
نظر خودراظهار ھا داد وحی دمک ن است EEE‏ د زد درباره دطاب دوہی ص 2ہ متا 
کح ی ۳۹ ۳۳ دراه 9 ن ایا اشد که د اا = له ۲ اس“ دار ۳ 

چه بسا خاموشی» صداق‌قول شيخ اجل؛ نا چو طبله عطار است‌خاموش 


و عنر نمای ونادان چون طبل غازی بلند آواز وسیان تهی. 


عالم اندر میانث حهال مثلی گفته اند صدیقان 
شا هدذی‌درمیان کورانست محسحدفی در سر ای رند دهان 


دیگراینکه ریس نباید از هیچیک از کویند گان طرفداری کند بلکه هميشه 


بی‌طر فی و رعایت دما دد , 


1۹۳ 


چم اسر ماه ور مان E‏ تاه مد ارس ee‏ 
مماحثات و دوستانه است . انجمنهای مختاف الزامی‌ندارند در برابر هم صف ارا نی 
ES‏ و هر انجمنی مدافع نظر خاصی اف اکق یر نیز متو انند درحلسات حضور 
E EL‏ کت سای aul O all‏ 
رأی تن وا این حلسات بمنظور أ تصحیم وده و نیست و بسیاری را 
E‏ 1 ر کیرد نقض غر ض میود وفواندی که‌براین نوع احتماعات 


ا 


ر ی ارمیال و ن از اینگونه احتفالات درك حقایق است 
تا انا که ی بتوانند برای خود در ار سعائل روز عقیده‌ای ونظری‌اتخاذ کنند 
له اینکه سنحیده ازنظر دیگران دی رما تنل درذامه دانشوران آمده شاه و 
روزی کسی به ارسطو خر ده گرفت که چر ابر خلاف گفتهستر اطوافلاطون سخن راندی؟ 
ارسطو درحواب كفت سقر اط و افلاطون دزد من عز پزند ولی حقیقت عز دز در است. 

احتلاف این سک باسکهای دیگر آنست که اینجا دو نفر درحایگاه خطابه 
ا به وال وحواب سییر داز ند , 
اتف تاد رت جنانکه در وهای کي نیز مرسوم ات انحا 
هم قبا دربارة روش بحث توضیحانی بستمعین داده مشود . چون مکالمات بین- 
الاثنین کاسلا" برای شنوند گان تاز گی خواهد داشت بهتر است طرح مختصری از 
9 ك سخنگو دال و دو زیم شود دا از بیسعر توحه RS‏ تفا ورن 
فا دای و 

وتان با ید ار لحاظ قابلیت و احتر ام واععباردر حابعه حتی‌الامکان‌همتر از 
وهمیایه باشند , یادر نظر 5 فتن این معنی باید محصو 2 و حه O E‏ 
وطرح لنندة متوالات ارا خا رات خود دراداره در ال خاسته سوه استفاده بنك 

پیشرفت این طر یقه بیشتر بسته بانست که طبق بر ناب دقیق چه کسائی در 
جه مو قح وجه مدت و درحجه قسمت فک دنن ۱ ET‏ سخنگو یال و عقاددشان 
SS aE E Ca a‏ 
A gS‏ ی وتان ی ی رالات EE‏ تکلم کنند و صحہت ها روح دان 


Dialog -\ 


۲4 


باشد واختلاف عقیده دوطرف لاملا معلوم گر دد حاسه خوبی خواهد شد و منظور 
حاصل آید , هر گاه بجای توحه بنکات مهم و اساسی به حز دیات پر داززد شنو ند گان 
ود خسته شوند . ازطرف دیگر جنا نج خنگویان در بسیاری از مسادل اتفاق نظر 
د رد باشند شنو ند گان‌بد گمان شوند ده بحت تصنعی بو ده‌است و چود‌انتظار اختهرفانی 
داشته اند ممکن است تصور نمایند فریب خورده اند . بنا بر این جلسه را طوری 
بايد ڌر تیب داد که درموارد مهم اختلاف بحت شود . 
مقاصد اولیه‌اینگونه احتماعات دوچیز است: یکی اینکهطالب تازه وعوامل 
محر کهنازه ای بر ای تفکر دربارة مساأله مورد بحث بدست آید . دیگر اینکه حضّار 
یو اند دریذا کرات شر لت کنند ونکات +4 روشن گر دد و اطلاعات حد ید و عفا ید 
حدیدی اخنهار نما يد 
تقش ردیس حلسه انست که حلسه را طوری بر داند که عمو دا پشر لت در 


ت ا 
مءاحات پر انگیخته شو دد وشر کته ستمعین کھت صورت کیرد a3‏ سوا | کشر 


ی 
۶ - د ویر 
a)‏ درممالد دورد دع<مت بعمل ارده حضار ر رأ ر حود را پسخن گفتن هشیار و 


راغب وآماده سازند. ناصر خسرو گوید؛ 


نمینی بر درخت این حهان بار مگر هشار مرد ای مرد هشیار 
درعت این حهال راسوی دادا خر دمند است بار و بیخرد ار 
دما زد حز درحتی را خردمند کهبارش گوهر اس تو بر گید ينار 
ډه ازدینارو گو هر عام و حکمت کر آن‌دل روشن است‌و چسم‌بودار 
اگر بار خرد داری و گر نی سپیداری سییداری سییدار 
درختت گر ز دانش پار دارد بگفتار آر و بار خویش مییار 
اگر گفتار بی کردار داری جو زر اندود دیواری پدیدار 
رحهل خویش جوں عارت‌نیاید؟ جرا داری همی ز آموختن عار ؟ 


بی aS Û‏ بخو هم وارد E‏ ر مر ی شو دم و ع<صمت ردیس جاسیه و از 
حهت کمال بسنجیم کافی است کنتد شود کسانی در اداره کر دن اینگونه مجالس 


پیشتر م وفق و کامروا گر درد ۳۹۹ کا ڊو ظا یف خود شتا ډاشند 9 (سست بمر دم 


۱۱۵ 


وعقاید مردم عرق وافعی دارند و درمباحثات بیطر فی خودرا حفظ دنند ورشدخودوا| 
در تساطیافتن بر احساسات خود در درحه اعلی نشان دهند . 

۱ دون شمه ای از مسئو لمتهای مستتیم ردیس حلسند را شرح دید هیم: 

٩‏ - ردیس حلسه بايد در باره انواع بحث وقواعد إن اطلاعات دامل داشته 


باشد و باین نکته همیشه توحه کند که سخن اینة هر د سخنگوست و ا گر خود او در 


شک و در درد باشد اععماد مستمعین را نتو اند حاب کد وعلی‌الاصول یگفتهُمو لوی. 


انشی در دبگدان مما يدش ا ر روزن دود ہیر ون | ددش 
خو دجگو بدآنکه او شور یده‌نیست د يدهاش ردج سعدر شاد رده ست 
تور هی 


۲ سخنگویانی را بر از بند که بتو انند مطالب خودر ابنحومونر و سهمج‌وشور- 
انگیزی بیان نمایند, صر يا بگوید چه انتظاراتی ازسخنگویان دارد » چه مقداروقت 
دراختیار آنهامی‌گذاردو حگونه درسماحثات بعد یمه در ثر ین و جوی با ید همکاری نما یند , 

م | گر لازم است طر ح مذا کرات‌یا مطالب دیگری بر ای توز یم بین مستحعین 
ق“ چاپ شود دراین باره تصمیم لازمرا از پیش بگیرد. 

۽ مقر رات مر بوط ببحت را با بیان روشنی تشر يح کند وبصراحت بکو ید ده 
مقدار وقت بر ای شر کت شنو ند گان درمباحثات نعیین شده است: 

۵ - ڌر تیبی بد هد که بحث فورا وبصورت دلیذیری آغاز گردد ودرمدت مترر 
بخوبی بر گذار شود . بمکن است میان مستمعین ازرفقای خود قبلا بخواهد سئوالات 
معیتی را طرح کنند . البته این کار درصورتی حائز است که دیگران سئوالاتی نداشتد 
باشند . بهر حال حزم و احتیاط وسهارت ارم است م 

«- تدابیر لازم اتتخاذ کند که مباحثات طبق‌طر ح ها ونقشه های کلی که درنظر 
کر فته شده پیشرفت کند ودراین امر محکم وحدی باشد . این نکته را فراموش نکند 
که عدل وانصاف وحسن نیت وخوشرودی وحسن خلق و سخن تیکو تأثیر ات اقناعی 
بز ر گی دارد , یکفته فر دوسی:زنیکو سخن بەحه اندر حهان ؟ 

بر ای هدایت فسانی که ریاست اڏجمں یا حمعیتی را بعده میگیر ند کتابهای 


فر او انی بر بان انگلیسی نوشته شده که شایداز همه : عروف تر کتاب‌قواعدژنرالرابرت 


۱۱۹ 


ابر یکانی درباره طرز اداره محالس مقننهو آئین نامه داخلی کنگره امر یکاست!۱ Aas,‏ 
بذ کر دو کتاب دیگر قناعت ممشود : یکی کتاب د طرق حدید برای اداره کردن 
و ما " ۱ ۱ ۲ ٣‏ 

حاسات بوضع بهتر ۽ بقلم استر اوس چاپ نيو یور ك سال ۵۳ ٩‏ ۱ مسر ی .د یگر دتابی‌موسوم 
به رحگونه بیتوان ازم‌جامم سالیانه بنحواحسن استفاده نمود» بقلم د کتر بر نارد کارپ 
جاب نیو یو رك بال و ۵ ٩‏ ۱ سسیح ی ؟ ۲ 

تنفس ودسته های شش‌نفری: کسانی که دراداره کر دن مجالس بحث تجارب 
اعلام میکنند . در تفس افر ادی که همفکر ند دسته های مختلف تشکیل مید هند و 
س از تىادل آراء ٍیشنهادی بر ای طرح در حاسه حو ری ده.4 می‌نها دند , طر زعمل 


۰ - اعضاء حلسة عمومی به شش دست شش نفری تقسیم می شوند . ممکن 
اس ت کسانی که در حلسه عموسی پهلوی هم نشتهاند بصورت لمیته یا لمیسیونی 
گر دآیند و شش دقيقه درموصوع مورد بحت بمدا درهډر دازند . 

۲ - هر دسته یک ردیس و یک مضر با سخنگو ازمیان خود انتخاب ند . 
مر دا سخنگو عقادید و آراء دست خود را یادداشت نماید و در حاسه عمومی 
گزارش دهد , 

م - پس از آنکه هر یک از افراد دسته‌های فرعی نظر خودرا اظهار نمود و 
نظر او یادداشت کر دید کمیته نظر های مختلف را میسنجد و یکی را بعنوان نظر 


۲۱۵۳6۲۱۲۵ Rules of Order, Revised for Deliberative ۸۵96 _ \ 
bJies, by General Henry M. Robert, U. 5 Army, New York, 1943. 


New Ways to Better Meetings by Bert and Frances Strauss, _ Y 
New York: The Viking Press, 1953. 
Your Annual Meeting - How to Make the Most of It, by ۳ 


Bernard Carp, Ph.D., 1955: National Publicity Council for Health 
٩ Welfare Services, 257 Fourlh Avenue, New York 10, New York. 


۱۷ 


و ریس حلسه ارروسا. کمیسیونها نظر اعضاء هر کمیسیون‌را میخواهد. بدین‌طریق 


این طریقه از ابتکارات پرفسور فیلیپس استاد کالج میشیگان است۲. یکی از 

شیوه های نوين مباحثه آنست که طبق برنامة معینی نطقهائی 

آر وه سحن جو بان توسط ناطقین معینی ذهیه يشود و در حاسه یا حلسات معینی 

ایراد میگر دد و تمنو ند گان نیز رل از شنردن دطفعا وارد بدت 

مشو دد . موضوع سجن یکیست ولی هر یک ار مخنوران حنه حدا گانه‌ای را بورد 

بحت قر ار مید هد , این طر یقه را بزبان انگلیسی سیمیو ژ یوم Symposium‏ گویند و 
شاید پمفهوم‌اسروز کلمه گروه سخن جویان بعنوان معادل فارسی بی‌تناسب نباشد . 


رایس حلسه رخا فا صاد پس | زاعام رسمیت حلسه‌روش بحث ومقر رات مر بو طه 
وننش هر یک ازسخنوران را بیان میکند . در حلسه اول ممکن است ابتدا دایاتی در 
باره موضوع کفته شود و در حلسات بعد نغار های مختاف و حنبه هی مختلف آن 
حداگانه مورد بحت قرار کیرد . پس از ایراد نطفهاشنو ند گان سئوالات خود را 
طر 2 کنید با ا کر مطالبی دارند بکو یند . در بایان بحث ردیس حلسه حر يان حه 


یاحلسات ر اخلاصه کند . بهمین دلیل بهتر انست که در همه حاسات رئیس‌واحدی باشد 
و تغییر نکند , 

رئیس حاسه باید اشخاصی را برای سخنر انی انتخاب کند که حنبه های 
حتاف موصوع دد را بطور جامع و کامل ر الوه کا و | آا حاسات دصبو رت 


یک سلسله سخترانی دربارة یکی از حنبه های آن موضوع در اید یا اینکه سخنوران 


Professor J. Donald Phillips of Michigan State College — \ 

۲ - لفط sy 1۲ 008 lum‏ مأخوذ ازلغت بو نانی sym posion‏ بمعنای مجلس بز م (ست 
که‌در یونان قدیم رسم بوده و بعدآزجشنها وضیافتها مجلس باده گساری‌توأم باسازو آوازبر با 
ميکر دند وعناید وافکار خودراآزادانه بیان مينم ودند . حرف اول این کلمه هر گاه بر ر ی 
باشدمر اد کالمات افلاطون در بار کمالطاوب عشق‌است . اگرحرف‌اولآ ن کو چکف باشد 
مجاهعی است که موضوع خاصی‌مور د <ت‌و افم ۵و دو عقا یدمختاف جم م آور ی گر دد و نیز محمو ع4 
مذاکرات ومباحثات این‌مجالس بهمین اسم خو انده میشود (تر جمه ازفر هنک بز ر گکو بسترچاپ 
امر یکا.ب وب سیحی) . 


۱۸ 
دو دسته شوند و حلسه یاحاسات حشه مناظره پیدا کند « بر ی جلو گیری از وقوع 
این احتمال در انتخاب ناطتین بايد دقت هود ٠‏ متا برای احتراز ازتکرار مکررا ت 
ومطالب نامر بوط در نطقهای مختلف حا دارد قبلا در باره حدود بیانات هریک از 
ناطقین توافق حاصل شود. 

شرط عقل آنست که ریس حلسه نکات ذیل را درنظر کیرد ۰ 

۱ موضوعی را انتخاب کند که بتوان برای ورود به بحت چند راه در نظر 
گرفت و اختلاف هر یک از موارد تاحدی روشی ومشخص باشد , 

۲- انتخاب سخنوران مطلع مایهُ جلب علاقشنوند گال‌است . 

۳ درمواردی که اشخاص بر رگ نامی بر ای سخنو ری حاضر نشوند میتوال 
بااتخاذ روشهای غير عادی توجه وعلاقة مستمعین را جاب نمود , مثا در یکی از 
حاسات بحثی که در باره مایحتاح مصرف کنند گان پر با کر دید سخنر ال نامداری 
پیدا نشد , جلسه را بصورت درمانگاهی درآوردند وعده‌ای سخنران‌بعنوانمتخصص 
دعوت کر دندوسائل مختاف اقتصادیر انحت عنوال ام راض :سر یه ار ر سی نمود ند 
البته در موارد دیگر ازراه های‌د یگر دیتوان وارد تد وبا رعایت دقت و دوق وسلته 


باقتضای مجلس میتوان از روشهای عادی وحاری عدول درد . 
رسمی تردن روش بحت و استدلال که از قد دم مر سوم بوده و امروره هم با 


نظم‌و در دیب خاصی مر سوم است مناظره است ده دابع قواعد معینی است و با منازعه 


نما دلب اشتماه شود ۰ میا حثات وی مخصو صا مناظره یکی ار 
۳۹ ان 
مناظر ه وسائل مهمی است که‌برای پرورش فکر وقوه ناطقه وتقویت 


نیروی اراده و ایمان ازقدیمتر ین ابام تا این زمان بکار بر ده 
شده وهر قومی بشکلی درادن میدان قدم نهاده است , سر ساسلهُ حکماء یونان سقر اط 
بر ای ابطال سوفسطانیان از همین نیرو استفادة نما یانی کر ده و بهتر ین تمونه خطابات 
وی خطایه دفاعیه‌ایست که دره‌حجلس دادرسی خود ايراد نموده و ثر حمه آن بخابه 
ژوانای‌مر حوم محمد علی فروغی انتشار بافته است. سیب وصح منطق نیز اساسآو حود 


همین طاگقه سو ف طا تیان دااسته شده لکن سفسطه راسر گذشت مفصلی است که از 


۱۹ 


حو صل این دجدمت تهر بير ون ات , حون سحن از بیقر اط دمیال آمك ای مناسیت 


۳ ۰ سے ۲ ۰ ۰ ۰ 
دہ ست از سر کدنشت عہر ت انگیز او نیز بادی ډو د 


سمشر اط فر زند ۳۳۹ ساری بود که ۵ سال قبل ازمیازدسیح درشهرآتن 
از باد پونان میا قومی بت پرست بحهال | مد ودرسال۳۵۵ درسن هفتادسالگی دشته 
شد . درنامۀ دانشوران ودر کتب دیگر امده است که درکتیۀ یکی ازمعاید يونان 
نوشعه شده بود در دیا هیچ جز تاره ليست » ذوبرو خودرا بشناس مسر اط مفاداین 
جمله راسرمشق زند گانی خود قرارداد و نمام عمر بمعرفت نفس خود پرداخت واز 


ایثر و بو حو د دادر مشعال ی بر د و ھمشهر بال حو د و د4 دت لر ست بو د دد بار ستمدل 


خدآی دگانه ڊو أذ ەر دم پس قر ات ب بین ك دد و دشمنانش انش و رادامن رددد 


تا سر انجام‌اورا بگناهکاری متهم و بمحا کمه جاب کردند. سقراط در مقابل قضات 
داد که یحای آنکه ارخوددفاع کد وتدلل و تضرع نماید با ذهایت شحاعت ايشاذر ا 
بعدل وداد و خدا پرستی وحفیقت شناسی دعوت کرد وبا اینکه ميدانست | گرازعقہدۂ 
خود بر گر دد نحات خواهد یافت استفاست ورزید ودرعقیده خود همچنان ثابت‌بماند , 
فضات سقر اط را محکوم باعذام کردند و بزندان انداختند . شا گردانش بر هائی او 
مر بستند ورندانبان را با خود همراه ساختند .یکی ازثا گردان بدو گفت هم | دنون 
وسائل فرار آماده است ومیتوانی بکشور دیگر روی . سقر اط بر آشفت که ا گر سقر اط 
احتر ام قاون نگاه ندارد از دیگران جه انتظاری توان داشت . هفتاد سال در سنا ده 
قانون باسایش زند کی کر ده ام و ازسنافم وفواید بیشمار آن بر خوردار شده ام ا کنون 
روانمست از یک حکم ده بز یان‌من دادهش ده‌است سر بپیچم وازاحتر ام وقدرت قانون که 
مايه سعادت نوع است بکاهم» پس ازسه روز بعکم فضات حام زهری بگرفت وبی 
آنکه‌روی درهم تشد بو شید وبآزاد گی از حهان برفت . مصداق این مقال اشعار 
س است که گوئی زبان حال سقراط بوده است: 
گفت نطقم چون شتر زین پس بخفت 


با هیچکس تا حشر لفغت 
وقت رحلت امد و حستن ز حو 


کل شىء ھ۔الک ال وجه 


۱۳۰ 


باقی این گفته آید بی زبان 

در دل آن دس a‏ دارد دور حال 
در حهان حال کنم حولان هعی 

بگذرم رین دم در آیم در دی ۱ 
قصه کوته کن a‏ رفتم در جات 

هین خمش و الته اعلم بالصواب 


در فضیلت دا کاری واز خود گذشتگی وایثار در راه حق و حقیقت و آسایش 
مر دم حکيم نظامی در کناب خسر و وشیر دن کو ید : 
ر خود بگذشتن است ایزد برستی ندارد رور با شب هم لستی 
حدای از عابدان آذر | کر یند ۹15 در راه خدا خود را نمیند 
نظامی حام‌وصل آنگه کنی نوش که بر یادش کنی خودرافر اموش 
اجمالا" سقر اط در مبحت حدل رنجها برد و بعد از وی شا گردشی افلاطون 
۳٤۷ (‏ - ۷ قبل از میخزد a‏ ) بر ای مغلوب ساختن قوم سوفسطانی کمر 
همت ىنەس , 
در احوال افلاطون نوشته اند شبی سقر اط در خواب دید مرغی بی پر و بال 
دزد وی |بدواو آن درغ را درآغوش کرقت , مرغ درآغوش وی پر و بال در آورد 
وبپرواز دراد وباوازی دلکش خواندن اغا ز کرد . بامدادان که افلاطون‌نخستین‌بار 
بت گردی نزد وی آمد سقر اط خواب دونین را بدو باز گفت و تعبیر چنین کرد که 
نودر خدمت من بمقامی ار حمند خواهی رسید واوازه داذشت پلند خواهد شد , 
بالجمله اين فیلسوف کم سخن درمیحث تصد یقات سخنها گفت‌و د رحدل وس فہطه 


کتاب دو شت) لکن پر | کنده وناسنظم بود و این مماحت یکا تألیف و دوبن ديد 
۳ دو دت بشا گرد بز رگش ارسطو( ۳۸٤-۳۲۲‏ ہل ار ماد سح ) معروف بمعلم اول 
ر سک ارطودر دمام علودی a‏ درزبان و ی متداول و د د هارت و استادی داشتو 
اراینر و عام اول نام کر فت ۰ در خطاره 9 حکمت طبیعی و الھی ابوا دوشت 5 


۱۳۱ 

اولیه یا انالوطیقای اول در تعلیل قباس و بر هان یا تعلیلات ثانویه که همان 
انالوطیقای‌دوم است و طوبيةا در حدل و روش استدلال ورد سو فس طادیان از پر تو 
جوع وی بیاد گار باند , اين مجموعه را از آنرو مار گانون » خوانده‌اند که در لغت 
یونانی بمعنی آلت علم وکلید دانش است » جوینده اسرار باری حاجی ملاهادی 
سیزواری در تعر یف منطق گوید : 

هذا هو القسطاس مستقيما و یوزن الدین به قویما 

قانون آلی یقی رعایته عن خطاً الفکر و هذا غایته 

بعد از ارسطو در نتیجه تحقیقات علماء غرب تغییر ای در منطق پیش آ.د 
و رواقیون و اب قور پون‌وافلاطو نیون‌حدید وعلماء اسکولاستیکی ` ودوره احیك علوم 
(رنسانس 7 وبیکن و د کارت" وحعماء طر یقه تحر بی ( آمپیر یسیسم)" از قبیل هابز؟ 
و لا ۲ و استوارت ميل أ و طر فدار ان طر رم عقل و استدلال (راسیونالیسم)" از قبیل 
اسپینوزا ۲ ولایپ نیتس ۲ ودیگر فلاسفه‌مانند کانت۲۲ وهر بارت "و لتسه؟ وهگل؟ و 
بردلی""وبزنکت۱۷ وجانسن"وسایر بن‌آراء وعفایدی‌جدیدآوردهاند که ازبحثماخارج 
است .لکن اکر تصور شود احدی توانسته است بامفتاح منطق علیل وعقل دلیل بکنه 
ذات جهان کرد گار حلیل پی‌بر د خیالی ناپخته وخام است ۰ 


سنائی کو دلب 


او ژنا چیز چیز کرد ترا خوار بودی عزیز کرد ترا 

هیچ دل را بکنه‌او ره نیست عقل و حان‌از کمالش [] که ست 

دل عټل از حلال او خیره عقل حان از کمال او ذیره 

Bacon ۳ Renaissance ۲ Scholasticism —' 

Ilobbes —1 empiricism ~o Descartes ۶ 
rationalism -٩8 Stuart Mill -^ John Locke -Y 
Tnımanuel Kant -۲ Leibnitz -۱ Spinoza -1° 
Hege] -1° Lotze -۶ 116۲ 91-۳ 


Johnson ۸ Bosanquet -1Y Bradley -1 ل‎ 


۱۳ 


همه زو یافته نکار و صور هم هیولانی اصل وهم کر 
عنصر و باده همولانی طبع و الوال حار ار دای 
و هم هافاصر است زاوصافش فهم ها هروه میزند لافس 
عقل ها ر هنمای هستی اوست هست ها و بر بای هستی‌اوست 
ای درون پر ور برون آرای دی خرد بخش بیخر د بخهای 
دردهان هر ز بان که گردان است در ثنای تو اندر وحان است 


بالحمله هر حند آثار قد یم ابر ال ارمیان رفته است لکن اگر پاستناداقار در بعضی 
شرق شناسان غرب گفته شود که درایران کاخ پلند داش وسخنوری پیش ازطلوع 
منطق و فأسةة دریو نان در یا بو ده و حکماء بو نان ازاین سر جم فیاضص فر هابر ده‌اند 


۱ ۰ ۶ ۳ 7 “|° ll. د‎ 


ra 
میئو پسد ۰ اینکه لفته اند فیثا غورت زیر دست استادان مغ تعلیم یافته شاید این سجن‎ 
تا‎ 


بکلی بی‌اساس نباشد . ماميدانیم افلاطون آرزو داشت برای تحصیل علم نزد مغان 
مسر ق مسافرت نماید و حنگع‌ای ابر ال و بوئان ماع شد که بآرزوی خود برسد . 
پیر وان پرادیقوس" معاصر سقر اط بداشتن آثار زردشت مفاخره وساهات میکردند ۰ 
حتی دارمستتر۳ گوید کیریاس ۲ استاد قراط یکی ازفرزانگان مغ بوده است ,ارسطو 
دینون" ( ډودوخوس' و خصو صا ہو پامیس ' با بخنال و دعا لبم زردشت ا ډو ده 
وهرا کلیدس پانتیقوس؛ از تلامذة افلاطون وارسطو دراثری که از خود باقی گذاشته 
وپلونار لد بدان اشاره نموده از وی ذام بر دہ است . بعید نیست حکمت اشراق نیز 
ار شرق یعنی ابر ال کر فتد شده باشد , حتی قطب الدين اشکوری در کتاب بمصوب - 
القلوب‌نوشته است*«و گفنه اند اصل منطق وححمتی کهارسطوطالیس تألیف وتهذدیب 


کر ده است هنکام غله اسکندر بر دار او بلاد ایران‌از خزائن ایر ان گرفته رده وارسطو 
براین تاليف و تهذیب توانائی نیافت مگر بوسیله کتابهای‌ایران . » شاهد این مدعی" 
۱- 6168071 2 [ ۲ و۱006 ۵۲۱۱6۵۵6۱6۲-۳( 


Fudoxus~\ Deinon—e )2۵ ۵۵-4 


Heraclides Ponticus- ^ Theopom pus-Y‏ وه ها نا 


۱۳۳ 


یر من کین ان ۹ 


کمال پیغمیر بز وگ اسلا م ما فر مو د: لو کان العلم‌فیالثر یالتناولتهر حال من‌فار س. 
ابن خلدون اینطور حدیث را نقل ميكند : لوتعلق العلم با کناف السماء لنالهقوم 
من‌ا هل فارس !۱ ۰ د کتر ز کی‌علی مصری در کتاب خود بز بان انگایسی دربارۀ اس ام 
دردنیا ميتو یسد هنگامی که نام ارسطو راهنوزدرپاریس نشنیده بو دزد ودرا کسنورد 
هنوز تلفظ لفط ارسطو را نمیدانستند در یشابور و سمرقند آثار اورا ازحفظ داشتند: 
باری چون مع الاسف آثار قدیم همه محو شده است بطور قطع و یقین نمیدانم 
چه قسم سخنوری در این سر زمین رانج بوده و مناظره در اير ال باستان چه صورت 
داشته است . درروز گار دبرین دینداران ابران زمین چون‌بدر گاه حهان پرورد گار 
دست نبازدراز میکر دند از چیز هائی که میخو استند یکی اسب تندرو » دیگر خانمان 
وفرزندان دلیروژبان ور بوده است ۰ حتی در آثارپهلوی قبل از اسلام بزبان‌پهلوی 
کتابی است به اسم در خت آسور نکن درمناظره بین تخل وبز که بر حوم بهار ثر حمه 
نموده و در بقدمهة دیوان پروین اعتصامی که بیشتر قطعات آن بطرز سوال و حواب 
و مناظره بسته شده تذ کر داد که این‌شیوه از قدیم الا یام خاص‌ادبیات شعال‌و غرب 
ایرال بوده است . بعد از اسسام فار سق بزرگک ایران کامهای بلندی در مدان سخن 
وسخنوری بر داشته و آثاری کر انیها وفر اوان‌از خود بیاد گار گذاشته‌اند . دررشتهدطق 
در درجه اول منطق الشفاء است که نادرة روز گار شیخ الرگیس ابوعلی سینا بزبان 
عر بی نوشته » دیگر اساس الافتیاس است که خواحه نم بر طوسی بز بان فارسی پر شته 
دحر در درآورده است . 
,- تفصیل این‌اجمالرا در کتاب رهبر خرد تألیف استاد محترم آقای شهابی‌بخوانید. 
نیز رجوع کنید به کتاب سیرفر هنک آقای سناتور د کثر عبسی صدیق استاد دانشگاه تهر ان 
و همچنین کتاب تمدن ایرانی تالف چن دن ار خاور شناسان تر حمه آقای د کر عوسی بهنام 
دااشیار دانشگاه تهر ان ازانتشارات‌بنکاه تر حمد ونش ر کتاب» مقالۀ ثارل رو س صفیحدات و ب و 


وم ۰ چاپ نهر ال پ ٣س‏ م » ھت 


۱۳ 
از کتب و رسالاتی که در این فن نوشته شده و در فهرست کتابخانه اهدانی 
استاد کر دم الطبع آقای سیدمحمد مشکو 2 به کتابخانة دانشگاه تهر ان۱ آمده است یکی 


رساله آد اب‌الیحت تاضی عضدالدین عبدالر حمن ایجی ( ۷۵۰ هجری ) متحلم نامور 
ایرانی ارت ,«أین رساله بمیار کو تاه ولی حامح ات دانشمندانی حل ماد مير سيد 
شر یف گر گانی (م ۸۱ هجر ی ) ومد حنقی نہر دزی م ۱ ٩‏ عهجری) وه‌حیی‌آلدین 


سس ِ لے 


محمدبن محمد بردعی ( م۳۲۷٩‏ ) و عصام الدین محمدبن ابراهیم اسفرادینی )44۳۶( 
ومولانااحمد حندی ومولانا عبدالعلی بیرجندی بر آن شرح نوشته‌اند . 

دیگر درآداب بحث وسناظره رساله ایست‌بفارسی شاید ازاین کمال پاشاش‌س_ 
الدین احمدبن سلیمان (م 4۰ هجری )و درسالنامه پارس سال۱۳۲۳ ار صفحه پم تا ۳۲۱ 
چاپ شده است . . . د رجلداول ذریعه‌صفحهٌ ۱۳ از آداب‌البحث علامهُحلی یاد میکند و 
گوید که نسخه‌ای از آن در کتابخانة مولی محمد علی خوانساری نجفی هست ولی 
در فهرست کتابهای علامه دیده نشده است و این رسالهٌ عربی چون در نسخة این 
کتابخانه دنہال شرح حکمه‌العین عاامه و هر دو بیکف خط هستند شاید از عا حلی 


رساله‌ای نیز بعر بی ازمیر ز افخر الد ین محمدبن حسمن حسیئی استر ابادی شا گر د 
غیات‌الد ین منصور دشتکی (م۷٩)‏ حزء گنحینه مر ډور است 4 4 
اپوالمز مقتر ح ۲ صمن شرح این رساله درفهرست کتب اهدانی آرده‌است که 9 هنر حدل 
و خلاف ار شاخه‌های منطق وعلعی است که فقیهان از منطق ارسطو بر کر فته اند ودر 
آن روشی را ده در بحت و گنتگوی هی را رد بکار برد آشکار سا خند واین هدر همان 
حدل ار سطواست که دنها مثال و شا عد آن از فقه میماشد و در این باره فارابی و مك 
۱- رجوع شود به حلد سوم بخش یکم فهرست کنابهای فلسفی و عرفانی و کلامی 


ا 


۱۳۹ 


ز کر پای‌ر اری‌رابا ید ار پیشروان این هر داست دهبر هان‌و استدلال منطقیر | ريحت 
عام کلام دادند وبهای بثالهای یونانیارسطو امئله فقهی و کلامی بکاربر دندو گویند 
نخستین کسی که در هنر حدل و خلاف نگارش دارد ابوبکر محمد قفال چاچی شافعی 
(۳۶۵۶۸) است . سلسن اپی‌حعفر عدم ہی حنفی (م ۱ ئ( وابورید عمدالنه دبوسی 
سمرقندی حنفی(م۴۳۰) وابی بکر حنفی(م 0۰۳۰ وابی بکر احمد بیهقی (م1۵۸) که در 
این هنر کتاب نگاشتند . فتریان درحدل دو کر وه شددد ۰ یکی نها دلیل شر عی را 
می‌پد یر ذد ورهبر آنها ابوالحسن على بزدوی (1۸۲۸) میماشد , دسته دیگر کهپیرو 
ابی حامد محمد عمیدی سمرقندی (۵۱۵) هستند هر گوند دلیلی رامیسندند . ازاین 
پس تاسدهة هشتم دانشم‌ندان خاوری کتابها در این هنر ساختند که در فهرست ها نام 
پر ده شده ات هه ۱6 

بحتی که از شدت وضوح احتیاحی به احتجاج نداردوحود واحب الوحود است. 
درود ڊدر وان ياك حکیم نظامی باد که در باره اف 9 ستار گان و آفر یننده رمین 


وآسمان گفته است. 


همه هستند سر گر دان چو پر گار بدیدارنده خود را طلب کار 
بلی در طبع هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده ای هست 
همی‌دان‌دور گرون زین قياس است اس هر 45 را گردون شداس است 


«-رجوع کنید به‌مناظر ات امام حنفاءابر اهیم‌وصابیشن واصحاب‌هیا کل وبه احتجاجات 
و باب کلام درفهر ست کتب اهدانی آثای سك محمد مشکوه » حاد سوم ۰ بخش اول صفحات 
٤(‏ ۰ ۳۸-۹ ۸ ۵® .( و هر و ی 6 حیعی عاملی( ء ر ۸-۹ ۱ و ه.) بادانشمندسنی» رکن الدوله‌دیلمی 
باصدوق (م ۱ رس ۵.) »متاظرة مأمون عباسی( ۸ ۱ ۹۸-۲ هم) وغیره و همچنین ډەشرح اداب 
الیحت فاضی یر حسون س دن الدین مد ی در دی (م 1٠‏ ھ( ر آداب الیحت سمر قند ی 3 
شرح کمالالدین مس‌عو د شیر وانی‌رومی (سده (٩‏ پر آداب ا[ حث شمس الد ین دعحمد ین اشرف 
سمرقندی ( م نز دیکک, . ب د . ) وشرح‌محمدحنفی تبر دز ی بر آداب البحث‌قاضی‌عضدالدین 


عبدالر حمن ایجم ,,محاضر ات الاد باء‌ومحاور ات الشعر اء و البلغاعر اغب اصفهانی( ۵ ۰ 6 ه.قمر ی ). 


۱۳۹ 
در آثار سجن سر ايان بز رگ ایر ان امال دافی از مناظر اتی دار دم که گوینده 
قضیه داد سخن داده ودر هربورد جه 


گاه در طرف مشمت و دیکر گاه در طرف مدش 


درمقام ادات حه نفی»دلاثل باندازه‌ای قوی است که خواننده پندارد حقیقت همانست 


ی 


که استاد گفته وحزآن ہس ت ,ین معخی حود بر بلندی با یگاه سخنور ان ایر ان درفن“ 
احتجاج دلاات دارد ۰ 

میال شعر ای اسلامی دمر پیشتر مناظر ات بشاعر ان آذربا یجان وعراق احتصاص 
داشتد و صا دداسدی طوسی کهدرمناظره است محمو عا درآذر با دحال ساخته شده و سا در 
مناظر ات نظم و نثر ازنظامی ناحواجوی کر مانی گواه ادن | د ع( ست و شوه مناظره که 
ود دمتر دن اسلوت حسق اداء م#صو د 9 یکی ازبزر گتر دن‌سبکهای سخنگو نی درشمال 
و غرب ایر آنل بو ده معلو م دست حر آذا این حد در پر آپر سم ی خراسانی محکوم بزوال 


شده است نا آنجا که حزقسمت کمی ازآن در کتب خطی و مختصری غبر قابل ذ ذر 


ی 
و عسق شخ » مناظره شب وروزاسدی طوسی ّ شم وجراغ » پر واده و شمع 6 حام 
وغلیان » تخ و قلم » وبالا خره مناظر ات مولوی درحدوت وقدم وحیر واختیار وغیره 
بر ای نمونه کافی است , بولوی گو ید : 

ما جو نانیم و نوا درما زنست ما جو کوهیم و صدا دربا ز تت 


ماعدم ها نیم و هستیها ىما ۱ هستمها) دما 1[ دو وح-ود مطلق و دی دما 


۳ شمه شیر ان و لی شیر علم حمله مان از ډاد ډاشد دسدم 


اص 


گر انیم تیر آن نی زماست 


ص 


زاری اشد دلیل اضطر ار ۱ 


گرنبودی اخمیار این شرم حیست 


حان فدای انکه نا پیداست باد 
هستی ما حمله از ایجاد دست 
گفت ایزد ما رمت اد ریت 
ما کمان و تیر اندازش خداست 
ذ کر حباری برای زاری است 
خحات ما شد دلیل اخنیار 


و دن دریع و خححلت و ازرم حبس.ثت 


۱۳۷ 


ابا راجم بمناظره در ارو پا واسریکا : درداگرةالمعارف آموزش وپرورش که 
د کتر پال مونرو" بکمک بیش از هزاردانشمند تألیف‌نموده است مسینو سد روز گاری 
که کات هنوز چاپ نشده و بدست مردم نیفناده بود بگانه راه پرورش فکرمباحثه و 
مناظره بود . در اروپا کار بجائی رسي د که یکی دومناظره در روزطلاب علم را چاره 
ذمیکر د , ازبام تاشام و بعداز شام‌مباحشد و مناظره» درخانه وخارح‌خانه » توی شهر و 
:ورون شهر همه حا میدان ساحثه و مناظره بود, » در امریکا و سایر کشورها در 
واخر قرن‌هیجدهم و اوائل قرن نوزد هم مسیحی علماء حقوق وو کلاء داد گستری 
به نیروی سخنرانی در افکار عامه نود یافتند وفن‌مناظره اهمیت‌تازه‌ای پیدا کرد . 

استوارت میل فیاسوف شهیر انگاستان ( ۱۷۰۱-۱۸۷۳ م . ۷ در کتاب شرح 
احوال خود نوشته است : « بار ها گنته‌ام و باز میگ ویم ار ثداریخی که در مداظر ات 
شر کت‌جستم افکار بد یم وستقلی پیدا کر دم و آغازقوء ابتکار و استدلال فکرمن از 
همان روز استا ,» 

کاردینال نیومن انگلیسی ۸۱۸۰۱-۱۸۹۰۱ ۰ گفته است نخستین گام ی که در 
راه پرورش فحر با ید بر داشت امت که نکم وتر تیب وروش ص<وعح وتوحه به‌اصول 
وقواعد و مستثتیات‌درذ هن‌طفل جایگیر شود . دانش آموز با یدبنظم وتر تیب‌عادت گیر د 
و ار اصول ثابت و مسلمی شروع کندو پیش پرود ورفتدرفته تش خیص بد هد چه ميداند 
وحه نميداند تا بتدر یچ وارد مماحت و سیم و مسا دل دقیق فلسقی شود , آنگاه اسمت 
به فر ضیات بی اساس ومغالطات مستقلا حکومت خوا هد کرد وبدرا ازخوب و صحیح 


را از سقیم نشخیص خواعد داد . 


A Cyclopedia of Education, edited by Paul Monroe, PH. D., ۱ 
Professor of {the History of Education, Teachers College, 
Columbia University, The Macmillan Company, New York, 1911. 


Cardinal Newman John Stuart ۷11-۳ 


۱۳۸ 
E‏ فاستر در کتاب خود راجع بمیاحثه ومناظره مو دد درا ها وه 
بااصولی روبرو میشود 45 کی بعلم منطق است و بزودی ETS RO e‏ 
۱ منطق لازم ا ET‏ بخو ا هد درست ا حر این ا فن را 
5 حاره‌ای ندارد , در استدلال باید روش صحیح و نظم ودر یعادت ود 
والاهر ومر جو پر یشانگوئی‌است, صرف تحصیل فن‌مناظرهوصرف‌بررسی شا هکار های 


نکه در اظر ور کت دد وبه تمرین و ممارست بردازند کاری‌خشک 


وبیروح است .بباحثات شفاهی بمر انب شورانگیز تر از مبارزات قلمی است , 

را بینز استاد مناظره در دانشگاه آیوا مینویسد : و مناظره وسیله ایست طبیعی 
بر ای جمع آوری و تشر علم , هر انداره ن قومی پوشتر ذرقی. کند آن قوم درسماحثه 
ئو اند . صفحات تاریخ ار ارات «ناظره در امور CRE‏ اش رخ مخصوصا 
اراتف تین ان ER‏ نت اور ترفن ار مه 

ی و پرورش 0 ۳ ای دار های دشو‌ار وخطیر شور 
وھا ا از طرف ات پر گر یده شوند که درانجه‌نهای 9 ادر ورر یده‌باشند» 
99 مناظره دانشجو تمام ا علمی وعملی و گو هر ا خود را بکار آورد وا 
آخر ین مر حله‌لیاقت لاد وی کی که رن ها وشیر دن ودلا دلش‌مورد 
پسند وسژاوار دصد دق و دحسین اشد و همنکه کار را ین افتخار ۳ 3 
هی یش a‏ ات 

5 گنچ سعادت قبول اهل دل است 

ناد ن که زاین ا اور د 

مناظره وسیله ایست که دانشحجو با دقت کافی و اسلوب منظم کتاب‌بخواندو در 

نیحه ممارست صوت و آهنگ او تدر یج موزون شود و قوه ناداقه ا آنکه خود 


متوجه باشد روبکمال رود , حاضرجوابی ونیروی نجزیه و تحلیل از نتایج مسلم این 


Dr. William Trufant Foster ۲ 





۱۳۹ 


فن است , ورزیدة این فن را چون بسخن دعوت کنند قوای‌د.اغی خودرا آناتمر کر 
دهد و ارتیجالا" با طلاقت ل سان و رفتاری خالی از تجاف اعتماد و احترام جمم را 
بخود حاب ماید . 

ریس یکی از دانشکده‌های حثوق امریکا گفتهاست :نام بعضی‌دانشجویان‌را 
پس ازفراغ ازتحصیل بندرت کسی شنیده ولی بالعکس بسیاری دانشجویان دیگری 
که در انجمنهای مناظره وارد بوده‌اند صیت سخنشان د زمین رسیده و درتالار 
کنگره‌ها و محالس فانون‌گذاری و مجامع بین المللی طنین افکنده و برخی در مقامأات 
فرهنگی وقضائی و احتماعی و سیاسی پایگاهی بلند یافته و خددات درخشانی بکشور 
خود اجام داده‌اند » 

در کتاب‌بسیار سودمندی که سه‌تن اراستاد ان سخنوری در سهدانشگاه مختلف 
امر یکا متغفا درباره طر بقة مناظره نوشته‌اند" مناظره‌را هوش آزما نی و نمر دافکارتعر یف 
در ده‌اند و کفتهاندردر دن لبر د پیر و زی‌ذصیب لدسی‌است ده بوحه موثری در مسال 
غور ند و گوی‌را هنخاسی دراینیدان رباید که دراندبشه و آفتارسهارت‌وشایستگی 
خاصی شان دهد , شما نیز هر تاه وارد این «بدان شوید خواهید توانست نیروی 
خودرا برای احراز مقام رهبری ونفوذ درعقیدۀ شنوند گان ببازمائید و معلوم کنیدتا 


2 


A‏ انداود ميتو انید درباره مسا دل حا دی اجتماع AR anand‏ ن خود ر باود همشگر و هم 


آ ھگ سار ید “ 


۳ 


] داب مناظره؟: شر کت کنند گان در منانلره‌باید قار از آداب مناناره کاملا 


How fo Debate , by Harrison Boyd Sumıners, Forest Livings — ۱ 
Whan ر‎ and Thomas Andrew Rousse . The H ۰ W. Wilson Company, New 
York , 1950 . 

Your Speech and Mine, by Khoda Watkins and Eda B. I'rost, - ۲ 
Speech Department , McKinley H S. Washington D. C. (13,Debating- 
Formal Argumentation , pp. 161 174), Lyons and Carnhan, 101K41, 
Chicago , 1945 . 


۱۳. 


آ گاه شوند تا با فرصت کافی خودرا آماده سازند . روز وساعت ومحل‌دناظره ازطرف 
نمایند گان دو طرف مناظره هر حه رودتر در حلاس محصوصی دعیین شود .در این 
حاسیه درباره انثا عبارتی که موصوع مناظره است دون کافی بعمل آید 9 طر فین در 
این خصوص توافق کامل حاصل کنند ۰ 

در سورد دعر دی اطا حات مر بوطبموضو ع مناظره دیز طر فين ۴ دد اتفاق نظر 
داشةه ډاشند و الا من غر عمد سعد ها صد و ی خو | هد بود , ر دیس حاسه و قضاه را رد 
را دو افق رفن قا“ انتخاب شو دد و بهر یک از داوران ورقه‌ای داده مشود ۹۹ 
موصوع مناظر ه وطر ز نمر ه‌دادن‌و چیز هانی که ۳ درل مره داد دران ورقه‌ید کوراست. 

اصو لا" موضو عات مناظره بعبارت ہت تنظیم میشو د لکن با یدمعهوم ونطوق 
وید لاف اوضاع و احوال‌حاریه راشد ۳ بطو رمال ابن م وضو ع را میتو انذ کر نمود. 
» هه دانش‌آموزان دوره متو س طه بایدا نین سنو ری را درنیمهسال ae‏ پیاسو ز ند. ( 
این کلام اله دم میتی ات لکن لاف اوضاع واحوال موحوده است ۰ 

موضوعانی که بر ای مناظره دعبین میو د دأ رد مر بوط بمسا دل رو رباشد ۳ ھم 


> ص یی و ۱ 
اصحاب مناظر د وهم‌مستمعین عذر قمندشو ند . هر داەفی المتل گفته‌شو د تخیر حبشه از 


طرف | lJ lı‏ اشتہاه ډو د اڍن موصو ع ازمسادل رور لست وچنکی ددل نمی ذد ۰ 

د پگر اینکه در بار موضوع مناظره باید اطلاعات دافی دردست‌رس باشد نا 

‌ 

ااب مناظره بو اند حو د ر دجو شا Au‏ آماده سار ذد ۲ موصو ع مناظر ه بصو رت 
۳ ۰ . 2 ۰ ۳ س ۳ 
فطع نامه تنظیم ميش و د Ya‏ دک ین مصمول 1 و دصحیم در و4 میشود که ۰ .»ر دیس اسه 
موضوع مناظره و اسامی مناظره کنند گان و فضاة یا داوران‌را اعلام میکند و هر گاه 
مطالب دیگری برای اطع حضار لازم باشد اظهار میتها دد , اصحاب مناظرمعمو لا 
ارجهاران و گاه ارزشش دن تحاوز نمیکنند بدین‌معنی که دو یاسه تن در طرف ابات و 
دو ۳ سه دن درطرف نعی فرار میگیر درد و بتر دیب دیل پمناخگره در دار ند ۰ 


۱ - رهیر رف اثبات 


۱۳۱ 

۲ - رهبر طرف ھی 

۳ سخثر ال دوم انہات 

۴ ۔ سخثر ال دوم نفی 

) رهبر طرف اثبات (رد ال طرف‎ - ٥ 

) رهبر طرف نفی(رد ادلهُ طرف‎ - ٦ 

سخنر ان اول طرف اثبات در دقدمهٌ صحبت خود پس از اعلام مجددمو ضوع 
مناظره‌اصطلاحات راتعر یف‌میکند و نار یخچذموضوع راباذ کرعلت لزوم این بحث‌دراین 
موقم و موارد مهم اختلاف یعنی نکات حساس ی که بدلیل تعارض بایدثابت‌شودبطور 
خلاصه بیگو دد . آنگاه طر ح‌مطالمی را که ناطتین طرف اثبات در نظر دارند بگویند 
باختصار شرح میدهد وعنوان‌مطالمی‌را که همکاران وی خواهند گفتذ کر میکند , 
سپس دلا دل خودرا دراثمات قضره اقامه مینماید . روان سعدی‌شاد که کفته است ۰ 

ندارد کسی با تو نا گفته کار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار 

سخنر ان اول طرف نی بار دیگر موضوع مناظره‌را اعلام‌سیکند اما بصورت 
فی شاد میگو ید : رتصمیم گر فتەميىشو د کد هه دانش آمو رانمتو سد ا د انين 
سخنوری‌را در نیمه سال عملا بیاسوزند . » نظرخود را در رد يا قبول تعریفانی که 
طرف اثبات بر ای اصطلاحات قائل شده اظهار ميكند ( على القاعده تعر يف اصطلاحات 
بايد قبلا بین طر فون حل وفصل گر دد ودرحاسه مناظره دراین معولهاشکال‌وایرادی 
نشود) . اونیز تاریخچۀ موضوع متاظرهرا شرح میدهد وازتکرار آنچه سخنران اول 
طرف‌اثمات گفته است پر هیز مینماید وفقط مطالبی‌بر ای‌ر وشن‌شدن‌نظر خود بیان میکند 
ودراین‌بر حله درمتام رد دلاگل طرن بر نمیاید , تقسیمات عمده‌بحث‌را از حشة منفی 


اد ۳ 5 یی 
قضہه پر میشمارد 9 اة را "۳ ت حصا قمل دمو ده و همچنین تسمتهای 2 یگر ڊددت را 


ی 
A‏ بعهده تخر اك دوم طرف نعی وا گذار ده است تذ در سید هد , آنگاه ره اقایه 


دلائل حود میدر دار د ۰ 


۱۳ 


سخنر ال دوم ار ف اثبات و بعد از او سخنران دوم طرف نفی کرسی خطابه را 
اشغال میکنند ٠‏ آخر بن دفاع طرف اثبات راسخثران اول طرف اثبات درحواب ادله 
ردیة طرف تفی و آخرین دفاع طرف فی را خنر ان اول طرف ثثی در رد ادله طرف 
اثبات پر عهده ممگیر زد ,درآخر بن دفاع نما ید مطالب نازه‌ای بگو یند وا گر کگفنند حدا 


حر دم مهو تا ۰ در ان مر داد وول بدلائل طرف حو اب بل هل ۲ 


بار سنگین ا.تدلال اصولا" بر دوش‌طرف اثبات قضیه است‌زیر اخواهان‌د گر گون 
شدن وضع موحود طر ف‌اثمات قضید است A‏ طرف نفی اکر تغییر وضع کنونی منافم 
و مزایادی ددارد حه لازم د کر گون کر دد ؟ جرا بايد بیهوده چنین رنجیرا بخود 
هموار ساخت؟ ابا اگر طرف اثبات بتواند فوائدی را که برفکر اومتر تب است‌بثبوت 
رساند دربرابر زحمت ورنجی که لازمه تغییر وضع موجود است تعادلی بوحود اید 

پس از آنکه سخنر ان‌بر کرسی خطابه قرار گرفت روی‌سخن وی‌نخست‌با رئیس 
حلسه آانگاه پاسستمعین باشدنه‌مخالفین . هرسخنرال درحدود ده الى دو آزده دقیقه ام 
وبیش حرف سمزند وازوقت معینی که بر ای همه‌در نظر گر فته‌شده‌است تجاو ز تمیکند , 

ورود درمسائل شخصبه بیج وجه حادز ليست و هر گاه سعنر ال این اصل را 
فر اموش کند و در اینگونه خصو صیات وارد شود رئیس حلسه باید اعتراض کند.در 
حقیقت کسانی که فادر نستند بز بان خوش استدلال لنندوشکست وپیروزی‌رابالطافت 
وخوشرولی و ادب تلقی نمایند نىاید در مناظره شر کت نما ينكد , سخنگوی طوس 


روی سخن را دراین جند بیت نیز مانند دیگرابیات‌جون عر وس آر اه است ۰ 


هر آنکس که دانش فرامشی کند زباثرا ز گفتار خامش کند 
ربان را نکهدار را دک ددن دا الب ز بان را بز هر آزدن 


۱۳۳ 


شو خی‌ومز اح درمناظره بيهو ر داست مگر آنکه و اقعا کته دشواری‌بالطیقه گوئی 
روشن شود . 

دومیز دردوسمت دری خطابه برای مناظره کنند گان گذاشته میشودتااوراق 
يا کتب ورسالات ومدار کی‌را ده مورد استناد اصحاب مناظره‌است روی آن بگذارند 
واز نطته‌ای مخالفین یادداتت بردارند . فضاه یا داوران باید در حاهای‌مختلف‌تالار 
سخنرانی پنشینند ودر اطاق خلوتی‌بر ای مشاوره‌پس ازختم مناظره گرد آیندیگر آنکه 
قرار براین باشد که رأی داوران جدا کانه اخذ شود , قضاةیاداوران روی بر گهائی 
که در دست‌دارند بهر یک‌ازسختر انان سه نمره میدهند : یکی برای استدلال › دوم 
برای دستور زبان » سوه بر ای‌طر ژبیان . در نمره‌ای که بر ای‌استد لال‌د اده‌میشو دادله 
وبراهین هریک‌را تما و کیفاً درنظر گیرند . درقسمت دستور زبانبقواعدصرف و 
نحو و نافظ مخصوصاً توحه سیشود .در قسعت‌طرزییان فصاحت وبلاغت ووضم‌سخنگو 
و حر کات وسکنات وطر ر تقر بر اومورد نوحه اعت . ضر یب استدلال بیشتر است و 
دست کم ذصف نمره پاستدلال اختصاص داده میشود , در محا کمو مجالس مقننه البته 
اهرت استدلال پمراذت پیشتر است . 

طر یقه دیگر داوری انت که دلائل وشواهد طرفین رابطورخلاصه یادداشت 
کنند وبا یک نظر معاوم شود هر یک ازطرفین چه‌دلائلی اقامه نموده و طرف دیگر 
کدام یک از ادله‌را توانسته‌است رد کند و کدام استدلال بلاجواب‌باندهاست واین 
طر یقه‌را مزایای م می دست :هار یِق4 نمر م ؟ذاری است ۰ ژیرا دوق وسلیقته و عقیده 
داور دراینعا دخیل ليست . 

غیر از هرت داو ران‌نقادمتی ری بیانات‌هر یک‌ازسخنوران را از هر لحاظ مورد 
انتقاد قرار سیدهد واینکار بسیار ضروراست زیر | بفرمودۂ شیخ متکلم‌راتا کسی عیب 
نگیر د سعفنش صللاح نید پر د . هنگام انتقاد نه‌تنها ارزش دلائل طرفین‌ودستور زبان 


وطرز بیان بلکه مهارت اجات مناظره دز رعایت أو لو قواعد مر بوردر نظر گرفتد 


۱۳ 
میشو د ۰ 
مقصود ارداوری درمناظره این نیست که یکی‌از طرفین مناظره داوررا متقاعد 
کند که حق بااوستر یر | درآنصورت داوری‌وی بستگی بعفا رل شخصی او در موصو ع 
متاظره خو | هل داشت وحال‌آنکه دیحو A=‏ عشیده شخصی داو ردرباره حقمقت نفس الامر 
مورد تو ده دست وداورانی که عقا یدشخصی خو در | دراینکارد حالات د هید صلاحیت 
اظهارنظر در حق‌اصحاب‌مناظره ندارند , کار داورآنست که تشخیص بد هد کدام‌طرف 
بهتر ازعهده تجز يه وتحلیل و افامه دلائل وشوا هد بر مده و کدام بهتر و مور در 
۱ 8 ۳ ي 
در کتاب مناظره ڊصو رت دیا رود بقلم ماسگر ډو ارده است ده حکمیت درباره 
اصحاب بناطره باید پاستناد ادله وشواهد طرفین باشد نهاز روی ادلهموجودءدیگری 
کa‏ اقایبه دشده است ۲ بعبارت‌د یکر و طیفه داور یاداوران مناظره ورود در با شممت و 
حقیقت و اصل دعوی و نشخیص حق ازباطل یست , فقط با ید بسنحند کدامدسته من - 
ار اس 1 o‏ 
جميع الجهات قو یثر بو ده و ار عهده استدلال و بیال‌مدعیبهدر در | مده‌است نه | ینکه اصو لا 
حق با کدام‌طرف أت و حفیفت نفس الامر حسمت ۰ بر ای ر وشن‌شدن این مطاب دانشگاه 
° اه e.‏ 
ٹیل را مثل رده است ۰ بل ار دانشگا ههای دعر وف اسر یکاست که باد و دانشگاه‌نامی 
۳ 
همال کشور ( پر يسن ۲ و هاروارد؟) موضوع و احدی‌را در بیش بمناظر ه میگذارد 
وهردو حا بر نده میشو د وحال | نکه بحدسته از نما ند گان بل کهبر نده‌سمابقه‌شدنددر 
۱ ۰ ۶ و . 
یک‌دانشگاه طرف‌شت بودندودسته دیگر ازنمایند گان‌بیل که دردانشگاه دیگر بار 
بر نده شدند درطرف منفی همان موضوع قر ار داشتند , 


هنگام أ خد آراء هبشثت حکمیت َ ر دیس اس۹ دم صل یال دشر یات دستو ر مید هلب 


Competitive Debate, Rules and Techniques , by George McCoy - | 
Musgrave. The H. W . Wilson Company , New York, 19 46. 


larvard — < Princeton _ ۳ Yale — ۲ 


۳) 


هیئت را باطاق خلوتی بر ای مشاوره راهنماگی کنند وپبمجرد اعلام رای ازطرف‌هیئت 
»ر ډور حر یغانی که در مناظره شکست خور ده‌اند علی اارسم قبل از حروح از حلسیه 
یه در ند گان مناظطره 3 دد دمر یک بگو یند ۰ ۱ 

| گر مناظر ه درمحیط دوستانه ۳ روح انصاف‌وطیع کر دم وسهر بال‌صورت پک یر د 
طر یه دیگری میج در ودلپذیر تر ازاین طریتَة بحت بین مدارس متصور یست . 
» دلادل قوی باید و معنوی ده ر گهای گردن بححت قوی» . مخأسفانه گاه اظ رة 


ی 


دانسُحو یان دعییر ا هثل دهد و بص ورت ممارره بعلمال و مر بیان دانش آموزان در 
آید . برای جلو گیری از چنین پیش [مدی معلمان آزادی عمل بر ایمحصلین‌قائل 
شو ذد وإ نانرا در دهي مدارك و دلدئل [ زاد گذارندنهاینکه‌دانش آموزان‌یادانشجویان 
صر فا تافل صوت استادال معلحین دود داشیل ۰ دیگر اینکه‌دانش آموزیا دانشجو با ر 


ازانکاء بمعلم در هم وند 9 معلم ۳ دک ودرا اراقدام رحا کردن نطق تد یر نما ید تا 


روی کرسی طا ده طبیعی سحن بگوید زد طوطی وار ۰ 


رمز کامیابی : عدۀ دسانی که فاقد استعدادلازم‌بر ای مناظره هستندبسیار کم 


ات , شرا ط کامیابی ورستگاری کار و کوشش است همچنانکه‌شرط تاییا بی‌د ر میدان 


باری وسسابقات وررشی و همد چیز کار وتمر دن است , نادیده رنج کسی گنج مر د 


سس 


وشمشیری‌را که صیقل ذز نند رنگک کیرد ۰ خداوند فرماید وان لیس للانسان الا ما 
۱ مب سم و و - و سا مس هر ك 3 ۱ ۰ 
دوفیق . 
در احوال یکی ازحکماء قدیم یونان نوشته‌اند بعدی درفرا گرفتن‌علم کوشا 


بود که دصر ب حوب هم ارپای درس اس2ا د دمی ‌حنبید ۲ روزی‌خاطر استاد اژ حوانان 


بازیکوتی که بدروس حو د دی حهی ند اشعند آررده شلد و همه را ار حود براند.درآن 


۰ ۳ ۰ ۰ “ 1ے ۾ ۳ ۶ 
میال حوانی فر ہاں اناد نشنیده درفت ۰ استاد حشمگین ت و داعصا ی که‌دردست 


۰ - سورة النجم ۳ ]بات ۰ ۳۹ 


۱۳۰ 


داشت ضر بتی چند براو بنواخت . حوان حور استاد را تحمل کرد و دت از داسال او 
پر نداشت . امتاد جون اورا بد ين ډا به دلیسته یافت با اوم هر بال‌شدو پتعلیمش پر داخت ۰ 
حوان دراندك رمان سر آمد داس‌میدان یونان گر دید وبرای خویشتن داری‌وریاضت‌و 
اعراض از اسباپ و علالق دنیوی درخم مسکن گزید . 

درسفر اجینا! دزدال‌دردانیو يرا اسیر کردند ودرشهر کرت" بر ای‌فروش ببازار 
بنده فر وشان بردند , از شغلش پرسیدند. گفت ذاری‌حد حکوت در دنور مان‌دادن 
به‌مر دم ندانم مرا پک ی (فر و شید که به‌استادوصاحب اختیار نیازمندباشد نه به بندۀ 
زر خرید ۰ باقی‌عمررا بتعلیم فرزندان ارباب خود گزنیادس؟ گذراند و اساس تعلیمات 
وی خویشتن‌داری بود وفضیلت را در تر لدلذات حسمانی میدانست . ثروت و حسن 
شهرت وقدرت‌را ماه زوال عقل وانحراف روح از حال طبیعی و تمایل به تصنم و 
تکلف تشخیص میداد و به‌فتر و تیک فخر میکرد . وی‌همان دیوحانس : فیلسوف کلبی 
بد بین است ) ۶۱۳-۳ بل ازمیازد) که جولن بااسکندر مقدونی فا نح حهال روبرو 
کشت اسکندر ۱ اآن‌حشمت وحلال جنان ار بی نیاری و وارستحی او درشگفت شد که 
گفت | گر اسکندرنبودم دیوجانس میشدم! گوبند اسکندر بدو گفت ازمن چیزی بخواه 
او پاسخ داد سای تو نمیگذارد از آفتاب استفاده كنم .میخواهم ساپه اتر | ازسرم کم 
کنی ومہال من و خورشید حائل نباشی ! در بی‌اعتنا بی أو پمر دم حتی گفنه اند ویر اروز 
روشن بافانوس افرو خنه در دوی وبرادل دیدند وجول سیب پرسیدند پاسخ داد در 
حستتدوی اسا نم ! 


اا 


این اشعار در دیوال شمس دمر بر ی ډو دد شعین ی أت ۰ 


گفتند یافت نیست بسی حسته‌ايم سا کفت ۲ نکه یافت می‌نشود | نم آرزوست 
Encyclopaedia Dritannica - ۳ Crete - ۲ Aegina - ۱‏ 
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۱۳۷ 


زین همر هان سست عناصر دام کر فت شیر خدا و رستم دستادم آرزوست 


ر 


گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام 0 مهریست بر دهانم وافغانم آرزوست 
مراد ازنقل داستان دیوحانس در اینیجاحد و حهد واستقامت‌اودر کار ودلبستگی 
عجیب او به تحصیل دانش بود نه بی‌اعتنالی وبدبینی او بمر دم . زیر احاحت به بیان 
پیست که فضیات اهل علم در نیک بینی و نکو گونی و نکو کاری و مردم دوستی و 
خحدمت خلق و گرفتن دست غر دق و هدایت و ارشاد کمراهان و اراده طر يق حق ده 
بند گان خداست . 
بهتر ین درس تعلیم و دربیت و راه و رسم زند گانی اثفر ادی و احتماعی را از 


د یوان نمەب بمو لای متقہان ڊو اليد ۰ 


التاس من جهة التمثال | کفاء ابوهم آدم والام حواء 
فان یکن هم من اصلهم شرف يفاخر ون به فالطین" والماء 
لا فضل ا 0 هلل العام انهم علی الهدی لمن ستهدی آدلاء 
قم بعام و لالیغی له بدلا فالتاس مو تی و اهل العلم احیاء 


احمالا شمه کم و بیش نةانص وسوانعی‌داريم که مانند زنجیر دست وپای ما را 
سك 9 سد راه در فی و ليتر وت با بسوی کمال مطلوب است ۰ ثر احم‌احوال بز رگان 


و لیر و زسمنداند برای کسستن بندها و زنجیر های مشکلات , شما نیز بخدای خود 


متکی وتو کل و به نير وی دذاتی و خدادادی خود طمئن باشیدو بکوشید وسلما توفیق 
نصیب شما خواهد بود ۰ دانستید که بزر گتر بن خطیب یو نان لکنت زبان داشت , 
بتهوون! آعنکساز بزر گک الات( ۱۷۷۰۰۱۸۲۷ م۰( و اديسن" معختر ع امر یکا ئی 
( ۱۸۴۷-۰۱۹۲۱ ۰ ) هر دو در بودند . فرانکلن دلانوروزولت (۱۸۸۲-۱۹۵۵ع۰) 


Thomas Alva Edison - ۲ Ludwig van Beethoven - \ 
Franklin Delano Roosevelt - Y 


۱۳۸ 


ا 


سی و دومین رئیس جمهوری اسریکا ( ۱۹۴۵ - ٩)٣‏ م .) که زمان جنگ 
ھا و وم رای کو کر کر ی راا ی ند مر ا بر 
به بیمار ی‌فاج مبتلی بود . 

استیوسن ( ۰۴ م۸ ۰ ) داستال ویس و سرایندة نامی اکا اد ڌه 
ایس تارسدا و یه ات و N a‏ ومع یر 
ار بستر بیماری وازچهار دیوار اطاق خود پابیرون ننهاد و بنوشتن اشتغال داشت . 


نویسنده‌ای که اورا نمی‌شناخت وازاحوالش بیخبر بود ضمن انتقاد یکی ازتخستینآثار 


را ۰ » ¥ ۰ سے £ تیر او 
تشاطانگیزش دو سسمت ‡ و 0 این شعخص هر ۳1 مره پیماری و رنجر انچشمده‌است‌و الا 
پا ۰ ھا 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ه 


فراوانی ا جرا ذہا رد مأ یز 
مانند بادشاهان او بات ها باشیم ؟» سخن‌سر ای رنجور درست نشخیص داده بو د 


۰ ۱ یر 
کر سخنال شیر ین و دلنشین مر کی دوب 


ی ‌ 
انچه او هم نو است و هم کهن است سخن است ودراین خن سخن است 
ر افر ینش تا ا د هیچ فررند خوبتر ر سجن 
تا نگوئی سخنوران مردند فن به ان سج ورو ردد 
حون پر ی دام شر 9 ر خواهی سر پر آر د ر آب جون مأ هی 
ا ۳ U‏ ۱ 0 7 .0 ِ 
ستهحی کو حو رد (ی عب ا آوهر گنج ځانه ہب اس 
داد سار اب وف اف ایک سحن است ان همه باد است 


اي 


جرا دورمیرو دم ؟ ابو عبد اننه‌حعفر بن ھ2 ر رود کی‌اخستین‌شاعر و توان 


سس تست بر ی تس اتن ا چ ٠‏ رتخا ری 2 س 


Robert Louis Stevenson — ۱‏ ۲ - هفت پیکر » چاپ مطبعة ارمغان 
۵ هجری شمسی؛ صفحا ٣‏ ۳ 


۱۳۹ 


اگر قصه کور بو دش راست راشد۱ بیش ار هزار سال پیش سرمشٌق‌شادیو زرنده‌دلی 
9 بر دباری بود , آن لور روشندل اکر و اقعا دصر نداشت پیش و بصیرت داشت ۰ 


خود او گنه است ۰ 


E ٠ 2 ۱ ۱ ۰ ۰‏ £ ۲ 5 1“ ۱ 
دلم خر انه ار گنچ ڊو د ج 2ن تیان زاك ما در و تعر عمو ال بو د 
هميشه‌شادو ند انستمی كەغم چه بود دام نشاط وطرب را همیشهمیدان‌بود 


در نفود کلام ومنعطق‌شیر ین و دار باوحزالت وتا نت‌معنیو تأثیر ات‌فو ق‌العاده 
آواز دلنواز این گوینده سخن‌آفرین همین بس که سلطانی‌را جنان بهیجان,بآورد که 
پای بر هنه ایک سفر ميکر د , حمدالله مستتو فی دردار بخ گز دده آو رده است کهامیر 
نصر سامانی‌را چون مالک خر اسان مسلم شد پدار الملک هر ات رسید هو ای‌بااعتدال 
آن شهر امیر را سلایم طبع افتاد وبخارارا که‌تختگاه اصلی آن‌خاندان‌بوداز خاطر محو 
شد . امرای دولت و ار کان سلطنت‌را چون وطن و مسکن و علاقه در بخارا بود از 
ماندن امیر در هرات ملول شدند , آخرالامر بدامان استاد رود کی توسل حستند . 
روزی امیررا در مجلس خاص ذ کر خرمی بخارا بر زبان گذشت . استاد این ابیات 


را فی‌البد یهد (سر ود ۰ 


وی حوی مولیان آید هحعی یاد يار مهر بان آید همی 
ریگ آموی و درشتیهای او ر در 8 دم بر نیان آید شهحی 
أب حیحون ۴ شمه پهناو ری خیگی ما را ۳ ميان آ دد ھی 

۰ ۰ ۱ .س ۲ 
ای پجار | شاد باش و دیر ری شاه‌ری دو مھ مال | ید همی 
محر مان است 9 بخار | آسمان ماه سوی آسمان آید شحی 
مير سرو است و بارا بوستان سر و سوق ڊو ستان آید شحعی 


ات تکتات (حوال واشمار | و عہدالنه جعقر بن محم رود کی سمر قندی در سه محاد تالف 
استاد سعید نفیسی چاپ ېران ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۹ رجوع شود 

۲ - در چپار مقالهٌ عروضی چاپ قزوینی که بکوشس ۲ قای د کتر محمدمعین |ستاددانشگاه 
نهوران بار دیگرمتن آن بانسخه پدلپا وشرحلغات وعیارات و توضیح نکات ادبی سال ۳۳۱ ۱شمسی 


#-<در ی در تپر ان کسوت طم دو شفواست | «عاور ضرط سلو | ست ۱ ھر زی بو شادمان | بك ھی 





۱۰ 


گو ند امیر را ادن قصمیده سادہ وبی پیرایه جنال شیفعه ساخت که موزه درپای 
نا کر ده سوار شد وعزیمت بخارا نمود , قدیمتر ین مر جع این‌داستال که نظامی عر وضی 
سمرقددی است چنین مبیگو ید * ر جون رود کی باین‌شعر رسید امیر جنان‌منفعل کشت 
که از تخت فر ود اد و بی‌موره پای درر کاب کک دوبقی آو رد وروی‌بیخارا نهاد 
حنانکه رانين وموره نا دو فرسنی دربی امیر پمر ددد و آنا در بای کرد وعنان‌تابخارا 


هيچ بار نگرفت ۴ رود کی آن پنجهر ار دینار مضاعف از انکر دستد . » ار بر ا و عده 
گر ده بو د دد در صو ر تیکه رود کی موفق شود پنحهر ارد یدار راو دل هك ۾ ( 


هزاران مرد که‌نام وناقص اد ام در پر و همین حند خصلت نیکو یعنی بر دباری 


کے 


وپر کاری وروشندلی‌درعداد نامورترین‌رجال‌تاریخ یاد میشوند . ادیسن‌بزر گترین 
محةر ع حها۵( ۱۵۹۳۱ - ۱۸۱۷ م <( که نیروی برق و بسیاری ازشکفتیایآفر دناس 
را کشف نمو د گفته است را کر نمو غ را تجز يه و تحلیل انيم از صدقسمت یک قسمت 
آنالهام وئودونه قسمت عرق ریختن است ۰ شرح‌زند گی‌این برد بز ر گ‌شنیدنی است؛ 
نخسنس روزی که بدبستان‌رفت‌با نداره‌ای‌از آموز گا رسئوالات مختلف‌نمود که آموز گار 
نادان ویرا نود دی بلیذو کودن پنداشت . کم کم بسخو ه آمك و حول دی بغهم و 
فر است او نداشت عدر اورا از مدرسه خواست . مادر ادیسی" له زنی ذر بیت شده وبا 
هوش بود میدانست طفلش چنین نیست .پس شیخصا بتعلیم و ثر بیت او هم همت گماشت 
وسئوالات فر او ان اورا حتی‌الامکان بیجواب نمیگداشت . درپر تو تعلیمات مادر دانا 
نه تنها خواندن و نوشتن ع پلکه فکر کر دنر بیاموخت . دیری نبانید که بعلم شیمی 
آزمایشگاه خود را بوحود 


علاقه خاصی ا کرد و در زیر رمین خانه دخستین 


آورد ۾ در ومادرت س از ۳ ال د دم | به ر ه‌ای‌نداشتند . لدا درهمان‌اوان کود کی یعنید در 
سن دوازده‌سالگی بر ای تهیه‌قوت لا یموت بکار رو رنایمه فر وشی درقطارراهآ هن اشتغال 
یافت ودر گوشه اطاق باربری قطار بمطالعة کتاب وآزمایشهای علم شیمی پرداخت. 


سس روزنامه کوچکی حاو ی وفایم خطاعن وداستانهای خواندنی‌جهاد بر ای‌سسافر ین 


۱:۱ 


انتشار داد وحتی ماشہ ين جاب هستعملی از ادو خت حود حر ید . قضار | شیشه‌ ای که 


مو ی مواد شیا نی خطر نا کی و د ر ديد و خانه او که همان اطاق باربری قطار 
بو د اع حر دق گر دید ۲ ر دیس قطار حنال بر را ددانشحوی بیتوا کوب رد کەمادام.۔ 


الحیات ازنعمت سامعه محروم کشت . آنگاه ویر | با اثاث‌ووسائل چا پخانه و آزمایشگاه 
از قطار برون انداخت ولی آن‌مرد بز ر کت هر گز نام ضارب را با اينکه پدرود حیات 
کفته بود بز بان نیاورد و برای اینکه ببادا ریانی اراین رهگدر متو حه خا نداد‌ضارب 
گر دد این رار را نهفته داست. درحوانی روری هیحد ساعت ودرپیری‌شادرده‌ساعت 
کار میگرد, از او پرسیدند جه فلسفه‌ای‌را درزند گانی بر وی‌سیکنی ؟ گفت: « کارو 
دشف رموز طمیعت و استفاده ازآن‌بر ای خون بختی‌وسعادت نوع بشر و نوحه پجشبه _ 
های خوب و روشن همه‌حیز ۰» پس ار هشتاد وجهارال از دنیائی که درپر توبرق 
تبوغ او روشن شده بود دیده بر بست وسر اسر شور امر یکاپاحتر ام و ی بکت‌دقیتهددر 
خاموشی و تار یکی فرو رفت .۰ 
« در مقامی که عقل و عر فادست مر دل حسم رادل حاضہت » 

در آذار شگفت ورزشیو کار و دمر بن حکیم نظامی ر | >| یی شيو او شیر ین است 
که خفتگان وادی بیخیری و بیهنری را عبر تی عظیم باشد علی التخصوص حوانان 
سست همتی ده قدر خویشتن نشناسند ودر ایام شباب بر خوت و ر کود تن دهند و 
باز یگوشی وولگردی و خیره‌سر ی را پیش خود ساز ندوازنیر وی‌شگرفی که پرورد کار 
توانا بهزاران صورت در نهاد افراد بشر بودیعت سیرده‌است غفلت دار ند .| دنون‌نیتی 
چند از داستان دلاویز کنیز کی فتنه نام بشنوید که بهمر کابی بهرام به نخجیر گاه 
رفت و هنرنمائی آن دلاور نازك اندام موضوع یکی از زیباترین و شورانگیزتر ین 
شامکار های تر بیتی و ادبی و پهلوانی آن‌قهر مان سخنوری قرار گرفت! ۰ 

ب - تفصیل ابن اجمال‌را د رکتاب هفت‌پیکر حکیم نظامی با حواشی وشرح لغات و 
ابیات و تصحیح و مشابله با سی نسخد کهن بکوشش وحید دستگردی ‏ جاپ تهر ان مطیعه 
ارمغال » و ۱۳۱ هجر ی شمسی پخو انید . برای اینکه بیشتر باحو ال نظام یآ شنا و يدر جوع 
کنید به کتاب « ای ۾ شاعر داستانسرا» تاليف آقای د کتر علی ا کر شهابی ار انتشارات 


کتابفروشی ابن سا 1 حا پ کیهان ۰ 


وان کنیزلك زناز و عیاری 


اه کا عت ۱ ا صمو ر 


گنت ای تن چشم تاتاری 
ES‏ بو که چولن‌سازم" 
گفت بايد که رخ بر افروزی 
صید را ا درفکند بگوشص 


۲ 


سم سوی 0 در د صد ربون 


ددر شه بر ق‌شد حهای افر وت 


E. AEE‏ چینی 


9 ۲ در 39 هر دار اش دار 


e 


این‌زدی جنگ و آن زدی تخحیر 
دو ا 9 حویشتن داری 
e E‏ روانه ز دور 
صید مارا بم می ناری ؟ 


۳ 
۰ ۳ 2 ۲ ۰ )۰ 
از سر س نادمّن چو اندازم 
سم ‌ 
سر این گور بر سمش دوری 
لي 


او از دابم هره E‏ بون 
. ت عب ۳ ۳ 1 ت 
۳ ( و ارد ال عافد پر ول 
سے ی مور 


کک 


دسمیر دم حکونه 7ی ی 


بش 2 ی 
دار پر رده کی بود دشوار 


سر هنکی‌ر | دهی آباد و حایگا هی بلند دور ار چشم مر دم بود که شصت بله داشت. 
کنیز سر هنی‌راوادار کرد ازحان او در گذرد و در آن‌مکان حای‌دهد . درآن‌ائناء 


ا اه بزاد . باقی داستان‌را از ربال خود نظامی پشنوید : 


ان ډر دجهر ه ها افر وز در ر همه رور 
ای در رکو اف تروق پايه تاج بکوشکف بر رد 


همه روز آن غز ال سیم اندام 
تا بجائی رسید کال 


همچنان آن بت کلندامش 


در د تاه را ر اده پیام 


a‏ یکی گاو کشت شش سا لے 
در دی از زیر اند بر بامسش 


مھ ر تنحش نیامذدی زان بار زانکه حو E‏ ډو د را ان کار 


د د سو ی تب صر | ر حت 


> ام 


ماه بهر ام 9 از سر تحت 


سا س د سور س س س صا ل س سس ن سیا مت بات اس م 


م 


۳ تا مه 


۽ " تارم 


حون بر آن‌ده گذشت کان سر هیگی 


در حای را سند ند 


شاه | 
سر در آرد در اين" در رجه تنگ 
شاه پر شد بشصت پایه رواق 
گت دای میزبان ررین کاخ 
درد 


امکن این نج مش پا یه داخ 


از پس شصت‌سال کز تو گذشت 


= سر 


لي 


در ه گاوی حو دوه در گر دن 
شصت پایه جنانل برد یکدست 
جو نکه سر هگ این =| دمت گفت 


پاو رم زا رد این سحن ردو سرت 
سیمتن وفت را شناخته بود 
سر فرو برد و کاو را برداشت 
پایه پر ډايه بر دوید بام 


مر ۲ گردن نهاد کاو در در 


کا اچه من مش دو به نها دی 
در جهال کیست کو بزور بپای" 


م ۳ ت 
ماه ان این ده رو رسمئدی سەت 


۱ 


آن منظر بلند أ مک 


داشت 


. گفت کای شهریار بنده نواز 


۳ - بددن 


¥ ی لت 
رد ه ات 


سر بلند حهان شود سرهنگی 
پسر پلندی طاق 
حا یا هت خوش است‌و بر کفراخ 
کاسمان بر سرش رود بکمند 
چون توانی براین رواق نشست" 
کوثرش باده حور ساقی باد 
نرم و نازك چو خز و قاقم شاه 
آرد ا یی که عاف حوردن 
۹15 نسازد بهیچ پایه نشست 
شه سر انگشت خود بدندان‌سفت 
مود ور بود سول باشد 
تا بینم بچشم خویش نخست 


پیش از آن 3 عده کار ا حم4 بو د 


کاو بین نا چگونه کوهر داشت 


بکر شمه جنال دمو د پشهر 
پیشکش کردم از توانانی 


از رواقش رد بر پر 


رکه تعليم کر دای 


م - چود توانی بز یر بای‌دوشت 
0 - کو بز ور و به رای 


اندلك اندك بسالهای دراز 


سجده بردش نگار سیم اندام 
است عظ 


سے 


ی ۳( 
فتنه پنشسمت و بر کشاد دهان۲ 
شه چوبر گوش گور زد نخجیر 
نه زمین کز کشادن شستش 
من که بودم در آن پسند صیور 
هر جد راچشم در پسند آرد 


شاه و آن سحن جنال بگر وت 


گفت حقا که راست گوئی‌راست 


کرده‌ای بر طریق ورزش سار 
بادعانی پشر ط خویش نمام 
گاو تعلیم و گور بی تعلیم ؟! 
گفت ای شهر یار فته شان 
و آل‌سر وسم بهم بدو خت بتیر ؟ 
آسمان بوسه داد بر دستش 
جنهم بد را ز شاه کردم دور 
چشم زخمی بر آن؟ گزند آرد 
کز دلش در میان حان‌بگرفت 


بر وفای دو حمد حیز کو است 


ہم این حشین هری 
ع این جحین هدر 


ای هزار آفر ین بر آن کهری 
مگر شرح زذد گانی لوی پاستور (۱۸۹۵- ۱۸۲۲ ۰) شیمی دان بزر ک 
فرانسوی را بیاد ندارید که فرزند دباغی بیش نبود و اتفاقا در شیمی‌هم نمر خوبی 
نگرفت ؟ نمره‌اش کم ډو د ولی‌شعاربزر گی داشت a‏ نامش را در دفتر دانش بیخلد 
وپایدار نمود : و اول اراده » دوم کار .سوم کامیابی .» پاستور میکروبی‌راازنخاع 
سک ھار بدت آورد ویکسانی که بعلت کر ید گی ازسگهارمر گحتمی‌درانتظارشان 
بو د تلقیح کرد ودر تہج ما ره رد هاری و سياه رحم وعمل ر پاستوریز اسیون » بیعفی 
حوشاندن شیر در حرارت و ء و درحه فارنهایت برای مدت نیمساعت و ازبین بردن 
بیکرب حصبه و بسیاری اکتشافات دیگر حان افر ادی را که از خطر مر گ‌نجات‌داد 
بیش از آن‌عدة بیشماریست که ناپللون در تمام جنگهای خود بخاك هلال افکند . 


نموه دیگر از ثمرهُ فعالیت ۰ لابد نام اندرو کارنگی ( ۹ - ۸2۱۸۳۵ . ) 


سے ۳[ 


۱ - ادمان + - ربان م ۔ شه چو بر گوش گور در تخجیر 
آن سم سخت را بدو خت به تیر ۽ در او J.ouis Pasteur _ o‏ 


Andrew Carnegie ٠ 


۱۶۵ 
را همه شنیده‌اند. ابن رادمرد نامی یکی ازبزر گترین سر مايه داران امر یکائی است 
کهدر عنفو ان حوانی نامه‌بری بیش نبود, به ثیر وی جد و حهد مراحل ذر قی و کمال 
راپیمود وسرانجام دررأس کمپانی‌عظيم فولاد امر یکاقرار گرفت وصاحب کار خانه ها 
و کشتی‌های متعد د و معادن رغال سگ و آهن و جاه‌های گاز طبمعی و راه | هن و 
تلکر افخانه شخصی گر دید و تمام دارالی خود را در حیات خود وقف بر خیرات و 


یر اب 


مر ات‌تمو د و بمفهوم این کلام ححیم عمر خيام و حه داشت که گفته است ۰ 


هر یک حغدی یکی بر آید که م را دعمثت 9 پاسیم و زرآید که مم 
حون كارك او نظام گر د روری نا گه‌احل از کمین‌درآید که منم ! 


سر زمره توانگران تیکو کار دنیای حل ره هھ میگفت 9 طف4 سر ما ده دار 
آنست که بساد گی زند گی کند و عیشت ستگان خود را فراهم سارد و باقی دارادی 
خود را مانند کسی که امین مال مر دم است درحیات خود بمر دم بد هد , در آمدرورانه 
او تنها از کارخانه های فولادش سی‌وچهار هزار دولار بود که پثر خ امرور درحدود 
دو یستو هفتاد هزار تومال است . در دود کی با هسالال خود بخانه یکی اربردان 
شر دف و مهر بان شهر لیتسمور گ میر فت‌و کتا ی بر ای یگهفتد پامانت‌ار کتابخانه وی 
میگرفت . دران ایام با خود عهد کر ده بو د اکر روری تر و تی یدست آورد کتایخانه_ 
های‌رایگان برای کود کان بی‌بضاعت تأسیس کند . به ثروت رسید وبعهد خود نیز 
وفا کرد ودست کم هفتاد میلیون‌دو لار(درحدود ا نصدوشصت م يلون تومال) بمصرف 
کتابخانه های سا وعمومے رساند وهر شهری له کتایخانه‌ایلارم داشت وبه وی 

. ی ی ر ر ر : 2 سب ر 


)ااذه را ردان شر ط مید یر قت ده مر دم حود سر هم همه 
بدالد میلغی بر ای نگ هداری آن خرح کنند ۾ کتایخانه های عمویی کارنگی در | کثر 


شهر ها بنام خود اوسعروف است و لی هر گر حنی تمہ جا چنین توقعی را خود او ابر از 
نکر ده بو د . دفر بسا سی‌مپلیول دولاربر ای باز نشستگی و یمه مر اب‌تادان احتصاص 


داد و دربسماري ازسمالک حهان بنفع قهر مانانی که جان‌افر اد بشر را از خطر نجات‌دهند 
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صندو ق محصوصی تأسیس کرد . مولوی آو رل : 


گنت پیغمیر که دایم پهر ند دو فر شته خوش مناد ی‌میکنند 
کای خدایا دنفقانر اسیر دار هر درسشانر اعوض ده‌صد هز ار 
ای خدایا سسکان رادرحهان تومده الا زیان اندر زیان 
ای پسا اساك کز انفاق بد مال حق را حز به‌امر حق‌مده 


کارنکی از حنگگ دل پر خونی داشت . دو میلیون دولار برای حلو کیری از 


ووو 3 جنک هه کرد و هیئتی را مامور نمود بهر وسیله‌ای مقتضی بدانند بر ای اداد 


حسن ہت ون ملل حي ان مور ی و سا درب و یکی دیلیول دو لا ار بر ای سا ۰ خ صلح 


در لاهه هدیه کرد . برای دانشگاه‌های اسکانلند کغورمادری خودش مدای عل 


ور ستاد و در شهر لصو و کک اسر یکا 9 دیگر باد کل س ر مايه حه و درا ردست ت‌او رده بود 


مؤسسات مکی کاری دەر وف تارنگی‌را بنماد نهاد . در هو اشمکتن‌سازمانی با دمت و دو 


م 


میلیول دولا در ای زت قات و دتہعات علمی 9 ادبی وهنری' 9 اصلاح بر پناسا جمت و 


۳ 


میالغ عظیمی بکتا بخانه‌و اتیکان‌داد۲ , کنابهای‌واتیکان را فهرست کر دندودردسترس 
عمو م دادشه‌ندان حهان دار د دد ډو اینکار ر موسسیه‌ای که دارنگی بر ای‌صاح عمومی 


در سأ Aan ۱ ٩‏ دی تت سال من ںار آنکه‌حان دحال 


۳ ذهو ده بو د ادام داد" 


افر ین سپارد یحصدو پیست و بنج میلیوندو لار (درحدود ھزا رم يلون تومان) بقیذثر وت 


ای 
سے 


خودرابموسسه یحو کاری کارنگی در دیو ډور ° بر ای بجر وت عام و بسط و دوسعه 
دانش و وی دمو د ۳ بهر طر بی 4 او لمات ان مسق ساسك تھی بدا دند در ان راه مر فک 


برسانند , از همه مهمتر اینکه این» برد بلند فگر عالی همت گذشته از دارالی خود 

The Carnegie Institute in Washington ۱ 

The Biblioteca Apostolica Vaticana ۲ 

Division of Intercourse and Education, Carnegie Endowınent ۳ 
for International Peace. 


The Carnegie Cor poration of New York -۶ 
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, 1 ۰ a i 
۰ زند گانی خودرا شم بر صلیح حھاں و درقی و لوسر وت خاق خا و وف دمو د‎ 


سر ۲ ۳3 ي مس ۰ م ۰ ۰ ۰ 
کو هر عر وت اموز 43 را خود ډہر ی ک4 صب . در اذست صاب رز و سوم 


حلاص کلام‌مناظره کنند گان ۳ ید مد تی در حستجوی ادله و شواهد باشند ودر 
نوشتن و تحدیدنظر کر دن‌نطق خود بکوشند تادر کرسی خطابه بیروز وورریده شوند . 
بسیاری ار دانشجویان عنخامی‌باهمیت و ضرورت ابن‌فن بی بر ده‌اند کهدرمیدان‌سخن 
وسخدو ری مغاوب حر دیف خود شده‌اند . پس باید داذست کەرمز تامیانی-عی وععل 


ر ل 1 


دئیل ر دده بر صدی ینعی وحود ر نی است در امر یکا که از نعمت بی نا دی و 
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شنوانی محر و مهاستو ا در دعر ندارد (صیر ت و یمکش دار د و در دته دارو کوشش تمام 


ا ۳ 
درات وحودش گوش وعوش است ۰ نام ادن شخسی‌هلن کار است که در /۲۱۷مآهز و ذن 


جر سے لسن 


۰ مسیحی دیده بجهان کشود ولی بر اثر عوارض بیماری‌درنوزد‌ساهگی کرو لور 


شداما همتی‌بلندوسری پر تو رداشت‌ودر تیحه سعی وعل چشم دل باز کرد وبسیاری 


از آنچد داد ید؛ به د د رد و به‌قامات شام تعلحی واس و لنایهای تعد دی از 


ی 
حمله مقاله‌ای در نم گنابینی دوشت . ربال فر اذه وانمانی را بماموخت ودرامر یکا و 
استر الیا و کانادا ومصر و فر انسه‌و انگلستان وایرلند واسرائیل و کشورهاشمی اردن 
وسوریه وایتالیا وژایون و بو کسلاوی وسنجو کونو و رلا ناحد یدو اسکا نلند وافر دثای 
جنوبی وغیره‌بنفم دوران‌نطتها کرد وبجای اینکه دنا را تیره وتار تصور کند باقلمم 


سے 


زند کی" واینکه حگونه سحن گفتن آمو خت وباس اینکه الکساندر ذر اهام بل کران 


Hellen Adams Keller 2-۱ 
American Foundation for Blind , Inc. و‎ N. Y. ۲ 


The Story of Life , Doubleday and Co. , Inc. , N.Y., 1947 - ۳ 
Alexander Graham Bell - < 
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ر سجن گفتن آمو ختد کاب خو د را بوي | هد | (مو د ۰ 


سخن‌سالار ایر ان فر دوسی‌طوسی‌سرمشق بز رک کارو کوشش و کامیابی گوید. 


يقین دان که کاری که دارددوام 
به رنج اندر است ای خر دمند گنج 
جو اندر ون لر ده اند حوان 
هر انكس a‏ در کار شی کند 
بکوشد 


بلندی پذیرد از آن کار نام 
نیابد کسی نج نا برده رنج 
یماند منش لست و یره روان 
همه رای و آهنگک بیشی کند 
بهن گام را 


حو 1 هل ود برد بر ۳ بکار از او سر کر دد دل روز گار 
ڏن اسان نگر دد سر انحمن همه بیم حال باشد و ردج دن 
هر 1 ر کوشا ہا ید شدن بدانش نیو شا پم دد شدن 


بیاسای ز آموختن یک زمان ز دانش مینکن دل اندر گمان 


ت‌ 


جو گفتی که کام حر د دو حدم شمه هر <4 را ددم امو ختم 


یکی دغر باری کید روز گار که بغتاندت پیش آسوز گار 
دیا سا که رعات آهنگ کرم‌و گیرنده یاحر کات‌و انار ات‌دلید یرورفتارنیکوی 

حود در و هله دست در درسی خطابه خوش درخشندوچون گوی پہشی راا ر اصحاب 

دیگر مناظره‌بر بایند طوری غره شون د که دیگر بکار تن در ندهند وتصور کنند این 


فن درفطرت وذهادشان‌بوده ونیازی بجد وجهد ندارند , نتیجذچنین خیال خام‌روشن 


است ۰ دیری نباید که خفتگان بیخر و خو دلسندال خیره سر تحت‌الشعاع یا نیو اقم 
شوند که‌در بادی‌نظر جوهر ذانی و قابلیت‌جیلی [ناثر | نداشتند ولی بنیروی پشت 
کار از او پیشی گرفتند , 

گواه صادق این‌مقال باز سخنان همان کسی است ددسی‌سال‌بسی رنچ برد تا 
زبال فارسی وملت آیران را رند و حاو یدال ساخت : 
همان دشمن از دور خندان شود 
نگیرد 


هنر زیر افوس پنهان شود 


جوان ار چه دانا بود با کهر 1 
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کرت رای ۳ آزیا یش بو د همه رورت اندر فزایش ډو د 
بحی‌رای وور هکت را دد ددست دوم آریا یش پىا دد درست 


تھی طا لب * تخستین دم ھا نهبه معا نی و جمم‌آوری دلا دل و شواهد و 
مدارك است , نود درصد توفیق مربوط بەر چ و زحمتی است کهدرراه تهیة مطلب و 
دەر ین کشیده شود , خود مناظره یکلساعت کم و بیش طول نمیکشد وای هننه ها و 
ماه‌ها بايد صرف مطالعات و تحقیقات نمود . در و هله نخست برای جمم آوری اطلاعات 
نار یخی بسر اغ داثر ة المعارفهای گونا گونیمبر و ند که‌بر ایعلوم مختلفه تدوین کر دیده 
ازحمله دادر ة المعارف بر یتانیکا" و دائرةالمعارف حدید بین الملل" و دائرةالمعارف 
علوم احتماعی" ونظاثر آن . 

برای کسب اطلاعات درباره امور حاریه درامر یکابسالنامة‌نوین بین الملل *و 
سالنامُ امر یکانا و سالنامه مرد سیاسی* و سالنامه جهان! و نتب تراجم احوال۸ و 
بر گهای بایگانی مجلات‌عروف از قبیل نایم و نیوزویکث واخبار امریکا و جهان"۱ 
و امتال آن رجو ع میکنند , قدم دوم‌تنظيم فهرست‌جامعی‌از تب ورسالات‌ومقالانی 
است که در حراید ومحلات در موضوع مناطره منتشر گر دیده و برای هر موضوعی 
فهر ست ها نی موحود است که کتارخانه عظیم کنگره تنظیم نموده و بیهای ارزان به 


فروش میرسد . فمارس متعدد دیگری نیز از طرف موسیات دولمی و بنگاه‌های 


The Encyclopaedia Britannica — ۱ 

The New International Encyclopedia - Y 

The Encyclopedia of the Social Sciences = 

The New International Yearbook - £ 

The Statesman’s Yearbook 7 The Americana Yearbook - o 


Who Is Who - A World Almanac - Y 


Time , Newsweek ر‎ ete. -۹ 


The United Slates News and World Reports - ۰ 
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پارر گا نی مر ثبا منتشر میشود ولی هو فهر ستی الیته کاسل ثیست و بايد پیوسته در 
حستجوی سنابم تازه‌تری بود . برای تسهیل کار لسانی که دسترسی بکتا بخانه های 


بز رگ ندارند کتا بهای حاص هست ده وطالب مندرحه در دنب وحرادد 9 مات 


ی 
e ۰ 1 "۵ eT ۰ ۳ ۰‏ س ۱ 
5 د 3 ۱ لہ ات ا د ۱ 3 | حه ۱ A0‏ مه تیه د 5 

ر هریت ار موصوعات مناطره در ال دہاډھا جعم او ری نادهو مار مشود مدرعین 
دانشگاه‌های دولتی‌ اہر کا شع خاصی دار است که بصرف در خواست کتبی 
مطالب دورد نيار و بر ای دات جو یال آن ابالت را ا بالات محاور یامادت میفر ستل" ۰ 

۳ رل داادست کد هو حیر ی بیش ار احاط هسر ان ڊمو صو ع بٿ حاب اعتماد 
حضار ر دمیکند ۰ افر اد همگر وه ۳ رد همکاری نو د یکک‌د اشته باشند ۰ همدل و همفگر 
و همداستان شو دد . با هم بششینند و در کار خود ډیا ذد ند , طر ح ند های خو درابا 
ھم پر در دد ۰ بر ای دجز یه و تحلیل | اب و نهد یسب و دذقیح دلادل و در دلب و تنظیم 


ی 


شو هد و حدف رواددر حلسیات مر نبی یادداشتهای خود را با هم بخو انند و پسنجندو 
مورد شور و انتقاد قرار د هند و پاسخهای لازم بر ای احتجاح‌باحر بف پیش بینی کنند , 
زمین کلام وادلهُ ردیهُ ویرا با هم قبا در نظ ر آورندو باحر بذارقام صحیح واطلاعات 
دقیق ودلادل مقن وامشله روشن آ ماده دفی و حرح شوند ,دشواردر دن ق مت من اظ ره 
همین است و علت‌بسیاری از پیر وز بها وشکستهای اصحاب مناظره‌لیز همین است . 
پس با ید کایله بر اهین و احتعاحات احتمالی را پیش بینیو یادداشت کر دو 
بعخاطر سپرد و فر اموش ننمود که « حول جح ثد معانی گوی بیان تو ال رد » . 
مهمتر ین نکته‌ای که هر گز نماید از نظر دورشود انست که در همه حال بايد 
کم و گر يده گفت واراصطلاحات نی وعبارات مهحور وغاسضی و الفاظ غير مانوس و 
تعبیر ات دور ودراز وسهم احتر از حست و این‌اندرز حکیم نظامی را که یک دسته 
Reference Shelf Series; Debaters’ Help Book Series, and - ۱‏ 


Debate Hand book Series 
> The package library 2 - ۲ 
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ل دماغ ډرو ر ارصد حرمن a‏ اس E‏ یزه ی قر ار داد.ئو دسنده 
وای یل ا ا ی ق 
وی تا وی قرع هت E‏ هه متس ge‏ 
ا : از زان ارسطو تا امروز درهمۀ کتبی که در این‌فن نوشته شده خطابه را ډه 
هه فسعت تقسیم کر ده‌اند “مدهو دو اله‌عدمه ( یامطاب ) Eas‏ لنون‌اتوموبیل 
و هوازیم‌اورادیوو تلویز يون باسر عت‌روزافز ون پیش میرو دوسخنوران با یدباقتضای‌طباع 
ناشکیباو پر شتاباهل زمانه‌دوشادوش وسائل سریع السیر درسیر تکاسل گام‌بر دارند . 
بناپراین | گر درمقام تمهید مقدمه باشند باید ازحدود اعلاناتی که برای جلب توجه 
سردم بیخط حلی(درچند للمه يا چند جمله) پر لوحه‌ای یا نعخعه‌ای بنگار ند نجاور نکنند , 
موه ی شیف اسر ور ره ا ی و ندیه کی اعار کب 
در ول ود رای ر2 نا مطلبی داری OMI‏ رداق زود بگو و 
lI‏ به آرایش سخن خودبیر داز طاق نمیخوا هبم ® مطاب و حان کلام را بما 
ها ای را رصان و و از جهیم منأبم مو حو ده‌استفاده کر د؛ 
E‏ ها ی موضوع مناظر هر | در مان نهاد و نظر دیگران را درباره عقاید خود 
es‏ قح لیات ۱ هه وه وتو زر توب تاد در 
نام لتاب یامجله جدا حدا روی بر گه‌های یک شکل و یک اندازه بتدریچ یادداشت 
E ES‏ بو ND E NEE‏ با نداره 
۳ با ید خالی باتد نا بعدموقعی که معاوم ا ان ۸ مر بوط بکدام 
عار ق است و ان‌آن :رمق درز هان ا خا لی‌با لای‌بر که نوشعه شود , 
دوم : قس‌تهای مختلف موضوع مناظره باید میان همکاران هر یک ار طرفین 

سیم شود و هر ن کال مرو یھت خو در | تم لو هل دار وف ناشن 
2 ملخص کتاب Dale Carnegie, How to Develop Self - Confidence: dg’‏ 


and Influence People by Public Speaking, selected and condensed by 


Dorothy Carnegie from Public Speaking and Influencing Men in 


Business, Pocket Books, Ine. , New York, 1950 ۰ 
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و دوثفر در زمینه واحدی استدلال نکنند . 

سوم . موصوع مناظر هر | ار احاظ طرف مخالف لیر ۴ رل رد وت ب.طالاعد کر دریر | 
]ا بر اهین قو يهای ده در زرح م طا ود دلا دل طر ف بخاطر خطور کند ۰ ٍس در اثر 
مطالعات کافی ممتو ال بهُدر ین دلادل احتمالی طر ف‌رادانست و خو درا بر ای جر ح9 رد 
آن دلائل آماده ساعت . 

چهار م / حلاص مطاب خودرا را رل بثر دیب رو ی بر که های متوائی کوچکی 
بطور جامح ضمن حمله های دوتا هی یادداشت کنندو کایلد بر یادداشتهای خو دمسلط 
ډاتند کا غ نارك برای این کار منات ب دست . 

پنجم : ا گر مستندات سختران اقوال مراجع است عینا با ذ کر عنوان کتاب يا 
رساله وفید صفححه و نار بخ و محل حاب‌آن تقل کنند و عقہدہ خو درا درصورت لزوم در 
پاره ارزش و9 اهمیت قول قال شرح د هزد , 

رعل از دید ابن مقدمات اباب مناظر ه ۳ رود ہی سر شار و خاطر ی‌جمع و مطمئن 

۰ 0 1 تب + ت 
بگر سی خطابه قدم گذار ند و حها زبان حالشان بد بی مقال متر دم داشد ۰ 
n 8 ۰‏ ۰ ۰ فك ۰ e‏ 
رنکنه ها حول ج الماس است دجر گر نداری دو سپرواپس گر دز » 

اينک نمو نه ای از خا طالب طر فین یک مناظره پعنو ان درثال : 

خلاصه مطالب طرف اثبات ۰ 

موصوع مناظر ه . دحب حرم | دست ۹۹ پر ای فعالیت در ياش گاه ها 9 جح 
فعالیتهای دیگر ار و رزشی ونظامی وغیره در دبءرستانها باید اررشی قائل‌شد کهطبق 

س ۰ ۰ * سم ع“ 

پیشنهاد دمیسیونی از هات دبیر ان پر ای گرفتن دیپلوم مور بات 

مد بے ۰ تعر یف اصطلاحات مدر حه در موصوع مناظره ۰ مراد از فعالیت در 
باشگاه ها و فعالیتهای و ررشی و نطامی در دبمر ستانعا فعالتهای فو در زام دانش - 


۰۰ ۳ ۳ ۱ ۳ 
آموزان‌دو زه متوسطه استب 4 HOT‏ رت دلی د بمر ستا نم در دہ داده مشود ۰ مراد 
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از ارزش در این سورد همان ارزشی است که برای‌تحصیل کتب درسی قائل‌میشوند 
و با هم با ید جمع شود نه اینکه صر فا مانند تصددق حسن‌اخلاق و رفتار تلقی گردد ۰ 
مراد از پیشنهاد دمرسیونی از هىأت دبیران آنست که درمورد هر دانش آموز بادر نظر 
گرفتن کیذیت کار او تصمیم مقتضی گرفته شودنه‌اینکه مقررات کلی وضع گر دد علی 
الخصوص درسالها ی‌اول و دوم یاسوم این آزمایش , 
تار یخچه قضیه ۰ در هفتاد سال اخیر شماره باشگاههای مدارس امر یکارو به 
افزایش گذاشته است‌نا | نحا که هر دانش آموزی‌میتواندمطابق دو ق‌وسلیته خاص خود 
بیکی از باشگاههای مدرسه خود وارد شود , بعبارة اخری باشگاه‌های گونا گونی 
مطابق‌ذوق و سلیقه‌های مختلف بوحود آیده‌است , اکثر باشگاه‌ها تحت نظر اولیاء 
مدرسه تشکیل گر دیده ودر هر باشگاه‌یکی ازدبیر ان بعنوان مشاور حمعیت‌را راهنمانی 
میکند , اولیاء دانش |موزان ودبیران بارزش و اهمیت اینگونه باشگاه‌هاپی‌بر ده‌و به 
انواع و ایام وسائل این کار را تشویق میکنند , 
ابتدا برای مشقهای نظامی دانش‌آموزان نظام ارزشی از نظر تر بیت‌بدنی‌قائل 
شدند , سپس در مورد ورزشکاران نیز همین طور عمل کردند - بر خی‌معلمان برای 
شر کت دانش‌آموزان در مناظر ات و همجنین در فعالیتع‌ای اجتماعی یز همین روش را 
اتخاد نمودند, 
نکات مورد قبول ۰ با 45 طرف اثبات قضیه قرار گرفته‌ایم مشکلات امر را 
تصدیق داریم لکن معتفديم مشکلات مزبور در مقام مقایسه بامزایا ی آن‌ناچیزاست , 
هر دوطر ف‌ناظره موافتیم که فعالیتهای بات کا هی‌و و ررشیو نظامی‌دارایا همیت است ۱ 
الہات مدعي ٠‏ زکته مورد اختلاف بز بالساده‌انست کهآیاشتا خن ارزش فعالیبت 
در باشگاه ها وهمچنین فءالیتهای ورزشی ونظامی برای‌احراز شراط دیپلوم متوسطه 
مطلو ب است یا خیر ٠‏ ما ميگوئيم مطلوب است بدلائل ذیل ۰ 


۱ - کاریست عملی زیر | ۰ 
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(اتف) ساعاتی ده صر وف‌فعالیت بمشود قیمت دارد وارزش اذرا برای‌احراز 


شر ادعد 5 ياو م متو سه ميتو ال لہ ن مود ۰ 


(ب) اررشی ده برای این‌قبیل فعاليتها قانل ميتو ند پامثر رات دو حو ده‌یم] ینتی 


زدارد و و سکن است دج ای دواد احنیاری مر بوط پمال موصوع حسم اتب شود ۰ 
۲ ۔ مطایق و ار دن عدل واذصباف اسی زیر ا. 


( الف ) دما ر ری از دارت ی‌اموزان د در اور مر به ط یمان شگاه ها بسو دقو دعدر : 


دبیران خود فعالیت نیشتری نشال مید عند , 


ا 


ل با قر رحه و بااستعداد در کاس ور صت ندارند کارهای 
بر حستد ای صو رت د هندو شاه جا 8 س اسسا رخوډي در ای‌اندهار عتیده و ابراز <صیت 
انھاست , 

(پ) ساعات متمادی از وقت دبیر ال صرف باشگاه‌عا میشود و طبعاا گر ارزشی 
بر ای همه رحمعت در دار گر فته شود خشنود خواهند بود . 

ات ) باشگاه ا خدمات دیقیمتی به‌دارس سیکنند ازقبیل جمه آوری پول»ارایش 
صحند های دمایتی ١‏ هك پر چم » راهنما دی داش آموران‌حوان اقدام پاسور احتعاعی 
و سیاری کار های دیگر 

۳ بر ای همه اشخاعی مر بوطه مفیداست زیر ا؛ 

اف )او لمات دای ی‌آموزان‌ازا بنکه او قات‌اطفالشان: مهو ده تاف لمشو د خشنودلد , 

(ب) دبیر ال دیتوانند بنحو عادلانه تری در بر نامه دار خود تعادلی‌بین دالاس 
درس و نظارت در باشگاه‌های مدرسه بوحود او رند , 

(ب) دانت ںاو زان‌دیگر فکر ذخو اند د ر داو قا 


نید a‏ را یدصرف lu‏ پر دار های 


آمو زان در دار ھا ئی ده ازان لدت دیشتر ی یہر ذد بالس و الو حدان صو آ رد دد او لیا 
دبیرستال را درك خو اهند دمو د . 


(ت) حوآنال دشو دق خو | هدند ند وارد باش گاه‌هائی‌شوند که تحت ظار ت هدر سه 


۱ ۵ ۵ 


اداره میشود نه‌باشگاه‌عائی که مدرسه درآن نظارت ندارد 
نيجه ۽ بنابراین حول این دار عملی وعادلاند و فد است با معتقدیم ده بر ای 
فعالیت در باشگاه‌ها و همجنین بر ای فعالیتهای ورزشی ونظامی دبیرستانهاباید ارزشی 
قال شد که در گر فتن دییاوم متو‌طه موثر باتك , 
اما خااصه بطالی طرف تفی : 
موضوع مناظره ۰ تصمیم آذست دد بر ای فعا ایت در باشگاه ها وفعالیتهای‌ورزشی 
ونظامی دبیر ستانها به پیشنهاد هی نی از دپیر ال مدرسد ارزشی ند بر ای احرارشر ارط 


د ډیلوم متو سطه مور داد تما رد ۳ دل در دید , 


ه 7 ۰ ۰ ۳۹۹ ۰ f‏ ۰ ۰ ۶ | تک 
مقدیه ۰ ما له طرف ای قضیه فرار در فتدایم با تعر یقانی ده طرف اتات در 


باره اصطلاحات مندرحد در موضوع مناره در ده است‌سو آفقوم وتار یخجد اب را بنحوی 
۹۹ طرف اثمات بیان در دهداست قمول دار دم با این تقاوت هد عین تصدیق آین‌معنی 
a‏ طی هفتادسال اخیر شماره و ححجم باشگاه‌های مدارس افزایشی یافته است معدلک 
در سالهای اخیر تمزل و اتدطاط مہو سی درسارمانهای مر پوز مشهود ار دیده‌است ۱ 


بر ی ۱ 


اتبات مدعی : موصو ۶ این ۳ فر ه رد عمنی است ر مه افق عد و الصاف و ه 
ہک و در | 

۱ - بدلائل ذیل عملا نمیتوان در باره ارزش فعالیتهای سختاف مورد بحت 
ثوافق حاصل نمود : 


(الف) چگو نه ممکن است مسافتیر | که دادش امو ری در مسا قات دور مہا دک 
و ترا با پر ده‌ای که دختری برای صحنه نمایش مدره میدوزد یا با ثاری کهدانش- 
(ب) ہت وضمط می ان‌فعالیت اعضاء پاشگاه ها و تعمین ارزش فعالیت‌ها عمل 
ياس آو ریست . پر ای این کار دقر دا سه مضئعی لارم است و دقدار ریادی‌او رای خاص 


9 متحدالشکل حا ی ۳ درل تهبه درد و ایس تر او قات باشگاه ها ۴ دد بصر وف دہ ت و9 ضرط 


دار اعضاء شود 
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(ب) توافق باسایر مدارس دربارهة اهمیت و ارزش همه فعالیتهای فوق‌بر نامد 
دقر یم غیر ممکن است . 

(ت) فعالیتهای مز بور نظم و تر تیبی‌ندارد و پیوسته باشگاه‌ها نقشه‌ها و ميزان 
خدمتی‌را که از اعضاء خود انتظار دارند تغییر میدهند , 

۲ - عادلانه نیست زیراء 

(الف) دانش آموزانی که بعد از ساعات مدرسه فراعت دارند نسیت بدانش - 
آموزان دیگری که نمیتوانند اوقات‌بعداز ظهر خودرا بدینطر دق م صر وف نما یند آسانتر 
پکسب | ین‌قبیل امتیازات موفق میشوند . 

(ب) نظارت بر باش گاه ها وعملیات ورزشی و غير وررشی مستلز م کار پیشری 
بر ای معلمین است وبار بسیار سنگین ثری بر دوش آزها خو اهد بود . 

۳ - مفید ثیست زیرا: 

(الف) روح رهیری حائی پرورش ډابد که نظارت کمتر باشدو جون در نتیحه 
تعیین ارزش نا کز در نظم وتر تیب بمشتری رعایت شود برای پر ورش روح رهبری 
و حس ابتکار محال کمتری دست دهد . 

(ب) همین آزادی که درباشگاه‌های کنونی حکم‌فرماست سیب اصلی پر ورش 
مکارم اخلاق و منش استوار است زیر ا اداره امور باشگاه‌ها بیشتر در دست خود 
اعضاء است . 

(پ) دسانی که از روی دوق وعلاقه‌قلبی واردباشگا هی میشوندبا کسانی که 
برای خاطر گرفتن امتباز و استفاده از ارزش‌فعالیتهای موثر در اخذدیپلوم در باشگاه‌ها 
شر کت کنند تفاوت بسیار دارند . ميل و علاقه داتی و حنبه اختماری‌و نشاط زند گی‌از 
میان بر خیزد وتالار های باشگاه از افر ادی که‌باطناعلاقدای ندارند پر شودو پیشرفت 
کار پر نامه بکلی سمت گردد . 


ترجه / با در این حون این کار عملی نیست ۳ گذشت رمان ر تتوآن در 
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دشواریهای آن غلبه یافت وجون نه برای داش آموز و نه برای عام عادلانه است 
و بر ای باشگاه واعضاء آن و همچنین بر ای بدرسه هم مفیدنیست»مامعتقد يم که هیچ 
کونه ارزش واعتیاری‌بر ای اخد د پپلوم مادد بر ای‌فعالیته‌ای‌فوق بر نامه‌قائل گر دید. 

حند موضوع بر ای مناظره ۰ 

این بود خلاصه‌ای از مطالب طرفین یک سناظره , اينک نمونه‌ای چند از 
موضوع بناظر ات در بدارس امر یکا ۰ 

۰۱ - بحای ساعاتی که مصر وف نهیه دروس درمنزل میشود بايد بساعت کار 
مدارس افزوده گر دد . 

۷ - همه دانش‌آموزان دبیرستانها بايد محبور شوند در دوثلت سال یک دوره 
فن خطابه‌را پیاموزند . 

۳ - تعلیمات نظامی دپیرستانها بايد حزء خدمت نظا م وطیفه موب شود ۰ 

۽ - ورود همه کالاهای خارحی مادام که کالاهای وطنی فر وخته نشده است 
پا ید ممنوع گر دد ۱ 

م - بايد اداره‌ای مخصوص طرح و احرای نقشه‌هایلاز م حهت پسط و توسعه 
روابط صلح جو يانه بين جهیع ملل تشکیل شود , 

+ - ورزشکاران برای خدمات نظامی باید بر دیگر ان نقدم داشته باشند , 

۷- کاز خانه‌هائی که اسباب و وسائل لازمه برای اژبین‌بردن دود راندارند 
با ید پسته شود . 

۸ کارخانه هائی که آب مصرف بر دم را آلوده کنند بايد تعطیل گر دد ۲ 

۵ صنایع اساسی غير ازصنا یم مر بوط بکشٌاورژزی باید ملی شود . 

۰ - تءعیضات نز ادی در تعلیمات عالیه بايد ازمیان پرود , 


۱ - دخانیات زیان‌آور است , 


۱ - آموزش اپتدانی با رد در دشور احباری شود ۰ 


۱5۸ 
۳( 5 باده گساری سر جم قاد ات ۱ 
۴ - داش امورانی a‏ طی ستوات تحعبیل بامتماراتی دا یل ميتو نداز اتان 


ذها نی ۳ دک د عاف کر د ذد 


و ۱-بر پاسا ختن انجه‌نهای‌مناظر علمی بر ای تمام آموزشگاه‌دای کشورلازم است . 

5 - سینما های غیر ثر بیتی و غیر علعی مضر است . 

۷ - تمر کزسرمایه‌دردست عده‌ای قلیل بر ای فا ےو تجاح حامعه خطظر ناك است ۰ 

۱۸ - اعتصابات باید قانونا تحر دم شود و اختلافات بین سرمایه‌دار و کار گر 
با ید هت داو ری ارجا ع کر دد ۱ 

اما ازمواضیع دیگری که باوضو ع دوارد دم فو مر تمط است‌و شا بددر کشور 
با برای بناظره مناسب باشد طر حی است که در فرو ردین‌داه سال ۱۳۲ هحری‌شمسی 
یکی از دانشمندان معروف ادر بجادی بمنظور مبارزه با بیسوادی پیشنهاد کرد وحان 
کلام او این بود له هرفرد باسوادی بايد فر دبسوادیرا خواندن و نوشتن‌بیاموزد, 
د کتر لاباخ ' ضمن نطتی که در انجمن ایران وامریکا در تهران ايراد نمود" گفت: 

«, رهبری از رهبر ان قوم نگران بود که چون بیسوادان‌باسواد شوند دهنشان 
بر ای تہلیعات سوء آساده گر دد .ایں تو هم وبمل درصورتی رواست 43 مملغین و مر و حین 
طر یقة حقه در خواب غفلت آرمییده باشند . رهبران دیگر حامعه اغلاب ديم آن دار ند 
که کشاورزان بمحرد تحصیل سواد دست از زراعت بشو پندو بایقه های‌سفیدیمیز های 
ادارات روی آورند . البته این امر کاملا بسته بنوع تعلیم و تربیتی اس ت که برای 
کشاورز درنظر گرفتد شود . 

ر در قرون و اعصار گذشته آموزش و پرورش ( در بعضی-ه‌الک آسیاواروپا) 
مخصوص شهواد کان وروحانیان‌وطعات ممتازه بود . این اشخاص بدال‌نظر به تعصیل 


عام ممبر داختند 4۵ مور بکار کردن نماشند . ان طرز تعلیم و ذربیت که در اسا 


Dr . Frank CGC. Laubach ” 1 


۲ رجوع ذنید بمحله ایر ان 3 ار یا جاب تهر ان شماره های خر داد و تبرماه - ۲ أ[ 


۱۹ 


5 ارو با معمو ل و متعداول بو نب اررش و اهمیت کاررا ار بین یہر د ولی‌در ادر یکاافر اد 


را بدان (ظر در دمت کنند که زه نها در ننیحه دحصیل علم دست‌از کار خودنکشند پلکه 


سیر 


هر کس بتواند وظایف خودرا بهتر انجام دهد . مایفلاح اسر یکائی‌زبان‌لا تن و بونانی 
و یا عبری تدریس نەیکنيم . فط باو ياد مید هيم طق اصول علمی بکشت وررع‌اقدام 
نماید . لب ومحلات مر بوطه بفلاحت را بخواند و از دستر اج خود ده بر ابر بیش از 
رارعمن بیسواد بهره‌مند شود . حتی‌دربعض کشور های‌جیان‌قوانینی‌ وضع گر دیده‌است 
که بموحب آل قوانین هرفرد باسوادی باید رف‌یکسال بیسوادی را باسواد کند , 
هر گاه بدین نمط عمل‌شود تمام اعالی هر تشوری‌را نارف هفت سال میتوان باسواد 
کرد SS‏ فرض نید پنج د رصداهالی بکی از مما لحدد نیا باسو ادند و بقيه یعنی ذو دو پنج 
در صد بیسواد ولی هر یکی از افراد پاسو ادان‌مملکت درسال حاری یکی ازافر اد پیسواد 
را خواندن و نوشتن آموزد , درسال‌بعد عدۀ افراد باسوادآن کشور ده درصدنفوس آن 
کشور خو آشد بود . سال سوم بيست در صد ؛ سال جهارم حهل در صد » سال پنجم 
هشعاد درصد » سال‌ششم ۱۹۰ درد » و بدین‌طر دق برتماره با سوادال‌بتصاعد هندعی 


اقز و ده خواهد شد ...» 


روزی که آن دارشناس ار یک نی پیشنهاد خود را در ح نمو د یک‌بیت سنا نی 
بخاطر م رسید که بیش از هشتصدسال پیش کفنه بود ۰ 
جو علمت دست خدمت کن حو دانا دان که زشت | دد 
گر فته حمنیال احرام و مکی خفته در بععاه 
در آن مجلس از اقاریر شرقشناسان در فضیات ایر انیان که حای‌دیگر نیز ضمن 


این بحت بدان اشار نی و429 است شمه‌ای اداو ر شدم , اما حقیشت تفس الامر آنست که 


ند گر اینگو ند حقا دق دار دی حر تأثر در حال دەر ی دداود 9 ایحاد سواد امی‌کند 
مگر آرکه کل پر افتخار اده ادشماه شود 9 بکو شیم این با بزر گرا a‏ حر و مه 


مراد و نکیات است از مبال‌بر داریم و با عشمار عبری کهازسرور کالنات‌ومفخرموحو دات 


۱۹۰ 

بابواد شو رد وار همین امر و ز و عاظ دادت‌مید پیمان بمشوانی‌این نهت مقدس ر ابا خود 
بمند دد کلام بولی‌الموالی ات که الکیس‌سن کال‌یومه خير من امه ,دیروز گذشت. 
امر وز هم کاروان رفته و ما در خواب و بیابال در پیش است ولی هزار شکر که از 
سمومی که را تندیاد حوادت بر این بوستان ته أت هنوزبوی گلی‌ورنگ‌نستر نی 

اند است ۰ 
را و وف عام و فر هنگی (مو ده 9 دراین راه ر د<های فر او ان‌بطوع و رت بر خود هموار 
میا هو خدیات بسزانی ازام داده 9 و هند اما روزی که کشور کهن‌سال أ پداهگاه 
فررزانگان حغال‌بودا ودانشمندان پر هیز کار را بیش از همه کس در حایعه بعزز 
9 م<مر م داش تید و ار صف تعال بصدرحاال مير ددد طیعا عام تر قی ميکر د ,امر وز هم 
حز این راهی‌یست ودرنهانتخانه دوق وقر رح سر شار این مات بالسرشت استعدادی 


خو اهد بل 9 . درود ڊر وان ياك حافظ ۹1 فر مود : 


» سا لها دل طاب جام جم از ا ميکر د آنجه حود داشت ۲ گا ره تمنامیکر د ( 
رر فیشں روح القدس ار بار ورد ور ۳ رک دیگران م بکنند آنچه سب <ا] ميکر د 4 


ولف قصص العلماء در تجلیل علم و تکر یم عالم داستانی‌نقل میکند که‌شگفت 

آور وشنیدلی است , مجملی از مفصل اینکه آخو ند NM‏ عد الله دونی صاحت و افیه 

الاصول که شروحی نیز بر آن نوشته شده روری‌بد یدن‌بیر داماد مير و د ومیان‌ایشان 

بماحثه‌ای روی مید هد , مير داماد میگو ید ۰ ای آخو ند همینکه از اینحا بیرون رفتی 

مبادا بکوئی بامیر داماد مناظره نمودم » پلکه بايد نزد علماء فخر کنی که کلام مير 
۳ 


۱ -رجوع کنید بکتات هوعمین کشوربادشا هی بزرگ شر ق تا لیف جرج رالیسن استاد 
دایشگاه اسنورد چاب ردن 6 ٩‏ ۸۱ ۱ میلادی ¢ صفحة 1 ه ۶ 


۱۲۰۹۱ 


داباد را فهمیدی . حق نیز هدین بو ده ومقام هیر داماد نسیت‌پاو مقام | تن ۱ 
lh‏ اه عباس روری تال اا وو , 2 مدرسه‌ای 2 بو د ولی 


LE EL ERE 
ا م بار ات . لسن ار تمادل دعارفات اف‎ ES ۰ حواب رہ حول مود‎ 
ور مو د حیزری از من ڊو آه و و حواهسی‌ندارم ۲ ماه اصر ار فر مود عر ص‎ 
خی مر حاحدت ا ۲ اگر رو اباشد من‌سوار شو م و شاه‌حاو من تما دودر مدال‎ ۳ 


شام زت ور ما دك , ام حك مت این ذارراحویا ماه B®‏ بار را ی را ډہعد محول 


ل 


۳ ۳ 
دمو د 1 سلاطین صهو ده از مر حون ك دن دجدن حصرت م رام صلو اه الله و 


عاہے 3 علی اد اح معین بو د ند و در احتر ام ها ماج اعلام :غا دت و میذهو د ند ۴ 
خااصه ملا سوار ثد وشاه پیشاپیش او پیاده براه افتاد ! همه اهل شهر غرق 
حيرت شدند , 

دەر ی بکددت ډار هر بار ذا دار بم اقات OI‏ دودی ا 1 ا بار مدرم 


را مملو ازطلاب درل . سسب لر سمل : پاسخ ۳ رم ا هر ادن فضہات عام را 


درست ری خن » ایا آثر وز 45 اه را E‏ و او را بان وصح سو اره ان بهو شس 


ات ذد . او بطمع حاه و حلال و حطام ددیوی ذم رسمه روی آورده‌اند 9 ھی 


3 ا ۲ : ۰ ۱ 
داش ان کماتتهاند ولی (س ار لمو دل دش 3 بمصداق المجاز قنطر ه 


ال 


الحتیثه نیتها خالص شود وقصد قر بتی کدغا دنت علم و حمیم ا گر دد 


"دما ورد فی‌الخیر : اطلیواالعلم‌ولولغیر الله فانه بجر الى الت , ' 


3` رجوع کنید به قصص العلماء e‏ مر رم میر ز| ب جد م لے (Si‏ کی 1 چا هر ال ۰ 
صفحات و TY“ I+ ٩‏ نظیر این ار ر از استادبزر وار ھر حوم‌شر دعت سنکاجی اعلی الند 
متامه‌شنیده‌پودم ۳۳ نام قهر مال‌داستال ا آن‌از خاطر رفته ډو د تاا ینکه دانشمندمحتر ماقای 
- سیدحسین شهشهانی بافتضای‌طیع یم وصفای‌ضمیر در یافتن منم ابن‌حکایت نارنده را رهین 


ا 


- منت خو تاه ۰ 


۱۲ 

در کتاب روشه‌ای بحث بقام پر فسور گارلند آمده‌است پس از آنکه سخنوران 

اول‌طر فین‌مناظر هخستین خطابه های خودرا ايراد نمودند حواب دلائل طرف اثبات را 
اپتدا ناطق طرف نف میدهد ء آنگاه بانطتی که ناطق طرف الات در رداقوال‌طرف:ة 


ی ی 


ایر اد میکند مناظر ه یا یال مہ( ډک ۰ 

در مجامعی که بعصی بوسیات واحهما عات منظم ب‌نظو ر تعبین خطمشی وسیاست 
خود تشکیل د هید بر ای اداره حاس ات رث دهد نوعا بص ورت مناظر ه است مقر رات 
دا خلی |e.‏ لس م وآئين نامه های پار اما نی‌معمولا رعا دت مشو دوم تندقطع نامه های 
محا لىس ۳ نونگداری مناظر ات اصو لا در هدور پیش:هاد هائی‌است که بر ای تغییر خطمشی 
آن موسیات طر ح میگر دد مر سس باب مجال اخیر | بین کالجهای‌امر دک( درباره پیشنهاد 
ملی دن صنا يع اسای امر کا عير ارصنایع مر بو ط بفلاحت مناظر اتی صر رت کر فت 
وحاحت ره بیان ليست که هر گاه اين مساله دحفقی ماقت دعییر + ھی در خط سی آن 


کشور ڊو حو د ماك ۰ 


چنانکه گفته‌شد مناظره دومر حله دارد: مرحلهُ اول اثبات مدعی‌است , مرحلهٌ 
دوم رد ادلۀُ طرف واین دومر حله‌درموردطرفین مناظره صادق‌است . مرحله‌اول تَهيهُ 
دلائل وشواهدی است که هر گاه طرف نفی باقامهُ دلائل و شواعدی متقابلا" توفیق 
نیا بد دربادی‌نظر موحب بر وزی طرفاشنات باشد ,.نکات‌اساسی وعناصر واحزاء قضیه 
را بانند یک پر و نده حقوقی يأ حزانی بايد تحر يه و تحلیل کرد . مثلادرموردسرقت 
بر ای اینکه حر می و اقم شود قانون عرف انگستان وامر یکا میگو یدسر قت‌بایده‌قرون 


بتمام ل شر ط دیل باسد ۰ 

(۱) شکستن حرز (۲) دخول (م) در محل سکنی (4) در شب (ه) بقصد 
ارتکاب حرم . بنا بر این قبل ازاینکه ممیوحی بار تکاب‌حر م محکوم‌شودبا ید یکا یک‌نکات 
مد کوره محر ز گر دد ۰ درمناظر ات دز اثبات موصوع را إ@حون منوا ل تجز ډه وتحلیل 


۱۹ 

سئوالاتی نطیر سئوالات ذیل متبادر بذ هن باشد : (۱) آیا تغییری لازم‌است؟(۲) آیا 
تغییری که بیشنهاد شده‌است حوانچ مارا بر میاورد؟ ( البته اين در صو ر تیاس ت که 
واقما حوانجی داشته باشیم) ° )۳( آیامو دی کهدرنتیجه این تعییر متر نب گر ددبیش 
اززیان‌انست 5(ع)آیا پیشنهاد مزبور عملی است ؟(۵) آیا بهتر ین راهی‌است کدبافتضای 
اوضاع و احوال و شرایط زمان ومکان میتوان پذیرفت همین است ؟ این‌گونه 
سئوالات,تحدالشکل ویکنواخت کار مناظره‌را آسان کند ولی‌هر گاهسانند ماشین همه‌از 
همین راه وارد شوند و همین اصول بی کم و کاست همیشه اساس طرز استدلال باشد 
مقدار زیادی از تاز گی واصالت و ابتکاری که جزء مختصات سمناظر ات‌درجهٌ اول است 

از ميان برود . 
طرف ذفی ممتواند بچهارطر يق ذیل بمناظره پردارد ۰ اول‌بصرف نتض‌دلائل 
طرف اثبات . سخنورانی که در اینکار تبحر دارند ممکن است بدین منوال بر حر یف 
چیره شوند لکن این‌طر يةه خطر های زیادی دربر دارد و کمتر از مناظراتی که جنه 
مسابقه داشته‌باشد مورد استفاده قرارمیگیرد , دوم پوسیله دفاع ازوضع,وجودو اقامه 
ادل ردیه‌ای که در فوق بدان آشاره شد . در واقم این‌طر ية ورودبیحت.بتنی بر این 
نظر است که چون نیازی بهیچگونه تغییری وحود ندارد بنابراین طرف اثبات‌دراشتباه 
است . بعبارت‌دیگر هر گاه‌ثابت شود اصولا تغییری لازمنیست آن تغییر بخصوص هم 
که طرف‌اثبات پیشنه‌اد نموده‌است بطور وضوح مورد احتیاح نخوا هدبود ,این‌طر یقد 
نسیت بطر يقه اول‌بیشتر مورداستفاده است سوم بوسیله تعدیل : دراینجا طرف نفی 
تصد یق میکند که وضع موحود رضا یت ب<ش نیت و جنا نچه تغییری روید هدطلوب 
خواهد بود لکن نحوه تغییر را بکیفیتی که طرف اثبات درنظر دارد مطلوب نمیداند 
ومدعی‌است اصلاحات و تءدیلاتی ممکن است بعمل آید. بدین‌صورت طرف نقی اقر ار 
میکند که وضع موحود کامل نیست‌و تغییر ات حزئی‌میتوان داد. چهارم بوسیله پيشنهاد 


متقابل ۱ این‌طر ده ہہت بطر یمه های دیگر کمتر معمول است وطرف‌نفی از بمح وبن 


۱۹ 


باطرف اثبات مخالفت لند و با اینکه در بار لزوم تخیر وضع موحود با طرف اثبات 
موافق است در عین حال طرف نفی مدعی شود که تصمیم دیگری سوای آنچه طرف 
اثبات پیشنهاد کر ده‌است با ید گرفت , دراینصورت رعایت دونکند لازم است یکی 
اینکه پیشنهاد متقابلر | بايد کایلد روشن بیان نمود . دیگر اینکه باپیشنهاد طرف 
اثبات باید صر یحاً منافات داشته‌باشد . هر گاه‌حر یف ثابت کند که پيشنهاد طرف نفی 
پاپیشنهاد طرف اثبات مانعه الجمع نیست درآنصو رت طرف‌نفی از پیشنهاد متقابل خود 
طرفی نبسته است . 

معمولا نطق اول ونطق آخر را طرف اثبات ايراد میکند ودر مناظراتی هر 
دسته‌ای دوسخنور دارد برنامه نطقها بتر تیب ذیل است ۰ 

ناطق اول طرف اثمات » اطق اول طرف‌ذفی» ناطق دوم‌طرف‌انبات »ناطق دوم 
طرف‌نفی. آنگاه پس ارچند دقیقه تنفس‌دونن از سخنوران در رد دلائل حر یغان خود 
بدین ڌر مب پاسخ میگویند + ادل ناطقین طرفاثبات‌را ناطق اول طرف نفی‌رد میکند» 


سپس حواب ادلة ناطقین طرف نفی‌را ناطق اول طرف اثبات میدهد » و بابیانات وی 


مناظره بایان مییابد , 

گویند استاد بز رک فن مناظره لینکن را عادت براین بود که چون حریف 
بیانات خودرا بپایان میرساند بر پا میخاست ۰ باروحی پاك و لهجه‌ای صر بح آنچه را 
حر یف گفته بود بمر انب بهتر ازخود گوینده حبلاصه ميکر د و میس یکا یک دلائل 
و شواهد وستندات ویرا در هم میشکست . همه‌ميدانند که این شخص از کلبچوبین 
حنگل بجاخ سقرط و اشنگتن رفت و به یر وی کار و کوشش بمةام ریات حمهوری 
امر یخارسید و خدمات در خشانی‌بکشور خود وعالم انسانیت کر د .رمز کامیابی‌اودرفن 
مناظره‌نیز کارو کوشش بود , ساعات متوالی‌در دتابخانه سا کت وآرام دراندیشه فزو 
میرفت . ادلهُ سلبی وایجابی دوطرفقضیهرا میسنجید . پیش ازآمدن به‌مجلس‌بناظره 


نکاتی‌را که احتمال طرح‌آن ازطرف حر دض مور فت پیش بمنی ميکر د وحوابهاید ندال 


۱۹ 


شکن منطقی بر ای آن‌آماده مجغمو د .هرو کیل و بر دست و هر خطیے مبر زی که بخوا شد 
در کرسی خطابه رستکار وسر باند شود ارپیمودن این ر اه نا گز یر است وحزعسق بحق 

حافظ شیر ین سخن که شعرش همه بیت‌الغزل معرفت است میفرماید : 

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود 

یکی اژ هدر دن وسادل بر ای افر و ختن نادره عق و کار مناظره است ۰ آثار 
جاو یدانی که در گنجینه فر هگ و ادبیات‌ایر ال ازمفا خر باستال پیاد کارمانده است همه 
زاده عشق است . مطلق اختراعات وا کتشافات‌و کارهای‌شگفت وعلوم‌اولین وآخرین 
پشز نها پر توی ارانوار آسمانی عق ات , شور دده شیدائی که محر مسر اپر دةاسر ار 
حان بود گفته است : 


سر پنهان است اندر زیر و بم فاش ا گر گویم جهان بر هم زنم 
مشق بشکافدفلکر اصد شکاف عشق لرزاند زمین را از گزاف 
عشق را با نصدیر است‌و هر پری از فراز عرش تا تحت الثری 
علت عاشق ز علءها حداست عشق اسطر لاب اسرار خداست 
هرچه گویم‌عشق راشرحو بیال چون‌به‌شق آیم خجل کردم از آن 
چون قام اندر نوشتن میشتافت چون‌بعشق آمدقلم بر خود شکافت 
حون قام در و صف آن‌حالت رسید هم قام بشکست و هم کاغذ در ید 


هدفی و عا دت مناظره ۰ از روشهای مختلفی که بر ای بت شمر ده Ww‏ حون از 
مر حله حرف بمر حل عمل نز د یک‌شویم متاست در ین طر ر42 ردت طر یقه مناظره است ۰ 
سبکهای دیگر اساسا بر ای روشن‌شدن‌عتاید وارا. و یا کا هی‌و اطلاع و اقناع مستمعین 
است . بدین نمط ژمینه بر ای‌اثخاد نصمیم از طرف‌دسته های موافق ومخالف‌آماده گر دد 
و نظر های مختلف با استفاده از طرق گونا گون استدلال از بر هان ان و ام واستقر اه 


و استشصاء وغیره مورد تو حه و مطالعه قرار گیر د وبانظم و ڌر تیب منطقی پر ده‌از روی 


۱1 

سفسطه بر داشته شود« بی‌حهت‌نیست کهمناظره‌را در کشور های‌دمو کر ات,پدرومادر 
تحقیق آزاد گو یفد و آرادی تحقیق را لازمه دمو کر اسی شناسند و غفلت از آذر | بچ 
وحه حائز ندانند , 

در احوال حال مارشال یکی از روسای پیشین دیوان کشور امریکا ذوشته‌اند 
پس از آنکه و کی متداعیین دلائل خود را بیان کردند قاضی حق پرست از رآیی 
که سابقا داده بود با تمال‌شهامت‌عدول کرد و رسما اظهار داشت که رآی‌اولاو باطل 
و مینی بر اشتباه بوده‌است ۲ زیرا دلائل و کلای طرفین دعوی راقبا نشنیده بود . 
عمل او در تاريخ ضط شد و بااقرار بخطای خود گوا هی‌داد که از | همیت بحت‌آزاد 
مخصوصا مناظره هر جه گفته‌شود کم‌است . درحدودیکصد سال پیش جیمز راسل لول 
رئیس دانشگاه هاروارد وسفیر کبیر سابق‌امر یکا دراندن گفت در همه زبانهای دئیا 
سه کلمه از همه کلمات دیگر کوناه‌تر وساده‌تر است‌ولی ادای آن‌از همه کلمات‌دیگر 
دشوار تر است . اینست آن سه کلمه : ر من اشتباه کر دم e‏ 

بنابراین سخنوران حوان برای اینکه درست فکر کنند و بخطا نروند بايد تا 
انداره‌ای بعام منطق آشنا پاشند و سر رشته بر هان وحدل ومغالطهر | که ار کانمنطق 
است پیدا کنند و اصول خطابه‌را بخوبی فرا گیر ند ۰ 

خطابه‌را ابن‌سینا در کتاب شفاء از اقسام منطق دانسته و خواحه تصیر الدین 
طوسی نیز در کتاب اساس‌الاقتباس خود که بر روش منطق‌الشغاء به نه مقالت نقسیم 


ب - کتاب سخن درابریکا بقلم هده معلم سخنوری دبیرستان أدمسون و بریگانس 
استاد سخنو ری در کالج واباش » چاپ چهارم ٩۰0‏ ۱ مسیحی : 
American Speech, by Wilhelmina G. ۱۱6006, Instructor of Public‏ 
Speaking and Dramatics, W.H. Adamson High School, Dallas, Texas,and‏ 
William Norwood Brigance, Professor of Speech, Wabash College, J . B.‏ 
Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York, fourth‏ 
edition, 1955 .‏ 


James Russell Lowell, < I was wrong! > — ۲ 
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کر ده مقالت هتم را درقواعد و انواع 9 توابع خطابت تنظیم دمو ده ولی اروپانیان 
خطابه‌ را از منطق حدا کرده وفنی‌جدا گاند شمر ده‌اند , سخنوران نباید هر گزفراموش 
کنند که غرض از مناظره مناقشه ومنازعه نیست . آنحامیدال‌بر هان و اقامه ححت است 


نهحای دهعت و <اصمه ورباد‌بازی وقلب حەت , سخنگوی حق پرست‌شیر از گوید؛ 


ما نگو لیم بدو میل بنا حق نکنیم حامه کس سيه ودلق خود ارر ق نکنیم 
رقم مغاطه بر دفتر دانش نکشیم سر حق با ورق شعبده ملحق نکنيم 


پس در همه احوال احترام حر دم سجن را با ید نگاه دارند و ناندانند سخن‌عین 

صو آب است نگویند . خرد وادب ,را رهیراندیشهو گفتار خو دسارند , فر دوسی گوید؛ 
ستیزه بجا ئی رساند سخن aS‏ ویران کند دانه های کهن 

اصحاب مذاظره با ید بادمی گرم و دلی بر رمهر و طبعی متواضع و سری ډرشور 

بشیر ین زبانی ولطف و خوشی وآزرم تکلم کنند نه آنکه زبان بکستاخی دراز یا پیهوده 

گفتن آغاز نمایند که بقول شخ این‌سنت حاهلان است که چون فر وبانند سلسلهُ 

خصومت بجنبانند و تيغ زبان بر کشند ! از امه خبر مرویست که المسلم من سلم 


« سخن د ییاحه دیوال عسق است سخن نو باوه بستال عشق است » 
ر بعالم هرچه از نو و ز کهن زاد چنین گوید سخندان کز سخن‌زاد» 
و سن ار کاف ونون‌دم بر قلم زد قلم پر صفحة هستی رقم زد » 
ر چو ثد قاف قام‌زا نکاف‌سوجود کشاد از چشمه‌اش فوار جود»' 


سخنتورال دوانا حدّی تلح در دن حا يقرا إشیر دن در دن عبار ات‌بیال کنند تا 
در قا بو سنام کاوس‌بن اسکندر آمده است که هر ود‌الر شید در خو اب درد دندا نها پیش 
همگی ریخته‌است . بامداد معبری را بخواند و تعبیر خواب را از او پرسش نمود. 


معدر گت زند کانی خلیفه دراز باد » خویشان تو همه پیش از تو بمیرند چنانکه 


۱*۸ 


کس ازتوبازنماند ! هرون گفت‌این‌مرد ابله راصدچوب بز نید که‌سخنی‌بدین دردنا کی 
در برابر من گفت . اکر همه خویشان من پیش ازمن بمیر ندآنگاسن که باشم ؟سپس 
معیری د یگر خو است , »عبر گفت خواب خلیند دلالت دارد بر اینکه‌زند کانی خلیفه 
درازتر از زند گانی همدٌاقربای وی بود . هرون گفت تعبیر یکیست اما ازعبارت نا 
عبارت فرق بسیار است ۰ سپس آن‌مر درا صددیناربخشید , نتیجه این حکایت آنست که 
خر دمند بايد هرسخن را به‌نیکو رین وحه بیان کند , 
« شهد دهن و تلحخی گوشت دادند یعنی ڊشنو تاخ وسخن شهر ین گوی» 
اصل و بایه مناظره همان حجت است که مینی بر قباس و استتراء و تمثیل است 
وحکما آثر | عمود ویایه سخنوری دانسته‌اند , چنانکه در آداب گوینده‌نیز ادارتی‌رفت 
سخنو ران‌با ید باقیاسات بر هانی و خطابی وشعری‌و جدلی وسفسطی‌آشناباشند ومخصوصا 
از صناعات خمس بسو فتطیتقا توحه ما یندو بد ین و سیله باشتہا هات غالط واشتماه کاریهای 
مغااط بی‌بر ند و حقبقت‌را ازندلیس تشخیص د هند . داستن ایهام انعکاس ومصادره 
پمطلوب واشتر ال لفظ بجو هر لفظ و سوء‌نالیف وسوء اعتبار حمل و تفصیل مر کب 
وتر کیب مفصل وجمع‌سائل در مساله واحد ووضع مالیس بعلة علةو | خذمابالدرض 
مکان ما بالدات و نشنیم واستهزاء و مغالطات دیگر اغزشهادی را که چه از راه لفظ 
وچه از راه معنی ممکن است پیش اید روشن سازد و حقیقت شیء را حتی‌الامکان از 
دعر ده شیء یا شمه شىء معمایز نماید , لکن بر ای نمیز بين حق و باطل ور هادی از 
نکیات شر لد والحاد وادبار خر افات واو هام تکیه گاه قویتری لازم است .عروةالوقی 
دنیا وعتبی کلام خداست . لا یه الباطل من بین ید یه و لامن حافه تدای من 6 


ا 


دج لب ۰ 


جون‌غا یت القصوای تحقیقات این ډو ەنم خداشداسی! و هدایت‌سر دم به راه سح 
و حیرفت است حه ڊبهتر این بح ٹر | ۳ یخی جحد ارغزلیات جامی در ذو حید کو تاه کیم : 


خرس م۵ 


و - سوره مبار که فصلت ,| ۲؟ - رجوع کنید به کتاب خدا شماسی تألیف 


۱۹۹ 


یامن بدا حمالکث فی کل مابدا بادا هزار جان مقدس ترا فدا 
مینالم از جدائی تو دم بدم چو نی وین‌طرفه تر که‌ازتونيم یک نفس‌جدا 
عشق است‌و بس کهدردوحهان حلوه‌میکند گاه از لباس شاه وگه از کسوت گدا 
یک‌صوت بردو گونه همی‌آیدت‌بگوش گاهی ندا همی نهیش نام و که صدا 
بر خیز ساقیا بکرم جرعه‌ای بریز بر عاشقان غم زده ز آن جام غم زدا 
ران‌جام خاص کز خود یم چون‌د هد خلاص در دید شهود نماند بحز خدا 
۱ ۱ 
جامی ره‌هدی بخدا غیر عشق نیست ‏ کفتيم والسلام على تابع الهدی 
پرفسور گارلند استاد و ریس کرسی سخنوری‌در کالچ البیون‌امریکادرچاپ 
سوم کتاب خود سبکهای تازه‌تری‌را که در حکم تلفیق و تر کیب روشهای گذشتد 
است و اخیر | بو حود آمده و مورد پسند عموم قر ار گر فته 
شیو ه‌های است بتفصیل توضیح داده است" . مثلا" کفتد است طر یه 
| ۵22-4 
« گروه هم‌سخن »۲ درو اقم جامع‌سزایای‌روشهای‌دیگر يست 
که بعنوان ر گروه نطق و سئوال ۽ یا و گروه نطق و بیان ۳ و و گر وه بحث »* و 
« محا کمه »" تعبیر شود . ۱ 
روشهای قدیم وجدید بصور مختلفی میخلوط وممزوح گردیده واین اختلاط و 
امتزاج باشکال گونا گون بیشتر درمناظرات مشهود است . اجمالا هرشکلیازاشکال 
مناظره‌را نام مخصوصی‌است ازقبیل مناظره برای حل مبمائل و مشکلات" »مناظرةه 
گروه بحث۲ ۰ مناظره گروه سخن‌حوی* مناظره پاصطلاح » قضادی ۾ داحدال علنی‌و 
عمومی و پیشرفت تدریجی" . تر کیبات عمدهاقسام مباحثد که بر اساس‌محکمی‌ثابت‌و 
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پایدار گر د يده ظا هر [ پقر ار ذیل است ۰ 

۱ - مجلس نطق و بیان" ء در اینگونه مجالس پس ازنطق جلسهٌبحث‌تشکیل 
ميتو د و بعد هم مستمعین در مباحثه شر کت ميو یند و متداول ڌر ین وغ تلفیق 
وذر کیب روشها همین است . 

۲ - مجلس نطق وبحث ونظر" ۰ ایزگو ند مبحالس ظا هر ] پیشتر مورد توحه‌و 
علاقه دانشمندان‌است . مدا در کنفر انسهای‌مر بوط بامور کاذادا وامریکایادر حلسات 
سالا:4 مجمع اقتصادی امر یکا این روش مورد استفاده است , نطتی کهقیلا نهیه شده 
وحن رسعی دارد ايراد میگردد پا از روی نوشتعه خوانده مشود , آنگاه‌ر کین جاسه 
نیز نطق ,ختصری که کمتر جنب رسمی داشته باشد ايراد میکند و اعضاء‌جمعیت نیز 
با طرح سئوالات يا اظهار عفاید و آراء خود دربحت شر کت مینمایند , قبلابایکی دو 
تن از دانشمندان مدا کره میشود که در بارة بیانات ناطق یا ناطقین اصلی‌با یداظهار نظر 
کنند . دانشمندان مزبور نیز قبلا با ناطق یاناطتین اصلی وارد بحت میشوندوشاید 
نطقهائی را که نوشته اند قبلا میخوانندو بدین‌تر تیب برای سخن گفتن درحلسهُمباحشد 


آرا Ê)‏ ميسو ند 


۳ - مجالس بحت معروف به ر مدز گرد ۾ ۲ ۰ بجای اینکه همه در همان تالار 
سخنر آنی به نطق وبیان بير دازند حمعیت‌بدسته‌های کو چکی تشمم مشود و هر دسته 
در اطاق حدا گانه‌ای تشکیل حلسه میدهد ۰ سخنر ان نزد دستدهای مختاف‌سیرود یا 


اینکه دسته‌های مختلف در غیاب سخنر ال بمباحثه میادرت مینمایند . أبن روش در 


دانشگاه و بر حینیا؟ وموسه روابط بشر در ویلیامز تاون؟ متداول است . 
The Lecture—-Pane]l Discussion - \‏ 


The Lecture-Commentator Digcussion - ۲ 
The Lecture—-Round Table Discussion — ۳ 


The Institute of Public Affairs , the University of Virginia — f 
The Williamstown Institute of. Human Relatigns = ۵ 


۱۷۱ 

بحث دربار نطق ناطق یا فوراً پس از ختم ستخن آغاز میگردد یا جلسه‌ای 
مخصوص این بح ٿث کمی بعد تشکیل میشود . هر گاه حاسه بحث پبعد مو کول‌شود 
قبل از ختم حلسه اول بهتر است حضار ستوالات خودرابنو پسند وبداطق بد هندناناطق 
بتواند سئوالات‌را مبنای بحث بعدی خود قرار دهد . 

6-بحث بوسیله سئوال ونعطق "۰ بحای‌اینکه حضارسئوالات خودرا کتما بد هند 
و در حلسه بعد جواپ بشنوند فی‌لمجلسسئوالات‌را قبل از شروع نمق بطو ر خصوصی 
وغیررسمی طرح کنند وناطق نیز نطق خودرا با درنظر گرفتن مطالبی که‌موردعلاقد 
مستمعین است منطبق کند . بعداز نطق نیز حضار ببحث معمولی بیردازند . 

بدین نمط مزایای مباحثات رسمی وغیررسمی یکجا جمع گردد . 

۵ - بحت و پیشرفت ندریجی؟ ۰ یکی ارانواع مختلط بحت‌شیوه ابتکاری‌د کتر 
مری " است بدام بحث وپیشرفت تدریجی واين تر تیب تر کیبی است ازطر یقه‌بحث و 
مناظره غیررسمی و خصوصی . نعتهانی که‌قبلا نهیه‌شده بی‌آنکهازر وی‌نوشته بخوانند 
پا ازبر کر ده باشند ارخارج اډراد دنند . پس از اصلا حات‌و تعدیلاتی که د کترمری 
میتکر این فکر یکمک د کتر لارسن؛ نموده است غایت این سبکث‌را بطوراختصار سه 
چیز میتوان دانست : اول اینکه دانشجویان در عمل و آزایش بر ای رهبری حلسات 
بحث و شر کت در مباحثات مهارت پیدا کنند . دوم در عین حال راه ورسم مناسہات با 
اشسخاص را بیاسوزند . سوم بهتر گوش کنند نا وحودشان بیشتر منشاً اثر واقع گر دد ۱ 

هستند کسانی که ازشنیدن صوت خود لذت بسیار بر ند و بدین حهت‌درسجانس 
متکلم وحده شوند . در حق اینگونه اشخاص گفته‌اند : 

و« تا چند سخن در اشی و رنده رنی 5 کی پهدف تیر پرا کنده ری » 
The Question-Lecture Discussion —\‏ 


Dr. Elwood Murray ~ ۳ The Discussion Progression - ۲ 


Dr .P ۰ Merville Larson - ۶ 
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« گر یک سخن ازعلم خموشی‌دانی بسیار بدین گفت وشنوخنده زنی» 

منظور کاستن ازمشحلات ذیل است + اول‌بحای رقابتهای فر دی‌توحه بیشتری 
به همکاری و تعمین ارزش علمی‌مباحثات ابراز شود و شر کت کنند گان در بحث فکر 
خود را با ين دو مععی محوحه و متمر کز دما یمد ۱ دوم مشکل تدار له مسحمعین بر ای 
حلہات بث رل ین‌طر دی حل میشود که وظا یھی ور ای دانشجو يان بعتوالمستمع تعمین 
گر دد و برای وظایف آنان ارزش قادل شوند . سوم مشکل ذهیه قاضی نمز با احاله 
مسئولیت بخود دانشعویان حل گر دد . 
مجالس بحث قضا دی این اسلوب را بکار بندند ودر بعضصی حا ۳ حانسشین مناظره أت ۱ 
قابلمت انعطاف آ[لزیاد است , در دو ڍا یگ حلاس متوالی وححی در حلسات هفتگی را 
ما ها نه يا کلاس ون سخنو ر ی ۴ درسں علوم احتماعی میتو ال‌بدین‌منوال عمل نمو د ۰ 
دوازده الی بیست‌تن دانشجو بسه دستۀ متساوی برای سه کار تقسږم میشوند : یک 
د سیه بر ای شر کت درساحثه ۲ دست دوم بر ای شنیدن و دست سوم بر ای تعمین ار رش ۰ 
طرز شر کت در مباحثه در همه مراحل بحث باستثنای مرحله آخر مانند مماحثات‌دستد 
های کوچک است ۰ حلسه ڊر ياست رهبری که معمو لا در حلسقبل انتخاب کنندمعتد 
گر دد ومر حله آخر نطةها ی‌است که قيا تهبه شود وی ناطقین بی‌آنکه ازروی نوشته 
ڍا ار بر بخو انند صحیت کنند ۱ درآن روز هر یک ازسخنوران ر اه‌حلی‌را که بر ای‌مسأ4 
اساسی مورد ڊعحث در نظر دارد صمن نطقی بیان میکند ۰ درمر حله سوم وچهارم نوبت 
مناظره است ولی‌نه برمنه‌جی که امر وز مر سوم 9 متداول است بلکه بصو رت احتجاج 
و گفتگوی دونثری . 

اژ ميان مستمعین گاه يکنفر سموالی طرح کند أ نظر ی که موصل بمطلوب یا زره 
لیشر فت بت کمک مو در ی‌باشد اظهار نما رد لکن اینکار را ید منثصر بموارد اتفاقی 
و محدود بحداقل باشد وحتی‌الامکان اخعر ازشود ۰ دانشجویانی که‌مآمورتعبین ارزش 


آراء و عقا دك سطروحه مجسئو ند مھ مر دن نقش رابر عهده دارند .4ر یک ازایشانو رقه‌ای 
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بر ای تعہین ارزشها داده‌سشود وهرفر دی‌مسئول تعیس ارزش حنبهٌ خاصی‌ازمباحثات 
است و توحه وی بیشتر معطوف بهمان حنبه خاص است ۰ این تکات بطور ضوح 
روی اوراق عیین ارزش قید میشود ۰ بهر یک از دانشحویان معصدی‌امر پانزده الی 
بیست‌دقیقه وقت برای اظهار نظر شفاهی داده میشود , آنگاه‌هر یک ازایشان‌ورقه‌ای 
را که نوشته است بهر یک ازاصحاب بحت میدهد ,دراجتماعاتی که بر ای بحث‌تشکیل 
میشود رونوشت نفار دانشجویان بیکی از استادان دانشکده که بسمت سخن سنج یا 
سخن‌شناس نعیین‌میگر دد داده میشود . وی‌ارزش بیانات اصحاب بحت و آراءس‌تمعین 
وعقاید دانشجویان‌راتعیین میکند . البته حتما و احب نیست‌سخن‌شناس ازمیان‌استادان 
دانشکده بر گر يده شود لکن انتخاب استاد بدین سمت اقدام بسیار سودمندی‌است . 
ا گر در کلاسها و « سمینار »" شا این راه‌اختیار شوددرانصورت وظایف‌سخن‌سنجی بر 
عهده خود استاد یا معلم است . بهر صورت متتضی است رونوشت همه نکته بینی ۱۸ و 
سخن‌سنجی ها بر ای معلوم‌شدن میزال پیشرفت هر یک ازافر اد در هر موردضبطشود. 
بر ای تشخیص ممزان پیث رفت ‌ هر یک ازسخنر انان بر گه ای‌برای نمره درتمام‌سر احل 
ڌر تیب داده بیشود ۰ همفکری صمیمانه و همکاری نزدیک دانشجویان با سخنرانان 
سیب شود که سخنر انان با علاقه پیشتری بتحتیق و نتبع و تعمق بر انگیخته شوند و 
موضوع مورد بحث پیوسته با آهمیت پیشتری ذز د آذان حاوه گر شود , درهریک از 
مراحل فحص وبحث سخنر ان‌باید از نظری که اتخاذ نمودء دفاع کند را همینکه‌حقا يى 
بر وی مکشوف شود نظر خودرا تغییر دهد وبحتیقت گرایدودر هیچ موردی‌خودرا 
درمقام هم‌چشی ورقابت بادیگران تصور نکند وهميشه درصدد باشد با فراست و 
درایت بیشتر ننتیحه مطلوبه را بنحو موثر تری بدست آورد و ار اهواء نفسانی دوری 
, - لفظ < سمینار > ( ۲حصنهع ) در سه مورد استعمال میشود ؛ اول هیأتی از 
دانشجویان ( معمولا کسانیکه بأخذ درجه نائل شده‌اند ) تحت نظر استاد در رشتخاصی 
بتحقبق و تبع بر داز ند و ایح تعتیقات خود را بصورت رساله با عطابه عرضه دارند . 
چئین هیاأتی و:۵۳10۵: نیز نامیده شود . دوم دوره مطالعاتی که چنین هیأنی دنبال کند . 


سوم اطاقی که‌محل اجتماع این‌هیأت است . 
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۱ س اص 
گزیند . در باره اعدی عدو بشر کهنفس اماره است مولوی گفته است ۰ 


هین سگ نفس ترا زنده میخواه کو عدو جان تست از دیر گاه., 
نفس هر دم از درو دم در کمن از همه مر دم بتر در مکر و کین ۰ 
نفست از در هاست‌او کی‌مر ده‌است از غم بی آلتی افر ده است 
کر پیاید لت فرعون او که پامر او همی رفت آب حو 
زانگه او بنیاد فرعونی کند راه صد موسی و صد هارون زند 
کر مکک‌است‌این اژد هاار دست ذثر پشه‌ای گر دد ز مال و حاه صقر 
اردها را دار در برف فراق هین مکش او را بخورشید عراق 
ا فسر ده می بود آن از د هات | اقمه او دی جو او یاید نجات 


درحدود تهصد سال پیش خو اجه عبد الته انصاری (4۸۱- ۹ هجر ی شمسی )۱ 
درمناحات خود کو ید 9° پنام 1ن خدائی که نام او راحت رو حست و پیغام او مفتاح 
فتوح و د کر او بر هم دل مجر وح است ... ای جوانمرد در این راه مرد باش ودر 
مردی فرد و بادل پر درد , کار خام مکن وهر کاری کنی حز تمام سکن ودرهویو 
هوس مقام مکن و هوی وحرص را بر خود رام‌مکن ۰« 

» گر از بی‌شهوت و هوی خواهی رفت از من خبرت که بینوا خواهی رفت » 
« پنگر که که‌ای و از کجا آیده‌ای میدان که چه میکنی کجا خواهی رفت» 
مرحله اول بیان ماهیت واهمیت اقضیه است بطور خصوصی و غیر رسمی ,هر 

یک از شر کت کنند گان دربارة کم و کیف و وسعت دامنه بت وحدودآن‌و تجز یه 
و تحلیل موارد اختلاف واتفاق واثرات قضیه در گذشته وحال وآینده در نظام اجتماع 
ونسبت بشخص سخنر ال که خود نیزیکی ازاعضاء همان اجتماع است صحیت کند , 


, ۔ کتاب رسائل خواجه عبدانه انصاری با تصحیح ومقدمه و شرح حال‌بقلم‌سلطان 
حسین تابندۀ گنابادی » چاپخانۀ ارمغان» سال و رم ه . ش. 
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اگر بیانات اصحاب بحث قانع کننده باشد نظر خود را تغییر دهد و با وی همرأی و 
همداستان گر دد و تمام توجه وی بروشن شدن حقیقت باشد , ریس جاه در تمام 
مراحل بحث را ید بح ضار احازه د هدسئوالات خودر اطرح کنندیانظر خودرااظهارنما نی ی 
خواحه عمد الله انصاری گوید 9 ردال ای عزیز که زند گانی پر مر گوقتی 
تر جیح دارد که این ده جیز نگاهدارد :> اول با حق سبحانه و تعالی بصدق , دوم با 
خاق ۳ ندصای 6 سوم با ذفس بقهر ۰ چهارم باسه‌تر ال بعزت 4 م با کهتر ال‌بشفتت 


درویشان بسخا » دهم باحاهلان بخاموشی . » 


مر حله دوم د ذماله مر حله اول‌است ۰ دراین‌متام بامطالعات عمیق در ی در باره 
اصل و متشا وعلل اراد مسال مورد بحث وعواسل رفع اختلاف واصول ونیروهانی 
که در نظام اجتماع فرمانرواست و رابطه آن باموضوع اختلاف گفتگو میشود , ا گر 


وت نگ ډاشد این مر حلهر | میتو ال بامر حل4 اول از نطر اختصار یک کرد ۲ 


ی 

مرحله سوم مرحله حل مسأله است . راههای مختلفی بطور خصوصی وغیر 
رسمی پیشنهاد میشود و هریک از سخنر انال از پنج الى هفت دقیقه در بارة شتوق 
گونا گونی که برای حل اله متصور است با ذ کر اینکه کدام‌شق ارجح و اولی است 
بطور واضح سخن میگوید وهر گاه قبلا راد حل روشنی پیشنهاد شده و باآن راه حل 
موافق است ودلائل بیشتری برای تأیید آن دارد دلائل تازه را اقامه کند . آنگاه 
بطور خحصوصی عبارت قضيه مورد بحت را تعییر دهد و پقيه بحت را بحاس بعد که 
مر حلهًچهارم است محول نم‌اید . در دلاس درس این مرحله مخصوصا بسیار مفید 
و اقم شود ولی در حلسات بحث شاید عملی نباشد و ممکن است مر حلهسوم حذف گر دد 
و همینةدر عبارت مناسبی برای حل ماله و بحث در مر حله چهارم تنظیم وقبلا به 
دانشحویان شر کت کننده داده شود . 

مر حله چهارم مر حله ادامه بحت بر ای یافتن بهتر ین راه حل است , اگر بت 


درباره اصللاح قوه ما است 9 در مر احل قبل از | ھت وضر ورت‌آن.خن گفته‌شده 
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در این مر حله موضوع مشخص و معینی بعنوان راه اصللاح قوه مقننه بر ای مناظره 
انتخاب مشود : مثلابحث دراینکه مانند محالس قائو نگذار ی کالیفر نیاو بعضی‌ایالات 
دیگر امر یکا هر دورة نقنینیه بدوقسمت منقسم شود و یکماه تعطیل درمیان‌باشدبدین 
منظور که حتی‌الامکان در نیمه اول لوایح تقدیم مجلس شود و مذا کرات در باره 
لوایح و اعد ری حتی‌الامکان به نیمه دوم محول گر دد و بدین‌طر یق از تعجیل در 
گذراندن عد زیادی لوایح مطالعه نشده در دقایق خر دوره جلو گیری شود و با 


دقت بیشتری لوایح تصویب گردد ۱ 


مرحلا پمجم مر حله عمل است یعنی با دل معلوم شود که بر ای‌احر ای تصمیمات 
متخده در حلسات قبل چه برنامه‌ای باید داشت ؟ شاید مهمتر دن مرحلل بحث همین 
مر حله است هر کدام در حدو د شش لی شتت د 42.8 در پاره طر ژ احر ای پر ذاسه و 
موانع موحوده و چا ره‌حوی بر ای حل مشکلات سجن میگو یند و معلوم ممکنند عه 
وسائلی میتوانند به‌پیشرفت منظور کمک کنند , 

تمام این تمهیدات بر ای آذست که همه خن گو دید دا راه حلی پرداشود ولی 
لا رد این دعر يض را شنیدها ید که ا گر کلمات عرب از اسم وفعل‌وحری تر کیب نله 
کلمات فارسی حر ف‌است وحرف وحرف ا على التحقیق یکی از ی«( دب پزر گک کارما 
همین ر کو ی‌است كە حزحرف ننا رل وظیقه دیگری دربسیاری مواردبرای خودقادل 
یسیم و کمتر به‌عمل میپر داز دم ۲ خحاحرد در بعهن مجالس که‌شهوت کلام-خنوران 

Ê ۰ ۰ ۱ 2‏ ۰ ۰ 
محر و ملد , شا هد این مد عی قول صر افان سن ات که جملگی از پر گوئی‌اهل زمانه 
سوھ آمده و در دم سخنورال پر حاذه و فضیلت کم گفتن 9 فو ا۶د خاموشی سخنان 
حا دا زد فر او ان آورده 9 حعی ۳ گز در وعد شده‌اند که ۰ 
جون گل بدل افر وخته میباید بود جول غنچه ڊلب دوخته میباید بود 


چون هست وبال ما سخن گفتن ما چون شمم زبان سوخته میباید بود 
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ا گر سخن‌را بدر مکنون تشبیه کر ده‌اند از آنروست که‌قیمت دربعلت کم بودن 
افزون گردد وتنگی دهان‌را بدان سیب پسندیده‌اند که حرفهای شمرده از آن‌بیرون 
آید , سخن شناس دیگری گفته‌است ۰۱ ۱ 

داد زد دو کوش ویک‌زبانت زآغاز یعنی که دو بسنو و یکی‌بیش‌مگوی 

دو تن از استادان سخنوری در امر یکابنام‌جفری آور و هنری لی‌یوبنکك" بر ای 
رساء جلسات بحث کتابی نوشته‌اند و امریکاگیان را ازنظر سخنوری بدو گر وه‌مختاف 
العقیده تقسیم کر ده‌اند : 

(۱) گر و هی‌را عقیده‌آنست که بجای حرف فقط کار انتظار داشتن مفهومی ندارد 
زیرا کارهائی از روی فهم و فراست انجام گیرد که مسبوق بابق بحث و فحص 
باشد و کار خوب نیازمند بشور و گفتگوست . پر یکاسآ"فرماندة نظامی و سیّاستمدار 
یو نان قد یم ( متوفی در حدود ۲4٩‏ پیش از میلاد مسبیح ) گفته است ۰ «پس از آنکه 
همه مسائل مربوط بسیاست و خط مشی خود را بدقت موردبحث قرار دادیم آنگاه 
بعمل میپردازیم زیرا کارهائی که دربارةآن بحث نشود محکوم بشکست ونافرجامی 
است .» مکالی مورخ وذو یسنده وسیاستمدارانگلیسی؟ ) ۹ - ۱۸۰° م ٠‏ ( کو يده 
و حل و فصل صحیح هر موضوعی بی بحث کامل هر گز اکان نید پر د ب 


۱ - مسوب به باباافضل رجوع کنید به‌آتشکده آذر و تذ کره ر یاض العارفین رضاقلی 
هدایت » کتابخانةمهد یه طهر ان » خيابان ناصر خسر و؛تیرماه ې سا چاپ‌دوم ۱ 
Handbook for Discussion Leaders, by J . Jeffery Auer, - ۲‏ 
Professor of Speech, University of California, and Henry Lee‏ 
Ewhbank, Professor of Speech, University of Wisconsin ,‏ 
. 1954 مر Revised Edition , Harper and Brothers, New York‏ 
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۱۷۸ 
هم عقيده‌اند که در کشوری که افر اد را فقط از راه استدلال و اقناع نه زور میتوان 
رهبری نمود فن استدلال در درحه اول اهمیت است . 

)۲( گروهی دیگر ازدانشمندان معتعدند که کمال مطلوب همیشه باحرف 
درست نمیشود . روزی که نخستین بار درتاریخ هوا پیمائی جهان لیندبر گا خلبان 
معر وف‌امر ا ا ورا تا پاریس رار ازاقیانوس اطلس یکسره پرواز کرد زنش 
با تععب وتفاخر گفت ۽ و عجوب ا و شو هر م اینکار را ډه تنهانی اجام داده 
است ! » یکی ازمدیران کمپانی جنرال موتورز"پاسخ داد , اگر هیأتی این کاررا 
انجام میداد در ما یه نت دود 

آری این خلبال بلند همت یک‌تنه فراز اقیانوس اطلس را پیمود وبااین عمل 
فهر مانی خود دنیارا غرق حيرت نمود . 

تجر به ثابت کرده‌است که | کثر اوقات با کمیسیونها و کنفر انسها وانجمنها و 
هیأنهای گونا گونی که بر ای بحث طرح ریزی کر هار تاو از پیش نمیرود و گاه 
تمام اعات شب را اشخاص بسخنوری یت ]زنل و بجادی ترد ااقلین دطتها 
بقدری طولانی وخارح از موضوع اب 0۰ وه ی ار مش و E‏ 


گاه دستور حلسه‌را وارونه ثر تہب میدهند و بجای اینکه اهم مطالب رامقدم 
بدارند بر ای‌پایان جلسه میگذارند . بعبارة اخری هنگامیمطالب اصلی‌طرح‌شود که 
همه ازطلاقت لسان اهلمنطق ومعانی‌و بیان‌بستوه آمده‌اند. رئیس حلسه گاه‌باندازه‌ای 
ار وا اھان کر د که تنی‌چند از اعضاء پر چانه مجلس را بخود متحصر کنند, گاه نیز 
بحدی رز و مقتدر باشد که بکسی مجال سخن ندهد . ن العمل اعضاء 
e‏ یعنی کسانی که ازقر یحۀ سرشار زبان‌آورال‌بر خوردار نباشند ازدوصورت 
خارج نیست و هر دو صورت آن مايه تأمف اف یکی اینکه چئین عضوی هنگامی 

` Charles Lindbergh 1 
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که دیگران داد سخن مید هند همواره در حال‌حوشش و غلیان است که نظر های‌صانبی 
دارد ودرمیان نگذاشته‌است و با حس تحقیر آمیز بهمه بنگرد واز روی بیحوصلگی 
حالا تی اراو پروز کند که دشمتی همهرا بر انگیز د و همینکه نوبت سحن پس از مد تی 
تأمل وانتظار وی در سك با ندازه‌ای درآن حند (عظه مطالب را در هم و پر همو فشر ده 
بیان کند کدا؟ د یو اذه‌ اش تخو اندد در حق او به تعص حکم کنند ۰ دااییکه رر 

د ر +دو ن ٣و‏ ر حق ۷ ۵ یمده رحد ی 
افسر ده ومتاثر شود که ارعهده تکام بر نيا ید وتصمیمانی اتخاد شود که مایه نا ھی 
وفساد باشد واو با حو نسر دی وبی‌اعتناگی تلقی کند ۲ 


مولفین مزبور گویند : ميان این دوروش متضاد امریکائی حد وسطی وجود 
ندارد . یا باید راهی پیدا کرد که طر يةه یاحده بدرحه‌ای که کمال مطلوب است 
برسد یایخطای خود اقرار کنیم واز قول هر و لدلسکی! دانشمند علوم سیاسی انگلیس 
۱ دار يخ ولادت. A4۳‏ م °( دیگر نگو ديم ° » فن مماحثات عموسی بر ای یل بمقاصد 
دمو کر اسی درحکم هسته مر کزی واساس کاراست . » 
گواه این‌سعنی نگرانیهای سر یع التزایدیست که در مدارس متوسطه و عالیه‌و 
مرا کز تعلیمات | کابر و اتحاد یه های کار گر ان و کلیساها ومحافل بازر کانی ومجامع 
ارباپب حرف وصنایم و جمیع باشگاه ها وسارمانهای مختلف مشهود است و همه درباره 
اصلاح سخنگوئی اهمیت حیاتی قائلند . نگرانی امروز مانند نهضتی نیست که‌درقرن 
گذشته بوحود آم وبرای اصح طر ز بیان و دثر بر توجه خاصی بجز الت الفاظ و انسجام 
عما رات وحالات‌وح رکات سرودست وصورت‌شانل میدادند . تکر انها یام ر و زمر بوط 
بصیعت سودنند سنو ری ليست . البته‌فن سخنوری مورد عااقه و توحه بوده و هست 
ورغبت علاقه‌ندان باین فن‌مفید رو به‌افزایش است ۰ حامعه امروژ طالب سخدان نغز 
و پرمغز یس ت که درمیان جمع بیان شود و حضار مشکلات مشترلك خود رابطور غير 


رسمی با هم درمیال دمم و کایلا قصدشان حل و فصل مشکلات حود باشد له اینکه 


Harold 8161 - \ 


۱۸۰ 


بتکم وحده‌ای یکه‌تاز صن سجن و مخنوری شود و دیگران همه گوشس باشند , 

این بودنظر دواستاد امر یکائی دربارۂ مجالس بحث امر یکا . 

ر در خانه اگر کس است یک حرف پس است , » 

اما نکته‌ای که درهمه احوال‌بایدآویزء گوش همه شر کت کنند گان‌دره‌جالس 
بحث باشد کلام لطیف سعدیست که گفته است ۰ هر که با داناتر از خودبحت کند تا 
پدانند که داناست‌بدانند که نادان‌است. نادان‌رابهتر از خامشی‌یست وا گر این مصلحت 


بدانستی نادان نبودی . 


چون نداری کمال وفضل آن به که زبان در دهان نکد داری 
آدمی را زبان فضیحه کند حور بی مغز را سیکساری 


در مماحثات امر و زه حزسخنان سا ده و صر لح و کوتاه وطبیعی وخالی ارحشوو 
اپهام درعبارات ذو وحهین و محتمل الضد ین و غلوومیالعه درپیرایه های بدیم‌ویعانی 
و بیان چندان خریدار ندارد . لکن درعین حال هیچ بیه‌ا ره بی‌دوفی نتواندمتکرمعانی 
لطیف ولثالی شا هواری شود که ازصیع گهر بار سخنوران ایرانی تراوش کرده و طی 
قر ون واعصار بر صحا رف ررین اد ییات فارسی بیاد گارمانده أت . بهمین سب صو ر دی 
از بعض مصنفین و مولفین کتب 9 رالات در بدي و دیا ی 9 بیان بر ای مر احعهاهل 
دحئیقی و نمیع دیل این صفحات مخدرج است 3 ° 

+ از پیشوایان‌ومبتکر ین این فنون دست ا يداز انلاطون وارسطو وعبداننه‌بن |لمعتز 
ابن‌المتو کل بن المعتصم عباسی مشهور باین المعتز (عب ۲ ه .) و قدامةین جعفر و ابن‌رشیق 
قیروانی وابو هلال عسکری و ر کن‌الدین ابیالاصیع و شوخ صفی | لدین حلی وصاحب نفحات 
الاز هار نام بر د ۰ آنگاه دهر ست ذیل‌راکه قسمت عمده آن از محلد ان چاپ شده الدر یعه 
پیشتر ی در کتاب الذر یعه و بارجوع بهار س ومنابع دیگر تکمیل نمو د : 

۱ - ابدع البدایع رسالهُ فارسی در فن بدیم تألیف شمس العلماء گ رکانیم ۲ , هجری 


(بقیة پاورقی در صفح ,مر ر) 


۱۸۱ 


نکت مهمی که بر هیچیک از ارباب فضیلت پوشیده نیست اینکه لفظ باید تأبع 
معخی باشد ره معئی تابع لفظ و هر گاه گویندة پر چانه و طلیق اللا نی بخاطر در صیع و 
دسچیع و جنیس یاد یگر صنایع بد یعید درتکام به تکافو تصنع بااغر اف و اطناب کر اید 


و معانی را فدای الفاظ کند سخنانش درعصر انم وایدروژن چنگی بدل نزند . 


(بقیۀُ باورقی ازصفحه۱۸۰) 
۽ - أرجوزه در معانی و بیان » سیدمحمد تقی‌بن میرمومن حسینی قزوینی متوفی بسال 
۰ ۲۷ هدر ی 


۳ أرحوزه فی‌المعانی والبیان شيخ فر ح اله بن درو یش الحویزی 


و » » 2 »> مس بن محملطاهر قز وینی تلمیذ مير زا توام الدین 


سیفی متوفی در حدود ممنه .۱۱۰۰ ا 

٦‏ - آرجوزه فی‌اله‌عانی والبیان , درصدبیت میر زا محمدین محمدرضا بن اسماعیل بن 
جمال الد ین القمی‌المشهدی تلمیذ علامة مجلسی 

۷ - آرجوزه فی‌المعانی والبيان للعلامة الشیخ محمدبن الشیخ محمد طاهر السماوی 
التجفیالمعاصر سماها بالبلغة فی‌البلاغة 

۸ - آرجوزه فی‌المعانی والبیان للشیخ محمدبن محمدین الحسین الحر العاملی 

و - اماس الاق )اس فی المعانی والبیان (اسمید اختیار بن السید غیاث الدين الحسینیى ( 
درکتابخانة آستانة قدس رضوی » تاریخ تالیف بوم هجری 

۰ , - اسر ار البلاغه للشيخ بهاء‌الدین محمد بن الحسین بن عبدا لصمد الحارثی المتوفی 
مه و۳ ۱ 

",و اصولالبلاغه للشیخ میثم البحرانی و تجر یدالبلاغه » متوفی بسال وب 

+ , - الانموذج فى علوم البلاغة من‌المعانی والبیان والبدیم » سيد عبدالو هاب بن 
على | لحسینی استر آپادی ۵ مله ۹ ۸۰۷ 
سازندرانی اصفهانی ) تاریخ وفات درفتنه افغان حدود سه ءِ ۱۳ ۱( 

٤‏ - البديع فى علم البدیع لاسید كمال اادین شاه فتح انته‌بن هبه ابن عطاهء‌التهالحسنی 
الحسیتی السلامی‌الشاهی الشیر ای متوفی باصفهان سنه ۸ ۹ 4 صاحب کتاب ریاض الا بر ار 

(بقیُ پاورقی در صفحة بعد) 


۱۸۲ 


در باب هنر ساده گفتن د کتر رودلف فلش* کتابی دارد که دراصل رسال 
د کتر ای او و ده و بعد بصورت کتاب درامده وبر ای بکار بر دن کلمات ساده‌وعبار ات 
کو تاه قواعدی قادذل شده که در بسیاری از موسسات دولت امر یکا مورداستفاده قرار 
کر فته و احتناب از اطذاب و الفاظ نقیل‌ و دشوار را ارم شمر ده و بر هیزاز اصطلاحات 

خر د 

لیجیده 9 معفد را در روایط و مناسیات بين ملل تا کید دمو ده 3 تکلم بز بانسهل القهم 
وعادی‌را نشانه‌ای از تمایل بقطع وفصل اختلافات بوسائل صلح حو یانه‌ومطابق اصول 
دم و کراسی دانسته و رال خود را باحد و رسم یا تعر یف تازه‌ای برای دمو کراسی 


ختم در ده و گفته است : در واقع حکومت مر دم حکومتی است که باحرفهای ساده و 


+ The Art of Plain Talk, by Rudolf Flesch, PH . D ۱ , Author 
of > Marks of Readable Style », Harper and Brothers, Publishers, 
New York and London , 1946 ۰ 


(بقیۀُ پا ورقى ازصفحه قبل ۰) 
ه , - البيان البدیع فى البیان والبدیم بفارسی,» میرزا ایوطالب‌بن السید میرزا بیک 
فندرسحی ۱ ۱ ۱ 
۱ - بیان‌المعانی فی عم المعانی فار سی » میرزا نضل امت بدایع نگار » متووفی‌سنهم ٤‏ م | 
ب۱- تجو بدا لیر اع4 فاضل أیی عبدا نته‌مقداد ( متوفی‌سال ب جر ) در شرح جر یدالبااغا 
شيخ میثم البحرانی ۱ ۱ 
مرو س تحفةالسفر للشیخ اسدا بن محمودالجر فادقانی‌المعاصر (تاریخ تو لد ۳۰.۳ ,ها) 
و , تر جمان‌البلاغة آبی‌حسن علی‌بن جو لوغ فر خی سیستانی (تاریخ وفات*۹ ۲ع) 
, ۽ - القمحيص فى علم‌البلاضة « فاضل هندی . بهاء‌الدین محمدین المولی تاج‌الدین 
الحسمن بن محمدالاصفهانی (۱۳۰ |١‏ “.هھ .( a.‏ "۳ 
١‏ م - الجمان فی عام‌البیان (اسم مؤلف‌دکر نشده‌است) نسخه آن نز د سید آقاستری 
در نجف است , a‏ ۱ 
۽ ۽ - الذریعه الحسینیه معن فی‌البلاغة و توابعها لز بدة اهل‌السداد المولی مرادبن 
علیخان التفر یشی المو لود (هو) والمتوفی (۱ه. ب) - و حاشجه بر آن ۱ 
(بقیة باورقی در صفیده بع( 


۱۸۳ 


روشن اداره شود, 
این چند بیت را نیز ازصاحب قدیمترین نثر مسجم فارسی که خودرا « پیر فقیر 
بازاری » لقب داده بود و بوجهی شایان نسبت به بعضی از صتا یع بدیعیه میل و رغبتی 
نشال میداد بشنوید.. 
ای گرفته تکیه گاه صفة تدریس را 


گر همی خواهی توجاه و رتبت‌ادریس‌را 
(بقیۀ پا ورقی از صفح قبل :) 
۳ - راح‌الافراح فى علم‌البديم للحکیم المتأله حاجی ملاهادی بن مهدی الاسرار 
السپزواری المولود ( ۳ ۱۳( والمتوفی (۲۸۹ (١‏ 
۶ ¬ درنجفی فارسی دربدیم وعروض وقافیه تألیف نجفتلی میر زا آقا سردارمتواد 
نجف (۳.۳, هجری) چاپ بمیثی (۱۳۳۳۲) 
٥‏ ۲ - دررالادب‌فی‌المعانی و البیان والیدیع _ آق‌آولی حسام العلماء طبع شیر اژه ۱۳۱ 
٦‏ ۲ - دستور پلاغت ء قصیده در بلاغت » میر زا لطفعلی بن امین السفر اء 
یب" دستور سخذرانی یا قواعد خطابه تألیف محمد هادی بیر حندی جاپ تهر ال 
٣ ۸‏ - حقایق المبانی منظومة فی‌علم المعانی لاسید حصن بن مر تضی‌بن احمدا لطباطبانی 
الیزدی المتوفی بالحاثر (۱۳۱۰) 
٩‏ ۲ - شرح آدابالمناظره والیحت‌السمرقندی ( تاريخ وفات حدود . .۲ ) ۰ شرح 
کمالالدین مسعود شیروانی رومی 
۰ - حاشیه محقق حلال‌الدین محمدبن آسعدالدوانی( تاریخ وفات ب, و) 
, ٭ - حاشیه دیگر ازمولی عمادالدین بحبی‌بن احمدکاشانی ازعاماء قرن دهم 
٣م‏ - حدائقالحقایق فی‌اللقز والمعمی فارسی ‏ 
۳۳ حدادق السحر فی دقایق‌الشعر فارسی در علم بدیع تألیف رشیدالدین محمد بن 
محمدین عیدالجلیل کاتب بلخی معر وف بر شید وطواط ( تار يخ وفات "یه ۰۵ ) 
ع ۳ - حدائقالحقائق فی‌شرح حدائقالسحر يا حقایق‌الحداثق در نخ کتابخانة 
مجلس تألیف ملکثالشعراء شرف‌الدین الحسن‌بن محمدالرامی تیر دزی متوفی (۷۹۰) 
٥م‏ ب ائوارالربیع در انواع بدیع تألیف سید علیخان کبیر 
وم - بدارج‌البلاغة رضاقلیخان هدایت مولف مجمم| لفصحاء و ریاض العارفین »چاپ 


( بقیه باورقي در ضيح بعد) 


۱۸ 


در ره حق رنج با ید درد بهر حق سی 
زانکه کشتند اندر ین ره‌بار ها حر <یس را 


راه حق جون‌شد عیال ای پیر انصاری دو روی 


در عمل آور بجال این صنعت و تجنیس را 
طر ده های دیگری يز لل دد آرده که مسر حنیه نہا یش دارد يد ړن معنی که 
گروهی صیحمت ر | با نما دش در صحنهُ عمل توام‌ساز ندا ۰ تفعصیل یکی ازاقسام 1 نرا در 
کتاب کلاین درباره نقش مجاسم بر ای در یتر هبر و حل مسائل میتو ال طالعه نمو د" ۰ 
ولی در سالهای اخیر اصولا" بجای نطق و سخنوریهای انفر ادی به‌ساحثات‌چندنفری 
پر داخمه‌اند وشیوه‌ای که قملا بدان اشار تی رفت و به روش کر وه سخن پژ و هان پیشر و 
تعبیر گردید بیشتر مورد توحه محققین غرب قرار گرفته‌است . هدف این‌روش‌تنها 


> Psychodrama > در‎ > Sociodrama > ر‎ > role playing > ۱ 
Role Playing in Leadership Training and Group Problem - ۲ 
Solving , by Alan F . Klein, Association Press, New York, 1956 ۰ 


Group dynamics - ۳‏ 
(بقیة پاورقی ازصفحة قبل :) 
شیراز ۳۳۱ , هجری قمری 

پس - ممر ایند گان قصاند بدیعیه ارقبیل صفی‌الدین حلی‌وءز الدین موصلیو تقی‌الدین 
معروف بابن الحجة حموی وسیدعایخان شیرازی واسماعیل بن مقر ی و جلال‌الدین سیوطی و 
و جیه‌الدین علو ی وعبدالقادر طبری و سید غلامعلی هندی و غیره 

۳۸ - رساله در بدیع منسوب بمرحوم فروغی 

۹م - رساله در بدیم اژاستاد عبدالعظیم قریب 

.۽ - هنجار گفتار در فن معانی وبیان‌فارسی تألیف مر حوم حاج سیدنصر ال تقوی » 
چاپ تهر ال » برس ۱ هجری شمسی 

,ع - علم بدیع درزبان فارسی تألیف‌آقای سید محمدرضا دای جواد ‏ چاپ اصفهان, 
۰۵ ۵ . ش . 


(بقیهُ باورقيد ,صفح پعد) 








۱/۳۵ 


مباحثه یست ید ,قدمی است کهبسوی مطالعاتاحتماعی وفاسفه فعالیتهای دسته‌جمعی‌و 


مناهچ دحفیق و دتیع و تشخیص ارزش روشها ونتایچ کار حمعیت هاو تأمین رفت 


(بقیۂُ باورقی از صفعثقیل:) 

۽٤‏ - زسالهٌ خطی بقلم آقای حسین شجره 

م٤‏ - آئین سخن ؛ مختصری درمعانی و بیان فارسی بقلم آقای دکتر اد بمح الله صفا 
استاد دانشگاه تهران » آذریاه ۱۳۳ 

ع - نخبةالبیان در وجوه‌تشبیه و استعارات ومحسنات بدیعیه اثر خامهُ خاتمالحکماء 
والمجتو‌دین علامهةٌ محقق محمدمهدی‌بن ابی‌در ثراقی چاپ اول ۰ ۳۳۰ هجری‌شمسی. 

٥‏ . درالمکنون فی‌شرح دیوان‌المجنون ؛ تألیف مرحوم آیت اش ملاحبیب ان هکاشانی 
( در نعانی وبیان ولفت‌وصرف ونیحو وعرفان وغیره. تسخ خطی‌آن نزد آقای‌سیدخلیل ار 
فقیه کاشانی است ) 

۱ 4 غیر از تا لیفات و تصانیف ی که درصفحات مم وهمم در آداپ‌بحت وحدل‌و خلاف‌ودر 
صفحات ه..م , دربارهءعانیو بیان‌و بدیعذ کر شد این کتب و رسالات یز که‌فسمت اعظم 
آن درکتاب الذر یعه‌بندرج است وآقای حاح شیخ آقا بزرگ‌طهرانی برای تنظیم آن فهرست 
بزر گ وبسیارسودمند رنج فراوان برده‌اند بايد مورد مطالعه قرارگیرد : 

, - ادب‌الاملاء والنطق لوالد الصدوق الشیخ ابیالحسن علی‌بن ا لحسین بن‌موسی‌بن 
بابو یه القمی متوفی بسال و سب هجری 

۲ _ ادبا لجدل معلم‌ثانی ابی‌نصر فارابی متوفی بسن وم مجری در دسشق 

- آداب‌المطالعه والبحث للمولی حامد د رکتابخانة حاج علی‌محمد تجف آبادی 

۽ - آداپ‌البحث خواجه نصیر الدین طوسی ( ٣پ‏ د هه هجری) 

و - ۲داپالبحث شیخ کمال‌الدین میشم بن علی بن میثم البحرانی ( متوفی بسال 
٩‏ هجری ) 

۔ آداب‌الیحث والمناظره: علامه میرغیات‌الدین منصور بن میر صدرالدین حسینی 
دشتکی شیرازی ( متوفی بال ٤‏ و هجری) شرح برآداب البحث عضدی 

۷ آداب البحث شيخ سليمان بن الشیخ عیدالنه بن علی بن‌الحسن‌بن احمد بن یوسف 
ابن عمارالماحوزی البحر انی ( ۱ ۰۷۵-۲ ۱ هجر ی ) صاحب المعر اج والبلغه و رساله‌در 
علم المثاظره ٠‏ 


(بقیُ پاورقي‌درصفحة بعد) 


۱۸۹ 


آنها بر داشته مشود ۰ رهیر گر وه در و اق فر د واحدی يست ۰ وظایف‌ر هبری ميان 


چند زفر که واجد صلاحیت باشند تقسیم گر دد . یکی عهده‌دارنظم حلسه شود دیگری 


( تیه پاورقی ازصفحه قبل:) 

۸ - آداب التخاطب یا کتابالتخاطب للسید المفتی میربحمد عیاس‌بن علیآکبر 
ابن حعفر بن‌طا لب بن ذو رالد ین بن المحدث الجز اثری‌الموسوی العمتری اللکه‌نوی(ء ۲ ۲ ,تا 
۱۳۰ هجر ی) ۱ 

٩‏ - الاثوار السلیه‌انیه فارسی در احتجاحات نمی و اذمه صاوات‌اننه علیهم احمعین و 
مداظر ات سایر علماء مخالفین که عباس بو لوی درسال , . , , هجری باسم شاه‌سلیمان‌صنوی 
تألیف کر ده‌است . 

. , - ادب‌اللسان میرزامحه‌دباتر موسوی خوانساری‌اصفهانی صاحب روضات لجنات 
متوفی بسال س رم هجری 

۱ , - آدابالمناظره للشیخ احمدبن اسمعیل بن‌الشیخ عبدالنبی‌بن سعدالجز اثری‌النجفی 
المتوفی بعك سنه وء ١,‏ هجری 

۲ _ آداپ المناظره للشوخ مهذب‌الدین احمد بن عبدالرضا ذز يل بلاد الهند * ۰ ٠‏ 
مه ۱.۸١‏ 

. -آدابالمناظرهلیعش الاصحاب (آو له المناظره توجه العقل الی‌ کلام المتخاصمین 
اهارا للصواب الخ ) ... ونسختةالقديمه منضمه الى زبدةالشيخ البهائی عندا(علامه السید 
آقا التستری فى النجف 

٤‏ - آداب‌الماظره شیخ‌سلیمان‌بن عبداللهالمآحوزی متوفی پسال ۲ر ھ. 

۵ - آداب‌المناظره للمولی عبدالغفار بن محمد بن یحبی‌الجیلانی الرشتی 

دب - آداب‌المناظره للفاضل الکاشیالکییری ... 

۷, - آداب‌المناظره میرژا محمد تنکابنی صاحب قصص‌العلماء 

م٩‏ - آداباامناظره مير فخرالدین محمدبن الحسین الحسینی تلمیذ غواثالدین‌منصور 

9 - الاپمات| لفاخره فى فنالمناظره منظوم بفازسی تألیف علامة الشهرستانی 

, ۽ - استقصاء البحث والنظر فی‌مسائل القضاء والقدر آیت اله شيخ جمال‌الدین آبی 
منصور الحسن‌بن یوسفبن‌العلامهالحلیا(متوفی ستهد ب 

۱ . بغیةا لطلاب سیدحه در علي في عام الکلام‌والمناظر ات مع الخصام 


( بقيدُ باورقي در صفیحةه بعد) 


AY 


خلاصۂٌ مذا کرات را تهیه وتنظیم کند . سومی روحیهٌ جه‌عیت وتأثیرات وانعکاسات 


متقابل عقاید افراد وتخییراتی که در روابط اعضاء گروه روی دهد مطالعه کند , 


(بقیة باورقی ازصفحه قبل :) 

۽ ۽ - کتاب بقية رسائل اہن عباس و خطبه 

م ۽ -کتاب بقية کلام ابن‌عباس‌فی‌العرب وقر یش والصحابة 

۽ - کتاب بقية مناظر ة بن عباس وذ کر نسائه وو لده 

ه ۲ - بهجةالمستفید ا زکتب مناظر ا تکلامیه لیعض الاصحاب, ۱,۷۰ هجری 

+٦‏ تاريخ الملل الثلاثه » بداظر ات فارسی بين مسلم و بهودو صاری » تألیف 
شیخ محمد رضا طبسی » ۱۳۰۳ 

ب ۲ - تحفه‌الاشعر یه فیالمناظر ات للموژوی السید عمار علی‌بن‌نظام علی‌السونی بتی 
المتوفی ۶ ۱۳۰ 

۸ ۲ - ترجمة احتجاج الطبرسی ۰ نظام‌الدین احمد غفاری مازندرانی 

و <« <« «_ »آبی الحسن على بن الحسن الزواری تلمیذ محقق کرکی 
واستاد ملا فتح ابه کاشانی ۱ 

۰ - ترجمة احتجاج الطیرسی » عمادالدین قاری استرابادی بو لف تجو يد القر آن 

۰۱ - ترجمةٌ محاضرات راغب بفارسی » محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی 
معاصر الشیخ الحرالعاملی » نسخه د رکتابخانة رضوی از موقوفات نادرشاه (۶۰ ,۱) 

۷۲ ترجمة مناظرة ابن آبی‌جمهور مع‌الفاضل الهروی : در مجالس‌المژمنین قاضی 
نورابله شوشتری 

۳ - تعبیر طیف‌الخیال فى تحر ير مناظر ة العلم. والمال : شرح بر طوف الخیال فى 
المناظرة بين العلم والمال » حاج محمد مؤمن بن الحاح محمد قاسم بن‌محمدناصر بن محمد 
الجزايرى الشیر ازی المو لد 

ء ۳- جو هر النضیدفی‌شرحمنطق التجر دعام حلی ) متوفی بسال ب ۲ب هجر ی) (منطق 
التجر ید خواجه نصیر طوسی ) ۱ 

۳۰ - کتابالجدل معلم ثانی ابی‌نصر محمد بن احمدبن طرخان فارابی ( تاریخ وفات 
وم هجری ) - کتاب فی| لمو اضع المنتزعه من‌الجدل ۱ 
۱ (بقیة پا ورقی درصفحهة بعد) 


۱۸/۸ 


مسعت و ضعیف میدال را بطیب خاطر بر وی اینگونه اشخاصس باز گذارند Lal,‏ گروه 





(بقیۂ پاورقی ازصفحهٌ قبل :) ۰ 

بم الجدلية تر حمه مناظره آية ال بحرالعلوم بابعض علماء يهود درقر ية ذىالكفل 
( بين الکوفه والحلة ) در ذی‌الحجة ۱۳۱۱ تألیف محمدکاظم‌ین محمد شفیع هز ارجر بى . 
اسخْة این کتاب نز د میرژامحمدعلی اردوبادی در نجف‌است " 

پم - حل آداب‌العضدی لامولی عبدالعلی‌بن محمد بن الحسین البیرچندی‌المتوفی 
(عو) : شرح آداب البحث عضدی 

۳ - آئین سخنوری تاليف دانشمند فقید محمدعلی فروغی » چاپ دوم » کتابخانة 
دانش» تهر ان ۰. مس , هجری شمسی 

وم - الخطابة اصو لها و تاریخها فى از هر عصور ها عندالعرب وضعه محمدابوز هره 
الاستاذ تاريخ الخطابه وتاریخ الحدل بكليةالاصول الدین ۱۳۵۳ ۱۹۳-۰۵ 3 1 

٤.‏ فن خطابه وتبلیغ اسلامی درس آقای‌سنا توز حبیب الله آمو ز ار ازسلسل‌انتشارات 
موس وعظ و تبلیغ دانشكدة علوم معقول و متقول » آذرماه ۱۳۳4 ۰ چاپخاندانشگاه 
تهر ان 

۽ - فن‌سخنوری دگر گیاس > بقلم افلاطون ترجمةٌ آقای دکتر کاویانی و آقای 
دکتر لطفی , چاپ تهر ان , کتابفروشی ابن‌سینا ۱۳۳۶ ه . ش . 

۲ - آئین‌سخنرانی ورمز نفود در دیگران تألیف دیل کارنگی »در حمه آقای‌مهندس 
عباسقلی خورجه‌نوری » چاپ کتابخانه زوار » تهر ان - مشهد » ,سم هجری شه‌سی 

4 - هنرسخن گفتن » تألیف ژرژسیون دکتر در حقوق » ترجمهٌ آقای اسمعیل اسعدی 
چاپ تهران » شر کت نسبی حاح محمد حسین اتبال وش رکاء ه ۱۳۳ 

۽٤‏ - اصول فن مناظره » ترجده ونگارش آقای علی‌اصغر حکمت استاد دانشگاه‌تهر ان 
( هم جداگانه وهم درسر مقاله مارا وه سال ششم مجلهٌ تعلیم و ترییت چاپ شده است") 

ه ۔ آئین سخنوری ( سخذرانی آقای دکتر رضازاده شفق استاد دانشگاه تهران ) 
از انتشاران وزارت فر هنک ۰ ۳۸ هجری شمسی ۰ 

٤٦‏ - اصول خطابه وتاریخ مختصر منطق , تألیف سید محمد تدین 

"EV‏ رساله خطی میز ان الاشعار فی بیان ۳ وباطاها مشتمل بر صناعان خمی خاصه 


(بقی باورقی در صفحه بعد) 


۱۸۹ 

یر ومئد گرو هی‌را گو یند که ر همر آن گر وه‌خودرا نماینده مسئو لبت‌دارو خدمتگزار 
همه بداند ذه قادم‌مقام خوده‌ختاری که دیگر ان‌ر| در خود مستهلکت پندارد ,اعضاء 
گروه سخن پژو هان پیشر و درسئولیتها سهيم وشر یکند ومر کزثقل یامحوری‌بر ای گر وه 
خود قادل نیستند و بدینرو قسمتی ازو ظایف ریاست وتکالیف رهبری‌راهميشه برای 


خود حفظ کنند 


اشکال بزر کت گردآوردن افراد صاحب نظر است , در رساله وارادت خواجه 
عبد اننه انصاری نقل است که حا کم هر ات شوخ را گفت مرا نصیحتی کن ڍا کسی 
فرست که مرا نصیحتی کند , فرمود هر که دنیا طلبد ترا نصیحت‌نکند و هر که‌عقبی 
طلید با تو صحبت نکند . آنکه بدر خانهة تو آید ترا نصیحت نتواند کرد و آنکه ترا 


نصیحت تواند کرد بدر خانه تونیاید . 


(بقیة باورقی ازصفحه قبل :) 
صناعت شعر و خطابت تألیف‌محمدا لمدعو علم الهدی بن محمد | لمحسن بن مر تضی بعروف 
به‌فی ضکاشانی - تاریخ کتابت و . , هجری قمری در شهر کاشان. نسخه کتابخانة شخصی 
دانشمند محترم آقای سمدحسین شهشهانی در خیابان بیهقی ( پاستور ) تهران . 

۸ ء - منظومه آیت‌النه فقید سیدمجمد علوی ( معروف بیاغ ) در معانی وبیان 

و ۽ - فهرس تکتابخانة مدرسه عالی سپهسالار تألیف ابن‌یوسف شیر ازی جلد دوم > 
کتب خطی فارسی وعربی و ترکی قسمت معانی وبیان وبدیع » چاپخانة مجلس ۸ ۱۳۱-۱ 
هجر ی شمسی 

۰ - الماملی» شیخ حسین‌بنعبدالصمد ( پدر شیخ بهائی  )‏ گفتگوی یک دانشمند 
شیعی با يك عالم سنی ٤‏ مقدمه و تر جمه بقلم آقای میرسید |حمد روضاتی » رجب ۱۳۷۸ 
۵ ق . = دیماه ۷٣م‏ اشمسی ۰ چاپ اصفع‌ان ۰ 

0 - سخنر انیهای دانشمندهعتر م آقاای‌حسینعلی ر اشد استاد د انشکدهعلو م معقو ل ومنقول» 
درچهارده جلد ۰ چاپ‌تهر ان ۱ , 

۲ه - هداية المرشدین الى طرق الوعظ و الخطابة تألیف شيخ على محفوظ » 
استادالو عظ والارشاد پکلیةاصول‌الدین لاز هر الشر یف‌چاپصر ۱۰ ۱۳۷ ه. < ۸۱۹۰۲ . 


۸ - ست و هشت درز 


برژساء مجالس سخنرانی وسخنورانی که ادارة جلسات هم باخودشان‌است 


نخست ای کر دد دای فراع زبان را ینام خدا بر گشای 

پر آرندۀ ماه و کیوان و هور نگارنده فر و دیهیم و زور 

سیهر و زان و رمین. آن ا روان و خرد زیرفرمان‌اوست 
فر دو سی 


پډ ۱ - حضار را نز دیکك خود در سمت جلو اطاق يا تالار سخنر انی بنشانید 

ا اکر راهر وی وسط تالار اشد 1 مستمعین آن اندازه تست که حناحین 
تا رنود نید ان حضار درطر فین راهرو پرا کنده پئشینند . همهرا دریک‌جناح 
تالار جمع کنید و خودتان هم برابر آنها قرار بگیرید . 

۲ از چر اغهائی که تور ۳ توی چشم حضار بتاید بر هیزید . 

8 هر گز بیش ‌ازرچهل د ,42 حرف‌نز ید , نیه‌ساعت بر ای ایر ادنطاق کافی امت . 

۵ - هر گاه موضوع بحث فنی است بر ای نذوع ورفع ی ممکن است طی 
سخنر انی لحظه‌ای چند بسئوال و حواب بپر دازيد یعنی از میان حضار یکی‌را مورد 


خطاب قرار دهید و اوس کل وپاسخی شنو ید . 


هفده‌اندرزاولمقسس است ازرین‌رساله, «درانتخاب راه‌خود : رساله شمارة اول‌سال 
۹۳۷ مسیعی ‏ ازانتشاران فر هنک امریکا > : 
Choosing Our Way, Office of Education Bulletin , Misc . No.1, 1931 ,‏ 

در هفده مورد اول رئيس جلسه خود سخنران است . درموارد دیگر شخص دیکری 
حلسهرا اداره میکند نه سخنر آن . 

|ندرزهای شماره ر, تابس ازاین‌رساله اقتباس شده‌است : طرز|داره کر دن میاحثات 
دسته‌جمعی تألیف وایلدن و یوبنک .ازانتشارات دانشگاه‌ویس کانسین: 
How to Conduct Group Discussion, by A ۰ F . Wileden and ۲۲ . L.‏ 
Ewbank, Circular 21 ۰ Extension Service of the College of Agriculture,‏ 


The Üniversity of Wisconsin. 


۱۹ 


٦‏ ۔ هر گاه یکی از حضار سئوالی طرح نماید قبل از آنکه خودتان پاسخی باو 
بدهید یا جوابگوئی را بدیگری وا گذارید همیشه سفوال را تکرار کنید . 

۷ ۔ خواب سثوالات‌را مستقیماً خودتان ند هید وممکن است شما هم متقابلا از 
سائل سئوالی بکنید یا جواب را بدیگری ارجاع نمائید زیرا اگر بخواهید بهمة 
پرسشها پاسخ د هید خودرا بمخاطره خواهید انداخت . 

۸ - از استهزاء احتر از کنیدناشنوند گان از شر کت در بحث‌رو گر دان‌نشوند . 

٩‏ - اگر درپایال حه دو سه دقیقه امهات بحت ار روی مهارت خلاصه شود 


بيار مطلوب ومناسب است وا" ممکن است حضار پاخاطری مشوش 9 باحال در دید 


و یر حلسه را ترك کنند ۰ نظر مستمعین مختاف‌در حلسات مختلف‌سخذر انی در بار اين 


امر سئوال شده‌است و همه بلا استئداء ملخص بحث را که بعبارت موحز بیان شودمفید 
داسته‌اند , 

۰ - هر گز بعلت‌نادانی یااختلاف‌بایکیازحضار ازجا در نرویدونگذاریدخشم 
وغضب برشما مستولی شود . دریکی از حلسات بحث‌دوبازچنین پیش آمدی‌روی‌داد ` 
و اثر نا مطلوبی داشت . گوینده‌ای جلسه را نیز خود وی اداره میکرد «ازسئوالی 
خشمگین شد و سس او بایه خر سندی‌سئوال کننده و اشمهزازشنوند گان گر دیدبنحوی 
که در حلسه هفته بعد بیش از دوثاث شنو ند کان‌نرامدند . بر اثر مساعی‌ومحاهدات 
مداوم درجلسات بحث ونظر ار یکا این عقیده ید اشده‌است که آزادی بیان‌حق همه 
است و همه باید بامهر بانی بحرف دیگری گوش بدهند وجانب ادب‌راهمواره‌رعایت 
نمایند خاصه کسی که در کرسی خطابد قرار گر فته‌ونظم حلسه را نیز بعهده دارد, 

۱ - جنان رفتار نید که حضار بدانند پر ای‌عقيدة یکایک آنان‌ارزش‌واهمیت 
تائلید . 

۷۲ - اصول اساسی فن خطابه‌را باید بدانید . 


۳“ حتی‌الامکان مشکلات محلی را باموضو ع کلی بت مر رط سار ید ۲ 


۱۹۲ 

٤‏ - ا گر دامن بح ٿث کشیده شدهو بجائی نمیر مد باید تدابیر دیگریبکارببر ید 
واز در دیگری وارد شوید تا روان تازه‌ای در کالبد بیجان حلسات سرددمیده شود . 

6 - گاه لازم است بجای‌اینکه وسعت معلومات خودرا نشان بد هید آنچه را هم 
میدانید پنهان دارید زیرا دربرابر سخنورانی که به‌فضائل علمی خودبیش ازحدلازم 
تظا هر میکنند شنوند گان مر عوب میشوند و ازشر کت درساحثه پر هیز مینمایند . 

۱ - در نظر داشته‌باشید که افراد بطورمتوسطنمیتوانند اصول کلی اخلاقی‌را 
باموارد جزئی زند گانی روزانه خود و همسایگان خود منطبق سازند . 

۷- کسی که جلسٌ بحث‌را اداره میکند هنگامی در کار خود رستگارشود که 
نبت به‌فعالیت دماغ بشر و افکار افراد واقعا علاقمند باشد (بسا کسانی که سالیان 
متمادی بمطالعه اشتغال داشته‌اند و بهمین‌دلیل چون در کرسی خطابه یادره‌قامر یاست 
جلسه‌ای قرار گیر ند پیش خود فکر کنند کد نظر مصاب ومعتیر نظر خود آنهاست 
و حا با ید مطاع ومتبع باشد ۰ 

۸ - در صدد طرفداری از هیچیک از اصحاب بحث برنیادید , 

٩‏ - زیاد حرف نزنید . در بحثی که دنباله نطقی آغاز شود رئیس جلسه نباید 
خودرا موظف بداند که بعد ازاظهار نظر هر یک از حضار صحیت کند یا بتصوراینکه 
سخنان گوینده خوب شنیده نشده آنرا باز گوید یابعبارت روشن‌تری بیان‌نماید . در 
مجالس بحث عانی عده حضار معمولا کمتر ازآنست که احتیاجی باین کار باشد , 

۰ - خودرا مازم ندانید بهمهة سئوالات حواب بد هید یابر ای‌مشکلات راه‌حلی 
پیشنهاد کنید , بگذارید حواب سئوالات را اشخاصی که ر هبری‌بحث‌را برءهده‌دارند 
بد هند وراه حل‌بشکلات را اعضاء حمعیت پیشنهاد کنند: . 

۱ - بهیچکس اجازه ند هید متکلم وحده شود . روشهای مختاف بحت‌را بدان 
نظر تر تیب داده‌اند که جمعیت فکر کند نه اينکه فردی فر اوان سخن مجلس را بخود 
منحصر سازد و بدیگری مجال‌سخن ند هد . برعهده ردیس حلسه‌است که‌باحسن تدبیر 


از پر گوئی افراد جلو گیری نما ید و درعین حال نگذارد از این بابت | زرده‌عاطر شوند, 


۹۳ 


-٩‏ نگذارید در بارۂ مطالبی که تحقیة حقیقت آن آسان است با اطالة کلام 
و کفتگو ورحدسیات وطنبات مايه الا ف و وت‌شوند . | گر بماخن ومنایعی استنای‌شده 
وارائه مدارلك گوینده‌د رجلسه ضر وریست‌میتوان یکی از حضار را مامور اینکار نموه 
که مستندات مور لروم را ور حلسه بعد پیاورن . 

بات هر گاه نکاتی‌باید موری بحث قرار گیرد که‌طرحآن‌برای هم مطلبلازم 
است ولی‌ممکن است احساسات‌را بجو ش آورد واغراش خصوصی رابر انگیزدازطرح 
آن‌نتر‌سید . بتر است عقاید خووراهمه آزاوانه بگویند وولیل اختلافات ر احستحو 
نمایند . 

a:‏ | گر کسی‌صحبت:کرده ونمیکند اورا درمذا کرات‌واره نمائیدوچنین 
افراد کم روو کم گورا بردیگران مقدم‌دارید ۰ حدودی بر آی صحبت کردن هر کس 
قائل‌شوید ونگذارید يك فرد طلیق اللسان بیش از حد معین وقت همه را اشغال کند . 

۵ « اول| ندیشه وانگهی گفتار » . کسانی هستند که اول حرف میزنند و 
بعد فکرمیکنند . ازاین‌قبیلاشخاص جلو گیری کنید . اینکه‌در مجالس‌مقننه لو ایح 
بکمیسیونهامیرودو آ نگام‌چندین باره ر حلسات‌علنی‌موره‌شورقر ارم گیرداین <ریانات 
پررایاجتدا با زشتاب است . 

حمعی تحت تأثیر بیانات شور انگیز ممکن است شبی با شوق وذوق فراوان 
تصمیم تندی بگیرند و هفتةٌ بعد همه از عمل خوو پشیمان شوند . اصولا تصمیماتی 
که برای هیاتی الرام آور است نباید در همان حلسه‌ای که بيشنهاه میشوی تصویب 
گرده . 

۲ در مواروی که بحث‌طولانی شود با اخذ رای تکلیف را معین کنید . 

۷ - گاه مسائل خصوصی راواری بحث کنند و بحملات‌شخصی بردازند . البته 
بندرت چنین‌بیش آمدی‌روی دهد . رئیس جلسه‌باید با بیان موجزخوی کلام راپمحور 
اصلی بر گرداند . مثلا میتواند بگوید : «سخن مادربار فلان موضوع است . آیا 
مطلب دیگری بنظ حضار نمپرسد که بر اطلاعات مابیفزاید »٩‏ هر گاه باز هم رشتة 


۱۹ 

مشاحر ات سخصی را دبال کنند رئیس جلسه يايد بالصر احه بگوید 2 با انعقای 
لین حلسه در و اقم ف رصتی برای حل مسئله مهمعی دیش آ مده است ڏه بر ی ایر‌از 
اختلافات شخصی . > 

۸ - مطالعه دقیق دراصول فن مباحثه از ضروریات است . | کثر کسانی که 
دراین کار تخصص دیسر بیشتری دارند فقط پیش خود این هنر را فرا گرفته‌اند و 
مهارت وتدابیر لازمه را صمن آزمایش وعمل |[ موخته‌اند وابداعات 9 ابنکاراتی که 
مانع فکر آزاو‌بووه وبرخستگی جسم وحان‌افروده وج مشبی سخنان ناچیز ودیش 
وا افتاوه نتیحهه یگ ینداشنه است بدور افکنده‌انه ۰ بعبارت دیک گرواندن‌جلسات 
ودقت درطرزکارارباب فن وتوجه باشتباهات خود بهتر میتوان فرا گرفت تا بوسیله 
ازسعدی 


وربان سحنان رشت و بهوده 


یکی ناسا گفت در وقت جنک 
ققاخوره وعربان و گربان دشست 
چوغنجه کرت پسته بودی دهن 

سر اسیمه گوید سخن ر گراف 
نبینی که آتش زیانست و یس 
ا گر هست مرو از هثر بهره ور 
اکر تراک خالاص نداری مگوی 
بسو گند تن . که زرمغربی است 


گریبان دریدند ویر بجنگ 
= تج 

جرا ندیده‌ای گفتش‌ای خوددرست 
ره 

ور دده ددیدی جو گل فیر هن 

چو طنبور بيمغز بسیار لاف 

هنر حون بگوید ده صاحب هنر 

یر 

کرحت خو فاش گرد ببوی 


: برایسون » تعلیمات| کابر » چاپ سال ۱۹۳ میلادی‎ - 
Bryson, Lyman : Adult Education, American Rook Company, 036 


٩‏ بخردتان نمره بدهد 
مقیاص شابستگی بر ای ریاست یمه رث 
پانرده سنوال ذیل‌رابخوانید وبخووتان نمره بدهید ونمره های خود را جمع 
کنید. دست کم باید ۱۲۵ نمره بیاورید تا برای ریاست جلسهُ بحث صلاحیت و 
شایستگی واشته باشید : +3 


جواب مشت منفی مشکوك 

۱- آیا دستور جلسه را قبل از انعقای جلسه 

یه میکنید ؟ ۱۵ ۰ ۵ 
× آیا مقرراتی را که ژنرال رابرت برای نظم 

جلسات نوشته است يا مقررات دیگری که 

از طرف مراجم معتبر دیگر برای دار 

مجالس قانونگذاری تنظیم گردیده است 

بدقت خوانده‌اید ؟ ۱9 ۰ ۵ 


ت در اج رای وسدور حجلسده نقدم و ناس مطالب 


را مطابق نظم وتر تیب رعایت میکنید؟ ٥‏ 0 
- یا هنگام بحث جانب داری میکنید ؟ 

(از بیطرفی خارج میشوید؟) 1٥‏ : 
6 - آیانوبت افراد را حفظمی‌کنیدو بترتیبی که 

اچازمٌ صحیت میخو اهنداجاژه میدهید ؟ ۱۵ ۰ ۵ 
«-آیاازاظبارنظر‌های‌فیر لازم‌خودداری‌میکنید؛ ۱۵ : ۵ 





4 جیمز بندر» کتاب «چگو نه «چگونه میتوان خوب سخ ن گفت » چاپ نیویورت سال ۱۹4۹ 

: ۷۷۹-۲۳۰ میلادی صفحات‎ 
James ۳. Bender, How to Talk Well, Me Graw-Hill Book Company, 
Inc., New York: London: Toronto, 1949, pp. 229-230 . 


۱۹۹ 
جو اب مشت ۳ و5 
۷ آیا هنگامی که بحث ازحدوں هدف خو ۰ ى مشخونه 
خارج میشوں و بحالی نمیرسد از حضار 
میخواهید که برای حل مساله و تعین 
تکلیف پیشنمادی بدهند ؟ ۷۱۵ ۰ ٥‏ 
۸ آیا هر گاه حضار بناطق گوش ندهند بر ی 
نظم جلسه روی میز میکوبید ( یا زنگف را 
بصدا در میاورید) ؟ ٥ ۰ 1٥‏ 
۹ آیا | گر کسی زیر لب و اهسته يا جویده 
و ناشمرده سخن بگوید و کسانی که دور یں 
نشسته اند سخنان ویرا نشنوند گوینده را 
تشویق مه کنید که بلند ترصحبت کند ؟ ۱ : 0 


۱-۶ دروستورجاسه بیش آزحدی که‌پیش بیمی 

شده است بطول انحامد در بار اینکه حضار 

مايل باو‌امه بحث با ختم جلسه هستند از 

خوو‌شان استعللام میکنید ؟ ۱ 5 ۵ 
١1یا‏ نسبت بکسانی که بیش از اندازه برای ۱ 

سخنوری وبحث سر در‌شوری دارند بر ضرر 

کسانی که محجوب در و کمروترند ببعیض 

فائل میشوید ؟ 9 ۱ ۵ 
۴ |یا در مو أآقعی که مذا کرات به بن بست 

میرسد برای جمع بین عقاید مختلف و رفع 

اختلافات راهی بنظرتان میاید و آیا برای 

بافتن آن راه کسب شهرت کرده اید ؟ ۱0 ۰ ۵ 


۳ آیا هنگامی که احساس میکنید لازم است 


۱۹۷ 


جو اب مشت منفی مشکو ك 


در مذا کرات واره شوید و جانب یکی أ 
اصحاب بحث را ند کرش ات 
را ترك میکنیدوجای‌خود را بنایب رئیس 
ی ا تراک ها عم رت ده 
می درد‌ازید ؟ 

9 جلسات راطوری اس که 
مشوق روح وداه و حسن نیت باشد ؟ 

۵ - ایا از هنر خوب اداره کردن جلسات 


لذت میبرید ؟ 


۵ ۰ ۱ 
۵ ۰ ۱۵ 
۵ ۰ ۱۵ 


د 2 
اد 
1۹ 


ا گر لذت ترد لذت بدانی 
سفرهای علوی کندمرغ‌جانت 
وصیت همن است چان برادر 
وار دا وی یو 


همه‌عمر تلخی OS‏ 


خن تفت شین ان رین 
yS‏ بازش تشان 
که اوقات ضایم‌مکن تاتوانی 
که‌وقتی که‌حاجت بوددرچکانی 


که نامش بر اید بشیرین‌زبانی 











۰ مپمترین کلاس تربیت اجتماعی 
گرسنگ ازاين حدیث بنالد عجب مدار 
صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند 
حافظ 
مباحثات عمومی بمفهومی که اجمالا شرحآن گذشت هنوزدر کشورمامراحل 
اولیة رشد و کمال را میپیماید . این بحثوقت بیشتری میخواهد ونفصیل این‌اجمال 
در خور کتاب جدا گانه ایست » زیرا در ممالك رأقیه صد ها 
منبر وف کر مصیبت کتای ورساله در این مقوله نوشته اند وهنوز رشته مطالعات 
خود را در این باب رها نکرده اند ولی در کشور ما مجالس 
عزاداری وذ کر مناقب خاندان سید بشر وائمه ائنی عشر در واقع مپمترین مجامع 
عمومی برای سخنوری وارشاه مردم بطریق رشاه أست . 
على التحقیق تحد بدخاط ره جانسوز صحرای کر بلاوفجا جع هیجان‌انگیزعاشورا 
که طامة الکبری بمعنی اتم کلمه بوده است ماي اتفاق و اتحاه و استحکام مبانی 
ایمان‌ماست . مشر وط باینکه طوری‌رفتارن‌کنيم که‌منظوراصلی ازاین مجالس‌فرآموش 
گرده واقوال وافعال ناروای مااقوی دلیل بر مظلومیت | نحضرت دراین زمانه باشد 
وروان پاك خاندان عصمت و طبارت افسرده و آزرده شود . آخرین فرمایش حضرت 
سیدالشهداء عليه آلاف التحية والثناءِ خطاب به‌لشکر خەم در روز عاشورا این بود : 
ویلکم باشيعة ال سفیان آن لمیکنلکم دين و کنتم لانخافون المعای فکونوا احراراً 
فی دنا کم . 
جان پرور است قصة ارباب معرفت رمزی برو بپرس وحدیتی بیابگو؟ 


۱- رجوع شود به کتاب اللپوف سیدین طاوس» چاپ تهر آن ۱۳۲۱ صفحٌ »». 
۲ - دیو آن‌خو اجه شمس ا لد ین محمدحافظ شير از ی‌قدس‌سره | لعز بز باهتمام‌مر حو م محمد 
قروینی ود کتر قاسم غنی ۰ طهر ان ۱۳۷۲۰ هحری شمسی » صفح ۷۸۷ . 





۱۹۹ 
براين فقیر ا ا محیشم بخوان یا او کدا ات 1 اا K€‏ 


ورفسور برآون مستشرق معروف ۱ این مر آسم را از مظاهر عالية احساسات 
مذهبی دانسته و گفته است: « خاطرمٌ صحرای کربلا که نوم رسول خدا سرانحام با 
هو نت رشان اچاد کت ن‌اهل‌بیت‌در آن‌س‌زمین شربت شهادت‌نوشید 
همیشه‌کافی است که دراعماق قلب‌خونسرد‌ترین وبی اعتناترین افراد‌جوش وخروشی 
شراک وحزن واندوه وهییعان شدیدی پدبدآوره وروح را درمعارح کمال چنان 


یر س ۳ 
درواز دهد که ردج والم وخطر مر گی در زایا ناچیز گرده CC...‏ 


در ذ کر مصیبت ومراسم سو گواری بایدبفلسفهٌ عالیهٌ قیام وشهادت اباعبداله 
الحسن عليه السلام توجه بیشتری داشت . چشم کوران‌شهامت آن‌شیرمرد چ شم سین 
را د‌یده ss‏ ارت | رن جانسیار ليرا سشیده ست ولی‌انصاف باید وأد 
ما که خود را پیر و آن عالیترین نمونهٌ حق‌پرستی ودلاوری وفدا کاری میدانیم ایا تا 
جه اندازه بحفیفت معارف اسلامی وتعلیمات اخلاقی‌واجتماعی کتاب خداور سول خدا 
وعترت او توجه داریم ؟ [یا از فسادی که در تنیحه رفتار ناهنجار ما وغفات و سپل 
انگاری مادرتارو دود سیاری افر ادها ند موریانه راه یافنه است حه عبرتی گرفته‌ايم 
ويراس ارشاه کمشدکان وادی الحاه و خرق خرافات و اوهام؟ کدام قدا کاری 
تا ره آم ؟ 

۱ - تاریخ ادبی ایران جلد اول از قدیمترین روز گاران تازمان فردوسی تألیف 
بر قسور ادو ارد بر اون تر جمه‌و تحشه ILE‏ ۴ ڇاپ وار ا ارات 5ا بقر و شی ا سنا 
در طهر ان»سال ۱۳۳۵ هحری شمسی » صفحات ۳۳۳ ۲۳ . 

Ê‏ رجوع کنید بکتاب توحید عبادت ( یکتا پرستی ) تاليف علامة فقید شریمت 
سنگلجی اعلی الله مقامه چاپ ٠۳۹۰‏ قمری ورسالة مبارزه باخرافات (سلسلة سخنر انیهای 
آقای د کتر رضا زاده شفق استاد دانشگاه تہران)از انتشارات د بر خانه سازمان‌پرورش 
افکار سال ۱۳۱۸ هجری شمسیو کتاب حاجی بابای اصفپانی ا موریه‌طبع اول 
در سال ۱۸۷ میلادی و چابپای بعد که متعدد است . 


(بقیة پاور قى در صفحة بعد) 


Veo: 


۰ ن خا ر که کشتیم 


«خر ما نتوان خورو‌ازاي. 
« ہں لوح معاصی خط عذری کت 
دما کشت نفسیم و بس آوخ که بر | ید 
/ افسوس بر این عم ر گرانمایه که بگذشت 
(چون‌مرغ بر این کنگره‌تا کی‌بتوان‌خواند 


«مارا عجب آریشت ویناهی بو ی آن رور 


دیبا نتوان بافت از این یشم که رشنیم» 
دپسلوی کباش حسنا تی ننوشتیم » 
از ما بقیامت که چرا نفس نکشتيم » 
ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتيم » 
یکروزنکه که که رای ن کنگره‌خشتیم» 


کامروز کسی را رد بناهیم و ده شیم « 


( سعدی مگر از خرمن اقبال بزر کان یك خوشه ببخشند که ما خم نکشتیم « 

جای بسی خرسندی است که در سنوات اخیره بعضی وعاظ خردمند بوسیلة 
متبر بهترین کلاس درس اجتماعی را در گوشه و کنار تاسیس کرده اند . متین وقف 
ل حریم کبریای علماست وجزعلما کسی 


کائذات وحلوه گاه كلم C5‏ بو وه است تکیه زدد . هن | بىان للناس و هدی وموعظة 


دماید بدان دایگاه بلند که مستد سور 


للمتقن ولانهنو اولاتحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین ` 


اهل منبر راسزد که ضمن تفسیر | مات بینات وثقل احاوث واخبار وروایات 


(بقیة پاور قى از صفحة قبل) 

اشتباه نشود عموم اقوام و ملل جهان حتی امریکائیان کاملا ازقید اوهام نرسته ند 

و شأیدهنوزهم‌در بعضی کشورهای‌مغربز مین بسیاری افر اد را گرفتار افکار بیپوده وخرافات 
میتوان یافت . رجوع کنید بمقالة امر یچ درمجلهٌ کالیرز بتار یخ۱۷فوریه سال۱۹۵1 میلادی 
صفحات ۵ تا۳۱ مر بوط به پسران ودختر ان جوان که‌در آرژوی ازدو اج بموهومات متوسل 

شو ند و بانواع و اقسام جادو گری و کارهای عجیب وغریب تن در دهند. 

Duncan Emrich, The Eolklore of Love, Collier’s, February 17, 1956, 
Pp. 29-1 

وهمچنین رجو ع کنید بکتاب آزادی امریکا وقدرت کاتوليك تألیف پال بلنچارد 

فصل دهم در باره عام وخرافات صفحات ۲۱۱ نا هسب : 

Paul Blanchard, American Freedom and Catholic Power, Chapter 


10 on Science, Scholarship and Superstition, Boston, The Beacon 
Press, 1949. 


۳٤ سور آل عمران آیات سم و‎ ١ 


۳۰ 


صحیحه از منابع معتبرة قدماء مانند اصول اریعماة که پتصویب ائمةٌ اطپار رسیده و 
کتب‌اربعة متقدمه" » گاه نیزبعنوان نمك طعام از کلمات حکمت آموز سخنوران 
بزر گک ایران مانندسنائی ومولوی وسعدی‌وفصحاءدی کر که نظماونشا آیات کریمه 
واحادیث صحیحه را بعباراتی نغز وولنشین بیان کرده اند استفاده نمایند وخفتگان 
را ازاین خواب گران بیدار کنند وبکارو کوشش برانگیزند وثمرات اميد وتو کل 
وحزم ودورا ندیشی ویگانگی واتحاد وحب وطن را خاطرنشان سازند و بیخبران را 
بمروت واحسان وجوانمردی ورعایت زیردستان ومستمندان وامر بمعروف و نهی از 

مشک و صبر وشکیبائی درمصاب ومتاعب وحذرازضررومواره خط ویرهیزازجزع 
و فرع رهنمون شوند و باتوجه به‌اینکه دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست وعاظ و 
ذا کرین وروضه خوانان باید درخلوت ودرجلوت باظاهری صاف‌وباطنی بی‌آلایش با 
جسم پاك وروح پاك بافکرپالگوزبان پاك و کردار پاك آزهرجپت خود بپترین مظهر 
تقوی وطہارت وأسوءٌ حسنه بر ای آبناء زمانه باشند زیر امرحلة اعلی فصاحت‌تز کیه 
0 نفس وغايت القصوی بلاغت ايمان وعمل لصا است نه لفاظی وسخن‌یره‌ازی 

گرم کردن بازار ظاه رسازی 


5 دانشمند فقید محمدعلی فروغی » نخست وزیر پیشن ایران» نویسنده توانای 
ان سخنوری در فصل پنجم کتاب گرانبهای خود ازاوصافی که سخنور مفبری‌باید 
داشته باشد سخنها گفته ویقیتااهل منیر ازمطالعۂ آن کتاب مهم غفلت نکرده‌اند؟ 


۱- محمدون تلانه‌متقدمه : اول محمد ین کلینی صاحب کتاب کافی که در غیبت‌صغری 
نوشته است و بعرض امام رسیده و فرموده اند : کاف لشیعتنا . دوم محمد بن علی بن 
بابویه قمی‌صدوق صاحب کتاب من لابحضرهالفقیه . سوم:محمدین.الحسن الطوسی معروف 
بشیخ طوسی صاحب کتاب تپذیب الاجکام و کتاب الاستبصار فی ما اختلف فی‌الاخبار . 

۲ آئین‌سخنوری ) نگارش مر حو م محمد علی فروغی» چاپ دوم : نهر ان » کتا بخان 


رن 


دانش ۱۳۳۰ هحری شمسي ۰ 


و 


درمثیرومجرآب جلوه گرشده ولی درخلوت‌بکارهای دیگ مهم بوده اند. سخنوران 
نیع زبان نير بیدریع در ذم‌آنان وسیه کاران دنیاخر دين فروش اشعاری زهرآ گن 
سروده‌انه . درنتیجه نسل جوان بشنیدن مواعظ وعاظ گرانمایه و پاك نهاد این عص 
هم تمایل و رغبتی که در کمال ضرورت است بقدر کافی نشان نداده است. امید ما 
پجوانان پا کدل وپاك سرشت کشور است که مادر وطن را از غرقاب جهل وتباهی و 
افسون‌خووی وبي گانه برهانند . | گر آنها ازخانةٌ خدا رو کردان و گریزان باشند 
معلوم نیست سر‌نوشت ما چه خواهد بو . 
اين معنی هنحص ہما مسلمین نبوده و دیست . على الظاهر 
و کل ممالث دیگر نیز کم و بیش از گرند این‌گونه اقات وهفوات 
مصونیت نداشته وندارند. شاهد این مد عی اظهارات دوتن از 
وعاظ متأخر ومعاصر صرانی‌است که قسمتی از آذرا ترجمه کرده‌ام وور محل خود 
ملاحظه خواهید مود . 


آندره زیگفرید عضو فرهد کستان فر أذسه هيدو یسد: ایدر بزر که من کشیش 
بود . روری بکی‌ازهم کار انش حسده ولگ بدیدن او آمد وصمن صحبت مک ر 
گفت کلیسا مرده وباید زنده شود . پدر بزر گک پاسخ داد : « تو که چون سخن آغاز 
نمائی زند گان بخواب روند چگونه میخواهی مر گان را بیدا ر کنی؟!»۱ 

شکسییر ۲ بزر کترین سخن سرای انکلیس (۱ ۹۹4-۱ ۱میلادی) گوید : 
« گر عمل صالح بآسانی علم داشتن بعمل صالح بون معا ب د کوچ ك بکلیساهایبزر کک 


۱- کتاب آندره زیگفرید در بار سخن گفتن در حضور جمع ؛ چساپ پاریس ؛ 
۰۶ ملادی » صفحه ۱۳۰: 
André Siegfried, Savoir Parler en Public, 1950, Editions‏ 
Albin Michel, Paris~ 22, rue Huyghens‏ 
- تاچر و یزی‌پرده اول قسمت دوم : 


William Shakespeare, The Merchant of Venice 


۷۰۳ 
و کله درویشان بکاخهای شاهان میدل مہ کشت . کشیشی حوب است که بتعلیمات 
خو عمل کند . برأی من آسانتر است که بیست تن را کردار نيك بیاموزم تا خود 
یکی ازآن بیست نف باشم ویند واندرز خوو را بکار بزدم ! » 

در دم ر هد فروشان ور آیدن۱ دقان نامدار وشاعر بدا دووس ان‌کلیس (۱۱۳۱ 
Û‏ ۱۱۷۰۰ م .( گوید : «هرچه بیشتر کرسی وعط کشمشان خالی نماند هر دم بیش 
بذدیانت خواهند گروید K€.‏ 
کگفته است ۰ 
زاغ‌چون‌شرم نداره که ذ دیا بر ل بلبلان را سزی اروام من خار ی گیرند 


جای دیک گوید : 
عذان بمی‌کده خواهیم تافت زین محلس 
که وعظط بی عملان واجب است نشنیدن 
سویفت" هحانویس دوکر انگلیس متولد ایں لند (46 ۸۱۹۷-۱۷ .) که خود 
نیل درسلك کشیشان بووه است حملهٌ ناروائی بمطلق این طایفه کرده و گفته است : 
دهر گز ندیدهام واز کسی نشنمده ام وجائی نخوانده ام که کشیش در کشوری که 
مذهب آن هسیحیت است ترد مردم محبوب و معرز باشد . هیچ چیزی نتواند سیب 
شود که کشیش مقبول عامه گرده مگر وقتی که تا اندازه‌ای گرفتار تعذیب و آزار 
واقع شون .» 
این مرد درپنج سال آخرزند گانی خود دچار مالیخولیا کشت ودیوانه شد . 
- گوزن ماده ویلنگ ۰ منظومه درباره فرقه‌های کاتو ليك و بروتستان : 


John Dryden, The Hind and the Panther 
Jonathan Swift, Thoughts on Religion jıد اندیشه‌هادر بارهة:‎ - ٩ 


۳۰ 
سای وارسته شیر از در حق صوفیان مکاروحقه باز عصرخون گفته است: 


اى وسا خرقه که مستتو جب اتش واشد 


۱ جفرسن! رئیس جمپوری ديشن أ مریگ ( ۳-۱۸۲ ۱۷میلادی) در عین علاقه 
بکیش مسیحی از کسانی است که جداً بامذهب رسمی برای کشورخوه وبا دخالت 
کلیسا درامور دولت مخالف :ود . این سیاستمدا ر بای خود راو راتر گذاشته و نوشته 
اس رهم کشورها ودرجمیم آوو | ر کشیشان دشمن ۲ زاوی بووه آند وهمیشه با 
فرمانروایان مسترد عقد اتحاه بسته ودر اعمال ناروای آنان شريك وهمدست شده‌اند 
تا در | زای هم‌دستی از حمایت آنان برخوروار باشند » . 

7 گویند یکی از فصول ممیزة کشی شکاتوليكك و کشیش پروتستان آنست که 
اولی امر کند دومی راهنمائی . فرق بزر گف کاتوليك با دروتستان همین است که 
کاتوليك ور کارهای خود با کشیش مشورت کند حتی ور انتخابات ولی پروتستان 
ار امی ندارو. درباره نفوذ كشي شکاتوليك در بیروان این فرقه ودر دستگاه وولت 
پال‌بلفچاره؟ در کتاب خود تحت عنوان آزادی امریکا و فرقة کاتوليكث روشهای 
سیاسی وفرهنگی و اقتصادی اولیاء کلیسای مزبور و طرز کار وسلسلةٌ مرراتب آنرا 
از کشیش واسقف واسقف اعظم و کاردینال کرفته تا برسد بپاپ که ریاست عالية 
کلیسا با اوست کل" مور بحت قرار داده است . در آنجا مینویسد : : « کلیسای 
کاتو لك واره صحنةٌ سیاست شده وپیوسته برای بسط حدون اقتدار خود بنام مذهب 
بجمیع شون زند گانی از طب وتعلیم وتر بیت تا سیاست خارجی هجوم کرده و به 
پیروان خود در سلاث پزشکان و ورستاران ودادرسان و آموز گاران و معلمان و 


:۱۱۹ نوشته هاي جفررسن جلد چپاردهم صفحه‎ - ۱ 
Thomas Jefferson, Writings; vol. xiv. p. 19  .,. | 
American Freedom and Catholic Power, Boston, -۲ 

The Beacon Press, 1949 


© 


اعشاء محا لس مفننه ور بسیاری ازجنبه‌های امور مر بوط دشغل وحر فه ایشان امں و 


«روٌسای کا توليك‌سعیدارند آزقدرت سیاسی بیست وشش‌میلیو ن پیروان فرفه 
کاتوليك امریکا ‏ استفاده کنند وسیاست خارجی امربکارا با منافع دنیوی واتیکان 
( که مقر ریاست عالیة آن‌فرقه در ایتالیاست)"وفق دهند ... میلیونها از اهالی امریک 
بیم دارند این مطلب را بطور آشکار واز روی صداقت موری بحث قرار دهند . قدرت 
روّساء فرق كاتوليك در امریکا بحدیست که هيحيك از روزنامه نویسها وسیاسیون 
وناشرین وبازر گانان وصاحبان دستگاههای فیلم برداری نمیتوانند علنا مخالفتی 
ابر از نمایند یا اسنادی منتشر سازند و الا آتیة خود را بخطر اندازند . . . افسوس 
پیروان فرقۂ كاتوليك را در امریکا از افراد واقعی امریکا و اتباع امریکا بمعنی 
سحیح کلمه نمیتوان دانست زیرا ازحکومت مذحبی کاتولیكپیرو ی کنند و کرسی 
حکومت کاتوليك در کشور دیگری یعنی ایتا لی‌است . سیاست دنیوی کلیسای 
کاتو ليك مولووسازمانی است که‌روحابیکانه وادارة آن‌نیز در دست‌بیگانگاناست. 
پیروان امریکائی فرقةٌ كاتوليك ور انتخاب روسای مذهبی خود چه در امریکا چه 
در مقر فرماندهی کل فرفةً کاتوليك که شهر رم در ایتالیاست دخالتی نمیکندد و 
نماینده‌ای که از طرف آنان بر گزیده شده باشد در مقامات مذهبی وجوه نداره وبه 
اقتضای تسلط دستگاه مقتدر کلیسا نا گریر بسیاست دینی وغیر دینی مراجع عالیه 
که از خارح کشور بر آنها تحمیل میشود گردن نهند ... 

دکلیسای کاتو ليك واجد شرایط سه کانه ایست که لازمةهر< کومت مستقلی 
است : قو مقننه » قو قضائیه و قومجریه یاجبربه . پاپ که فرمانروای کل کلیسای 
کاتوليك است حا کمیت خود را ناشی از مدا الهی میداند و بردوات کوچکی که 


۱ طق آماری که در سالنامه جپان ( ۸(۳26 ۱۵:(۵ ) سال ۱۹۵۹ میلادی 
مندر ج است و در صفحه بعد ترجمه شده عده کاتولیکهای دنبا در سال ۱۹۵۷ لادی 


۰ ۲ 2۹1 ودرامر یکای شمالی ۰ ۳ ٩۹‏ بوده‌است ۰ ) باقی پاور قی در صفحه بعد) 

















( بقیه پاو رقی صفحهقبل:) جمعیت تقریبی دنیا وپیروان ادبان مختلف درسال ۱۹۵۷ میلادی بشرح ذیل بوده است 
نقل از سالنامة جپان درسال ۱۹۵۹ مبلادی صفحهً ۷۱۵ : مأخذ آن کتاب سال ۱۹۵۸ داگرةالمعارف بریتا نک 
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ارتود کس شرقی ۲۷۷۰۹۲۲ و ۷ ۸۱۶۱2۲۱ °۸۹ JAA)‏ ه ی ۲ ۱۲ 
بروستان . ۷ ۲۷۱ ۲ 6۵ ۱ر ۲ ۱۳۵۷ ۱ AoE‏ ۳" ۸ ۷ ۱ ۲۹۵ 
بپودیان ۰ ۰ ۰ ۶۳۳ر 5 ۳۰۳۲ ۲۸۰ ر ۹ ۱۷۵ ۸۰ ۰ AJ‏ ۱ ۱ 
مسلمین ۳ ۵ ۶ ۳ ۰ ا۰ ۲۹۲ ۵ر۳۲۱ ۸۱۷۸۸۵۳۱ .۰+ ر۱۰۲ ۸ Yee‏ 
زردست. ی »® 6*۰ مر ۱۶ .هه ۰ اور ۱ 
شنتو(ژاین) %0 ê‏ ی ê‏ ی هه ۱ E ee)‏ و امن و۳ 
تائو یپا (چین) ۰۰۰ ۱۵ ۱۷۰.۰ ۱۳۰۰۰ رمرم ۱۰۰ ۸۰.۰۰ ۰ ۰۵۳ر ۵۰ 
بروان کنفوسیوس! ۸۱۰۰۰ ۹9۰.۰ ارو مر مره ۳ اور ۷ ۰ ۵۲ ۰۱ ور۲۹۰ر۳۰۰ 
بودائیها ۱ ۰ ور ۱۲۵ ۰ ۰ ۱۳۵ و ۱۰ +ڙ (Oe‏ موه واه مر ۱۵۰۳۱۰ 
هندو ان ۰ ۰ ر ۱۰ VO)“‏ ®9 ۳۲۱۵۹ (۰۰۰ر۳۰۰ ۳ اک 
کیرات اا ا 9191۳۴ ۱ و و ۰۰ و ره ۰ مر ۶۵ و ره مور ۷ و ۰ ور ۰۰ ۱ مر ۰ ۱۵ ۱۲۱ 
دیگران یاییدینپا ۱۷۸۸۸۷ ۱۱ هرع۳۰ر؟ ۹ ۸۷ ۳ ۶۰ ۰۲ ۶ 


۱ ۱ ۷۵ ۲۱۹۵۸۱۲۱۶ ۵۱+ رد۲ 


جمع کل ور OT‏ ۲۳۶ ۱ ر۵۸ ۱۲۳ | ۰ NEAT) OITA)‏ ۰۰۰ر۷۹۰ ۲۱۵ | ۱۶۲۹۸۰۰۰ در ELAS‏ 
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واتیکان نام دارو حکومت میکند. نه تنها رباست فالَْهٌ کلیسای کاتوليك بایاپ‌است 
که پدر مة دس خوانده میشون بلکه پاپ در راس دوات مستقلی قرار دارد که ... 
ورسال ۱۹4۸ میلادی چهل و مك کشور در مر کر آن دو لت نماینده واشته و ازطرف 
واتیکان نیز سفراء یا نمایند گانی در بایتخت کشورهای مزبور مأمور بووه اند . 
دواتیکان ازخود پرچم ونیروی شهربانی و کاره مساح ودان گاه وتمبر هست 
وحتی مسکو کات‌نقره‌وطلا باتمثال داپ داره ومرحدود یانصد نفر با گذرنامة و اتیکان 
سفر می‌کنند . قىل ازسال۱۸۷۰مبلادی دارای مؤسسات كاملا محر نظامی نیز بوده 
است . .۰ . اهمیت این دستگّاه به مختصر اراضی اختصاصی وور چم وتمب چست نیست. 
اهمیت آن بدین سیب است که‌برروشهای سیاسی واجتماعی اساقفه و کشیشانکانو ليك 
درجمیع اقطار عام حکومت میکند :»۱ ۱ 
نفوذ دیشوایان روحانی کاتو ليك در بیروان این مذهب باندازه ایست که 
گویند بپمین دلیل انتخاب رئیس جمپوری امریکا از ميان بیروآن این فرفه بعید 
بنظر میررسد بلکه احتمال چنین امری هم داده نمیشو زیرا ملت امریکا در عن 
اعتقاں و ایمان به آزادی عقاید وادیان زیر بار سلطه اجنبی وحکومت فير نمیرود . 
امررسن" فیلسوف شهیرامریکائی (۱۸۰۳-۱۸۸۲میلادی) که خود نیز روزی 
ازوعاظ بوده وچپار سال بخدمت وعظ اشتغال داشته وبیش از چپل سال در امریکا 
سخئوری کرده است کلیسا را موقعی که سکوت در محیط آن حکمفرماست بیشتر 


9۵ ست واشنه است ۳ موقفعی که کشیش بمر اسم مدهبی فردازه 3 مر‌آدش آن دفایقی 


۱- برای اطلاع از بعضی تشر یفات و آداب در بار واتیکان رجوع کنید بمقالهً آقای 
سناتور محمود جم نخست وزير اسبق در چپاردهمین سالنامه دئیا ۱۳۳۲۷ هجری شمسی » 
در بار ماموریت ایشان بسمت سفارت کبری ایران درایتالیا در سال ۱۹4۹ مسیحی» و نیز 
مقالهٌ آقای سعید نفیسی استاد دانشگاه تهر ان در بارة «نمونه‌ای از روابط تار یی در بار 
ایرآن با دز بار وایکان» در« نشر به وزارت امور خارجه» شمارة۹ دورة دوم* فروردین 
ماه۱۳۳۸ دیده شود . 


Ralph Waldo Emerson, Essays : On Self-Reliance ¬ 


۳۰۸ 


است که همه در بحر تفکر فروروند وپیش از شروع آداب معموله هر کس باخدای 
خود دیش خود رازونیاز کند وبعبارت دیگ لطف حق را درخاموشی مطلق بالاو اسطه 
از خوی حق بخواهد . 
ایک نه حملات درس کشوری ودره کیش وآئینی متوجه آهل ریا بوده نه 
اهل تقوی ومر ای جفرسن وآمرسن که هردو در رشته خود از آزاه مردان برر کث 
جپان بشمار میروند علی التحقيق جل این نبوده است وزبان حال سخنوران خود ما 
در بارهٌ کسانی است که بوی ریا از بوریای نها بمشام میرسد . 
آتش زهد وريا خرمن دين خواهد سوخت 
۱ ۱ حافظ این خرقه یشمینه بینداز و برو 
۱ | گردرقرن هشتم هجری که قرن خواجه حافط است بازارزهد فرروشی‌وترویر 
وعوام فریبی رواج نداشت آنهمه سوز و گداز در ذم آهل ریا اعم از شيخ مدرسه و 
مر‌شد خانقاه ومفتی وزاهد ومحتسب برای چه بود ؟ چراآن مرد وارسته سمندسخن 
را بی پروا درمیدان بلاغت میتاخت ومیگفت : 
صوفی‌بیا که خرقةٌ سالوس بر کشیم وین نقش‌زرق رأخط بطللان بسر کشیم 
«ټو به فرمایان که خوو‌تو به کمتر‌میکنند»چه کسا نی‌بو وند و «حل این مشکل» 
را خواجه از کدام ( وآذشمند محلس « میخو أست ؟ این نا له سو زدا نیل از همان 


سه نه أت ۰ 


سحر که رهروی درسرزمینی همی گفت این معما باقرینی 
خداز ان‌خرقه بیز ار است‌صدبار که‌صد بت باشدش‌در آستینی 
مروت گر چهنامی‌بی‌نشاناست نیازی عرضه کن بر ناز نینی 
نمی‌بینم نشاط وعیش در کس نه درمان دلی نه درد بینی 
درونهاتیره‌شدباشد که ازفیب چراغی بر کند خلوت نشینی 
نه حافط راحضور درس قران نه وانشمند را علم الیقینی 


ازطرف دیگر تباید فرراموش کرد که در جمیع اوپان ومذاهب فرق 2 مسالث 


۰۹ 


گونا گون ومتعددی‌بدید | مده ودر ورون ماضیه بحان هم افتاده و عقاید یکدیگر را 
تخطته کرده وحتی ازسب ولعن هم چیزی فرو نگذاشته‌اند " غافل آزاینکه «همه جا 


خانه عسق است حچه مسحل چه کنشت 5 مولوی گوید : 


سبطی وقبطی همه بنده تواذد عاجن امس تواند و مستمند 
جز‌توبیش که بر آرد بنده وست هم دعا و هم اجابت ازئو است 
اول و آخر توثی ما در میان ` هیچ هیچی که نیاید در بیان 
کاف کافی آمد از بہں عباں ضدق وعده کپیص 
کافیم بدهم ترا من جمله خیر بی سب بی واسطه یاری غیر 


کافیم بی نان ترا سیری دهم بی سپاه ولشکرت میری دهم 
بی کتاب و اوستا تلقین دهم بی‌بپارت نر گس ونسرین دهم 
از انصاف نباید گذشت که در گذشته و حال وانشمندانی بیشمار » متقي و با 
عفاف » بش‌دوست وخدمت‌گزار " ازجامعه مسیحیت برخاسته اند و کلیسا در تپذیب 
اخلاق وتقویت مبانی ایمان وییشرفت تمدن‌غرب‌تاثیرات عمیق نموده است . خدمات 
نوع برورانه‌ای که مردان ازخوه گذشته وفدا کار روحانی مانند د کتر جرون۱ 
ود کتر بویس" وه کتر مکداول" وهمکاران وبانواذشان برای تربیت جوانان و 
مر‌هم نهادن بردلهای ریش ودستگیری از بینو ایان ومستمندان ازراه تأسیس مدارس 
وبیمارستانها وغیره کرده وهمنوعانشان نیزا کنون میکنند حا کمال اهمیت‌است و 
درفضائل اخلاقی اینگونه نیکمردان بسیاری از | کابر نویسنه گان مغرب زمین 
میخنها گفته‌اندازجمله کاویر * “لانکغلو * کلداسمیت" مثیو آرنولد" میلتون » 


Dr. and Mrs. A. C. موم‎ ۲ . Dr. and Mrs. S. M. Jordan - ۱ 
William Cowper _ ۶ Dr. and Mrs. P. C. Mec Dowell - ۳ 


Oliver Goldsmith _ 1 Henry Wadsworth Longfellow — ° 
John Milton 4 ۸ Mathew: Arnold ۰ Y 


Y1 


سامو لیس ۱ لکساندریوب در ید ۳ ` جرج سندین ۰ ویلیم سامر‌ویل ° 6 
YY » 2‏ 
شون +۰ وھیہوں 
سنائی گوید : 
سخن کن روی دین گوئی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کر بهر حق جو نی ج جابلقا چه جابلسا 
عجب نبود گر از قر آن نصیبت نیست جز نقشی 
که از خورشید ج گرمی نبیند چشم نا بینا 
بپر چچه‌از اولیا کفتند ارزقنی و وفقنی 


سار 


بپر چه از انبیا كفتند آمنا و صدفنا 

اصولا انتقادات تند وزننده ممکن است گاه مشوب بشائبة لا مذهبی یا تعصب 
در جز ت وجزگث هفتای و دو ملت ی آزاه مضشی ورعفا ید دیعی 8 اغراض شخصمه یا 
تخرالات شاعرانه باشد و دلیل عمده نیشپای آ لوده‌ای که‌چه‌در کشور ماو چه ور 
کشورهای دوکر جپان احا متوجه بعضی افر ای روحانی گردیده شاید از آ نروست 
که توقمات مردم‌ازپیشوایان دین‌بمراتب بیش از دیگران است و گاه باشدبر خلاف 
نے اف وحقیقت گاه کوهی‌جلوه کند وحال [ که مر‌دان خدادرراه کس علم و ترو یج 
معارف آلپی طلا لمر ضاةالنه ر نج فراوان برده اند وریاضتما کشیده‌اندورجالی بز ر کف 
و آزاه منش وپرهیل کارپرورده‌اند که‌با عالم‌وجوه درصلح‌وصفا و آشتی‌بوده واختلاف 
مذاهب را اختلاف در رنگه وصورت شمرده اند وبفحوای یه شرپفه که : 
ولله المشرق و المفرب فاینما تولوا فنم وجه الله ان اله واسم علیم * در 
صو معه ژاهد وورخلوت صوفی جر گوشة ابروی او محر آاں دعا تی ندیده‌آند و ور راه 


حفیفت 9 وصول بکمال ور هر جه نظر کنند سممای او يەد و ژیان حالشان دیو سده 


Alexander Pope — ۲ Samuel] Pepys — ۱ 
George Sandys — ¢ Winthrop Mackworth Praed _ 
Alfred Tennyson — ل‎ Willian Somerville _ o 
۱۱۵/۲ سورة البتره‎ + ۸ John Greenleaf Whittier مب‎ ۷ 





بدین مقال هت ذم‌است ۱ 

ده چراغ ار حاضر آری درمکان 
فرق نتوان کرں نور هر یکی 
اطلب المعنى من الفرقان و قل 
گر توصد سیب وصدا بی بشمری 
در معانی قسمت و اعداد نیست 
منیسط بوددم ويك ۰ گوهر همه 
یك کپ بودیم همچون آفتاب 


چون بصورت امد ان نور سر ه 


۳۱ 


هر یکی باشد بصورت غیر آن 
چون بنورش روی آری بیشکی 
لا نفرق بن آحاه الرسل 
صد نماند رك شون چون بفشری 
در معانی تحزیه و افراه نیست 
بی سر و ہی پا بدیم آن س همه 
بی گره بودیم و صافی همجو آب 


سد عدن چون ساره های کنگره 


تیم 
کنگره ویران کنید از منحنیق تا رود فرق از میان هر فریق 


لیس الب" آن‌تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن الب من آمن 
باه والیوم الاخ والملائكة والکتاب والنبیین" . 


0 
ود و 


اجمالا در آین دنیای در فتنه و آشوب که افو ام و آمم دا در ست جپان بر ای 
جپای با بیدینی والحاه بفصول مشترل ادبان توسل یافته اند و فحول خطباء به اصل 
الاصول مذاهب که کلمة توحید است تمسك جسته اند و بفحوای ایه شریفه که 
واعتصموا بحبل‌النه جمیعاً ولا تفر فوا" دست دوستی ونیاز بسوی هم دراز کرده‌اند » 
قدم اول آنست که هريك آزماچه در شرق چه در غم ب چه مسلم چه گبر ٩4+‏ مېود 
چه نصاری بصدق وصفا درخلوت گاه صمیں خود فک ر کنیم واز خود بپرسیم آیاواقعا 
خدا را می‌ورستیم دا خوه ر!؟! 

۱۸ مثنوی جلال‌الدین مولوی » چاپ بمبتی سال ۱۳۱۸ هجری قمری صفحه‎ - ١ 

۲ سوه الىقره ۱۷۷/۲ 


۳ سوره آل عمر ان ۳(« ۱۰ 





۷۲ 


حذر از پیروی نفس که در راه خدا 
طاعت آن نیست که بر خاك نپی پیشانی 
عا لم و عابد و صوفی همه طفلان رهند 
با تو تسم نکند شاهد روحانی روی 
سعدیا گر چه سخندان و مصالح گوثی 


مردم افکن تر از این غول‌بیابانی‌نیست 
صدق پیش آر که‌اخلاص به پیشانی‌نیست 
مرن | گر هست بج عالم ربانی نیست 
کالتماس تو بجز راحت جسمانی نیست 
بعمل کار بر آید پسخندانی نیست 


چارهءٌ کار بجا دبدهٌ بارانی نیست 


یارب از نیست بهست آمده لطف توایم وآنجه هست ازنظر لطف‌توینهانی نیست 


سخن مادر بارٌ کشیش‌و کلیسا بود . از کشیش خوب انتظار دارند روزهای 

یکشنبه بوعظ بردازه و ایام ویگر‌هفته بخدمت و ارشاه افراه در شون مختلفة 
زند گانی اشتغال ورزوو | نجه را بر کرسی وعظ میگویدشخصا بکار بندووخا نه بیخانه 
پدیدار مردم‌بروه واز احوال‌همه | گاه شود وحتی القوه بدرد دردمندان بر‌سد.تامس 
فولر؟ کشیش ونویسنده ان‌گلیسی(۱۱۰۸-۱۲۱۱میلادی) بپترین وعظ را کارخوب 
دانسته است که سر مشق باشد . سروانتز" واستان نویس اسپانیائی (۱۵2۷-۱۲۱۲ 
میلادی) گفته است‌واعظ خوب کسی است که رفتارش خوب باشد . بعقیدة توماس 
کمپیس* کشیش ونويسنده آلمانی (۱۳۸۰-۱۷۱میلادی) هیحکس با الفاظعالی 
مقدس وعادل نشوو ؛ بلکه زند گانی پارسائی وپرهیزکاری مره را نزه خداوند عزیز 
و گرامی سأزن 5 ۱ 

١‏ - عرفان الحققطب العار فین‌ساح‌میرز احسن مرحوم‌ملقب به صفیعلی‌شاه نعمه اللپی 
رحمة اللهعلیه؛ کتابفروشی محمدی» طهر ان » خیابان شاه آباد - کتابفروشی وچاپخان‌دانش 
نام ر خسرو۱۳۳۳ » صفحه ۱۳ ۰ ۱ 

Thomas Fuller, Gnomologia, No. 146 - ۲ 


۰ Cervantes, Don Quixote, Pt: ii, Ch. 20 
Thomas A. Kempis, De Imitatione Chriati, Ch. 1 > 





۳۳ 


بانو وایت از رهبران روحا نی کلیسای‌«اوونتیست‌های روزهفتم » يا منتظرین 
باز گشت مسیح مینویسد : «... بولس حو اری برای کسب نان حلال چادر میدوخت. 
کار عار نیست بلکه از برکات بروره کار جپانست ... بر که را کد بد بو شود ولی 
آب روان وزلال برای همه تندرستی وشادی آوره . اومیدانست کسانی که از کارهای 
بدنی غافل شوند ضعف وسستی بروجودشان چیره گردد ...عضلات و اعصاب درنتیجة 
کارورزیده ومحکم شوه . با اينکه سخن بفصاحت میگفت وازبر گزید گان‌خدا بود 
هر کر کار را کسر شان خود نمیدانست وبه اهل ور نس مینوشت : 

«تا این ساعت گرسنه وتشنه وبرهنه و کوبیده و آواره ایم ... با دستهای خود 


کار کنیم ومشفت را بر‌خود هموار سازدم ۰ وشنام مهد دعا کنیم ۰ آزاررسانند صب 
پیش گیریم .۱» 


در اوصاف ابو محفوظ موف بن فیروزان با علی کرخی دربان آستانعرش 
آشیان علی‌بن موسی الرضا علیپما السلام که در کود کی بدست حضرت ثامن الائمه 
اسلام آورد ویدر ومادر اوهم نصرانی بودند وبه‌پیروی از او بدین مبین گرویدند ۲ 
سعدی عليه الرحمة در باب چپارم بوستان حکایت مفصلی دار که فقط بیتی چنداز 
آن حکایت را دراینجا نقل میکنم : 


کسی راہ معروف کرخی بجست که بنهاد معروفی از سر نخست 
شنیدم که مهمانش آمد کی ز بیماریش تا ہمں گی اندکی 
شنیدم که شبپا ز خدمت نخفت چومردان‌میان بست و کرد آنچه گفت 
پیکدم که چشمانش خفتن گرفت مسافر براکنده کفتن گرفت 
سخنهای منکن بمعروف گفت که یکدم چرا غافل از وی‌بخفت 


E. G. White, Gospel Workers, Review and Herald Publishing — ۱ 

Association, Washington, D. C., 1915, pp. 236-7. 

- نگاه کنید به وفیات‌الاعیان ابن خلکان وتذ كرة الاو ایاء شيخ عطار وطر ائق 
الحقایق . 
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یکی کگفت معروف را در ثیفت شنیدی که درویش الان چه گفت 
کر انصاف خواهی سک حقشناس بسیرت به از مردم نا سپاس 
بحندید و گفت ای دلارام جفت دریشان‌مشوزین بریشان که گفت 
؟ رازناخوشی کرد برمن خروش مرأناخوش ازوی‌خو ش آمدبگوش 
نبینی که در کر خ‌تر بت بسیاست ؟ بحل گور معروف معروف نیست 


در دور دروم : سر گذشت .لت شخصیت ممتاز اسالام رأ بخاطر بیاوریم که در 
همین سالپای اخیر جان شیرین رافدای ایمان وتعلیم وثر بیت پیروجو ان‌ودستگیری 
از مستمندان گرد . آن جوهر فضیلت‌ویکتا پرستی فکری درخشان *آهنگی گیرا ؛ 
کلامی نافذ واشت “ کلامی که بیر | ن دلخسته‌را توشه روزباز سین وجوانان بورسته 
وبی رغبت بدین را کلید فم قر آن مبین » بود . سوزی درسینه * تنی 2 ٤‏ سری 
پر شور داشت . | دشی دردل او شعله ور بون که شنونده رأة فرا میگرفت و گا و کاه آزخود 
بیخبر مینمود . چون شمع میسوخت وبجمع روشنائی میداد . در تب وتا ب‌میگداخت 
ولی سخنان آتشن بالتهاب‌میگفت . بی‌بروا ازغوغای عوام برد" اوهام وخرق‌خرافات 
مروانه قیام کرد وبا بیانی جذ اب ودلنشن روحی تازه در معانی دی ین دمید . بارها 
قصد جانش کردند نهر اسید و هستی خوو راوقف حق پرستی نموه . شبهای پنجشنبه 
در برابر خاص وعام حجاب از سیمای تابناك اسلام بر‌میداشت .«اسلام وموسیقی > » 
(محوالموهوم» » فلسفه حرمت ربا» » د تلخیص الفلسفه» » «نوحید عباوت » و« کلید 
فهم قر آن»برقهائی‌است که از یك ذهن نورانی جپید . اشباحی است که از کمالات 
علمی یك روح بزر گك در آسمان معانی نمایان گردید . بالاتر از حکمت وخطابت 
متام دیگر ست که او وا 


رسمد ¢ راستگو ۰.۰ ام بون! 


مرن بون . مرن خدا » مردم دوست > از خون جدا» 


کیست که ان محضر جان ورور را یکبار ورك کرده و ازآن نقشپای نغز و 


لطیف روحانی اثری درلوح ضمیرش تمانده باشی ؟ 


1\0 

چه مسائل دشواری که بان منطق ساده ولی شکننده آسان نشه ؟ کر 
در جپاد باشرل و فسای مانند شیر شرزه تمیفر ید ۱ مگر درده های صحیم بدع و 
ضلال را نمی درید ؟ آیا درس نہائی اورا بما سا کنان خواب آلودة این خا کدان 
بيان وارید ؟ 

روانش شای ! شبی تیره وتار دست درمانده ابرا که تازه از تیفوس يا محرقه 
نجات یافته ودر سرمای سخت‌دیماه بمسحد آن‌مرحوم پناه‌برده بوں گرفت وبیدرنگف 
بکاشانة تنگ خود آوره وزی ر کرسی محقر خویش از اوپذیرائی‌نمود. زن وفرزند 
وبرادر وعروس وخود او مبتلی شدند . دوهفته بعد در سن" ۵۳ سالگیبندبگسست, 
کند وزنجیر بیانداخت » خندان وشادان سوی شاوروان دولت سرمدی شتافت ( ۱۵ 
دیماه ۱۳۲۲ هجری شمسی ‏ نهم محر م ۱۳۹۳ هجری قمری ). 

دررثاء شادروان شر دعت منگلحی سخنوران حساس اشعاری سوزنال‌س‌ودند. 
دانشمندان حقشناس مقالات فاضلانه‌ای نوشتند . آقای ابوالحسن بیکدلی همه‌را در 
مجموعه‌ای گرد آوره وبر دور طبع بیار است . هر چه بیشتر در وصف آووهدف عالی‌او 


بکوشم بیشتر بضعف خوواعتر اف کرده و بجزالت کلام مولوی بی‌می‌بردم که فرمون : 


لفط در معنی همیشه نا رسان 
نطق اسطرلاب باشد ور حساب 
خاصه چرخی کن فلك رای رست 
ای که‌میترسی ز مر کث اندر فرار 
رشت روی‌تست نی رخسار مر گف 


سس ا 

آنیکی‌میگفت خوش‌بودی‌جهان 
آند گر لفت ارنبودی مر گكهيچ 
خرمنی بودی بدشت افر اشته 


مر که را تو زنه کی پنداشتی 


زان بیمبر گفت قد کل اللسان 
جه قدر وآند ز چرخ و آفتاب 
آفتاب از آفتابش ذر ه است .. 

توزخوه ترسانی‌ای جان هوشدار 
جان‌نوهمحو ن‌درخت‌ومر گف بر ک 
گر دبودی بای مر کث اندر ميان 


که نیرزیدی جپان مج دج 


مپمل و نا کوفته بگذاشته 
تخم را در شوره خا کی کاشتی 


۷۱۹ 


سے 


عقل کاذب هست‌خودمی‌کوس بن رند می را مر گث پیند این چنن 


ورئه از چاهی بصحر ! اوفتاه در هيان وولت و عیش کشاه 


خطبای صدر اسلام به نیروی صفای ضمیر وطینت پاك وایمان محکم‌وخدمت 
بخلق ونیا را تکان دادند نه بصرف نطق و بیان . مثل اعلی فصاحت و بلاغت 
علی بن ابیطالب است که بعد از نبی | کرم اتقی وازهد واعلم وسلطان سخا وکرم 
بون وبررخوان جهان پنجه نیالود و در حق پرستی ومروت وبره باری گوی بیشی از 
اهل زمان بر بود. ۲ 
در حاں e‏ بحار الانوار محلسی صشحه oY‏ 9 همحنن 
) ۱ تشر مج ۶ 

که على ج در مناقی ابن شم اشوت صفحه ۳۱۸ تقل است که 

حر ارت | ش را 1«( J‏ 
على عليه السلام شبی از کوچه‌ای میکذ لشت . زنی رادید 
که مشك آب بر دوش گرفته وبرنج وزحمت میبرد . مولای متقیان را براو رحمت 
آمد ۰ شك راازاو گرفتی و بشانه خوی شاف کند و ډه درسش‌حالآویره اخت ۰ زن گفت: 
مير المؤمنن علی‌شوهر مرابجنگ فرستاد و کشته شد و کو ی کانی ازوی بجای‌مانده 


۱ - اسامی بعضی دیگر از فصحاء و خطاء وبلغاء عرب را در کتاب الفپرست |بن- 
الندیم صفحه 1۵ بیعد و همچنین درصفحات ۱۸۱ بیعد بخوانید . 

۲ - رجوع کنید به ابن ابیالحدید از کابر علماء عامه و معتز له در مقدمة شرح 
نیج البلاغه مجموعة خطب حضرت‌امیر عليه السلام و کتاب ینابیم المودة قاضی قند روزی 
و کتاب رحلة الحجاز به تیف محمد لیب تبتونی مصری از ام" تسنن که برای خدیو 
مصر عباس حلمی پاشای انی نوشته است» چاپ دوم » سنه ۱۳۲۹هجری » مطبعة الجمالية 
در مصر . 

اينك ترجمه‌ای‌بقلم دانشمند روحانی آقای سید خلیل اله ققبه مجتهد کاشانی از بعش 
مندرجات آن کتا ب که بمتزله سفر نامه ایست و اجمالا تاریخ عرب ازعهدحمورابی باینطرف 
وشر ذمه‌ای‌از تاریخ‌اسلام‌را نگاشته و خلنای اربعه را يك بيك مختصراً بیان نموده و در 
تاریخ علی چنین گفته است ( عین عبارت ذیلا نقل میگردد و بعد ترجمه میشود): 

هوعلی بن | بی‌طالب بن‌عبدالمطلب ولد کر ماله وجهه‌سنة خمس وعشرین قبل الهجرة 


۷۷ 


ومرا هیچ راهی برای.تأمین زند گانی آنپا نیست جن اینکه بخدمت مردم پردازم 
وروز کار بگذرانم . على مشك آب را بدر خانه زن رسانید و باز گشت ولی آنشب 
تا صیح نیارمید . بامدادان زنبیلی برداشت و مقداری گوشت وخرما و آره در آن 
گذاشت وراه خان زن بیش گرفت . اصحاب اجازه خواستند این کاررا انجام دهند 
وبار را بمتزل رساذند . فرمون من خود سزاوارترم . گیرم زحمت این کار را در 
ونیا بدیگری وا گذارم » در قیامت کی فبول این زحمت خواهد کرد ؟ باررابدوش 


ا س 


(بقية حاشیه از صفحه قبل) 


وحصل بمكة قحط فى السادسة من عبره فکفله رسول الله صلى الله عليه و سلم 
واخده الى بیته و کان بحبه حباجما و لما بمث رسول الله کان‌علی اول‌من آمن به بعد خدیجه 
واول من صلی معه من المسلمین و كان بخرج مع رسول ال الى الصحرا فیصلی معه خفية 
ثم یعودان الى مكة . اوست على پسر ابوطالب پسر عبدالمطلب که در سال بيست و 
پنج پیش از هجرة پیغمبر اژمکه بمدینه » بدنیا آمد . در سال ششم ازعمرش قحطی‌سختی 
در مکه روی داد . پیغمبر اورا بمنزل خود برد ومتکفل او گردید و دوستی فراوان باو 
داشت وچون پیغمبر مبعوث به بیغسری شد اول کسی که بآن حضرت ایمان آورد بعد از 
خدیجه همان وجود مقدس علوی بوده و اوست اول کسی که با پیغمبر نمازخواند وهمراه 
پیغمبر بسوی صحرا رفت وینهانی نماز با پیشمبر بجای می آورد پس از آن بمکه مر اجعت 
مینمودند . و کان الصق الناس برسول‌ال فتعلم من علمه‌و تأدب بادبه؛ازهمه به پیغمبر خدا 
نزدیکتر بود » پس بیاموخت از بیغببر دانش او را و بآداب بغمبر متأدب شد . و کان 
اشبه الناس فی صورته » شبیه تر از تمام مردم به پیغمبر بود . فکان رضی الله عنه ر بعة 
ادعح العینین عظیمما » خدا از او راضی و شاد باشد چپار شانه بود نه بسیار بلند و نه 
کوتاه ودو چشم او سیاه و کشاده و بزرگ بود . حسن الوجه كانه قمر ليلة البدر خوش 
روبود» گوئی ماه شب چپارده بود . عظیم البطن عریش المنکبین و شکم آن حضرت 
بر آمده و بزر گ وشانه های اوپپن بود . له مشاش کمشاش السیم الضاری» استخوانهاگی 
مانند شیر داشت . لایبن عضده من ساعده » تمیز داده نمی‌شد استخوان ذراع آن حضرت 
از استخوان باژو انش. شسن الکفین عظیم السکرادیس* کف دستپایش فربه و وسیم و 
استخوا نهایش درشت . اغب د کان عنقه ابريق فضه؛ گویا گردنش مثل ابریسق نقره نرم و 


(بقپه حاشیه در صفحة بعد) 


۳۱۸ 
مبارك گرفت تابدرخانه‌رسید وبربکوفت . زن گفت کیست؟ فررمود همان بنده‌ایست 
که دیشب مشك آب آورد .| کنون برای کون کان 8 ۰ > زن در را 


فرمون مقصوو من اجر بردن است . آیا شما یختن نان را ا من 
.ود کان‌را مرستاری کنم‌یا من نان رانهیه کنم‌وشما را پیرستاری اطفال باز گذارم؟ 
زن گفت من بطبخ نان بیناترم . شمااطفال را نگهداری کن . امیر المومنین‌مقداری 
از آن گوشت کباب کرد وبا خرما بدهان اطفال گذاشت وفرمود: فرزندان عزیز ! 
ا در امر شما کوناهی کردم یا ورن کد 


( بقية حاشيهازصفحة قبل ) 


سفید بود. اصلم لیس فی‌راسه شعر الامن خلفه » آنحضرت راجلوسر مو نبود و از نصف 
سر بطرف پشت صاحب مو بود . بيش اللحيةء دیش مبار کش سفید . فریب السی السمن 
نه فر به نه لاغر بلکه حد وسط بود . تبت الجنان اذا مشی الى الحرب هرول» دل‌قوی و 
ثابتنی داشت ووقتی ۳ جسن میگرد.. و اذا امسك بذر اع رجل امسكت 
بنفسه » چون ذراع شخصی را میگرفت روح او را گرفته بود. ولم یستطم ان یتنفس » به 
هیچ وجه قدرت تفت یدن نداشت ۰ و کان. رضی الله عنه کثيرالصر شجاعا مياو رعا 
ز اهدآ؛خداو ند خشنود باشد از او بسیار برد بار وصبور وشجاع وبا مپابت و پرهیز کار 
و کناره کم اژدنا بود. اعلمالناس بدین اه وسنة رسوله» از تمام‌مردم باحکام شرع و آئین 
خداوسنت پیمبر داناتر وعالمتر بود . و کان کر ماله وجپه شدیدا فی دینه لابرائی فيه ولا 
تاخذه فی اه لومة لائم » خد او ند گر امی دارد روی او را » در دين ست و محکم بسود 
چنانکه محل ملامت‌هیچ‌ملامت کننده‌ای‌نبود . وسئل مرة لم نری معاویه باسوس منك یا 
امیرالمومنین فقال واه ما معاوية باسوس منى ولکن السياسة تمیل الی‌الغدر و لاامیل 
الیه » ستوال شد از آنحضرت که چرا معاویه را باسیاست‌تر ازتو می‌بینیم؟ جواب‌فسرمود 
بخداسو گند که سیاست معاویه از من بیشتر نیست و لکن سیاست بامکر وحیله توأم است 
ومن مکار نیستم و از ان خوش نیستم. .و کان فصیح اللسان‌قوی الحنان | کر العرب بلاغه 
وا کرهم حكمة ودو نك بعش خطبه وحکبه بکتاب نهج البلاغة. ز بانی فصیح ودلی قوی 


۱4 


چون خمیر آماده شد زن کفت ای بنده خدا برخیل وآ تش درئنور افك . 
امیرالمومنین عليه السلام تنور را بیافروخت وچون شعله 5 بدو تردي‌كث میشد 
وچهسه مبار کش میسو حت خود ر | مخاطب ساخت و بخود ؟ فت : ای على ! بش 
حزرارت آدش را ! ایذست جزای کسی کم ازاینام غافل شود و بیوه زنان و بیکسان را 
بینوا کذاری ! انفاقا زنی از همسایگان بیامد و چون حضرت را میشناخت بان زن 


ر 
گفتی وای بر تو ! این بادشاه مسلمین است وامیرالمومنن است ! زن زبان بمعذرت 


( بقی حاشیه از صفحة فبل) 


داشت و ازحیث بلاغت وحکمت از همه افراد عرب بز ر گتر وو الاتر بود » وبس است در ˆ 
فصاحت و بلاغت و حکمت آن حضرت قرالت خطبه‌های‌نپج البلاغة . مازال على مم رسول 
صلى ايله عليه وسلم حتی اراد الپجرة فعلم بان قریشا اجمعو| امرهم علی‌قتله فامررسول 
اله علیا بان بابس ردانه وینام فی فراشه وقال انی مهاجر الى پثرب " همیشه عل با آن 
احضرت بود تا آنکه ر پیغسر ارادهُ همجرت فرمود ودانست که قریش برقتل وی اجماع 
کرده‌اند؛ فرمان داد یغبر علی را که پوشد عبای پیغمبر را ودرجایگاه پیغمبر بخواید 
وفرمود من به مدینه هجرت مینمایم. وامره |ن بلحق به بعدان یوّدی عنه دینه ویردماکان 
عنده من الامائات الی‌اریابها. بغمبر بعلی فرمود هداز آنکه قرضهای ویرا تأدیه نبودو 
آنجه را از امانتبا نزد آنعضرت بود صاحبان آنپا رد کرد بوی ملحق گردد. و هاچر 
رسول الله صلی اه علیه وسلم و هاجر على بمد هجرته بتلائه ایام بعدان ادی عن زسول اله 
الودایم التی کانت عنده للتاس وهو ثالث من هاجر : هچرت‌فرمود پیغمیر و بعد ازهجړت 
پیغمیر سه روز بعد آزاینکه علی ازجانب پیغمبر قرضهای آن حضرت را داد و امانات‌مزدم 
را به آنا رد فرمود علی نیز هجر ت کرد واو سوم شخصی است که ازمکه نمدینه هجر ت 
فرموده . بعدالهجرة زوجه النبی ابنته فاطمه و كانت احب الناس اليه فكان الصق الناس 
برسول الله قبل الپحرة و بعده وجعل الله زرية نبيه عليه الصلوة و السلام فى ببته . بعد از 
هجرت پیغمبر دختر خود فاطمه را بعلی داد ومحبوب ترین مردم نزد پیغمبر فاطمه بود پس 
علي پیش ازهجرت وبعد ازهجرت ازهمةً مردم به پیغمبن زديكتر بود وخداو ند زریة 
پیغمر را در خانه علی قر ارداد. ومکث على بکتب لرسول‌الله وینصره علی اعدائه ویقوم 
بخدمته < ير قيام حتی‌اذا مأت عليه الصلوة والسلم كان لصاحبیه امین ممیناً مرشداً مبينا 


[(بقية حاشیه ور صفح بعد) . 


NN 


گشوں وعذر تقصیں بخواست واظپار شرم‌ساری نمون . حضرت فرمود : من از شما 
عذر میخواهم واز غفلت خون شر مسارم ! 

خداوند فرمووه است : ویطعمون الطعام على حبه مسکینا وینیماً و 

در حق درسی ومروت مولای متقیان ناوره روز گار جالال الد بن مولوی که 
مقبول خاص وعام است حکایت مفصلی دارد که باختصار نقل میکنم : 

سر گذشت دشمتی است ؟ که بحضرت‌اهانت کرد ولی کردار آسمانی‌حضرت 


آن کج‌طبم کجرفتار را براه راست رهنمون گردید : 


يرا" . 


(بتیة حاشیه ازصفحة قبل :). 


للناس ما غمض عنهم من کلام الله وسنة رسوله . در محضر پیغمبر میماند درحال ی که کاتب 
و نويسندة پیغمبر بود ویاری مینمود آنحضرت را دربرابر دشمنان او ودرخدمات مرجوعه 
به بتر ین وجپی کمرمی بست تا اینکه پیغمر وفات نمود . دومصاحب پیفسر ابو یکر وعمر 
را على امینو یاور و ارشاد کننده بود و از تفسیر وترجمة قر آن وسنت بیغمبر آ نجه برای 
مردم مشکل بود و نمیفهمیددند بیان میفرمود(رجوع شود نصفحهٌ۲۸۹وضفحهٌ ۲۹۰ آ نکتاب). 

و نیز نگاه کید بکتاب عبقریت الامام تألیف عقاد و کتاب |لفتنة الکبری ؛ على و 
بنوه تألیف د کتر طه حسین * ترچمٌ‌محبد علی‌خلیلی(علی‌وفرز ندانش) + کتاب ز ند گانی 
علی بن ابیطالب بقلم آقای حکیم‌الپی ؛ على والزهر اء سرچشمة آب حیات تاليف آقای 
آیة اخلیل کمره‌ای ؛ الامامعلی- صوتالعدالة الانسانیه" تاليف ژرژجردان‌مسبحی لبنانی 
ونهای عدالت انسانی ترجه آقای حاج میرزا ابوالحسن شعرانی؟ ومردنامتناهی : علی بن 
ابیطالب عليه السلام تألیف آقای حسن صدر چاپشان موسوی » ۱۳۷۸ ه .ی = ۱۳۲۸ 
هجری شمسی . 

۱ - سورة الانسان (الدهر) ۸۱۷۲ 

5 -استادسخنور 7 ۱ قای بدیمالز مان فرو زانفر ر؛ یس دا نشکده *علو ممعقول ومنقول در 

صفح ۳۷ کتاب مآخذقصص وتمثیلات مثنوی چاپ چاپخانة مجلس از انتشارات دانشگاه 
تپر ان سال ۱۳۳۳ شمسی این حکایت رانا تصرفی که ازخصایس مولاناست ظاهر آمأخوذ 
از گفتة غرالی وروایتی دانته اند که در |حیاء العلوم آورده است . نگاه کنید به جلد 
سوم احیاء العلوم صفحه ۱۲۶ . 


از على آموز اخلاص عمل 
درغرا بر پپلوانی دست‌یافت 
اوخدو آنداخت‌برروئی کهماه 
درزمان شمشیر انداخت آن‌علی 
کفت برمن تیغ‌تیز افر اشتی 


ان‌چه‌د بدی بپتر از کون ومکان 


ای‌علی که‌جمله‌عقل‌وویده‌ای . 


تیغ‌حلمت جانپا راچاك کرد 
باز گودانم که‌این اسر ار هوست 
راز بگشا ای على مرتضی 
درمحل قپر این رحمت زچیست 
گفت من‌تیغ‌ازپی حق میزنم 
رخت خوورا من‌زره برداشتم 
که‌نيم کوهم زصبر وحلم‌وواد 
آ نکه از بادی‌رود از جاخسی است 
باد خشم و باه شهوت باه آز 
چون در امد علتی اندر غزا 
بخل من لاله عطا لللّه و بس 
بیش از این باخلق گفتن‌روی‌نیست 
نیم بهرحق شد و نیمی هوی 
گفت من تخم جفا میکاشتم 
تو ترازوی احد خو بوده‌ای 
من علام موح آن دریای نور 


۵ iw 
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رود‌شمشیری بر اورووشتافی 


سرد ه ۱ ردیبیش آوورسحده گاه 


" کره او اندر غرایش کاهلی 


ازچه‌افکندی مرا بگذاشتی؟ 


که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ 


آب علمت خالك ماراياك کرد 
ذانکه بی شمشیر کشتن کار اوست 
ای‌پس از سوءالقضا حسن القضا 
اژدهار | دست دادن کار کست؟ 
بندةٌ حقم نه مامو ر تنم 
غیں حق را من عدم انگاشتم 


کوه را کی در رباید تند باه 


زانک باد نامو افق‌خود بسی است 
بره او را که نبود اهل نیاز 
تیم را دیدم نپان کردن سرا 
جمله للم نیم من آن کس 
بحر را گنجای اندرجوی نیست 
شر کت اندرکارحق نبوه روا 


من ترا نوعی د گر پنداشتم 


بل زبانه هر ترازو بووه ای 


کوچنن گوهردر آرد‌رظیو ر 
بل زصد لشکر ظفرانگیز‌تر 


¥ 


ونیز درجق امام‌همام حسن‌بن على علیپما السلام‌در کتاب قمقام آمده‌ادت 
که چون حضرت را شید کردند بریشت مباراهآثارسیاه بدیدار بود . درمقامتحقیق 
علّت پر آمدند معلوم شد حضرت را رسم چنن بوده است که نیمه شب طعام 
بدوش برمیداشت وبخانه های بینوابان مدینه میبرد واز آن هنگام این نشانپا بر 
بیکر مطن مانده بود . 

درجلد بازدهم بحار مجلسی صفحدٌ ۲۹ نقل. از کتاب کشف الغمة فى معرفة 
الائمه اریلی آمده است امام زین العابدین عليه السالام را دسر عمی بوو . هی شب 
امام متنکرا بخانه او میرفت و برای او درهم و دیناری چند میبرد واو را بی نیاز 
میساخت . آن شخص میگرفت ومیگفت خدا بعلی بن حسین خیر ندهد که ازحال 
من‌بی‌خبر است وبوظیفةٌ خویشاوندی‌عمل نمیکند! درتمام‌این‌مدت جضرت آن کلمات 
ناهنجار را میشنیدوتحمل‌میفرمود ودرمقام معرفی خودنمیامد تا اینکه پس ازرحلت 
آن بزر گوار عموزادة منعم خوو را شناخت وبسوی قبن او شتافت وور کنار مزارش 
سحت بگریست؟ 

دهانی به‌نهنای فلك باید تا بتوان مناقب و محامد بزر کمردانی را که رشك 
ملك بووه اند بطور کافی ووافی برشمرد . چه وعظی مؤثرتر و نیکوتر از رهائی از 
بندخود پرستی وچه‌تبلیفی شریف‌تر وبلیغ تر ازوستگیری ازضعفا* و خدمت‌بایناء بشس؟ 

چو بت برست بصورت چنان شدی مشغول 

که دیگرت خبر از لذت معانی نیست 
نگاه دار زبان تا بدوزخت نبرند 


که از زبان بتر اندر جهان زیانی نیست 


۱ - حاح فرهاد میرزا معتمدالدوله » کتاب قمقام » صفح ۳۹۹ 

۲-از دا نشمغده‌حترم آقای سیدمحمد باقر سبز و اری‌استاد دانشگاه ومدیرموسهٌ وعظ 
و تبلیغ اسلامید انشکدهٌعلوم معقول و منقول که اخبار بحارو مناقب‌این‌شهر | اشوبوقنقامر ادر 
اختیار نگار نده .گذاشته|اند سیاسگز ارم . 


۷۳۷۳ 


" عمل بیار و علم بر مکش که ردان را 
رهی سلیم تر از کوی بی نشانی نیست 
طریق حق روودرهر کجا که خواهی باش 
که کنج خلوت صاحبدلان مکانی نیست 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
۱ چو مرو را بارادت صدف دهانی نیست 
زمين به تيع بلاغت گرفته ای آسعدی 
سياس دار که جز فیض آسمانی نیست 
بدین صفت که در آفاق صیت ش۶ر تو رفت 
ذر 3ت وجله که آبش باین روانی نیست 
ولی بخواجة عطار گو ستایش آمشك 
مکن که‌بوی خوش‌ازمشتری‌نهانی نیست! 
روزی دبگرخدمت خطیر وعظو خطا به وهمت بلند بعضی ازوعاظ زما نه‌ظاهراً 
چنان دستی گرفت که تواناترین سخن‌سر‌ای چرب زبان در بارو بعقیده برخی ازاهل 
سخن ناموت رین شاعر عهدقا جاررا بر ان‌گیخت.حبیب‌قا آ نی‌در عصر ساطنت فتحعلی‌شامدر 
شیر از تولد یاف ودر دربار محمدشاه خاصه نزن ناصررالد ین شاه تقرب بسیار داشت 
ولی گاه در هرزه درأثی و تحاهر بفسق بی دروا بود . . . . در نکوهش واعط 
مسجد جامم در آن دوران با همه نفوذی که اهل منبر داشتند سخنانی گفت که از 
تکرار آن شرم دارم . فقط بیتی را که ننیحهُ هجونامهٌ آن سخندان هز ال است 


تقل میکنم 


وعظی که بود بپرخدا با افرافتد وزصفوت آن‌تازه شووقلسهکدر " 
۱- کلیات سعدی . قصاید فارسی » چاپ تهران ۱۳۳۳ هجری شمسی » چابخانه 
محمد على علمی ؛ صفحات ۶۳۱ ۵ 
۲ - دیوان کلیات قا آنی چاپ ۱۲۷۳ ۰ صفحات ۰٢‏ تاړ هپ 
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احمالا فضیحت ربا کاری و عاقبت عوام فریبی ورسوائی امناه نادرست و نا - 
درهیز کار ومدمت وعاظ عیر معط نیازی ببحث‌ندارد. وومر واستان مختصری که در 
سیاست نامه خواحه نظام ااملث و رو ضه الانوار محفق و کتب دیگر نی توان پاقت 


دقل ميکنم ومیگذرم 


«آورده اند که روزی مردی در رأه عریضه‌ای بسلطان محموو غزنوی دای که 
u e‏ دو هزار دینار در کیسه سر بسته بیش قاضی بودیعه نهادم 
قصهر ف و رو قاضی 
و خود بشهر رفدم و | تحه با خود برده بودم دزدان در راه 
هندوستان ر بووند و آنحه دیش قاضی گذاشته بودم ازوی گرفتم لکن‌چون‌بخانه بردم 
وسر کیسه باز کردم درمپا مسین یافتم . بخانة قاضی باز گشتم که من کیسهُ پر از 
زر پیش تو گذاشتم وا کنون پرمس مییابم . چگونه باشد ٩‏ گفت توبوقت سپردن آیا 
زر مرا بنمودی يا شمردی ؟ کیسه‌ای سر بسته و مپر نهاده بمن سپردی و همجنان 
بازبردی ! 

چه خوش گفته است حکیم عزنوی در حق امثال این دادرس خدا نشناس : 

چو علم آموختی آنگه بترس ازحرص کاندر شب 

جو دردی با چراغ آید گزیده تر برد کا 

سلطان محمود کیسه را خواست وهیچ نشانی ازشکاف و باز شدن نیافت ولی 
برد خود چنن بياندیشید که ممکن است کیسه را شکافته وزر را ربوده باشد . 
پارچه‌ای داشت پشمین وپر نقش ونگار . نیمه شب برخاست و یك گن از آن پارچه 
را با کارد بدرید وبامدادان بشکار رفت . فراش خلوت شاه که جر او کسی‌رادر آن 
مکان راه نبود چون بارچه را وریده یات بتصور اینکه دشمن واروخلوت خانه شده 
وبقصد دشمنی با او بارچه را دریده است از بیم جان سخت مضطرب ویر‌یشان گشت. 
فراش سالخورده ای در فراشخانة سلطنتی بدو گفت دل قوی دار . در این شهر 
رفو گریست هنرمند. چنان رفو کند که هیچ استادی تشخپص ندهد کجاي پارچه 


رفو شدم ارت ۴ 


Ye 


فر اش‌پارچه را نزد رفو گر برد . نیم دینار گرفت وچنان رفو کرد که معلوم 


نشد کا در یده است ۰ 


سلطان ازشکار باز آمد وپارچه را چون درست بافی گفت این بارچه دریده 
بود! فر اش منکرشد ! سلطان گفت مترس » خودمن‌دریده بودم ودر این کارحکمتی 
بود . بگو کی رفو کرده است که بغایت نيك از عهده بر آمده است . رفو گر را 
خواست واز او پرسید آیادراین شپر از تواستاه‌تری هم باشد ؟ پاسخ‌داد:نی ! سلطان 
کگفت سخنی از تو ورسم راست بگو که پیاد‌شاهان هیچ به از راستی نیست : آ یا ور 
این چند سال کیسة دیبای سبز رفو کرده‌ای ؟ گفت کرده ام . گفت کیدا ؟ جواب‌داد 
خانه قاضی ودودینا رهم مزن گرفته‌ام. سلطان کیسه را یدوداه ودر سید | یا همین است؟ 
عرض کرد آری همین است وجای رقو را نشان واو . سلطان گفت یا درروی فاضی 
هم توانی گواهی داں ٩‏ گفت توانم . ساطان قاضی را بخواند . قاضی آمد سلام کرد 
ونشست . سلطان فررمود توهردی عام و کېن سال باشی و منصب قضا بدان سیب ترا 
دادم که جان ومال مسلمن درامان باشد نه اینکه خیانت کنی و شرط امانت نیاوری 
ومال مسلمن بری ! سلطان کیسه را بدو بنموو .منک شد که این کیسه را هر کر 
ندیده‌ام. رفو گر را حاضر کردند وشهادت داد. ازبیم‌جان لرزه براندام قاضی‌مستولی 
شد چنان که سخن نتوانست گفت . بر مان شاه فاضی درنوبت خانه که همان اطاق 
کشيك است زندانی شد تا دو هزار دینار زر نیشابوری بیاورد و بصاحب کیسه 
تسلیم کرد. امراء وبزر کان شفاعت کردن د که مرردی عالم‌وپیر است. سلطان از تقصیر 
او گذشتوھں گزاوراقضا دفر مون .» 


غواص بحرمعانی در دفت سوم مثنوی گوید : 
این روا وان روا دانی وليك خود روا یا نا روأئی بین توليك 


چان جمله عامپاست اپنست‌این که بداني من کیم در یوم دين 


«شب دورخواهی منو رچو نور از اینجا چراغ‌عمل بر فروز» 


در کتاب لباب الالبان که اوائل ورن هفبم هدر ی دوشنه شده 


سای 
لرحیمو ند د کر 


است م حمل عو فیدر باب شم } ور .اطا وف اشعار وزراء عالی 
"ریت وصدور سامی مغر أت » جالال الد من محمد بن دصیس ر 
بعنوان «قطبی برفلك فضل وبزر کی » ستوده و آن سخنور سیاشتمدار را « الصدز 
الاجل افتخار الملك افضل العصر f‏ 9 اسه که در مما ر ر لاغ و بر آء ت از آفر ان ۳ 
| کفاء وعب ب سیق ربوده ۰ وسالما در دو ات ملوك جبال قوی حال و ر : اقبال سطان 
ات با عیشی حمید روز گار گناه ومو لفات او دراطرا اف جون ین نسیم شمال مقبول 
وحان اور است . ۰ ¢ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ل همین شخص ب سم این جاء جلا ومد حه سرا رایانی که مسلمً باقتضاي 


جو صاحب سخن زنده باشد سخن ۱ رن همه رای‌گا ی. بوت 

یکی را بون طعنه بر لفط . او ۱ یکی راسخن ور معاتی بنوو . 
چوصاحب سخن مره آنکه سجن *" به از کوھں غق کانی بون ؟ ` 
زهی حالت خوب صاحت سخن که مر کش ډه اززند گانی " بود 


المرء مادام حيا یستهان به ویعظم الرزه فيه حین یفتقد . بنا براین ازمدح و 


فدح مر دم و تجلیل وتک بم مره گان ميگذريم , 


۱- النصف الاول من کتاب لباب‌الالناب تصئیف محمد عوفی* بسع أو |هتمام ادو ارد 
بر اون * ۾ طبعه بریل فى مدینة لبدن» ۱۳۲۵ هجری قمری مطابق ۰٩‏ ۱۹۰ میلادی صفحات 
۱۱۷2۰۸ . گا ه کنید بجاب جدید همین کتاب اتصحیحات وحوائي و تملبقات کامل 


بکوشش استاد سعید نفیسی » تهر ان ۵۰ مجرک سي 
۲ - به‌از گوهر وزرکا: بي نود: 








AY 


درءصری که سینه‌اهای شهوت اذ گیز ونفایشم‌ای جنازت آمیر ومسرا اسر 
میگساری وقمار واما کن فساد ببر گوشه و کار قبله گاه بسیاری از جوانان وحتی 
سالخورد گان | البته کر ار مجالس تذ کر و ترحیم بتوان برای وعظ و 
تبلهغ وارشاي مرم استفادةٌ شایان . کیرد فرصتی بزر گف وفوزي عظیم است . لکن 
افسوس در بعضی مواره حتی احذر ام قران کریم نین درست رعابت نمیشون و | گر 
بگوئیم گروهی بقصد دلجوئی از صاحب عزا یا هر منظور د گر گاه در خا نة خدا 
رن آیند دبی آنکه خود نوج وأشته باشدد وس از توهن به قر آن یاتحمل توهن 
وت انلام خارج شوند شاید سخن بگزاف نباشد . 

e E e‏ بل: ند ورسا بتلاوت کلام خد مشنون فط 


رى فوا 

اقا ری ء القر آن" ار ا له وانصتوا لعلنکم ت موان" 

همه تیان تابن کر هی و ا وشنید وم قرو بنددد ور أا با چشم 9 
کون باشند .ناکە جزو ۱ ومیبوسننقینا میدانشن ورعایت این نکنه 


اه که ه خناو و a‏ ار ۱ 
د ِ ۹ 9 کر ۳ ۱ فی کتابر ف 1 ا و الا المطمر د ن 
زيل و ن دب الما لمن ! 

# در بوستان ا e‏ آن جوا ی خر د مدد ج اة E e‏ 
فا واز او خواستند ره وخا مع ت راماك کند . چول ا لدج ن بشنیدبرفت 
ودیگر کسی اورا در آ نج ندید قا را خادم م سج ل در راه ۳ اتفاق لای 


یں 


ن ست ا وجچون ۳3 قرب مرش 


5 تن گرفت از سر صدق وسور ۱ ۳ که ای ار جان ۶ دلفروز 
- سور الاعر اف ۲۰۳/۷ 


۲ - سوره الواقعه ۷۱/۵ تأ ۷۸ 


۸ 
نه گرد اندر آن بقعه ديدم نه خا من | لوه . ودم در آن. حای ياك 


باری یا بهتر نیست بجای تقسیم‌جزوات مختلفه همان سوره ای را که قاری 
ميخو اند بیمه بدهند تا احیانا اگی کسانی بخو آهند هم بصوت قاری گوش کنند و 
هم همان سورمراخود‌شان 7/اوت‌نمایندازروی جزوه بخوانند وحتی مفسردانشمندی 
آیات بیستاتر | تفسین کند؟ 

کاش حروات رامیخواندند وبحیزدیگری نو جه نمیکرن‌ند . کان ویده میشون 
افرادی قر آن را در دست دارندوبا دیگری مشغول‌نجوی هستند یا بو ای‌تازه‌واردی 
تواضع میکنند . واردین هم پی دریی از آغاز تا پایان مجلس بی ترتیب یکی پس از 
دیگری وارد وخارج میشوند وصاحب عرا بیوسته ازجای خوو باحتن ام بر میخیزد 
2 بحیزی که بوچه نیست قرآن است . گاه لیر سیگار و قروه و چای مید برعت 
است وهمه باهم صحبت میکنند وقاری بی‌نوا معلوم نیست برای چه کسی میخواند . 

پس در آداب مجالس فاتحه باید تجدید نظر شود وآئین نامه صحیحی ازطرف 
مراجع صالاحیندار صاور گرده که مطابق شنون مجلس باشد . مثلا چه بپتر همه 
سروقت معین‌حاضر شوند. شاید ربع‌ساعت مهلت برای حضور کافی‌باشد وربع‌ساعت 
که گذشت دیگر بکسی اجازه ورون بمجلس داده نشود وهنگامی که قاری شروع 
بقرائت کند همه گوش فرا دهند وهیچکس داخل وخارح نشوه . پس از دہ الی ۱۵ 
دفیقه تلاوت قر ان ربع‌ساعت تنفس باشد . کسانی که دیر آمده وبیرون ایستاده اند 
دانخل شوندو کسانی کهآهدگ‌رفتن‌دارند درهمین فاصلةٌ تنفس بروند .آنگاه واعظ 
بوعط بهردازه وهنگام وعظ باز هیچکس وارد و خارج نشو تا وعظ خاتمه یابد و 
همه از مطالب سوومندی که وعاظ وانشمند بیان کنند مستفیش و بهره هند شوئد و 
این مجالس فقط برای توجه مردم بمر گت وآخرت وعوالم زوحانی و فضائل معنوی 
وترك رذائل اخلاقی وتنبه سیه‌کازان‌نیاخ دین فروش باشدنه‌بررای ریاست وسیاست 
ونمایش اعوان وانصار واصحاب وتفاخر بافوام‌وانساب وتظاهر درو غبهوینداری‌برای 
ارضاء اهواء نفسانی, غافل ازاین که : 


YA 


«نن همي نازی بخوبی و جمال روحپنهان کرده فر ویر وبال » 
2 گویدشکای مزبله تو کیستی . یٹ دوروز از برتومن زیستی » 
« غنج‌ونازت‌مینگنجد درجهان ‏ باش‌تا که من شوم از توجهان » 
د گرمدارانت ترا کور کنند کشکشانت ورته گورافکنتد » 


دبینی از گند تو کیره آن کسی که به پیش‌توهمی‌مردی بسی» ' 
باید ازه‌بدةٌ روشن بین خواجه عبدالهانصاری بگورستان نظ نظر افکنیم وصدها 
هزار نا نازنینان گلعذار را زیر خروارها خاك وخاشاله تماشا کنیم : « همه چهد: کردند 
و کوشیدند و دنآ تش حرص وهوس جوشیدند و کللاه از جواهر پوشیدند . حیله ها 
موند و دقل ها رپووند . عاق تمر یوند وحسر تپا ہر ددد . انبارهاانباشتند و نخم‌حمحیت 
دنیا در زمین ول کاشتند وآخررفتند وبگذاشتند . بدانکه دوستان خاك دعبلی تو را 
چویانند وبزان حال گوربانند که ای جوانان غافل وییرآن بیحاصل مکی دیوانه اید 
کهدر نسي یابید که ما درخاك وخون خفته‌ايم وچهره در نقاب کفن نهفته » هريك 
ماه دوهفته و بهفته از يان شما رفته‌ايم . حظ ما از این دنیا حرمانست و گوشت و 
پوست ما نصیب کرمان. حال نابینائیهاست وبر کرده پشیمانیها . نه از نام ماست 
خبری ونه از اجسام مااثری . بر بست ما دیگری نایب ویتیمان غاف . رخسارة ما 
را خاك خورده , کل روی ما پژمرده » زبان ما فروبسته و دهان ما درهم شکسته ‏ 
مرغ روح ما از سرپر یده وسبر حسرت از گل ما دمیده ما درخالهتیر وشما در 

خواب غفلت ! ان فى ذلكك لعبرة لاولی الالباب !» ۱ 
باری در لزوم نظم و ترتیب و رعاایت ادوب و احترام در در گاه حضرت باری 
نیازی به بحث وسخ‌پردازی‌نیست . این غروروففات ما درخانهٌ خدا ولیل‌سبکسری 
ماست . ازشورستان ارض بشارستان قدس ئوجەندارم وازخارستان خاكبنگارستان 

۱ - مثوی چاپ بصرالملك » مجلد. اول : صفحه: ۸۱ 


رسائل خواجه عدالله انصاریۍ قدس سر ه اصعیح ومقدمه وشرح حال کامل 
بقلم سلطان حسين تانندة گنا بادی سال ٩۱٩۱4‏ شمسی » چا پا نه ارمغلن ؛ صفحه ه ۸ . عد 


ie 
افلاك نظر نميسکنيم . مانند مرغان کوری کەی سیلابت شور کر 1 ند گورباطن د‎ 
اعمی دلیم و بقول‌ملا شارت شورابه اب و کلیم‎ 
۰ کرما گرد عصیان از ف فرق حون دشو تیم بو کی ای لو گردی د ۰ مشیند‎ | ۱ 
لکن منبر و محران.» ور ودبواز » زمین وزمان دز شگفت است که چرا اهل نظر‎ 


بر کناره “رو نن وهزار گوثه ستخن + پر آب وزبان خانموش و ارود 


و 17 ذرات غالم در نان ` باتومگوین روزان وشبان» 
» نشب و جضیر دم وخوشیم e‏ باشما نامحرمان 1۳ 5 


۰ «چون‌شماسوی‌جمادی‌می رید دم مگ مر اناد و 
* «ازجمادی‌ذرجپان‌جان "رويك "` ۳ غلغله اج رای عا لم بشنو ی 
«نط ق آنونطق خالیونطق گل ۰۰ ۰۰ -هنتمحسوس حواس‌اهلول ٠۰‏ 
«فاسف کومش کر شا نه :اسن ` 0 ازحواس انبیابگانه ارس 6 


Ce‏ له اسموات تاسی ۳-9 2 منکن ۳ امن اد ی 


ا سے اکا 


د شب تیره و و تار سن از جیب تغل ر رآور: که سرت تدبیرواختیارازو ست 


در خت عمر رکا ودر ا ا رک ی رور کر درمحرای 


ي 


حشر ندا اند عدل ووا ور رسد که : ۱ , 


فليو اتل تفس شیا ولا جو اانا کت سلوا 


باز مدی کیم و وهی : جدل هکیت مستشوردایکا درمناجات و و م کتابآورد 


۱ - مثنوی » ۱ مجلد الك : چاب بصبر الملك فا 4 ا 
ل > « اول وج ر او 
۔ ٠‏ ٣د‏ قر آن. مجید-سورة بتی اسر الیل ٩٩/۱۷‏ 

۵۳ س‎ «۰ «۰ % E 





ا مسی زر تاب میت 
بنالید 


موّذْن ؟ ۱ گر بان که 


بگفت این 


سفن‌پیزو بکر يست میت 


عجب داری ا ز لطف درورد کار 


تيا مې ا عذرم پدیر. 


یر 
۱ وک خش شم گیری بقدر. گناه 


مد 


بضاعت نی‌اوردم الا ا 


کی 
™# 


lz 


۳۸ 


بمقصو ره و ود 
که يا رب به فند وس اعلی درم 


ید کاو مسح دای فا رغازعقلو دان 


مسددی در 


که‌مستم‌بدار ازمن‌ایخ و اجفدست 
که باشی گنه کاری امیدو ار 
درتوبه باز است .و حق دستگیر 


نماند گنپ کاری اندر جود . . 


. پجورج فررست و ترازو مخواه 


خدایا ز عفوم‌مکن نا اميد ٠‏ 


۱ - سیخنوری آزاحاظ رو انشتامی 


و ی تست وین وتات ییا بان قیرزت 
بپراین پیغبر آنرا شرح کرد کانکه خودبشناخت یزدانرا شناخت 
مولوی 


درفصول ای ت شد هر گر خطیب بېدف خود که اقذاع و ترغیب 
مسىمعیان انت درسد جن اینکه کلامش مو دں وه لنشین ا و احناسات EFT‏ 
و اینکار میس E‏ 9 بطبا یم واحوال وغرائز وسمحایای بسر یعنی بعلم تب 


التفسآشنا در آهمیست | دن عم همین ب د اوه 


۱ mm” ¥ r ایب‎ 


هر که خوور اچنان‌که بوو شنأخت ۳ اید سن یک افر اخت 
فانی آ نشد که نقش خویش نخواند هر که این نقش خواند بافی ماند 
وان کسان کن وجود بیخبرند رین ور آیند و ز آن هد ۳3 9 


محمد ابوزهره استاه تاریخ خطابه‌وتاریخ جدل در وانشکده اصولدین قريب 
۳ 
پدین مصمون مینویسد : 
«همحتانکه پایه علم تربیت روانشناسی است ستون عام خطابه‌نیزروانشناسی 


۳ ا بوسیله اقناع و تلقین وتأئیر هدای ت کند با این تفاوت 


ان دیع بختوق یی وی ا الزمان فروزانفررئيس دانشكدة علوم 
معقول ومتقول و استاد دانشگاه O‏ ه تپران » پمن‌ماه ۱۳۳ 

۲ - هفت بیکر چاپ تهران ۱۳۱۵ هجری شمسی * صفحات ۳۱-۳۷ 

۳ الخطابه اصولبا » تاریخپاو از هر عصورها عند العرب ۰ ۱۳۶۳ هحری» 
مطبعه الملوم بشارعالخلیج 


ي آسٍِ«۳ 


(r 
را چون مدهب وعفیده است نایر در افکار وراه بافتن به قلوب و است لاه به‌نفو ایرد‎ 
ره را وا عام انس آرتيا طیمحکم‌واستواراست.‎ lh. طبقه دشو ار در است ۰ ددیعر و عام‎ 
قوانن خطابه نه تنها باید کاملاباقوانین علم‌النفس منطبق‌وساز کارباشد بلکه و اجب‎ 


یی 


است ازطرق ومناهجی که در روانشناسی موره بحث قرار لیرد در خطابه نین مدد 
یی 
گرفته شون .) 

بزر گمهر حکیم بارتباط نزن د کک این دوعلم ذظر واشته که گفته ارت : 

a.“ . 1 e » ۰ 2 سم مر‎ 0 

داز زیان هر جه | گاه سدم وج ری را ۳۳ دش سس از زیان خویش نیافتم C‏ ۰ در 
کتاب أمثال حصرت سلیمان نمی ورزند اوه دا‌شاه اس اٹیل آمده است ۰ 

«وهان احمق ھل وی اس ت و لبپادش برای حان خودش دام است .موت و 
حبأاتر قدرت زبان استوآنانکه آذرا و9 س ت میدارند میوه‌اش و خو اهند خورن.»۱ 


سرع لی نی در این د9 ےت مدو جه همن موی پون ه است 


ت 
زبان‌دره‌هان ای خردمندچیست کلید در گنج صاحب هنر 
جودر بسته باشد چه‌واند کسی که جوهرفروش است یاییله‌ور 


ی 


هری گیز در کتاب روانشناسی‌خوو مینویسد" : معمولا تصور میکنند سخنوری 
امریست تخصصی که ور شأن افراه معدود ومعینی نازل شده است ولاغین.حقیقت‌امر 
آنست که همه باید این فن را فرا گیررند . همه باید درمجالس خصوصی و عمومی از 
ده این کار در آیند و باسان مو ری سجن دگویند . ور مأ مع مدذهبی و محافل 
انس واجتماعات سیاسی وبا گانی کسانی که با کسلمات گیرندہ و بیانات روشن 


بتوانند عقا رد خود را را سا ی اظہار کنند ستا ەش 9 احتر ام ج را دسیت بخو‌جلب 





٩‏ س ناب شهیجدهم | بات ۷ و ۹ از مصحف بیستم ار کتاب عپد عتشقی جاب نهر ان» 
٩ ۶۸‏ ۱ مسیحی 


Harry Gaze, Constructive Psychology, 1920, „ 


۳ 


مطا دی رسوم وعاوات این مان دیدن ۳ رون بر ای کسانی که در هر رث از شون 


خی 


۰ oe ۰ ۳ = ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ سے‎ a» 
زند گانی فعا لینی وار ند روری وا رسن که ڊس دن دفتن درجمع دعوت سو دد. ۱ نانکه‎ 


۰ ۰ 3 ۰ £ 
بتو آذند دعوت ے اح ں ماس را اچارت کندد 3 بیانات موذری اوران دما یژ سر مايه 


تی 
دزر گی E‏ هھ 


2 مبنای علمی ون خطابه ورمن میا ی ورهر کاری روانشناسی عملی اس ت . در 
۱ ی ۱ ۱ سے ~n‏ 
a. 5‏ 
بوسیله آن توجه مستمعن را جلب کره ونگذاشت سلب شود .. . به روانشناسۍ 
ار اه وجماعات ۲ روانشناسی عراش وحالات و هیحاذات تفس » کیفیت اورا وتمر کل 
کر ی وماعی 6 رو انشناسی حاوظه وذا کره ¢ روانشناسی ج اذبه مغذاطیسی و شود 
شدخصی وروانشناسی منطق روشن 9 اقناعی دا ون و اف شی ۰ دای وأدست تفس را سه 
۲ : ب کے ا رم 
ولادت پا سه قلمرو بزز گځاس ی که بتعبی_ ات گونا کون‌میتوان سه جضه » سهم ر تبه 
سه نشته یا سه پرده نامید : او ل برون » دو م درون »سوم برین . یکی قلمرو توجه 
۳ ا رم سم 
ابیت که بوسيلەحواس ین گان ظاهص اور اه حاصل در‌دد ۰ دوکر شعور باطن است 
که ساز نده و کیمیا ۳ جسم وع له دار جين وظایف عير اختیاری اعضا و وجوارح 
ادا دست ا زجمله تنفس » هضم و جذب ودفح‌وجر بان خونو در شا ن‌شدم‌ها] ونسو لید مو آن 
لازم بر ای رسد ددن . مر کل تعفل وفمول تاقیدات و محفطه خاطر ات وکانون‌عاوات 
وجا کاه غراثر وهیجانات ومنبع نیروی روشن بینی وروشن دلی وتیز گوشی و تیز 
E‏ مد جمیم علوم و واردار 
هوشی ونخهبان طبیعی جسم و جان است . سومی سرچشمه جمیم علوم و واردات 


ند 


قلبی والهامات‌غیبی و فضل الپبی ارت e‏ 


استاد دانشکده حقوق در بار نفس (رساله خواب حاوی مباحث مر بوط بقوای بنجک‌انه 


۳۵ 


برای اینکه نفس ذاطقه مستعد قبول وانطباع معانی واشراقات آسمائی شوه و 
درعا لم معنی دسیر مراحل وور<ات عالية کمال نائل رده روانشناس بزر گی ایران 
رمان حاال الد ين محمد دن بها+ الد ین گوید : 

آینه ات . دانی جرا غماز نیست 

| ينه کر زنک آلایش حداست 

دس شعاع سور خورسیږد ےی است 
رو تو زنگار از رخ خود پا کک کن 
بعد از آن آن نور را ادرا کت کن 


آ ينه دل جون شون صافی 9 دا کک 


نقشہا بینی برون از آب و خا که 


فرش دولت را و سم فر اش را 
آ شه ول صاف داید ۳ در او 


وا شناسی صو رت رشت از کو 


آين اهن برای لونهاست ۱ 
ا آينه سیمای جان سنکن بهاست 
" آینه جان نیست الا روی بار ۱ 
روی آن داری که باشد زان دبار 
کفتم ایدل آینه کل را بحوی 
رو بدر وا کار بسن نايد ز جو 


س سپس سس س مس 


(بقیة پاور قی از صفحة قمل:) 
مدر که سرو نی ا حو !س ظاهر ه وقوای بنحگانه مدر که درو ی با حواس باطنه : حس 
مشتر ك یالوج نفس با طا سا خبال وو اهمه و حافظه و متصر فه و تقسمات دو گانمتصر فه 


. که معبله. و مفکره است ) . ۱ 








۳۳۹ 


انسان از لحاظ نیروی جسمانی بیدفاع تر از حیوانات دیگر است وا گرقوء 
مشکره‌نداشت نژ ان بش درقرون واعصار گذشته‌ازمیان‌رفته بود. لکن به‌نیروی نفس 
ناطقه وبرورش قوای دماغی نه تنها برحیوانات دیگر چیره شده بلکه طبیعت را نیز 
تاحدی تسخن کرده و کنون در تلاش تسخیر | جرام سما و یست . 
روانشداسان نیازمندیم‌ای‌معتوی طبقات مختلف جامعه رامطالعه نموده وطرق 
تقوبت قوای روحی‌وجسمی وحواس ظاهروباطن ونیروی اراده و ابتکار وعلو همت 
وفعالیت واعتمای واتکاء بنفس وشم‌امت را حتی المقدور بیموده و قوانن مربوط به 
تسلسل خواطر یا تداعی معانی وتمر کز فک و حافظه وتلقن والقاء بنفس و رشد 
شخصیت وتشعشم افکار وراجتماعات‌هنگام خطابه و کشف حقایق جدیده را آزموده 
وراه غلبه بافتن برسستی و رخوت ور کود وخموه ونگرانی وترس وترلزل و تردید 
وتعلل وغیره را نشان داده اند . 
کسانی که از نروبانهای بلندبالا رفته باشند میدانند تا لحظه‌ای که بااعتماه 
و اطمینان کامل یله ها را طی میکنند بیم افتادن نیست ولی همینکه تسلط بر اعصاب 
خود را از دست بدهند زآئو ها بلرزه وسر گیجه عارض گردد و دچار خطر سقوط 
شوند . بسا اشخاص که از ضعف قوةٌ حافظه مینالند باحتمال قوی حافظةٌ آنپا طبیعی 
وقویتر از آنست که تصور کرده اند ولی ندانسته اند چگونه نیروی حافظهٌ خود را 
برورش دهند وبکار اندازند . برای وصول باین هدف غیر از حس اعتماد واطمینان 


بنفس کار و کوشش نیز ضرور است . در این خصوص بتفصیل بیشتری بحث 


خواهیم گرد 


این موضو عوهمحنین‌مسا لسن درجلد اولدورة کثب موسسه‌یلمن درئیویو ر۱4 
راجم بدفا دق روانشناسی وطرق عملی ذل ای رشد شیحصیت وی مراحل کمال ورفم 


نیازمندیمای ار اه مور د بحث قر ار ٣ک‏ رفته است . 


Pelnıanism, The Pelman Institute of America, New York City - ۱ 





۳۷ 


محملی از مفصل اینگه سن مره چون از چپل سال گذشت و حتی اکسش 
جوانان سی وینجساله بیش خود فک می کنند که از آنها گذشته است و پیر 
شده اند . گاه نیز همین مسأّله را از مو سسه روانشناسی مذ کور میبر سند . حوآت 
موسسه نه نفی است نه اثباتزیرا این‌امر در موره افراه مختلف فرق میکند . | گر 
کسی از قوای دماغي خود استفاده نکرده با قوای دماغیش فرسوده شده باشد طبعا 
وقت بیشتری برای درمان درو‌ها وجبران نقیصه های چنین شخسی لازم خواهد بود. 
ام ا گر شخص ینحاه ساله ای قوای فکری خود را عاطل و باطل زنگذاشته و 
پیوسته بکارانداخته باشد حقا میتواند به‌افرایش نیروی ذهنی ودور آندیشی و ژرف 


بینی خود آمیدو ار باشد . 


پروفسور ثرندايك" استاده‌انش گاه کلمبیا دووسته از دانشجویان مختلف‌السن 
را موره آزماش قرار داده واستعداد اشخاص مختلف را درسنین مختلف برای درك 
معانی وفرا گرفتن علوم وفدونمقایسه نمووه است . استان روانشداس گروهی ازافراد 
چپل وږو ساله وحتسی پنجاه ساله را برای آموختن زبان خارجه وجبر و مقابله و 
علوم دیگر و نوسن ب دست مب و کار کردن با ماشن تج دں وغیره بر گز یده 2 
در نتسه آزمایشی که بعمل آورده عموما افرآه هردو گروه دسبت به کود کان 2 
خودسالان‌زودتر وبهترباد گزفنه اند. و بدینطر و قفرضیۂ قدیم که دماغ اطفال قا بلیت 
بیشتری برای قبول صور ذهنیه ومعانی جدیده دارد درهم شکسته شده است. تقریبا 
بهمان سرعتی که جوانان بیست وووساله مطالب را فرا گرفته اند مردان چپل یا 
پنجاه دااه نیز فرا گرفته‌اند وور این مسابقه پیشرفی وسرعت انتقال جوانان‌نسبت 
به پیشرفت وسر عت‌انتقال سا لمندان‌سبت شش به پنج بوده است. پس | گرسالمندان 
بفرا گرفتن مطااب تازه نمی پردازند با کار های تازه ای را پیش نمیگیرند بدان 
سیب ثیست که توانائی توفیق ندار ند پلکه دمیخو اهند با فرصت ندارند . 


Professor E.L. Thorndike of Columbia University - ۱ 


۳۸ 


و ت ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 2 و ت 7 
در سور بو درو فیلُسوف سین فرآدسوی مو سسمه دلمن لو سه اس :«رالاشث 
فار عن :نها پیش از حد ت ال بسن اهمیبت میدهیم در دنحاه 3 GE‏ و شصت وشصت و 


02 وهفتاد وبالا تر درسئین 3 وأت ب انتظار که ش قوا کک دماع گی را 5 ارم 3 حال آنکه 


ر 


بجر به ثابت ده e‏ | ۳ درز ست 7 بیر‌وی 2 حون وه کت بشدتی که ۳۳ 
3 ور 
کنون اعتفای فا کرو 2م ل a‏ ےگ اوی ی ۵5 وا سوم ۳ ان 


رو دهنی e‏ خود وا از روی اصول تج -_ درورش نا یج بسیار 


سو ومعدی لسرت | ور ری 


هرخسی ارت و ارم بدین 2 رسد 
درد باید مرو سوز و مرن بابد د 5 مزن . 
روز ها ید که تايك مشت پشم ازپشت میش" 
a,‏ 


ماهها ب باید که تا بك پنبه دانه ز آب و خا 


۱ 
a ۱‏ ند توا تیب نان . 
ls‏ تایه هت اما ان 
لعل e‏ در بدخشان با عقیق اندر دمن 
عمر‌ها بايد که تا و از روی طبع . 
عالمی a‏ نکو با شاعری شیر ین سخن 
قرنها بايد که تا از یشت آدم نطفه ای 


بوالوفای ‏ کرد 3 یا اویس اندر فن 


پش دز ان کار و کوشش ۱ وعلم وعمل E‏ و استکمالی 
مه و E TRE‏ بر وسمت دائرة تجارپ واطلاهات و دامن 





سے ا ن ا 


Professeur Emile Boutroux ¬1 


۷۳۵ 


فضائل و کمالات معنوی افزوده شوو تا آنجا که بروحانیت رسد و بعالم عقل کلی 
اتصال یابد وهمه جا سیر نفس سیر از نی بنکمال باشد.. هزاران شاهد برصدق این 
مد ع ی ازستا ر گان فروزان عالم روحانی وء رفان و علم وأدب وهن توان آورد. در 
این ت دسعدی شیر آزی قناعت میتکنم که باد خزان را بر ورقش دست » درازی 
نیست وبا اینحال بعیوب ونواقص خو شا گاه بود ودرسن ¿ هفتاد سا الکی این لسالی 
شاهوار | ز طب ع گهربارش تر اوش نمود : 


سے 


یکی کرد بی اڊروٹی بسی چه غم داردش ز آبروی کسی 


3 ۰ چ سس 11 رم 
بت زو قرینی که آوزد و گفت 


ددی ور قفا عیب من کرد 3 ون 


یکی تیری آف ند ودر ره فناد ۱ 


وجودم نیازرد و رنحم نداه 


تو برداشتی و آمدی سوی من 

بجند بل صاح دل زك حوی 
س شیر 

هنوز آ نحه گفت‌ازبدم‌اند کیست 


زروی گمان‌برمناشها که بست ۱ 


 نم‌بیه ازمن کس اندرجپان‎ A 


ی سے میرم 
بمح شں گواه دناهم ۳ آوست ‏ 


سے 


گرم معیت) اوید بدآند ش من 


همی درسپوزی به بپلوی مسن 
که‌سهلست ازاین‌صعبتر کوبگوی 
از آنپا که من دانم ازصد یکیست 
من‌از خوو بقین مبشناس م که‌هست 
کیدا واندم غیت هفتاه ‏ سال 
ذداند دحل عام الغیت هن 


که دنداشت عیب من ایدست وس 


ر دورج نترسم که کارم‌نگوست 


7 
بیا گو ببس نسخه از پیش م 


سباس بی‌قیاس خداوندی راست که چون خلعت خلقت دربرموچودات علوی 

و سفلی بيا نداخت ی ډو موجودی, را از هر جت کام الا یکسان ذیراقرید و این خود 

مکی از اسر ار آفرینش ودلیل دی وحدانیت اوست که از 

روانشداس ورمو ر ۱ 
سی د رمو ر ازییداب تاک ۲ انتوان یافت که | 

ر باست حلسات بحث آغازه 5 پش‌جهانتا ون هنوزدوثفر ر توا كت 5 


ا بت ی 


2۰ 


هرفردی ازاف ادیش فی‌حد ذانه وحید عصر خویش و قر رد اعصار فیش است . مجموع 
اوصافی را که فی‌المثل شخ شما داریدهیحکس نداشته ونداره . بمضادته بن‌آلاشیاو 
عرف آن لاضد له . . ۱ 

و ركتاب جوامع الحکایات ولوامع‌الروایات تألیف سدید الدین محمد عوفی 
آمده است که هارون الرشید از مالك ولیل بر اثبات صانع خواست . مالك کفت 
صورنهای مختلف وآوازهای نا مۇتاف ۱ نقر هراین سحن آنکه در مشرق و معرب 
زدی یې کسی بدیگری نماند و همچنا نکه رزوی هیچکس بیکدیگر مانند نباشد ۱ 
آواز و گفتار ایشان نیز بیکدیگر نماند . پس مدبری هست حکیم ومصور ی قادر 


سے یم 
وعلیم که هر کس را دصو رت دوکر آفن ند" . 


برفسور آور و برفسور يوبنك در کتابی که برای راهنمائی جلسات بحث 
نوشته اند مهمتربن نکته‌ای را که تذ کر مید هذل | ست که ورجلسات مر‌بور یکی 
درد فکر میکند دمگری گدد وعمیق . یکی میخوا هد مور نوجه باشد » دیگری 
نمیخواهد . بعضی را باید بصحبت کشاند » برخی دبگر کشاندن لازم ندارند . دس 
صدرجلسه که طرح مذا کرات‌را قبلامیربزدباید ازیایه عامی‌وسیاسی ومقام‌اجتماعی 
واقتصادی و روابط ومناسات بکايك حضار [ گاه باشد . باید بداند چگونه ممکن 
است افرادی سبب پیشرفت مذا کرات شوند وچگونه افراد دریگ مانع همفکریو 
همکاری جمعیتی توانند شد . 

محققن رشته های سخنوری وروانشناسی و آموزش وورورش در بارةاجتماعات 
وافراه اجتماع ورهبران اجتماع ازلحاظ معرفت النفس مطالعاتی کرده وبمقاصد و 
هدفپای اجتماعات بی‌برده وطرق وصول بداثر| تشخیص داده اند . در بارهٌ روحية 


احتماعات از قدیم امتال ساثره‌ای ور افو اه لوق ه است مث کفته شده 2 آب ۳ روعن 





ا رجوع کنید شبارة ۳۶:۲ از سلسلة انتشارات دانشگاه تهر ان بتصحیح 
و اهتمام آقای دکتر محمد معین استام دانشکدة ادبیات » بخش اول ۰ ۱۳۳۰ شمسي 


صفحه ۰۱ , 


۳:۱ 


نیامیزه» (با د کبوتربا کبوتربازبا باز کند همجنس با همجتس پرواز» ) ! 
یاافرد برای جمم وجمع برای فرد» . با این عبارات شیوا که از روی دقت لازم بیان 
نشده است مطلب‌را مانند | کثرحکمهای‌کلی دیگر بیش ازحد جائ ساوه گرفته‌اند. 
کسانی که رفتار افراه را در اجتماعات موره دقت قرار واده اند بسه نظر اساسی 
ذیل رسیده اند : 

۱ - جامعه براساس سازمانم‌ای جمعی بنا شده است. با تمام تفر دی که داریم 
پندرت مستقلا بکارها دست هیر دم . حیات ما متکی و مستظهر باجتمام است . 
قضية بقاع انس | کنون پیشتر درمورد اجتماعات صادق است تا در مورد اران ۰ 

۲ - هن ری متعلق بدسته‌هاتی است که پا ھم از چند حہت مساس وارند. 
متلا آنباع ك کشور از لحاظ تابعیت هموطن بشمار میروند . در میانآنها گروهی 
حقوق د گیرند ¢ . گروهی اولیاء اطفالند » گروهی بدیانت خوددای بندند و قس 
علیمنا . ۱ 

٩-۳‏ تنها هر قردی بستگی بدسته های معینی داره بلکه از جمیع وسته ها 
جداست . والترلییمن" گفته است : افراه وك گروه که بشدت برای آن گروه 
لاش ومحا هدت کنند برودی در با بند که چو ن بدسته دیگری بستگی وازتد بنا 


خووشان درثبرد بوده اند . 


| مولوی گوید : 


نار یان مر ناریان را جاذ ند نوریان مر نوریان را طالبند 
زنگ را هم زنگیان باشند یار روم را با رومیان افتاد کار 


5 Walter Lippmann _ ¥ 

رک رجوع کنید به مبحث روش تحقیق در روانشناسی وروش علوم اخلاقی وروش 

علوم اجتماعی ومباحت دیگر کتاب منطق وروش شناسی بقلم آقای د کتر علی| کبرسیاسی 
رئيس سایق دانشفاه تپران » رئیس کنونی دانشکده ادیات و استاد همان دانشکده ؛ 
طهر ان ۱۳۳۲ هجری شمسی, از انتشار ات دانشگاه طهران . و همجنین نگاه کنید به کتاب . 
جامعه شناسى يا علم الاجتماع ( مقدمات واصول ) تأليف آقای د کتر بحی مې دوی 
استاد دانشکده اد یات تپر ان ؛ چاپ دوم » طبران ۱۳۳۳ ۰ هجری شمسی؛ چا يخا نه‌مجلس 


شور ای ملی . 


2: 


میلتون دیکتر‌استان سحذوری در وانشگاه کا لیفررنیای جنوبی در کتاب‌خود! 
مینوسد : رابطةٌ نزن‌يك سخن وسخنگو ازوجه اشتقاق کلمةٌ «شخص» بزبان فررانسه 
وانگلیسی معلوم میشوی . لفط شخص را بزبانهای مزبور 
ق a?‏ د پر سن» گونند . این کامه از دو لفظ لاتین تر کیب 
شده است یکی لفط 7 پر ؟ بمعذای «از راء» پا «بوسیلذ» ودیگر 
لفط « سنار)»‌بم‌عنای‌سخن گفتن.«برسن» دراصل بنقاب خاص بازیگران اطلاق‌میشده 
است . داخل نقاب نوعی شیپور تعبیه میکردند تا بازیگ بتواند بصوت بلغد سخن 
بگوید . روانشناسان امروز برای این رابطه‌هنوزاهمیتی خاص فائلند ومیگویندنطق 
یکی از اجراء مہم شخصیت است وشخصیت یکی از اجراومهم نطق . 
وئین نویسنده مزبور گوید : هر گاہ نطق را دونش از بر کنند وهردونفر آن 
نطق را برای همان گروه ایراه نما بند تأثیر آن در شنوند گان متفاوت أست . دس 
باید قائل شویم شخصیت ناطق دخیل است وتأئی ر کلام افراد بسته بشخصیت آنهاست. 
باید دید شخصیت چیست وشما از شخصیت چه استنباط میکنید وچگونه این‌کلمه را 
بکار میبرید . ضمن مکالمات روزانه گامعصب میکنیم که فلان شخص دارای‌شخصیت 
مغناطیسی است ! یا میگوئيم دواقعا این مره یا این زن‌خیلی شخصیت دارد» بااینکه 
« همه چیز داره : زیبائی » دانائی وشخصیت» بابرعکس ممکن است بگوئيم 2 هیچ 
شخصیت نداری . » 
سس ميزان ومقیاسی که برای قیاس شخصیت اشخاص بکار میبر دد تأثیری 
است که‌ازوجوو اشخای در ذهن شما ایجاد شود ومقیاسی که ویگران بررای‌سنجش 
شخصیت شما بکار برند تأثیر وجوو شما در ذهن اشخاص است . بنا بر این شخصیت 
شما تصورات دیگران وربارٌ شماست . روانشناسان این تعر یف را به ارزش تأثبر 
احتماعی تعبیر کرده اند . درعین اینکه نظر هبور مورددسند حمپور قرار گرفته 
Speech, Dynamic Communication, by Milton Dickens, Uni --۳‏ 


versity of Southern California, Harcourt, Brace and Company, Inc., 
New York, 1954. 


E 


است باید گفت‌نظریست‌سطحی وبهمین دایل حقاً هدف انتقاں نیز واقع گردیده‌است. 
اشخاص وجار اشتیاه شو دد یا پسیت حب و بغض شخصی تشخیص آنان مشوب‌بشوائبی 
پاشد و بخطا روند . 


اساسا کسی‌را بدیدة ستایش واعجاب مینگرید که علی‌رغم افکار دیگران 
از اصولی که بدان پای بند است روی نتابد واززی خود خارح نشو . | گراین نظر 
صواب است یس شخصیت شما همانست که خوو شما ور بارةٌ خوو تصور کرده‌اید . 
روانشناسان این تعریف را بعکس العملی‌تعبیر کرده اند که از روی! گاهی ووقوف 


نسبت بخوه وبه محیط خود نشان میدهید . ایں تجزیه و تحلیل نیز هوره اشکال و 


۳ 


انتقاں است . اشخاص مختاف ممکن است در بارةٌ شما عقاید مختلفی داشته باشند . 
فراموش نشوو عقیدهٌ خود شما نین در بار خودتان تغییر میکند . شاد باقتضای 
اوضاع واحوال معین یکروز واقعاً پیش‌خود فکر کنید وجووشماوجودی جالب‌توجه 
وجذاب وسوو‌مند است وبغلط ورباره خوو نظر‌هائیکه ما یه کمراهی خووتان است 
بیدا کنید ويا اینکه چنین بندارید که برمقدرات خود کام لا تسلط وارید . روزی 
دیگر باقتضای اوضاع و احوال دیگر ممکن است جداً عکس این عقیده برای شما 
بیدا شود . همجنین در بعض مواری رفتارو کردار شما ریشه‌هائی وارد که خون شما 
بدان توجه نداریدولی کسانی کهدرتجزیه وتحلیل مسائل‌مر بوط بنفس ناطقه‌تخصص 
دارئد باین اس واقفند وغالبا در مقام اثبات آن بر آمده‌اند . بنابراین شخصیت‌چیزی 
نیست که دیگران دربارة شما تصور کنند با شما وربارةٌ خود تصور کنید . شخصیت 
ماهیت شماست . بعبارت دوبگرآنجیزی که واقعا هستید . کش روانشداسانی که 
شخصیت را تعریف کرده اند | کنون معتقدند مجموع مشخصات جسمانی و ممیزات 
معنوی واحساسات هر فردی شخصیت اوست که بصورت معینی متعین شود .بدین 
طردق شخ شما وارای سه وجووید : یکی وجود ذهنی‌سما دورن دیگران 4 دیگر 
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وجود شما در نظر خودتان » سوم وجود واقعی شما که وجوں خارجی شماست . هرسه 
وجوو شما ور این کلاس فن خطابه شر کت دارند . مسلما نمیتوان انتظار واشت 
که با فرا گرفتن این فن درشخصیت اساسی شما تغییری روی دهد ولی فن خطابه 
میتواند از دوراه باصلاح شخصیت شما كمك کند : اول اینکه بدین وسیله با و اقم 
بینی بیشتری بارزش خود وی توآنید برد . دوم این که میتوانید صفات حالب خود را 
بوجه موّثرتری برای دیگران آشکار نمائید . 

فرض کنید در خیابان‌به‌دوستی بررمیخورید که شخص ناشداسی همر اه اوست . 
دوست شما ناشنای را بشما معرفی میکند وطبق معمول چند کلمه‌ای دربارةٌ هو آبین 
شما ره و بدل می شوو وراه خودرا دوباره بیش میگیرید و میروید. باز بدوست 
دیگری میرسید که ناشناس دیگری همراه‌اوست. پس از معرفی‌چندکلمه‌نین ازهمان 
مقوله عینا تکرار میشود . کاملا ممکن است در مور این دو شخص ناشناس 
دوعکس العمل مختلف در ذهن شما ددید آید و در دل خود یکی را بن دسگری 
ترجیح دهید . باین معنی که مایل باشید با یکی از آن دونش بپتس آشنا شوید ولی 
آن دیگری را دوست نداشته باشید . یا اینکه ممکن است هیحگونه عکس العملی 
یا باصطللاح دیگ وا کنشی در ذهن شما ایجاں نشوه وچون فردای آنروز با | نشخص 
ملاقات روی دهد ویر | نشناسید . 

سبب این عکس العملهای گونا گون چیست ؟ روی چه اساس ومبنائی درحق 
اشخاص حکم میکنید ؟ عواملی که شاید در بادی نظر مؤش باشد یکی طرز دست 
دادن وائ مصافحه است . دوکر ظاعر و آهنگ » بنیه ونر کیب » لباس و زینت » 
وضع وهیأت, نکاه مستقیم» ملامح وجه » حالات صورت » حر کات دست وسر » بلندی 
و کوتاهی صوت » تندی و کندی بیان » طرز تلفظ وادای‌کلمات . اینپا عواملی است 
که در ڊر حورن اول تاثیرات محدودی در ذهن شما | وجا و کند . مبنای اندیشه شمادر 
بار دب گران واندیشه‌دیگران در دار شمامرو هله نخست عکس العملی است که‌برآثر 


این عوامل اولیه بوجود آید . 
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5 هر گاه نخستن نظری را که بدین طر دق در بارء کسی پردامیکنید با نخستین 
نظری که‌دیگران در بارءٌ همان کس بیدا کرده ای مقایسه‌نما تیم ممکن است نعحبت 
کنید که فکر دبگران عکس فکر شما بوده است و کسی را که شما به نگاه اول 
هیچ دوست نداشته اید همه دوستان شما پديدة قبول در وی نگریسته‌اند . این اختلاف 
شاید حا کی ازيك نوع داوری سریع‌وخلاف انصافی‌است که بی مطالءه و بسبب صوت 
یا منظر آن شخص نموده اید و مسبوق بسابقهٌ نا گوار ذهنی بوده است . این‌گونه 
عکس‌العملها معمولا بی آنکه خون انسان متوجه باشد بوحود آید . مشلا شاید ور 
اعام کوه کی شخص‌معینی را که دارای گوشهای‌بزر گی‌بوده‌شما دوست نداشته‌اید و 
| کنونهم هر که گوشهایش بزر گف باشد وباشما روبرو شود بی‌آنکه خودتان عأّت 
آنرا بدانید آنکس را دوست ندار ید . 

لکن بیشتر اوقات اعتقادی که شما در بررخوره اولدر بارةٌ افراه بيدامي‌کنید 
با اعتقای که دیگران در برخورد اول در بارهٌ همان افراد بیدا کرده‌اند پکیست. 
درصوت وسیمایاشخاص خصائص فراوانی است که | کش مردم در حق آن یکسان 
حکم کنند . مثلا لبخند طبیعی که از روی صفای باطن باشد ور انظار بیشتر مردم 
بسندیده است ولی تیسم اجباری وبیمزه خوش آیند نیست . بطریق اولی زیاده روی 
در اینکار تصنعی نایسند است . گاه تأثیرات اولیه وعقیده ای که در نظر اول دربارء 
اشخاص بیدا کنید ثابت ویایدار بماند و گاه همینکه بیشتر باحوال اشخاص [ گاه 
شوید گمان اول تغییر یابد . از مهمترین مبانی دیگری که پایه تشخیص و مايه 
داور ست موضوع صحبت هر شخص است . از روی موضوع صحبت هر شخص بهوش‌و 
فراست وسوابق وعلائق ومعلومات وی بی میب دم . همحنین اشخاص را از رفتار و 
شهپرت ونظر دی گران‌در بارء ایشان و کاروطرز کار ونو عورزش و تفر یحاتشان‌میسنجيم. 
از تحزیه وتحلیل مبانی وموازین فوق که در زند گا نی روزانه ملاك تشخیص‌ما در 
بارءٌ افراه وملاكگ تشخیص افراد در بارمٌ ماست به ‏ سانی‌ميتو ان دانست چر | سخنوری 


را بعنوان (شخصیت ورعمل ِ تعبین کرده‌اند ۰ س<صیت اشخاص هنگام سخنوری‌عینا 
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مانند مواقع دیگر در زذد گانی اجتساعی آشکار است وبخوبی شناخته شود با این 
تفاوت که عادة این جریان در سخنوری تند و شدید است و جوهر اشخاص بسهتر 
معلوم گردد 

در بخستین برخورد باسخنوران عفیده ای که همان ذظ ر اول ور پاره آنان 
پیدا کنیم مرربوط بظاهر وصوت آنپاست . پیش از آنکه سخنور لب بسخن گشاید 
ظاهر وی در انظار بسیار مش وأقع شوه وییش از آآنکه ازعةاید اوآ گاه شویم نحت 
تأثیر صوت و آهنک وتلفطوطرز ادای‌کلمات او قرار میگیر یم . این تأثیر ات او لیه 
ضمن بیان مطلب ممکن است تقویت شود یا تغییر یابد . تأثیرات بعد بسته بمطالب 
اوست . بسته بنظر شنوند کان دوکر است. و گاه ه فطع نظر | ز بیانان او بسته به 
حرکات وسکنات اوست : مثّلا طرز نشستن او پس از بایان‌نطق. 

هنگامی که در گذر گاه یادرتالار سخترانی با شخصی روبرو میشوید عوامل 
بیشماری اعصاب شمارا تحريك میکند.! گر بنا شود عوامل تحریک را بدقیقترین 
طرزی تجزیه وتحلیل کنید خواهید دیدعده محرکات یاعوامل تأئیرو تأثنه‌چندان 
است که قابل شرح و بیان باشد . "لذا باید بتأئیرات کی اکتفا نمود . تأثیرات 
وتأثرات کی ممکن است انعکاس یا پرتوی ازتر کیپ عوامل جزء باشد و عوامل 
جزه از جهت نفوذ واهمیت تقریباً یکسان و ازجپت عده برون ازشمار . گاه نظ 
کلی شما در |ئن یکی دو عامل جزء است که از عوامل دیک بر جسته ترجلوه کند 
ولی چون درمقام تجزيهُآ نار نسبی هريك ازعوامل جزء نیستید فقط انفعالات کلی 
در نفس شما یدید آید . ورسخنوری نیز مانند سایرموارد آميزش وجوشش اجتماعی 
تاثیرات وتأفرات کلی حائراهمیت وبا ارزش شمرده میشوه . 

از کسانی که چه درمجلس درس وچه در مجالس دیگی بسخنان شما در آینده 
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های مختلف آن چه از لحاظ مطلب وچه از لحاظ طرزبیان مطابق موازین علمی‌موره 
نحریه وتحلیل قرار ندهند . 


مدلا درسال ۱۹۵۲ مسیحی هنگامی که‌مبارزاتی برای‌انتخاب رئیس‌جمپوری 
امریکا آغازشد یکی از نامزه‌های این مقام نطق مہمی ایراد نمون که سراسر کشور 
امربکا شنیدند وبوسیله نلویزیون‌ناطقرا هنگام ایراد نطق دیدند . در آن اثئناء نظر 
افراه عاه‌ی را در هر کوی وبرزن هر‌سیدند و بوسیله رادیو پاسخهای مردم را پخش 
نمودند . هیچکس از وضع و هیأت » حالات صورت » حر کات د ست وس » صوت و 
تلفظ » تنظیم نکات » طرز استدلال یا مجموعةٌ لغاتی که در نطق بکار رفت انتقاه و 
خرده بینی نکرد . هرنظری اظهارشد نظ ر کلی ہوں . از کسانی که نطق ناطق را 
پستدیدید یکی بیان اورا مپیج خواند » دیگری بصدق وصفای ناطق گواهی وأی . 
سومی بقدرت‌بیان ناطق‌حکم کرد.از کسا نی که دمسندیدید یکی گفت سخنش مستا نه 
بون . دیگری نکته گرفت که جان کلام را صریح نگفته واز بیان حفیقت امرشانه 
خالی کرده است . سومی بضعف وسستی آن رأی وان . آخری گفت‌ناقص ونارسابود. 
جوابپائی که مردم داوند نمونه‌ای ازتأثیرات وتأثرات کلی است که باختصار بیان 
شده و کسانی هم که در آینده بگفتارشما گوش فرا وهند در بارهٌ بیانات شما از روی 
همین تأئیرات وتأفرات حکم خواهند کرد . 

برای اینکه ورست بتظر دیگران در بارۂ خووتان بی برید ازیررسش‌نامه ذیل 
که بمترله ورقهٌ ریست استفاده کنید. هريك از حضار نظر خوو را ور بارة شخصیت 
اشخاس از لحاظ نطقهائی که چه در کلاس وچه در مجامم دیگر ایراه نمایند روی 
ورقهٌ مزبور یادواشت ميکند وبرای اینکه معلوم شوه بطو ر کلی نطقها موش‌است یا 
تیست درجدولی که‌برای تعیین درجات تنظیم شده ونج درج تقریبی‌قائل گرردیده اند 
و درجه بندی از بکلى بی اثر » شروع شده و به « کاملا موثر» خەم گردیده است . 
فهرست دیگری نیز برای نشان دادن مفپوم‌شخصیت تنظیم شعه و حا کی ازاینه‌نی 


است که آنحه از اوصاف بسندیده مابه‌الامتیاز اشخاص است چون بیش ازحد اعتدال 
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کاهش یا افزایش یابد بسور نا مطبوعی‌در آید. باید بخاطرم‌اشت که تمایل بشربافراط 
در کارهای نيك گاه ممکن است بزر گثرین نیروی شما راد گر گونه سازدوبصورت 
بزر کترین علامت ضعف مبدل شود . مثلا یکی از دانشحویان سال او ل وانشکده 
بی آ نکه خودش بداند لبخندی نمکین داشت . چون بسال دو م وانشکده رسید ازاین 
مطلب[ گاه شد و بپمین سیب ملاحت آن زائثل گشت و دوکر چدگی بدل نمیژی 
(توضیح این که وانشجوی خنده رو شاید باصطلاح عوام شور این کار را در آورد و 
دیسم او بجای آنکه نمك واشته باشد شور شد) . دانشجوی دو گس در یکی از کلاس 
های فن سخنوری بسبب سالخوره گی‌سنگینی ووفاری واشت( که‌البته بسیار دسندیده 
است) کن همی که در کرسی خطابه قرار میگرفت معلوم بون که خود نیز بمتانت 
وحس اعتماد واطمینان خویش واقف شده وازخوه راضی است و بدین فضیلت می بالد 
وف میکند . اين وضع تفاخر برهمدرسان وی گران آمد ورفتارش را تحمل‌ناپذیر 
تلقی کردند زیر| چنین بنظر می‌آمد که چون بزر کش از دیگران است در سخن 

کفتن با آنان که کوچ کترند گوئی تفضلا از مقام خوی تنزل کرده است. 

این بود شطری از نظر میلتون دیکنز در بارة شخصیت ناطق. 


بد ےی است مر أن دو دسنده از متاذت و وقار کبر و خود فروشی که ماه 
تباهی وفساد است نیو ده است. ثلث مو بقات: سح مطاع و هوی مبع و أعحاب المرء 


تفه 


کاش مفپوم این قصیدهة سعدی او دره همه گوشرا باشد : 


ایکه بنحاه رفت و در خوابی مک این نج روزه دریابی 
تا کی‌این باه کبرو آتش‌خشم شرم بادت که قطرهٌ آبی 
کول گشتی وهمچنان طفلی . شیخ گشتی و همچنان شابی 
تادراین گله گوسفندی هست ننشینه اجل ز فصابی 


لو چر آغی نهاده ان ره بای خانه ی در همین سیللابی 
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موی 


گر برفعت سیپر و کیوانی ور بحسن آقتاب و مپتابی 
ور بمشرق روی بسیاحی ور بمغرب روی بجلابی 
ور بثعمت شريت فاروبی ۱ ور بقوت عدیل سپ رآبی 
گرمیسرشوو که‌سنگ سیاه زر خالس کنی بقلابی 
ملك الموت را بحیله و فن نتوائی که پنجه برتابی 
خفتنت زیر خاك خواهد بون ای که‌درجامه خواب‌سنجابی 


د % و 


" چوبشنوی‌سخن اهل دل مکو که‌خطاست 


| یه جون نقش و مود راست 








ستعن‌شناس نه ای دلبر | خطا اینجاست خود شکن ائينه شکستن خطاست 
_ِ حافظ نظامی 
جدول اول 
و ۸ ھ » هه 

عيوب و نو افص تقر باد رست زبادهر ویو افر اط 
دور از شنو ند گان و بی‌اعتنا دوست ومپر بان چاپلوس وز بان باز 
بیجأن‌و بىر وح باروج ز نده و بانشاط متظاهر وخود نما 

ریا کار راستگو مسعصب 

عصبی مطمتن بر تخوت 

نار احت سنگین و باو قار بزر گ منش - ریاست مآب 
بی قید ولا بالی مر اقب وهشیار سخت گیر 

سست فر ص ومحکم پیچیده ومغلق 

عوس لطیفه گو گستاخود لفك 

کم اطلاع مسلط !موصو ع فضل فروسش 

مردد ومتأمل سلىس تند وسرشار 

آرام پر شور وپراشتیاق پرصدا 


نگاه»ءعو جه جای و بگر غیر از مستععن اه مستقیما متو جە مس2 مږبن نگاه نا بت و خير همعو جه رك شدص با بك سمت 


هی معز بافکر 
جامد روشن سن 
پیش پا افتاده ومبتذل ابتکاری 


لو کسالت آور سسب عمق ز بأد 


غر بب وغیرعادی 








ور ده دل 
وك 
وه ت 
اجون مجند بر ده روت حاصل است 
بوی اش لاص و نفاق بی مز ه 


هست ظاهر همجو عود وانگزه 
مو لوی 





د رده یب وی ان وش از در همه جىز یھر وعب هست 


صورت خود سن‌ودر ان‌عب‌ساز عب پل تا هنر اری دست 


نظا می نظامی 
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ونیز دیکنر گوید برای سٹجش شخصیت ناطق وتأثیر نطق وی فہرست فوق 
را قبلا در نسخه های متعده ذپیه نمایند ودر آغاز حلسه بپر بك از حضار نسخه ای 
بدهند . بیش از شروع نطق مستمعین اوراق را بدفت مطالعه کنند ومراتب‌مسطوره 
درستونهای سه گانه را درنظر گیرند وهمجنین بمدارج بنجگانه ای که ور جدول 


جدا کانه آورده سشفه خوب شنا شو دد ۰ 


طمن نطق ناطق نظر خود را با استفاده از نکاتی که درورقه رای تذ کر داده 
شده یادداشت نمایند وا گر فپرست ناقص ونا رساست آنحه از روی حقیقت وانصاف 
بذهن حضار میرسد آزاوانه ولی با ختصار بیفرایند . پس از بایان نطق درخلال‌مهلتی 
که درای نوشتن رای میدهند حض-ار رای خود را وس از اند کی دق وتامل با توجه 
بحدول دوم دربارة ورحات تأثیر نطق پنو ستل ویکی از ورحات بنج گا نه را برای 
وی‌قائل‌شوند. رئیس جاسهیا استاد آراء مأخوذه رادرجلسه بعد بناطق میدهد تا شخصاً 
تجزیه وتحلیل کند . 


| گر در مقام سنجش شخصیت خویشتن هستید ممکن است ارزش بیشتری 
برای خوو معتقد باشید . وراینجا باید دانست هر گاه در بارهٌ شما انتقاد وخرده بینی 
کرده باشند آیا بدفا ع میپرد آزید ٩‏ یا منک میشوید وانتقادات را مبنی بر اشتباه 
تلقی میکنید یا آثرا| علامی رشك وحسد نقادان میدانید ؟ آیا در مقام احتجاح و 
استدلال همیشه بهانه ها ومعاذیری میتراشید با توضیحات وتوجیهاتی پیدا میکنید؟ 
یا س از آنکه به‌یکی دولغزش ناچیز خود بمنظور آثبات واقع بینی خوش رندانه 
اعتر اف نمووید در رد نکته گیر با وانتقاوات مپمتر خود را محق حلوه ميد هید ؟ یا 
اینکه ارزش کمتری برای خود قائلید! آیاء‌عمولاخودر احقیرتر ازده گران‌میشمارید؟ 
آیا هی انتقاه‌ی را در بارةٌ خود میپذیر ید و انرا دلیل د گری بربدی و بی‌ثمری‌خود 
میدانید ؟ اا خود و شا سسته هیحگونه ستایش‌نميدانید ؟ ]یا جدا عقمده‌دارید 
که درحق خوو چانب‌انصاف رارعایت کرده اید واز روی واقع بینی درره مدح وقبول 


ذم بپیچ چیز جز بحقیقت توجه نداشته اید ؟ چه بسا حقیةت نفس آلامر مطلتا عیں 
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از آنست که شما در بارةٌ خوں تصور کرده اید . 

بین افراط وتفریط حد وسط یا حاآت سومی وجوو دارں که در آن حالت شاید 
بتوانید با بصیرت وفراست بسیار خود را بسنجید . ستایش را میتوان بی آنکه دچار 
کبر ونخوت یا شرمند کی و آزرم شوید بپذیریه وسرزش را پی‌آنکه یأس ونومیدی 
بر شما چیره کرده بادر صد دفاع ازخود بر آئید تحمل کنید. بیداهت عقل‌وهدایت 
احساسات خود تشخیص میدهید که برای اصلاح حال خویش باید بدقت تمام و با 
دید کان حقیقت بین بماهیت خون وافف شوید. فرض کذیم وس از آیراد نطق وتجز به 
وتحلیل اوراق رای میتوانید این حالی ووجپهُ نظر را حفظ کنید . نخست از خود 
بیرسید آیا نظر کلاس معرف واقعی ارزش تاثیر اجتماعی من‌است؟ . آیا نظر کلاس 
با اطلاعاتی که از عقیده مردم دیگر دربارءٌ خوه دارم مطابقت ميکند ٩آ‏ بامناسبات 
وروابط من با این گروه بخلاف مجامع دیگن غیر عادیست ؟ 

سئوال دوم : آ با بطور کلی لحن اوراق رأی مخالف يا موافق است ؟ اوراق 
رأی راالبته یکسان ویکنواخت دمینو سند » لکن ممکن است در یك پا چند مورد 
چند تن از شنونه کان وحتی اكثر حضار متفق القول باشند . بمواره اتفاق نظر و 
همحنین بمعدل نمراتی که بتاتیر کلی نطق داده اند توجه نمائید . درجهٌ یك بالا- 
ترین ودرحه ينج ياين نرین درجات تأثیر است . | گربیست ورقهٌ رأی داده اند ودر 
نصف‌اوراق‌نمیءهٌ سه‌ودرربم‌اوراق نمر هة دوو مابقی نمرةٌ چپار داده شده معدل نمرات 
شما سه است . 

سوال سوم : آياخود ٿان با آراء مستمعین موافقید ؟ یا تصور میکنید ارزش 
شما راکم تعیین کرده اند یا زیاں یا جائی که نباید علامی بگذارند اشتباهاً علامی 
گذارده اند ؟ آیا آراء مزبور بتقریب با نظر شما در بارة خووتان تطبیق می‌کند ؟ 
آبا آراء دیگران سبب میشوو که در عقیدة سایق خود نسبت بخووتان اند کی‌تجدید 


نظر کنید ؟ 


سئوال چپارم : غیراز کسانی که توافق نظر داشته‌انده لا بد آراء دی گری هم 


ot 


واده شدم . باید دید تشتت افکار تا جه اندازه است . 

این بود خلاصه‌ای ازسئوالات دیکنز در بار#‌سنحش شخصت ولی هر گاه بگفته 
خواجهٌ بزر گوار از دست صر افان کوهر ناشناس که هرزمان خرمپره را با در برابر 
کنند آه وناله وارید بدو بیت ازمولوی کوش فرا دهید : 


ای لقای تو جواب هرسئوال مشکل از توحل‌شودبی قیل‌وقال 
ترجمان‌هر چه‌ماراه‌رول است دستگیرهر که‌باش‌در گل‌است 


ضمن سنجشپای دیکر چه‌ضررداره بمناست مجالس‌یادبودی که برای تجلیل 
همین گویندة بزر کث بتاز کی ازطرف کمیسیون ملی‌یونسکو درایران بر دآشده‌شخصیت 
وی را از هرجپت باتوجه بچند بیتی که استطراداً دراینجا نقل میشوه یاهرقسمت از 
تمنیلات مننوی و غزلیات او که خوو‌تان مابل باشد در 
خلوتقاه حق ‏ همین مؤسسه بعنوان تمرین بسنجید" ؟ قبلا جملهم‌ترضه‌ای 
بعنو آن مقدمه از سر گذشت ارشد برادران خون که مصداق 

نظر مولویست حکایت میکنم وبعد بنقل چند بیت ازمثنوی : 
درسال ۱۳۲۲ هحری قمری" (۱۲۸۳ هجری شمسی) مصیبتی عظیم بکشورما 
و کشور های دیگر جپان روی آورد وهمه را درعزای عزیزان داغدار نمود . گروه 
گروه بحال وحشت واضطراب از هرسو درجستجوی یناه گاهی بودند . او هم از بیم 
حان بنقطهٌ بلندوورافتاد,‌ای‌خالی از سکنه در کوهپایۀ کاشان بنام مزرعهُ خوآهان‌بناه 
برد . نخستین کسی که در آن صفحه اسیر چنگال مر گک شد واجل وی را امان 
نداد همان جوان‌نوزده ساله بود که‌درسرچشمه اب زلال وبا گرفت ودر وهستان‌مجاور . 


بخاك سیرده شد . ان دهستان را رهق (بروزن شفق])مینامند . یکی ازمعانی متعددان 


ب س 








گا ه کید بکتاب شخصیت مو لوی بقلم آقای حسىن شجر ٥‏ چاپ تهر ان ۱۳۱۰ 
۲- طبق تحقیقاتی که بر ادرعا لیقدرم آقای اللهیار صالح ضمن‌اشتغال بتألیف تار بخ 
مفصل کاشان ودا علامة فقید یتال آقا سید محمد معروف به باغ اعلی الله مقامه 
درماده تار يخ سال و بائی گفته است : 
خردبهر تاریخ انال گفت بگردیدایران خراب ازو ا . 


۰ 


(ورو دوشید آذرا» ضط شده وبقولی در اصل راہ حق بوده است . راه حق على - 
النحقیق جز رضأ بقضای خن | و تسلیم بامر او راه دیگری تنستت. میفر ماید : 


گر گریزی بر امید راحتی زا نطرف‌هم بیشت بد آفتی 
وال ار سوراخ موشی در روی مبتلای گربه چنگالی شوی 
شش جت مگر زز بر اد‌رجپات ششدر استو ششدرمانست‌مات 
هیچ کنجی بی ددو بی‌دام نیست جل بخلوتگاه حق آرام ثیست 


اما بلائي که از آن وبا جا نسوز تربوه بلای جنگهای جهانی است که هزاران 
هزار خانمانپا را بر باد فنا داه و باهمهٌ کوششپاومجاهداتی که در مجامع و محافل 
بن‌المللی برای تأمین صلح جپانی وخلع سلاح با تقلیل تسلیحات کرده و میکنند 
هنوز س‌اسر گیتی در آش جنک سرد و گرم میسوزد تا آنجا که دبری نگذردازش 
بشر معلوم نشوه سکن کرات دیگر سرانجام بکحا یناه توانند برد . 


این جپان جنگ است چون کل‌بنگری 


ذر ه ذر ه همحو دين با کافری 
آن یکی ذره همی پرد بچپ 

وان ه گر موی یمین اندر طلب 
ذر ه‌ای بالا و آن دیگر نگون 

کی فعلیشان ببین اندر ر کون 
رک مس ۳ صلح ما در نور عین 


بست از ما هست بيسن الاصیعین 
حرگک که فعلی جنگف ث طبعی جنگ ک قول 

درمیان جز و ها حربست هول 
این جپان زین جنگ قایم می بود 


در عفاص در نگر تا حل شون 
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چار عنصر چار استون قوست 
که از اشان سقف ونیا مستوست 
هر ستونی اشکنندة آن گر ۱ 
استن آب اشکنندة هر شرر 
مس بنای خلق بر اضداه بون 
لاجرم جنگی شد اندر ضروسود 
هست بی رنگی أصول رذگ ها 
صلح ها باشد اصول جنگ ها 
جنگ ها بین کان اصول صلح هاست 
چون نبی که جنگ او بپر خداست 
غالب است و چیر در هردو جران 
شرح این حالت نگنجد در دهان 
پرفسور سویر" ریس کرسیم‌ای فنون سخنوریو نه‌ایش و ان گلیسی‌دره انش گاه 
تنه سی در امریکا در چاپ دوم کتاب خود چنین گوبد : « معرف شخصیت هر کس 
بجمیع شون و حیثیات او سخن است . هر کلمه‌ای که ادا شود برفی‌است که درو آقع 
پرده از روی محموع تجارب و صفات و نیات و حساسیت 
حجب وقوةناطته گوینده برداره ودر ذظ شنونده نیز کاشف ازهمین معانی 
باشد . . . سخن جلع لاینفک سیرت هر فرد و مشخص 
شخصیت اوست . . . امررسن‌فیلسوف معروگف امرریکائی گفته است : طنینی که‌ازحقیقت 
و جود شما رعد آسا در فضا دیچیده شود معرف شخصیت شماست و باندازه ی اواز 
ماهیت شما بلند ات که حرف شما را نتوانم شنید . بازهم رهب رهر وان روشندل 
ایران گوید: 


ی سرت نت 





Paul L Soper, Bısic Public Speaking» second edition, New = ۱ 
Yoık: Oxford University Press, Inc , 1256. 
University of Tennessee . Y 


NOY 


یس چوآهن گرچه دیره هیکلی صیقلی کن صیقلی کن صیقلی 


نا دلت آئینه گردد در صور اندر او هرسو ملیحی سیمبر 
مغ ۱ ۳۹ متیر 

اهن ارچه سره و بی دور توت صیقلی ان تیں گی از وی ردوه 
صیقلیدبد | هن وخوش کردهرو تا که صور ترا توان وید اندر او 


حکم امرسن نباید سبب گمراهی سخن آموزان گرده . دانشجویان جوان 
نوعا تأثیر سخن خود را در برابر جمع کمتن د | نجه هست بندارند و بهمین دلیل 
چون بسحن کف تن دعوت شوند باحجب و کهرو ی عذر آورند و ا5۶ ن پیدین ند از 
روی بی اعتناتی صحبت کنند » غافل از انکه باسخن گفتن ملکات فاضله اخلاقی را 
میتوان پر ورش داد و تراجم احوال سخنوران بزر گف حا کی از تحولات حیرت 
۱ نگیزیست که از دوران جوانی آغازشده ودرمراحل رشد بدیدار گر‌دیده و بمرور 
اطمینان خاطر و آرامش خیال جای هول وهراس را گرفته وعبارات سطحی‌وسست به 
سخنان نغز وه لنشینی که از ول بر آمده تىدىل یافته است . 


جان وزلی (۱۷۰۳-۱۷۹۱ میلاه‌ی) از رجال روحانی| کلیس وموسن فررفة 
منودیسم از فرق پروتستان در آئین مسیح که سر پرشور ودم گرمش درارشاد قوم 
خود تأثیراتی شگرف درآن عص نموه هنگامی که درآ کسفوری بتحصیل اشتغال 
داشت همیشه سرش توی کتاب بون واز خود بدیگری نمییر ی اخت در مراحل رشد 
بپیحوجه همان دانشجوی کذاره گیر دوران تحصیلی نبوں که جل بشخص خوو به 
احدی توجه نمیکرد . معمولا کسانی که در مکالمات خصوصی خجول و کم حرف 
هستنن چون درجمسم سجن گویند بقدرت خود دی برد و بخویشتن اعتماه بیدا 
کنند بحدی که ده خوو چنین قدرت وحس اعتماه‌ی را در خون سرآغ واشنه اند و 


۱ ۳ 
ره دیگران ۰ 


ی 
سعدی نیز چندی زبان بسته‌وآزطعن زبان آوران‌رسته بود ولی ددری ین‌گذشت 


John Wesley - ۱ 
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وبقول خودش مردم هی ى وا یه سوت ee‏ ات وی طبله ار 
نیاشد . ذ کر جمیاش ور افواه افتاد وصیت سخنش در بسیط زمین رفت وهنوز بعداز 
هفتصد سال قصب الجیب حدیش چون نیشکر میخورند ورقعهٌ منشٌاتش همچون‌کاغن 
زرمیبر ندو با اینکه خود ستانی get?‏ عنوان وور 2 واف هن ا 
یت هو ام واک که کون ھی هن اش رف او زا تفت 
نباشد که آنحه این سخندان شهرین بیان درحد اعلی ستایش بارها در حق خود گفته 
است همه بحان ودل خر بدارند . مثلاآنجا که میگوید : 
طوطی نگوید از تو ۹ نر سخن 
را شد میر‌ژد ز وهانت بدر سخن 
واچب بوه که بن سخنت آفرین کنند ۱ 
ا هل ت بای وید مره 
درهیچ بوستان‌چو توس وی نبامده است 
۱ 5 باام چشم ویسته دهان وشکر سخن 
رت و ا 
مین : 
فیلییس برو کس۱ (۱۸۹۳ -۱۸۳۵میبلادی) از ز اعام ای ol‏ 


ردیف وعاظ بزر گ دنیااز قبیل بوسوله ۲ وفتل من فرانسوی" وساونارلای* ایتالیائی 


نام او تیت ا اھ در احوال ا El‏ نامی E‏ 2 هنگام تحصیل 


کی س ن سا س س س ااا وع مد 


Philips Brooks - ۱ 
Bossuet, Jacques Bénigne (1627_1704). ات‎ 
Fénelon,François de Salignac de la Mothe._(1651_1715)-F 
Savonarola, Girolama (1452_1498). وس‎ 
The Wholesome Personality, By William H. Burnham, و‎ 
Professor Emeritus of Education and Schoo} Hyiene, 
CJark University, New York, 1936. 


۲ 4 


با کی از معلمین خود در بارء انتخاب شغل وحررفة خو مشورت نمود . معلم گفت؛ 
مثلا" از جمله کارهائی که بعلت لکنت زبان از مېد تو بیرون است کار وعظ و 
خطابه است . ۱ 

ولی همه میدانند به‌بیروی شخصیت و روانشناسی طولی نکشید که در زمره 
برر گترین وعاظ ونیای مسیحیت در آمد . لکنت زبانش هر گن کاملا رفع وا 
هنگام نطق بان ارفا دوه شنت اة دره دقیقه آز دهان کا خارج 
O‏ کی که وی O E E‏ 
باستن" نام برده‌اند 

دررفسور سویر درهمان کتاب؟ گوید : «مستمعین مجالس سخنوری از همان 
لحظه‌ای که سخنگو در برابر آنان‌حاضر شوه هريك از اقوال وافعال اورا از دریجة 


امیال خود در ترازوی سنچش قرار دهند | سخنگو با بددر 
شنو ند کان TTT i‏ ۳۹ 
"1 ی میا انتخاب مطالب و پروراندن معانی ذوق خود را نشان وهف 
۱ وشنوند گان را برس شوق آورد وبه پشتیبانی از مقاصد 
حون رافب نما ید 1 همحنین داید امیالی وا در طباع اقرا دپفته 9 مادم م افناع 9 
تشه نها حال موی فرش تروص ان افیال ست: چیرهشوم. 
انك حك دمو ده از علادق و امیال OE‏ بطور مال : 
برای ایحای رعت ان همین عامل ات , خاصه ا که جان و اسایش 
هدید اق یا خطر نا است از ذهن شنو دده دور ات مل موقعی که ناطق بخو اهد 
مستمعین را قانم کند که منافع ملت در اثر شسته شدن‌زمین وناز شدن قشر خا 


Boston - ۱ 


سغنوری‌اساسی»مبحثانگیز ه‌های روانی » صفحات ۲۳۰ تأ ۲۱ 


(1۰ 


در سطح املاك مزروعی موره تهدید قرار گرفته با این‌که بهداشت وتندرستی‌جامعه 
در نتیجه وضع موجوی در خطر است . دراین‌گونه مواره باید وجوه خطر را بوسیله 
امثال و شواهد معین ثابت کرو وحقیقت امرواهمیت حیاتی موضوع بحث را نشان 
داد . بوسیله ارقام و امار بايد معلوم نموه تا چه حدووی خطر موجوی است . . . این 
روش از آنرو موّثر اس ت که ارزش‌هرچیزی چون باخطر زوال روبرو گرده‌محسوس 
شود , اما تقریباً هميشه باید در مقام انذار وآ گاهانیدن از خطر بشکل مثبت نیز 
جنبة منفی آمور را تقویت نموه . 

(دوم علائق اقتصادی : در بسیاری مواره هدف نطق تحريك میول مادی و 
افرایش مال ومنال پا تأمین بیشتری برای حرفه و کار است . ا گر پیشنهاه خرج 
میکنید پیشنهاد شما باید متضمن‌اقداماتی باشد که عین‌پول بامنقعت‌با بصورت‌دیگری 
بصاحب آن باز گردد . حبی در جنک جهانی دوم که مردم امریکا را بخر بداوراق 
قرضه ملّی تشویق می کردند شاید قوی ترین مستمساث دوات امریکا این بوږ که 
خریداران با خرید اوراق مزبور سرمایهُ خود را برای مصارفی بکار اندازند که‌سوه 
فراوان در برداره . 

«سوم علائق اجتماعی : علائق اجتماعی شامل‌امىالی است که ازمعاشرت شخص 
پامردم دیگر ناشی شود * هلا خیر وسعاوت خانو أده خویش » حسن شهرت وحیثیت» 
کسب قدرت واختیار در هر گروه واجتماع. 

«این عوامل در امیال دبگر نیزموثر واقع شون » ازجمله یل بکسب‌شرافت 
واحترام واعتبار " میل پورزش وشر کت در بازیهای تفریحی وعضوبت در باشگاهها 
ورعایت آداب و سنن . کسانی که استطاعت دارند و همجنین کسانی که استطاعی 
ندار ند هر دو کروه دول ووقت ونیروی خود را برای کسب قدرت وعزت بين اماثل 
واقران خوه صرف کنند . بهمن جت برخی آفراه با قبول خدمت در سازمانپای 
اجتماعی اوقات خود را مجاناً مصررف نمایند . تقریباهر ناطقی که نطقی شوران‌گیز 





۳۹۹ 


یا اقناعی ورمحامع و محالس عمو می ایر اد کندوست نبازش بسو ی مج بر ای امور 
اجتماعی درا است ۰ 

«نطق ناطق چون ور بعضی آزشنوند کان‌تاثیراتی‌ایجاد نماد بحکم‌روانشناسی 
اجتماع داثیر ات مر بور در شنونه گان دیگر نیز سر ایت گنه 9 مسسمعن تست 
بانفعالات همدیگر سرب التاش باشنه! 2 همینکه بعصی از حضار ربان بسحسین 


کشایند حالت نحسین بساگرین تین انتقال یا ید . 


«آنان که درمجمعی گرد آیند وپیشنهادی در آن مجلس عرضه شود بتقوبت 
ویشتیبانی از آن بیشنهاه تمایل قوی نشان دهند . دلیل این امر آنست که صادا از 
طرف حضار بترك اولی وفرار از وطیفه متهم ومحکوم شوند یا گفته شوه شانه اززیر 
بار مسئولیت خالی کرده‌وبدوش دیگران انداخته اند یا تصور شود مانتد یك فرد 
شریف و نجیب رفتارنکرهه‌اند . 

«چپارملذت : نفس طالب لذ ت است . بهترین وسیله برای جلب توحه‌افراد 
بمطالعۂ کتاب یا شر کت در فعالیتهای اجتماعی با فرهنگی يا وروه بخدمت نظام 
تذ کر لذتی است که در انگونه کارها توان برد . امریکائیان در سراسر گیتی 
معروفند باین که بلپو ولعب وتفریحات گونا گون عاق وافر دارند و از چیزی که 
عنوان تفریج داشته باشد رو گردان نیستند . وحتی برآی امور خیریه و جمع آوری 
وچوه بر یه باین‌گونه وسائل‌متّشیث میشوند . 

«پنجم عزت نفس : بعض ناطقین ضمن نطق خود بحس عزت نفس مستمعین 
توسل جویندو تأثیر ات نیکوئی در قلوب و آذهان بوجوه آورند و بدینطربق نتایج 
مطلوبی حاصل کنند . مثا ممکن است‌ضمن صحبت بگویند : چنین کنن د کسانیکه 


۱ بر ای مطالعه بشتر دراین مبحث نگاه کنید بکتاب علم الاجتماع - حياة الهيثة 
الاجتماعية و تطورها - تاليف نقولاحداد صاحب مجلة السیدات و الرجال » کتاب اولفصل 
اول » المناسه و الما کاة ۹ چاب مصر سال ۱۹۲۵ مبلادی . 


۳ 
برای حون عرت واحترامی قا نلدد. با تذ کر دهند که ازهيجرت ار حضارهر گرچنین 
گناهی سرنزند . شنوند گان مطلقاچایلوسیهای واضح و آشکار را دوست ندارندولی 
و بصیرت و دو جه آنان دده های عم ی آمور پاشد درد لے خوش آیند و دلیسند است. 


اکر بساْقةً حس علوی طلبی از شنوند گان خواسته شوه بزتری و فضیات خود را 
تست بدیگران ورهسابقه‌ای نشان دهند اد بن دعوت را اچایت کنند . ر از سوی‌دیگر 

هر گاه در گفتار ورفتار شما کنایه ای بکندی ذهن شدوند گان مستفاد گردد علی - 
التحقیق همه بدشمنی و کینه توزی وستیزه جوئی باشما برانگیخته‌شوند وباه ر کاری 
که انتظار مو افقت ومساعدت واشته باسید حدا مخالفت نمایند . چنانحه میخو اهید 
شنوند گان بطر یق صواب و عقلائی رفتار کنند باید ثابت نمائید که بکفایت ولیاقت 


آ نها عقیده دارید . 
2 شش م حق وحقیقت : هیحکس‌حین عمل خوورا خطا کار نمیداند. هر اندازه 
اضعف وفساد بر فاعل مستولی باشد عمل خوو را بیش خوو ور آن لحظه موجه‌شمارد. 
اکر برای وصول بمراه ومطلوب راه دلیذیری در نظر آوره و بتواند دلائل عقلی بر 
صحت آن نره خود بتراشد همان راه را پیش گیرد. | گرنتواند د لائل عقلی برای‌آن 
با ندیشد راه سخت ری بیدا میکند . حق وحفیقت تلخ ونا گواراست آما و طیفه‌شما 
حکم میکن د که راه استدلال غلط ر | بر کحروان دشوار کنید . 


« در مجالس نطق وبیان جائی که تعارض با منافم غیر درمیان نباشد | نجه 
بعنوان حق وحقیقت اقامه شود حضار با اشتیاق توجه کنند . حتی مواقعی که بامنافع 
یر تعارض پیدا شود میل بحق وحقیقت ممکن ارت غالب گردد. سخا و کرم رم 
ورأفت نسبت بضعفا و بینوایان » وظیفه شناسی واحساسات عالیه دیگر چون کاملا 
برانگیخته شود با همان نیروئی که منافع شخصیه مستمع را بحر کت آورد این 
احساساسات نیز ویر ا تکان دهد . همینکه حس عدالتخواهی مستمعین بسبب اعمال 


1 


وحشیانه یا ظالمانه‌ای نسبت بمردم بیگناه از روی واقع بیدار شودمستمعین برای 
رفع ظلم و احقاق حق بمن له الحق پافشاری کنند . در تماشاخانه‌ها دیده شده است 
گاه درصحنه اعمال زشت خطاکاری‌رانمایش دهند و لی‌بکیفری که خطا کارستوجب 
آن کیفر است‌ویرا محکوم نسازند. کسانیکه ای بن منظرءراتماشا کندد گاهبی اختیار 
زبان باعتراض کشایند وبر بازیگران نمایش بشورند . 

دمعمولا از مستمعین جز یك رای یا اند کی صرف وقت یا مختصری بذل 
مساعی یاحمایت معنوی چیر دوکر انتظار ندارند. در مواردی که حق و باطل بخو بی 
از هم متماین است هر گو ننده با ارزشی که به عو اطف و احساسات عالیه شنوند گان 
متوسل شود پشتیمانی آنان را جلب کند .» 

این بودشر ذمه‌ایازعقایدیر فسورسویررئیس کرسیپهای‌سخنوری ونمایش وزبان 
انگلیسی در دانشگاه تنسی‌امریکا در بار تما يالات شنوند کان و هر سخنگوبان 
در رعایت کات ووقائق روانشناسی‌وروحية حضار . اما نکتهمهم آ نست که‌در این‌مقام 

کو هر کر پا از دایرژ اعتدال بیرون ننهد " از طریق صواب و صلاح منحرف 

نشو د ) خوور | نستاید » فضل تفر وشده بلکه پاجمیم فوی بکو شد خویشتن رابشناسد» 
دل را از همه شاف وزنگار ها ماك سازد و براژدهای نفس اما ره چیره گردد ومانند 
آئینه‌ای صاف وصیقلی برابر حق وحقیقت قرار کیرد 

اینك نکته‌ای چند از گنجینه روانشناس بزر که ایر آن : 

هر که نقش خوش رادید و شناخت 
۱ ۱ ۱ اندر استکمال خود وو اسبه تاخت 
زان نمی پر ه بسوی ذوالجلال 


کو کمانی میرد حون و کمال 


۱ هر که نقص (نگاه کنید بچاپ نیکلسن - پیروز» موؤسسة مطبوعاتی‌امیر کبیر ۰ 


تهر ان ۱۳۳۰ هحر ی شمسی صفحه ٥۹‏ ۱ ( ۰ 


۳۹ 

علتى بد تر ز دار كمال 
نیست اذدر جانت ای مغرور ضال 

از ول و از دیده ات بس خون رود 
تا ز تو این معحبی بیرون رود 

ذ کر حق کن بانگ غولان ر| پسوز 
چشم نر کس را از این کر کس بدور 


گوهر جه بلکه در یا ٹی شوی 
آفتاب سر جح پیمائی شوی 

کار کن در کار که باشد نهان 
تو برو در کار که بینش عیان 

پس در آ درکار که بعنی عدم 
۱ تا ببینی صنع و صانع را بوم 

کار که چون جای روشن دید گیسث 


دس برون کار که دوشید کیست 

رو به هستی واشت فرعون عذوه 
لاجرم از کار گاهش کور بود 

بدیدی کار گاه لا بزال 
دست ویا یش خشات گشتی زاحتیال 

هم چو صاحب نفس کو ن دسر ورد 
بر د گر کس ظن حقدی مي برد 


1 


ی 


کاین عدو و ان جسشون ودشمن اسرت 
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ساس 
بر وکر کس دست میخاید بکین 
م ۲ ۶ . .7 ۱ ۰ ۱ ۰ ۾ £ 
درسو ر هافمن استادورئیس کرسی بان ان‌گلیسی‌وسخنوری‌در وانشهده آمور 
سے 
بازر گانی‌باستن‌امریکادرچاپ‌سوم کتاب‌مفصلی کهور بارة سختوری بر‌ای‌بازر گانان ۴ 


با .۰ ری ۰ ۲ 
9 1 ما پشمای منظمی که نسمت در فتار دشر يعمل امده‌اصول 


وقواعدی اخی را در باره تداعی معانی وعاوت و نو حه وتلقین و حافظه وخستکی وعیره 
ده ۰ م 1 ¬ ۱ ۶ ۱ و 

از طردق استدلال و استنتاحتنظیم در دیده است وا دحه طی‌فرونو اعصار در باره انشا 

ومعانی وبیان وفن خطابه تعلیم واه شده در بسیاری موارد طبق موازین علم النفس 


۶ - فک ۰ 


روانشناسان می کو شد داید عادت کنیم هر کاری را بخواهيم انجام دهوم 
نخست از نظر روانشناسی بتجزیه وتحلیل آن بهرد از دم وعملیات مرربوط بهر يكاز 
اجزاءِ مختلف آن کار را بتفسیل بررسی نمائیم . این روش سبب شده است که نه 
تنا در بعضی رشته‌های صنعت فعالیت و لیاقت بیشتری ندید | مده باکه در مسال 
مر بوط بفن خطابه نیرعملا نتا یج بپتری حاصل کردیده است . 

مثلا کسی که میخواهد مالی‌رابفروشد حرفی را نسنحیده نمیزندو آ نرا بیپوده 
دنیال نمي‌کند ... استاوان سخنوری در بونان ورم قدیم مطالب خود را با جد وجهد 
کامل تجزیه وتحلیل میکردند . در این مقام سیسرون‌خطیب وسیا ستمدار رم قدیم 


# Public Speaking for Businessmen, by William G. Hoffman, 
Professor of English and Public Speaking, Chairman of the English 
Department, Boston University, College of Business Administration, 
Third Edition, Second Impression, Mc Graw_Hill Book Company, 
Ine., New York, Toronto, London, 1949, 
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شتا ا 

اا معلوم e‏ 1 در ده 9 ليل ووم جر ی از اجراءِ وه است 
مر حله دوم که بپمان اندازه م انت اجر ای فوانین روانشناسی است ۰ انطیاق نطق 

د ازمہمتںردن حخدماری علم النفس تأیید او مععی ات که انان بخلاف 
آنحه معمو لا دصور میشوی آنجنان مخلوق E‏ نیست که کارهایش شه ازروی 
۱ برهان باشد عواملی که شەر در چا حا کم ور ماذر و است 
۱ استدلال کافی 5 ۱ ۱ 
۱ ۲ ارزوها واغراض و احساسات رن تن وتلقن و 7 اس . همه 
۱ ورجستجوی |ساش و لذ‌نیم. مناقم دیشتن | ینده را فدای‌منافم 


. ميکنيم : مو لوی ور ما يل‎ eh 


ات ميخو اه لت اندازه خواه ددر رم دد r.‏ 3 رك فو 
9 دد خون دل وجان جپان لب بدوز وویده بر‌بند این زمان 
فتنه و شوب و خونریزری مجو بیش آزاین آزشمس تبر بزی‌مدو 


حعیوت اا ی حدی ورا ا تن دن دماعرا دا دشو ار است ۰ 
e‏ دحقیق ا عال ومعلو لات واخثیار از شفوق و در چیح ا برشقوق 
۳ ۲ 
۳ و دافتن تیاه وجار هر کار و خن تنیحة مطلو به مستلرم حل و جرد سیار اسرت 
رباعی‌ذیل‌منسوب‌است ا کل المتالپین افضل الد دن محم دن ر مرگی 


و ۲ 0 سس 
اا دی مش‌و ر یه ۳ با اوغل دور النه مر قده رن مغاخں عام و ات وحکمت 


Marcus Tullius Cicero — } 


۷ 


وعرفا ن“ صاحی‌مصنفات ومو لا NS‏ کهوراوایل‌فرن‌هفتم‌هجری‌در گذشته‌است 
۰ ۰ مر ۰ ۰ ۳ ۶ 
ودرعهپدخو یش از بزر گان جهان‌بوده وا کابرهانشمندان عصرویرا باستادی وییشواثی 


ستوده‌اندازحمله خواجه تصیرطوسی که ویر اافضل‌فضلای زمان وانسته است : 


ناچند روی در دی تقلید وفیاس ۳ ر چپار ععصر و سع قباس 
۳ معر فت خدای خود میطلبی در حون روخدای‌خوورابشتاس 


فان رنه وا وس ال اسان وطاه فرمت. ریش 
دواو دهند OT‏ بدین وسیله‌بروجدان وقوه عاقله خود مر همی نند وى 
و ا ا و ا ا بکار نا معقولی دل بستیم تا 
زمانی که از آن کار خطری متوجه ما نیست به بیروی ازمیل وارزوی قلبی خون 
نخست بعمل میبر دازیم » سيس بتوجیه موجبات آن. قوانین مختلف مذهبی واخلاقی 
ا وتا زو ای ی موه آشاموا را فه ق ی انوا 
افراد از شرور ومنکرات است . وضع قوانین را علت‌غاثی آنست که بحکم نفس 
اماره و هوی و هوس به اعدا لی وست ذر دم که برای خود ماو برای رن 
زبان آور باشد . 


0 ۰ 7۷ اف : ی‎ e 
a دق ف وی سال بیش سنائی شنا ڊحر مو اح عرفان ؛ سخنور‎ 


۱ نگاه کنید بکتاب مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی بتصحیح و اهتمام 
آقای مجتبی‌مینوی و آقای د کتر بحبی مپدوی استادان دانشگاه تهر ان » چایخأ نه‌مجلس 
۲ هجری شمسی و همچنین تار اه اة از وسال فده یاه الم 
مولانا افضل الدین کاشانی قدس سره بتصحیح مر حوم سیدنصر الله تقوی از روی نسخه 
کتابغانه ساطنتی ۱۳۱۰هجری شمسی مطبعة ارمفان » طهر ان » و نیز بکتاب ر اعيات 
باباافضل کاشانی بضمیمه مختصری در احوالو آثاروی بقلم‌استاد سعید نفیسی ازانتشارات 
کتابخانة دانشکده » طهران ۱۳۱۱ چاپغانه فردین و برادر وهمچنین بکتاب تاریخ کاشان 
تألیف عبدالر<یم طررابی (سهیل کاشانی) بکوشش آقای ایرج افشار چاپ نهر ان ۱۳۳۰ 


مفده ۳۰ ۳۰۵ 


«۹۸ 


بیدار دل‌ایرآن‌اپوالمجد محدود بن آدم بهمین گونه سخنان ریائیو به اسیر ان‌سلاسل 
شپوات وبند گان جاه ومال و کمشد کان وامی قیل وقال نظر واشته که گفته است: 
مسلمانان مسلمانان مسلمانيی مسلمانی 
۱ از این این بیدینان بشیمانی بشیمانی 
مسلمانی کنون اسمیست برعرفی وعاداتی 
دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی 
فروشد آفتاب دین بر امد روز پیدینان 
کحا شد درد بو دردا و آن اسلام سلمانی 
مسازید ازبرای نام ودام وکام چون غولان 
حمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی 
توایمر‌دسخن پیشه که بهر دام‌مشتی دون 
ز دین حق بماندستی به ثیروی سحندانی 
توایعالم که علم ازبپرمال وجاه میخواهی 
بسوی خوبش‌دردی گر بسوی خلق‌ورمانی 
زباندانی‌ترامغرورخود کرده‌است لیکن تو 
نجات آندرخموشی‌دان زیان آندرزباندانی 
مفپوم وظیفه از نظر پرفسور هافمن امریکاٹی خووداری وانضباط و معارضه 
با کارهای نا معقولی است که نفس اماره بیشتر بدان راغب است . لکن وظیفه را 
کلمۂ دلحسبی نمیداند وعقیده داره ناطقن استفاده زیادی ازاین لفظ نتوانند کرد 
بلکه بالعکس با مقاومت شدید روبرو شوند . برای ترغیب شنوند گان باید به 
احساسات توسل جست . | گر برای اثبات مدعی وترغیب مستمعین پچای‌احتجاح 
وبا فشاری دراقامة ادله وبراهین مطالب بصورت جالب و دل انگیزی طرح گرده 
حضار بیشتر بعمل راغب شوند ونتیحة مطلوبی بدستآید ۰ ۰. آنگاه وظیفه ومیل 


یکی شوی ودر نتیحه ین اتحای اراوه | سحاد گرده 3 تمام در ات و چون راه را بسو ى 


هدف باز کنند . 


۳۹۹ 


این‌معانی و مد را دیش او ید" شاعر تامدار رم کته وبیش از او دی مه 
بحو بی میدانستند ۰ اوید که از 4۳ سال قبل ازمبلاه ا دیون ۱۷ سال بعداز میالان 
مسج زند گی میکرد گفته است DD:‏ جیری a‏ احساسات ما و ر دحه سازن دال 


باور میکنیم . » 

دو انیا ازخطیاه خون کسا نىرا که‌بشهوات وانفعالات شدیدنفسانی شنوند گان 
متوسل میشدند قبول نداشتند وخطابات آنان را نمی سندیدند ولی این کلمات از 
افلاطون سرزمرة خطباء آن سرزمین‌منقول است واو نیزبه سقر اط اسناه داوه‌است؟: 

« خطا به هنر يست که روح را بوسیله آن افسون کذند و بدشو خطیب با ید 
بداند که بنی نوع انسان را روحپای مختلف است وتفاوتی که بين ابناء بشرموجود 
است از همین اختلافات روحی ناشی گرده . بعداز این تجزیه و تحلیل خطیب نطق 
های خوو را باقسام مختلف تقسیم کند . ملا میگوید اینگونه اشخاص تحت تاثیر 
این قبیل نطقہا قرار گیرند ودلیل آنرا ذکن میکند . سخن آموز باید نخست 
ور باره انواع مختلف خطابه اطلاعات نظری صحیحی داشته باشد بعد هم دردوران 
زند گی اطلاعات مز بور را بکار بنده ودر عمل بیازماید وبا تمام هوش وحواس خود 
دثبال کند وا لا هر کل از حدود قواعد و قوانینی که استادان وی گفته اند قدمی 
فراتر نخواهد گذاشت . اما همینکه بداند چه اشخاصی در اثر چگونه دلائل قانع 
شوند وچون وجوه خارحی شخصی را بالفعل در برابر خود بنگرد که قبلا وجود 
ذهنی اوموری بحث کلی بوده است وتوجه نماید این همان کسی است که چنن‌وچنان 
است و ذظر به صفات اخلاقی خاص او ولائل خاصی باید اقامه شون تا فانع 
گرده در آنصورت کسی که واقف بجمیع این مراب است و تو چه واره چه هنگام 
باید سخن گوید یا ازسخن گفتن ببر‌همزد و چههن گام امثال در‌مغن ومضامین‌حرن اور 


Ovid 7-0 
Phaedrus— ۴ 


۳۷۰ 


وسوقم هر کدام را بشناسد فقط ورصورت بحفق این شر ایط استاه کامل‌این فن بشمار 


اید نه در غیر اینصورت «١‏ 

ارسطو گوید" : نطقهای اقناعی را سه چیز سبب اقناع باشد : نخست خلق و 
خو یا منش استوار وسحایای گوینده . دوم ایجاد روحیهٌ خاص در شنونده . سوم‌اقامه 
اده . اولا کلام‌نیکان حسب‌المعمول بیشتروزودتر قابل قبول‌است‌تا کلام‌دیگران. 
این معنی همیشه صادتی است على الخصوص درمسائلی که آراء وعقاید متشتت باشدو 
بتحقیق نتوان نظری دقیق اظپار نموو . در ابنگونه موارد قول قائل واك سرشت 
نیکو مش بطور فطع ویقن بیشتر قا بل تصدیق و بسندیده تر است . ثا نیا آقنا بو سیله 
خود شنوند گان بدینطریق تحقق پابد که سخنان شور انکیز چون مطبو ع طبسم 
افتد مہں گوینده را در ولها جای دهد وهر گاه مطبوع طبع نیفتد بکین مبدل شود 
و در حق او نوعی دوکر قضاوت کنند . الا اقناع بوسیله خود نطق و اقامه او له 
قانع کننده بر ای اثبات حقیقت‌یا | نجه بحسب ظاه حقیقت‌بنظر آید باقتضای‌موضوع 
مور بحت : 

زارد چستر فیلد" خطیب ونویسندة نامی انگلستان در یکی ازنامه های خود 

به‌یس‌ش قر یب بدین مضمون نوشته است : 

« هرجا بخواهی شنونده ای را بکاری بر انگیزی با بر فکر او چیر ہ شوی 
بعواطف واحساسات وشپوات او تمسك جوثی . بش را بپمین وسائل تسخیر کنند . 


قیص در جنگ فرسالیا“ بسر بازان خود فرمان داد صورت سیاهیان یمپی" راهدف 
۱ - نقل از کتاب لین کوپر در بارةٌ فروض مر بوط بسبك: 
Lane Cooper, Theories of 6‏ 
Aristotle, Rhetoric, Book 1, Chapter 2. ۲‏ 
Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield, Letters ۳‏ 
)1694-1733( 


Pompey —o Pharsalia ۶ 








۳۷۱ 


قرار قشمد . س ربازان چنین کگردند 9 دیر‌ور شدند . سدور من | تست که عو أطف 9 
ا حہاساتٹت وشموات را ھدف لیر سجن سازی ۰ وچنن کنی 5 بیروز گردی ۰ یکی را 
شوری در سر یا عشقی در ول است يا بحیزری هيبا لد. دیگری فد درواز وعلو ی‌طلب 
م ۲ یر سییر 
یس سا ۱ ۳۳ 

5 دی گر حالات ۳۹ ی دا شی ( تو جرد نما یی از ولال عقلیه‌ای که ممکن ارت حر ف 
اقامه کند ج رایس نخواهی داشت 

جون سجن ۹ ز طبع هو سباز بش در ميان استی بر باعیات سلطان العارفن‌افضل 
ال ِن آکاشاد ی توج 4 کند و اختلاف ۹ ن ۰ دوفکر را ديش خود دسشجید : 

۱ سیر 

امروز هر | نحه دو سىەں می شمری ۰ 

در کر و ود و گر میلمان پاشی 


سے 
از حون بگذر تا همه ت 


ن جان بات 


ی 
در کت ش دو ر است ر9 همی باش چو یر 
ور نه چو کمان لایق فرمان باش 


اج ا 2 
م 


ای ول دو دمی مطیم سبحان دی 
ور رده چ رک دشیمان دی 
و( صی و ويه 3 مفتی و وآنشمند 


از عواملی a‏ بر ای تحر رت ار اه از وال قو بر وموثر در است عامل‌ناسی 
و تقلید است که گاه بمحا کات دير تعبیر کرده‌اند . قو ام اجتماع ہمان عامل بستگی 


bh 


اروا وت عل ا ارو اا 
تأسی و تقلید پاشند سیب شون به پیروی از آن اشخاص مايل و راغب 
رم . میل:ورغت هذ گامی جامهٌ عمل بوشد کهتلقینات 
فش یناعم تاد وی lo‏ اس معط 
خر ار او هد ات ود اقا ان یت ای شرت اف اسییا مس وان 
ل ت و اش اه ری ا فاتون و 
چنین تعرف گرده است : 
«هرفکری که‌برای کاری‌بیشآید منتهی باقدام Ee‏ تحت‌الشعاع 
فکری دیگر واقم گردد یا مانم وراد ع دیگری عایق وحائل باشد .» 
a‏ ایو ای ان ور ات وه وان 
بر حکمی هراندازه باطل ودشوار باشد نائم گردن نهدمگر آنکه مانعی پیش آید 
وبسیاری از مطال می را که ظاهر ا ذ فراموش کرده ولى در 2 e‏ ض میں آأونهفته 


سے 


است باز کوید. 


علماء عام الامراض بوسیله دنویم بیماران وتلقینات درد ها را درمان کنند و 
عمل تلفین را درحالی انعام دهند که هرون بخواب حصنوعی با مغتاطیسی فرورفته 
با راب ایا دی فا یفوص وس Sa‏ 
یات مره ارو که اش ان نت اسر 
تلقینات قرار واده شون . 


ام و وم و ۳ 3 و ست نداریم 3 شمه میخوآهیم سر ورباشیم EF‏ اا زات 
وتلمی<ات ا نطور تست . 8 ات ان ان سحنور ایحان اوضاع و اجو الى شرت که 
سیب شون بمو ثر در ین وی رن تلقن صورت o‏ ۰ در وهله تخست داید ا 


شنوند گان جلب گرده 1 2 حا لے از سو ۶ طن و برد ید رازن رفت‌عمل 


Walter Dill Scott, Influencing Men in Business _ ۱ 


Northwestern University کت‎ 





۳۳ 


تلقین با لذسبه آزاه 9 با معارض استی 1۹ وقنی که سخنر ان ناشناس 9 عبر معروفی 
یصدق سخن گوید و طرز رفتار و گفتارش حا کی از ححب وحیا ومتانت او پاشدطیعا 
حأمی در کتاب ڍو سف وزلخا کو دد .۰ 


سخن رازیوری جزراستی نیست جمال مه بجز نا کاستی نیست 
نظامی در مخزن الاسرار گوید : 
از گحی افتی بکم 9 کاستی از همه عم ر سی ا گر راستی 


برای اینکه بعلم الیقین بدانید نحات‌درصدق وحو آنمردی در راستی‌وراستکوئی 
است بدین قصه توجه نمائید : در اخلاق محسنی حسین واعظ آمده اس ت که حجاح 
ابن بوسف‌جمعی را اسیر وحکم بسیاست کرده بود . چون نوبت بیکی از آنپا رسید 
گفت ای آمیر مکش که مر | برتو حقی است . درسید کدام حق ؟ جواب واه فلان 
دشمن ترا زد جمعی دشنام‌میداد من اورا منع کردم وبااوستیزه نمودم . حجاح گفت 
آیا کسی است که براین دعوی تو گواهی دهد ؟آن مره اشارت بیکی‌ازاسیران کرد. 
آ نمر گفت راست میگوید من ور آن جمع بووم وشنیدم که بتو دشنام میداوند و 
این مرددشنام وهنده رأ منم کرد ۱ حجاح گفت دس توجر | با او مشار کت نکردی ؟ 
گفت من تر آدشمن میدانستم و برمن‌لازم موی از و چا دب داری کنم. حجاح بااینکه 
مردی ستمکار بود متأثر شرل وھںدو را آزاه دموی ! یکی را برای حقی که بسن ی 
داشت ودیگری را بجهت سخن راستی که گفته است . سعدی گوید : 

کر راست سحن گوئی و ور بزل بما نی 

به ز آنکه دروفت دهد از بند رهائی 
فردوسی گوید : 
سخن گفتن بد زبیجار گیست به‌بینجا ر گان ب بباید گر یست 


سیر 
بگیتی به از راستی‌بیشه دیس ۱ ز کی بس‌هیج اندیشه بست 


۷ 


۲ 2 بے ۲ ۰ ۰ تم / 1 

زبان چرب کوباودل ډردروغ بر مره دانا ذگیرد فرو غ 

زربیرو دوت درن را راستی رسستی درو ع ید و کاستی 
سے سے یر 

هر | نکس که‌باتونگویدورنىت چناندان که‌اودشمن‌چان‌تست 


, . ت ۱ ۶ 
بعکیده در 9سور هافمن گذشته از صدی و صفا و حدس وحیا که مایه 4 جلب‌اعتماد 
و اطمینا ن شنو دل کا ان دسعت بگوینده | سن باید 5 ات که پنسا جلباعته عتمان هم کافی 
دیست . داید سخند آن‌همو اره بکوشد تو حه جم از اوسات شود ...واین کار بمر اتی 


آسانتر از جلب توجه يك فرو است . 


افرامی راازصنوف وطبقات مختلفةٌ زند گانی در نظر آورید که برای خریذ 

ببازار روند وهيحيك دیگری را نشناسد . بمحرد ینکه 

<ساسیت حمعیت فی المثل حریقی نا گپان روی دهد یا سرقت یا جنایتی 

۱ علناً واقم شون همه فی الحال توجه کنندو حس نفرت و 
غضب عموم نسبت به تبهکار طوری برانگیخته شود که همان جمع پرا کنده آنا 
بصورت فره و احندی درا دد . گاه مردم ازوحام کنند وزمام عقل ازوست همه چنان 
بدر رو که تحت تأثیر اوهام و احساسات خیال انگیز از شدت التهاب و هیجان 
یکی از ابناه نوع خود رایحکم یکی ازافراه جمعیت مثله کنند یابنائی را آتش‌زندد 
ولی هر گاه رهیر ی دلسر و دانا ودم بمیدان نهد و از روی واا ی و خرد مردم را 
اندرز دهد ہر روحپای سر کش فاق آید . هنگام ی که ا لیفکن رئیس جمپوری 


سار 


امریکا کشته شد ( ۱۸۱۵ میلادی ) گروهی از مردم افسرده ومغموم کرد آعدند 
وقیافه ها طوری آشفته وعبوس بنظر میرسید که هر آن بیم حوادتی مشہوم هیر فت . 
در آن آننا مردی خردمند بنام کار فیلد ( که شانروه سال بعد بمقام ر داست‌جمپوری 
رسید ) در ایوان خانه زبان بسخن گشود وبا دوسه جمله بطرفة العین همه راسا کت 
و آرام ساخت . 


ڳار فیلد فیلد گفت : : «ابرهاي وره و آنبوه پیرآمون | مس اک م شده وس‌ادرده او 


۳۷۵ 


وحکومت و اشنگتن هنور رددم وبایدار است .» 
در انقلای فرانسه از حساسیت وسرعت تاثر احتماعات باریس حکایتها کنند. 
دریای خشم مدع بحوش می | مد و گروه گروه بر ان فر با دی بینوا میں بحدند 


وبرای اینکه دست ودای او را فصعءه فطع کنند از ھم دیسی م سنل . درادن حیص 
و دیص نا گان از دهان گرم رادمردی دلیر و مپر بان کلماتی مو ذر 9 لطیف شنرده 
4 ۶ سس کے 1 * ۳ ‌ پد 
میشد ووضع مردم وروحیه جمعیت و گر گون مي کشت تا آنجا که دیوانه و اربرقص 
در مده 9 همان شحص را که لحظه ای دیش وصد جانش داشتند در آغوش مر و 


عطو قت ھی فشر دند ۰ 


بر ای تهج ود حیات کیش نص آفی اهل کلیسا را کشیش وادار کند را شور و 
حرارت دسبار سر ون های مدهبی را سه جمعی بخو انند > سعی کشیش آ ست 
دس هنکامی که ٿا مه باهم تا یش ونیایش در‌ورد کارقیام‌وقعوه کنند در نماز کراران 
حالتی بدید آ ید که روح و 2دت را محر لک وموید باشد ۰ 

در مبارزات انتخا با تی امر یکا کسی که نامرد مقأمی ارت علیا لر سم دی تزاز 
ناطقین دبگرواره محامع تبلیغ میشوی ۰ وليل دور آ مدن و ی | نست کهاولا چندحای 

ست e‏ سے 7T‏ ۱ 
دیگر باید نطق کند. ثانیا ناطقین دبگر بااظهاراتی که در آغاز جلسات برای‌معرفی 
اصلی ؛ب یجان همنما 

تشر فات و تزیینات مجلس نیز در حضار موش است . داب و رسوم جلسات 


دادرسی 9 اراش خاصی که بر ای تالار عصی محا کم در تیب واوه میشو ی بدان 


۳۷۹ 


منظور است که متهمین و کسانی که برای تماشا در جلسه حاضر میشوند تحت تأثیر 
واقم گردند. 

از تدابیر دیگری که برای ایجاه وحدت میان‌حضار بکار برده میشود آنست 
که ور تالار سخنرانی همه دېلوی هم قرار گیرند وهر گاه در تالار دوهزار صندلی 
چیده شده وعدة قلیلی آمده‌اند آن عده نباید در گوشه و کنار برا کنده بتشینند زیر | 
با این ترتیب روح وحدت را نمیتوان بوجود آورد. هنری واره بیچر(۱۸۱۳-۱۸۸۷ 
مسیحی) از خطباه و وعاظ امریکا در محالسی که برای وعظ وخطابه حاضر میشد 
دخست از حضار خواهش میکرن دازو پباژوی هم بنشینند . ور تالارهای برر گی 
شنوند گان را عادت بر آنست که چند ردیف صندلیپای جلو را خالی بگذارند و 
دور از هم ومتفرق ٩‏ رار گیرند. بايد ازهمه خواهش کردجلوتر بیایند و صندلیهای 
جلورا اشغال کنند ویهلوی هم بنشینند . 

بازیگران صحنه های نمایش بیتر از هر کسی فرق‌میان تالارهای بر وخالي را 
میدانند . در تالار کم جمعیت بازیگران رحمت پیشء‌ری میکشند ونتیجه کمتری 
میگیر ند و ناظرین کمتر لذت میبرند » کمتر مبخندند » کمتر تحسین می کنند . 
ولی شبپای تعطیل که مردم بتم‌اشاخانه ها هجوم می آورند وتالارها پر میشود ا تش 
شوق وانتظار همه تیزتر گرددونخستین مضمون مضحكث وشهربنی که بازیگران شوخ 
وبذله گو ادا کنند شليك خنده را از همه سو برانکیزه و هنربیشه‌ای که نتواند در 
بابر چنین جمع‌مستعد و آماده‌ای نقشی مور بازی کند بی‌هنراست . کار گردانهای 
۱ تماشاخانه ها كاملا باین نکته واقف و[ کاهند وبپمن دلیل مقداری بلیط رایگان 
میدهند که تالار تہاتں در شون . 

برای جاب شنوند گان نمیئوان تثبا بعوامل خارحی مشکی بون . گویده‌پاید 
چه در محیط مساعد چه غیر مساعد بر مجلس تسلط یا بد وشنوند گان راچنان 


محدوب سخنان خود سازد که 5 بایان محلس کوش فر ا دهد . برای اینکه چن 


Henry Ward Beecher ات‎ 





VY 


حالی در محلس بدید آید وبیاید توهمات وتصورات نارو انی 
چگو نه مجلس را که با عقاید گوینده تباین دارد و بغلط در افکار راهپابد 
میگیر ۵ و ما یه | لقاء شبهه گرددباید ازاذهان شنو ند گان بیرون کند. 
شنوند گان بمطالبی توجه دارند که و اضح وروشن باشد . بعضی چیزها خوام ناخواه 
چالب توجه است از جمله روشنائی » حر کت » رذگ » سلیقه . درد » رنج » گرما 
سرما , صوت » سکوت نا گرانی وقس علیهذا. کسانی که کلائی برای اطلاع عموم 
اعلان کنند برای جاب خریداران ور وهله نخست بپمین عوامل متوسل شوند.چنن 
است حال سخنوری که سخن را بطرز مؤ ثری آغاز کند : بدین معنی که باخونسردی 
وتانی" بکرسی خطا به تره يك شوه وجلو ج فرار کیرد . آنگاه عمدا اند کی تامل 
کند تا حس کنحکاوی حضار بی اختبار تحريك شوه وسکوت در مجلس حکمفزها 
گردد . لحظه‌ای دیگر مکث نماید تا در نتیجة سکوت حالت انتظار واعنماد در 
جمعیت بوجوں آ ید . سیس باهذ کی ذرم وملایمی که باختبار گوینده بلند و کوتاه 
شون و کسانی که در صندلیهای‌ته اطاق نشسته اند بشنوند سخن خوورا|غاز نماید. 
شاید با یك عبارت شیرین یا حکات کوچکی که خاط رات گذشته همه را بادا ورد 
با نقل خبری که مايه تعجب با خرسندی باشد پتواند مستمعین را آنا قبضه کند . 
لکن این‌حالت لحظه ای بیش نیاید وبرای‌اید که ساعتی چند باقی بماندتا دأنشمندی 
فی المثل مشکلی را بگشاید یا بازر کانی حزئیات نقشهٌ فعالیتهای لازمه را برای 
فروش کالای معینی شرح دهد یا صاحب کارخانه ای طریقه جدیدی را برای افزادش 
در آمد کارخانه دیشنهاه نما ید » با واعظی ازحقایق معنوی ومکارماخلاق سخن گوید 
تدابیر و تمپیدات دیگری باید» از جمله تغییر وتنوع و تازه‌شدن مطالب : ویلیم‌جیمر 
۰ ووانشناس مشپور امریکائی (۱۸۲-۱۹۱۰ میلاه‌ی) گوید : 
برای اینکه نسبت بموضوع معین وفکر هعین بنوان مستمعین را بحال توجه 


نگاهداشت شرط صر ور ی وحتمی آنست که سوسته‌آان موضوع ر بحر خانیم پابسارت 


YA 


دیگر زین ورو.واطراف وجوانب آذرا در ۳ ر اورم fٍ‏ 
دیگر امریکا نیز باین اصل و اصول دیک فن خطابه 
نظر داشته که گفته‌است : > J‏ واعظان چون بمعنای‌وآقعی کلمه فصاحت کشاده زبان 


باشدد برای اینکه مردم روی بکلیسا آورند و بطوع و رغبت در کلیسا بمانند نیازی 
ره زیکگک ۵ افوس وشر طه وباسیان ندارند.» 


ثفررفه دن خیزد و شر و دونی و حلت است اندر وجوی معنوی 


بان آره اتان 


چون شناسد جان من حان ترا 
موسی وهارون شوند اندر زمین 


فرفه در روح حیوانی بون 


دج انسانی کنفس و احده است ۱ 


عفل چر ۶ ازرمز آن آ گاه تست 
یکزمان بگذار ای همره ملال 


۰ در بیان نايد جمال خال او 


مجومری دراین < خرمن خوش 
کی گذارد آ نکه‌رشكروشنی است 


ماجرا 
مختلط خوش‌همحوشی رو انگبن... 
نفس واحد روح انسانی بون 
روح حیوانی سفال جامده است 


واقف این سر بح الله نیست 


کر مادر زاه را سرنا چکار 
ا بگویم وصف خالی زان‌جمال 


هردو عالم چیست عکس‌حال او 


نطق میخواهد که بشکافد تنم 


تا فرون آزخویش باری میسکشم 


صحبت از تنوع وتغییی بود . این شیوه نیز به‌تنهائی کافی‌نیست . بعضی‌اشخاص 
ممکن است بنطقی علاقمند شو ند وحال آنکه همان نطق برای دیگران خستگی و 
۱ ملال أ ورد خستکی ومالال از | نرودوست دهد که‌شنوند گان 
از دو گرروه خارح نباشند : گروهی بیشین و گروه دیگر 


کمترازانچه تصور شده است بموضوع بحثآشناثی دارند , 


قانون‌افتر ان ایو ند 
کهنه و نو ۱ 


۳۷۹ 


هراندازه اطلاعات ما در آن موضوع وسیعتر باشد بیشتر بان موضوع علاقه اریم 
هشر وط باینکه اصل تنوع رغایت کرده ومطالب تازه گنته شون ۰ گاه ممکن ارت 
مطلب در مقد‌ما د دی رودو شس وأ اقتا أنه بيان سوق و پا بالعکس موصوع باندازه ای نازه 
باشد که حضار هیچکونه سوابق دهذی 9 اط۸اعات و تحاربی دز آن رمیثه . زنداشنه 
با شد وطیعا علاقه ای هم بششیدن آن مطالب نشان دهد . و یلیم جیمز" گوید : 

« موضوعی که بنفسه جالب توجه نیست وقتی جالب شود که‌با موضوع جالبی 
از نکته‌ای که مورد علاقه | نپاست بنکته دیگری که مورد ءلاقه آنا يست منتقل 
سود وسرانحام یمه حا سرایت کند 9 همه مطالب را فرا گیره Cٍ‏ 


این قانون را که از مهمترین اصول‌تعلیم وتر بیت است استادان اين علم قانون 

قتران با « اىراك آشکار 6 با وراک حسی و عقلی خوانده اند و در وافع جمنع و 

تلفیق معلومات گذشته وحال است . مراه تفکر منطقی ورشد طبیعی و تکامل 
علائق ذانی‌وحبلی طفل از جمیع جپات است نه آ نکه اطلاعات و مطالبی را که با 
فعالیتہا وتحارب وادرا کات طفل ارتباطی نداری در ذهن او انباشته سازند . ددری‌تند 
خوی از فرزنه خره سال خوو برسید کتاب اصول تعلیمات دینی واخلاقی را ( که‌در 
ممالك مسیحی‌بطریق سئوالوجواب مینویسند) یاں گرفته‌ای ؟ کووك با آه وثاله‌یاسخ 
داد که قو فهم آن کتاب را ندارم . پدر باحالت خشم بغرش د رآمد که نگفتم‌بفهم؛ 


کفتم یاه بگیر 


معام وسخثران هردو باید مطالب خود رابا روح ومزاج واستعداه شتوند گان 
منطبق کنندیدین معنی که بر موضوع درس با خطابه‌ونییروی خیال خون بحدی‌مسلظ 
باشند که بتوانند ور انتخاب میحث وتطبیق وتلخیص آنو بسط مقال باقتضایمعلومات 
وتحارتو اور | کات شنوند گان‌شتاب پا درنگگ کنند . جان دیوف ی" فیلسوفامر بکائی 


William James, Talks to Teachers —\ 
John Dewey, How We Think آب‎ 


۳۸۰ 


واستاد تعلیم وتربیت(۱۸۹۹-۱۹6۵۲ میلادی) در باره تمر کر فکر گوید : 
«مقصودتر کیب عقا ید متنو ع OT‏ ا 2 در هسیر و احدی دیوسته 

2 کند تا به نتیجه واحدی پرسد , فکری را که روی موصو ع معینی تمر گز‌دهند 

مانند سفینه ایست که خط سیر معینی را ببیماید ودر عین آینکه کشتی در آب ۳ 


تغییر مکان دهد ج.ت حر کت ومقصد کشتی لخییں ق 


مولوی گوید : 
ناطق کامل چو خوان باشی بود ر فا ق ی نوخ 
تا نماند هيچ مهمان بینوا هر کسی یاږد غذای خود جدا 
همحوفر آن که دمعبی هدت دو ست خاص‌راوعام و مطعم در اوست 


در کتاب مشک اسرارالتوحید ور حالات ابوسعید( ۳۵۷-44۰ هحری‌شمسی) 

از مشا وخ تن کف تصوف یا با از اطلاع واشراف او برخواطر و تصرف او در 
فکر و اراد دیگران نقل شده و اصطلاح اشراف بر خواط 

a EY‏ تن روم ات ای هار کار 

اور تسوا و ارت ای رو 

اراده وفکردریگران یاالقاء وایحاء نیزتعبیر گردیده‌واین‌نیر وی شگفت بممارست بر 
بعضی رباضتها و مشقتهای خاص که نتیجه‌اش قدرت برجمع فکر وتوجه حواس است 
بدست اید وازر یاضتهای‌بسیارسخت ومر اقبتہای‌طولانی که ازابوسعید حکایت گرده‌اند 
بپیحوحه بعید نیست که‌این قوه بصورت‌کاملثری بوی افاضه‌شده باشد. ازحماه‌حکایانی 
که نقل شده اینکه «شیخ وو این ای زر وا هس زرم واه 
میں داخت) وهر که‌راچیزی‌بدل‌مي گذشت شیخ در میا ن‌سخن‌روی بوی‌میکردی وجواب 
آن شخن که اورا دردل بودی برمزی بابیتی‌باحکای‌بیرون میداوی . چنان که ا نکس 


۱ ۱ 
۴ مفهوم گردیدی وبار سر سحن سدی,) 


تست ےک 





۱- نگاه کنیدبه منتخب کتاب اسر ار التوحید فی مقاماتا لشیخابی سعید انتخاب استاد 
وقید احمد بپمنیار چاپ وزارت فرهنگ - ۵۰ هجری شمسي > صفحه ۷ 





۷۸۱ 
خواجهٌ بزر گوار فرماید : 
راست چون سوسن‌و گل ازاثرصحبت پاك 
بر زبان بوه مرا ]نجه ترا در دل بسود 
دل چو از پیر خرد نقد معانی میجست 
عسق میگفت بش رح[ نجه بر اومشکل‌بوه 
ور کیا ست <عهر برمکی ورین روشن ضمي رها رون الر شید و هم حنین درفصاحت 
و بلاعت وتدبیر او سخنما گفته‌اند . روزی هارون در گردن وی با تأمل میگریست 
وبا خود میگفت : باشد که این گردن را بزخم شمشیر از تن جدا کنم . چون این 
انديشه بر‌سینه پر کینۂ وی کذشت جعفر بفراست دریافت‌و گفت : ای‌امیر از فتوات 
2 مروت و نسار گ‌دنی را که هزار بار بوسه زده ای به تيع برنی ! هارون عرق 
حیرت شد ودوزش خواست . اما دیری ز گذشت آنحه بر خاطر خلفه ناسیاس گذشته 
بود وأقم شد .! 
دربارة نفس ناطقه وتأثیر حواس برونی و درونی در شخصیت‌اشخاص مولوی 
فر‌ماید : 
دنج حسی ست ج اين ينج حدس 
آن چو زر سرخ و این حسپا چو مس 
ای ببرده رخت حسپا سوی غیت 


دست چون موسی برون اور ز جیب 


۱ب رجوع شود به جوامم الحکایات و لوامع الروایات محمد عوفی » باب بازدهم 
از قسم اول در فر است و کیاست : نسخهٌ خطی کتابخانه دانشکدة حفوق که در ۲۶ رجب 
۸ هری نوشته شده و در ۱۲ حمادی اول ۱۷۲۷۸۵ هحری تکمیل گرردیده است . 
همچنین رجوع شود به کتاب اخبار بر ام‌که باهتمام و تصحیح و مقدمه تار یخی و ادسی 
آقای عبد العظیم قریب گر کانی استاد ژ بان فارسی و ادییات فارسی ۰ طهران » تیر ماه 
۲۷ هم . ش . طبع اول ۰ مطیعه مجلس * صفحات «فج»و «فد» . 


۲۸ 


آینه دل چون شوو صافی و پاك 
نقشپا بینی برون از أب و خالد . .. 
دل مک مپر سلیمان یافته است 
که مپار پنج حس بر تافته است 
پنج حسی از برون مأسور اوست 
نج حسی از درون امور اوست 
ینج حس با یکدیگر بیوسته آند 
زانکه این هر پنج زاصلی رسته اند 
قوت یک قوت باقی شوه 
مابقی را هر یکی سافی شود 
دیدن دیده فزراید عشق را 
عشق اندر دل فزاید صدق را... 
صحت این حس بجوئید از طبیب ۱ 
صحت آن حس بجوئید از حبیب 
صحت این حس ز معموری تن 
صحت آن حس ز ویرانی بدن 
همه مردم چه در ظاهر چه در باطن خواهان شخصیت اند ولی بعقیدة پرفسور 
هافمن هیحکس نمیتواند شخصیت را درست تعریف کند. 
رمو ر شخصیت همو گوید : شخصیت صفتی است که همه خلق جویای آنند 
اما جویند کان راتوانائی توصیف کمال مطلوب نیست. از 
دلائل این امر یکی اینکه نفس ناطقه را دو فلمرو ويا دو عالم است : عالم آشکارو 
۱ - برای تحقیقات بیشتری در بارۂ شخصیت نگاه کنید بکتاب رشد شخصیت بقلم 
شاختر ترجمه آقای محمد حجازی نمایندة مجلس سنا از انتشارات کتابفروشی این‌سینا؛ 
طبر ان با همکاری موسسهٌا نتشار ات فرانکلن - طهران - قاهره - نیو بورك » تیرماه۱۳۳۳ 


بقية پاور قی در صحة بعد 


TAF 


عالم نهان . اولی جلوه گاه افکار واحساسات ظاهراست و آند گری خلوتگاه اسرار 
باطن. کسانی که افیانوسپا را پیموده‌اند گاه به کوههای شناوری‌بر‌خورده‌اند که‌از 
بخ است . قسمت‌عمدة این قطعات عظيم بخ زیر آب سپان‌است وقسمت دیگری رزوی 
آب نمایان . ظاهر وباطن نفس را نیز میتوان با زیر وروی کوههای متحرك وسیار 
يخ مقایسه کرد . لذا شخصیت تنها مولوه افکار واحساسات آشکار نیست . شخصیت 
بیشتر ناشی از افکار نهفته واحساسات مکنونه ایست که حتی برخود ما بوشیده 
است . همز از پزشکان ونویسند گان امریکا (۱۸۰۹-۱۸۹4 میلا‌ی) قریب بدین 
مضمون گفته است : هر فروی را سه شخصیت است : اول شخصیت واقعی او نردخالق 
او . دوم شخصیتی که کمال مطلوب خود اوست ولی شخصیت واقعی او نیست . سوم 
شخصیت او که در نظر دیگران کمال مطلوب ومثل اعلي جلوه کند ولی‌نه شخصیت 
واقعی اوونه شخصیت تصوری اواز نظر خود اوست وچه بسا با هردو فرق بسیارد‌ازد. 
آلفونس‌کار؟ وأستان‌نویس فر انسوی(۱۸۰۸-۱۸۹۰میلادی) برای هر کس سه سیرت 
یاسه‌منش استوار قائل است . اول منش ظاهر» دوم منش حقیقی. سوم منشی که بخیال 
خودش داراست . شواب" صاحب کارخانه های فولاد سازی امربکا شخصیت انسانرا 


به عطر کل مانند کرده است . 


(بقية حاشیه از صفحة قبل :) ۱ 

۱ هجری شسی» وهمچنین بکتاب کنجکاوی‌دقیق درچگونگی کود کان وجوانان با تحقیق 
دقیق درشخصیت انسان تألیف‌د کتر آلبرت هوت(۱۹۳۰)ترجيةٌ د کترهوشیار؛ اژ انتشارات 
و زارت فرهنگ طپران ٥۵‏ هحری شسی(شر کت مطبعة طلوع ) »> کتاب رو انشناسی 
بر ای همه از ادو ارداستر کرو کنت ابل وجان ابل‌ترجمه آقای مشفق همدانی بامقدمة آقای 
خواجه نوری ۰ چاپ دوم ۱۳۲۳هجری شسی ۰ طبران بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه و 


همچنین اخلاق وشخصیت اثر جان دیوئی و ترجمهٌ ایشان و کتاب روانشناسی عملی با 
رموز زند گانی روزانه ترجمه و تحربر آقای د کتر بپاء الدین بازار گاد تپران ۰ اسفند 
ماه ۱۳۳۶ . 


O. W. Holmes, The Autocrat of the Breakfast Table, ch. 3. — \ 
Alphonse Karr — ۴ 
Charles M. Schwab, Ten Commandments of Success — ۳ 


:۲۸ 
شخصیت هر شخصی منحص بخوواوست. بگفته‌هافمن‌همجناننکه خطو ط ان کشت 
هر کس را با خطوط انگشت کسان دیک فرق است خطوط مغزها نیل د گر گونه 
است وافراه از لحاظ اخلاق وطرز فکر با هم تفاوت دارند . اختلافات.هرچند ناچیز 
باشد حا کی از تفری افر ای است . ټفری معلول صفت یا محمو عصفاتی انیت که ما به 
الامتیاز هرفرد از افاد دی گر است. اختلاف صفات را بعضی مر بوط به غده‌ها و برخی 
دوگ درخطوط وست و گروهی در ستاره وسر‌نوشت هن قردی میدانتد . کما این که 
حتی ستار: قدر اول معرفت نین باین معنی اشارتی دارد : ۱ 
ر کگ ر که‌است‌این آب شیرین و آب شور 
در خلایق میروی تا نفخ صور... 
هر که را با اختری بیوستگی است 
مر ورا با اختر خود هم تکی است 
طالعش گر زهره باشد در طرتب 
مل کلی داره و عشق و طلب 
ور بود مریخضی خونریر خو 
جنگ وبہتان و خصومت جوید او 
اخترانند از ورای اختران 
گاحتراق و نحس نبوو اندران ... 
راسخان در تاب انوار خدا 
ی بهم هیوسته نی از هم چدا . . 
از اوصافی که پرفسورهافمن در شخصیت موش دانسته‌صباحت يا کر اهت‌منظ 
وصوت وبیان وحالات و کیفیات نفس و لباقت اجتماعی است . شکل و اندام متذاس 
بسیار مهم است لکن بسا کسانی که از نعمت ز یبائی محرروم بو وه اما شخصیت ممتاز 


۰ عم 
و در جسته ی واشته‌آند . گاه دیزی دده شده است در قلمرو دلا دست ورست. زشترو بان 


۸۵ 


بوده و نکورویان را از نعمت اهمیت وامتیاز بپره ای نصیب ذ گنه و از این مد 


کلاهی مونه. است. 


اين اوصاف از لوازم شخصیت. بشمار آمده است : داسوزی و فمخواری برای 
دیگران» حسن تدبیر وحسن‌نیت » داشتن اطلاعاتی‌دربارهُ ونیا » ازهمه بالاترژیر کی 
و دزایت » ذوق و سلیقه " حضور ذهن و طبع شوخ » لطف سخن و جاذبه شخصی . .. 
هیحکس حد فاصل جن جاذبه جسمی و روحی را نمیدانه چیست . بعصی اشخاص 
نیروی جسمانی و کپربائی فوق العاده ای دارند وهنگام دست دادن گوئی برقی از 
دست آنها بجپد ودر تار ودود وحود تأثیری کند که بمراتب محسوس‌تر ازمصافحه 
با افراد عادی است . . . ولی‌شخصیت درو آفع بیشتر با خلق وخوی‌انسان مر تبطاست 
تا نیر وهای دیگر . مقام علمی و اجتماعی هم لازمه شخصیت نیست . چه‌بسا کار گران 
وحتی کسا نی که با نداشتن تحصیللات کافی‌شخصیت دارند . اکر از جمیع صفات بشر 
صفتی برای احراز وابراز شخصیت وتوفیق خدمت در آموراجتماعی لازمتر از صفات 


دیگر باشدآن صفت از دریجهٌ چشم پرفسور هافمن قو ناطقه است . 


مالا فر‌ماید : 

ناطقه چون فاضح | مد عیب رأ میدراند برده های غیب را 

باین دو بيت و کلمات دییگر کوبنده آن توحه کنید و شخصیت ویرا ره 
خود‌تان بسنحید : ۰ 


لهجه شیرین من پیش دهان تو چیست 
منطق سعدی سید حاسد و حیر آن یماند ۱ 

چارء او خامشی است با سخن اموختن 
هافمن گوید صوت و آهن گک‌حائش درجهٌ اول اهمیت است . وچنانجه خشن باشد 


السته د لبذیر دوست ۰ دمشس عرردم در مک لمات عادوی بل صحست کنند.. در موقم 


YA“ 

هیحان و غلیان طعا صدا ربلد تن از جات طبیعی است . 
فات درد بت برر کتردن مشکل بعضصی ار اد همين است که چون دراش 
میز دند وحال آ که میتو آن شاد یا خشمکن یا ازرده بو د وعوعائی پبانکرد. احتر از 
از واه وفریاد بپنگام طغیان احساسات ضرور است که گفته‌اند زبان سرخ سر سبز 
میدهد بر باه . صاف تبریزی گوید : 

نیست دز عالم ایجای بجر نیع زیان 

بیگناهی که سزاوار رحس اید است 

ودر این مقام استاد بلند آواز شیراز زبان بریده بکنجی نشسته صم و بکم 
را بر کسی که زبانش در حکم نباشد افضل وارجح خوانده وبشررازبان بسته بهتر از 
گویای ډه سر وانسته و گفته است : 

کرت خونابه کیںں دل زوست وو ستان‌سعدی 


نه شرط ووستی باشد که از ول بر زبان آید 


از آفات دیگری که هافمن برای شخصیت برشمرده برچانگی است . این 
سخندان سخن سنج مانند خوو شما در اجتماعات گاه بافرادی بر خورده است که 
کلام دیگران را قطع کنند ودر محاورات بعلّت عدم ملاحظة جوانب و اطراف امور 
اشتباهات عجیبی مررتکب شوند . باروده درازی همه را بستوه آورند وبحدی درپیان 
جزئیات به‌یاوه س‌ائی‌وطول وتفصیل گرایند که کاسةٌ صب شنوند گان لبریز شوه و 
آرزومند لحظه‌ای باشند که جلسه بایان رسد غافل ازاینکه خرومندان سخن بسیار 
وانند واندك گویند وهر گز این معنی را فرآموش نکنند که «سخن ار چه بزر گوار 
بوه نیکی آن در اختصار بود » . ونیز گفته اند : 

پشیمان ز گفتار ديدم بسی | پشیمان: کشت ا زخموشی کسی 


در زبان انگلیسی مثلی است معروف که «برخیزوییاایست تا ترا ببینند سخن 


YAY 
جنان گوی که پشنوند * بنشن تا درا قدر شداسند ٍ آویب نیشابوری گوید : سحن‎ 
۳ 
گفته وقضای رفته وتیر انداخته باز نگرده . سخن کواه حال گوینده است وهرچه‎ 


کوته تر بوں خوشتر است . فردوسی فرما ید : 


در فتنه بستن دهان بستن است که کيتی‌به نيتو بد بستن است 
که بر انجمن مرو بسیار گوی بکاهد بگفتار خویش آبروی 
بدان کل زبانست مردم به رنج چورنجش‌نخواهی زبان را بسنج 
کسی را که مغزی بود پرشتاب فراوان سخن باشد و دیر یاب 
بگفتار بی سود و دیوانگی نجوید جپانجوی مردانگی 
چو گفتار بیم‌وده بسیار کشت سخنگوی درمردمی خوار کشت 
چنان وان که‌بیشرم بسیار گوی نبیند بنزده کسی آبروی 


آفت دیگرجر و بحث و اوعای بیجا ومنفی بافی است . گاه کار را بحائی 
رسانند که همه چیز حتی روز روشن را منک شوند . یکی درس طب نخوانده ولی 
مدعی است که بر ای‌جمیع بیماریما پرشکی‌حاذق است ودرمان همه درد‌ها نرهاوست 
ونسخه ویرا از داروخانه معینی که بعقیدة او صاحب وجدانی بالك است و دواهای 
تازه واری بیدرنک با ید گرفت ۱ دیگری ها نند مستنطقی زیر دست از جزء و کل 
کارهای خصوصی اشخاص حتی از میزان حقوق ومزد لباس ونشانی خیاط وهمه‌چیز 
برش کند . 

اما در بارة آفت چرب زبانی وچایلوسی لاروشفو کو نویسندهنامی فرانسوی! 
کفته است : « گاه تصور ميکنيم از مداهنه ومجامله خوشدل وخشنود نمی‌شویم وحال 
آنکه در واقع تنها طرز تنطق و نحوه تملق مورد بسند نبوده است .» و | لا حقشناسی 
و تقدیر چون از روی سلیقه و تدبیر ایا شودیکی ازم‌طمن ترین طرق کسب‌وجاهت 


وقبول عامه است . در نکوهش زبان بازی سعدی شیرازی گوید: 


س ی اه مدا سا س اد ی سس سس س سس مت 


La Rochefoucauld - \ 


TAA 


ندانم که چون‌خسبدت دید گان نخفته زدستت ستمدید گان 
چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخه نفرین کنان پیر زن 
ستاوش سرابان نه یار تو اند نکوهش کنان ووستدار تو اند 
وبال است دادن برنجور قتد که داروی تلخش بوږ سودمند 


هاقمن گوید در سحن مگ ن‌نماید ع( الما | عامدًازویگران ن تقلمد کرد. سخنگوی 


نیفتد . در برابی اشخاص بجای ابراز حس حقارت با برتری بخوشد خوو را بر ابر 


بداند , حس بر‌بری لندہ ب حون بسقدی و خوی ستانی شون و ین ۰ صفات نادسزد اسان ۴ 
از چسم همه : با نداژی “ از طرف د کر تفوق زر بر وستان دساید سیب ند ال وخواری 


زیر دستان شود . یکی از بزر گترین فضائل انسان که‌ا زمپمترینعوامل رشدشخصیت 
بشمار آید شهامت است . ترس شخصیت را درشکند ویأی بر روح او مستولی گردد. 
دشواریهای‌زند کی از آنرو بیش از کامیا بیہا برای رشدشخصیت‌سورمنداست کهمشکلات 
مايه کار و کوشش است و کار و کوشش مايه تعلیم وتپذیب نفس . در حدود نهصد 

چو مرن باشد بر کار و بخت باشد یار 

۱ ز خا تیره بر آرد بخاق رر عیار 

فلك بحشم بزر گی کند نگاه در آنك ۱ 

۱ ۱ بپانه هیچ نیارد ز بهر خردی کار 

دیگر از اسباب وعلل زوال شخصیت سرقتپای ادبی است . هافمن مو لفی را 
حکایت کند که‌ظاهر | مضامن بکری‌واشت ولی بسخنان نغل ودلنشین دیگر ان‌غبطه 
میخوره . روزی‌لطیفه بسیارشیرینی از کتا بی برای اونقل کردند . بی‌اختیار آهی‌سرن 
از دل بردرد بر آوره وزبان به‌رشك وحسرت کشو که وریغا درم ! این موهبت‌مر ا 


YA 


ارو ائیها دروائی ندارندو ول ووستان راییازارند وور نتیجه مهر اکس 
بهن‌شمفی مندل ساز ند . سخندان خوس الحان فار س را رو ی سخن با دن نا کسان‌است 
| نحا که میگوید : 


حسد چه میں ی ای سینت نظم در حافظ 
قبول خاطر 9 یاف سجن خدا وان است 
اری خدا داد است ودر این معنی شکی نیست ولی < سا د ی که در این راه 
آنی از کوشش وجوشش فارغ نباشند . یا ایها الانسان انك کادح الی ریک کدحاً 
فملاقيه' . LT‏ بقوه با طافه وحسن‌محاوره اهل سخن غرطه میرخور ند سز‌اوار است 
برای نیل باین موهبت و امتیاز عظیم اوات و اصول فن 
جاره جیست را فرا گیرند و با تو کل بحلیم سجن در زبان آفرینی که 
سمب سار کل است بکوشند ۳ در ننیحه کار ورعایت جدد 
اصل ساوءٌ "یل حامه کامبا (ٍی وافتخار بیو شغد : : اول نرت جوب داشتن و بلطف 9 


خوشی سخنان نیکو کفتن واحتر از از کنایات نیشدار و کلمات باطل و بیهپوده . 


سعدی کو دد : 
کنونت که امکان گفتار ھت بگو ای بر ادر پلعطلف 2 خو شی 


دوم آماه گی برای ارشاه ورهبری جمع وبمهارت اداره کردن محالس بحث . 
سوم واشتن موضوعات تاره امر‌وزی وشنیددی ۰ فر خی سیستانی کو ود 


فسانه کشت و کہن شد حدیث اسکندر 


سخن نو آر که نو را حلاوتی است د گر 


و سوت وس اوا اس 


| - سوره انشقاق 1/۸۶ 


۹۰ 
شنیده ام که حدیثی که آن دوباره شود 


چوصبر گرددتلخ ارچه‌خوش‌بود چوشکر 
چپارم اجتناب از فطع کلام دیگران . در این مقا موند سعدی را بگوش حان 
باید شنید که کفته است : 


} ٣ 
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همو گوید : 
سخن آنگه کند حکیم آغاز فا سن انکشت سوی لقمه وراز 
که ز نا گفتش خلال زاید با ز نا خوردنش زیان آیبد 
این اوصاف جز با اراده وتمرین‌وتلقن حاصل نشوو . در احوال لردموینیهم! 
نوشته اند : شاید همین یک هنر او که در جراحی میان امائل و اقران مقامی شامخ 
داشت ویرا کافی بود ولی او قناعت نمیکرد ودر تقویت نیروی تقریروتحریر بحدی 
کوشید تا نفوذش در جامعه دو چندان شد . با پرورش این دو نیرو هر کس در هر 
شغلی‌وحرفه‌ای باشد میتواند شخصیت بیشتر وارزش‌بیشتری برای خدماتی که انجام 
دهد کسب نماید . چرا بگوید برای نطق کردن خلق نشده وای ن کار از او ساخته 
نیست ؟ پنج وقیقه تمرین در خلوت کافی است »› بعد هم میتواند جلو جمع صحبت 
کند . طولی نمیکشد که در اثررتمرین زبانش باز و گشاده شود وادای کلمات روان 
و آسان گرده . طلاقت لسان وحسن بیان نيجه تمرین است و این معنی در بارةٌ 
اهل قلم نیز صادق است . عمو ما کسانی که در طلب کمالند بمفاه و مفهوم این 
این اشعار توجه وارند : 
دسخن خوش عماه کاتب راست که بباید نوشت با خط زر » 
د گفت دیدم که‌درجهان هر کس ۱ خود کتابی نوشت یا دفتر » 





Lord Moyniham - ۱ 


۹۹۱ 


د گرچه هنگام طبع وتدوینش بر یع فزود و کرد هنر » 


«چونکه‌چندی گذشت‌و باز بخواند > اندران یافت نقصهای و گر ( 
د کای دریح این چنین نبایستی کر چنین بون بون آزاین بپتر» 
« این حکایت برای مرد فهیم بتر است از خزانه‌های کر › 
« عبرت است‌آین‌ویندومعر فتست ۳ بدانی که چیست حال بشر » 


هافمن گوید : نشست وبرخاست با آشنایان جدیدبیش ازمحالست ومصاحبت 
با آشنایان قدیم در رشد شخصیت و تقویت قو ناطقه مور است . ولی | کر دیوسته 
متظاهر بشخصیت خود باشید بخوو نماثی وخود فروشی مشهور و بیش ار همه کس 
منفور و اقم خواهید شد . صاحبان ابتکار واصالت حقیقی رفتاری طبیعی و گفتاری 
صاوقانه دارند . . . این نکات را باید بانداژه‌ای مرور کرد تا در نفس ملک راسبخه 
شون وشخصیتی که احر از آن کمال مطلوب و دصت العین است در سر ضمیرمر احل 
نکوین وتکامل را بندریج طی کند وروزی فرارسد که این ارزو در مسیر زند کی 

بمنظور تمرین چند تن از صاحبان شخصیت را انتخاب کنید و عواملی را که 
مايه شخصیت آ نیا بوده از آراستگی ظاهر وصباحت منظش و گیر نده بودن صوت و 
آهنگ ورسائی بیان وقوای دماغی وقابلیتهپای احتماعی واوصافاخلاقی همه را 
یکایک بدقت بسنجید . مثلا ببینید چرا صوت و آهنگ دونفر با هم شباهت داره 
ولی دارای همان اثر نیست . آیایکی را روح وطبعی مپربانست و آندیگری راچنن 
روح وطبعی نیست ؟ قسمت عمد شخصیت مر بوط بروح' است وروح نیز مر بوط به 
اراده وتصمیم وعلاقه واشتیاق . روح شناس بزر کث ایران گوید : 
۱- در بارۂٌ روح رجوع کنید بکتاب زنده پیدار ( حی‌بن بقظان ) اثر ابن طفیل 
(تاریخ وفات 9۸۱ هجری در مرا کش ) ازداستانهای شیر ین‌فلسفی ترجمهً آقای بدیعالز مان 
فروزانفررگیس‌دانشکدة علوم معقول ومنقول و مؤسسة وعظ وتبلیغ اسلامی از انتشارات 


( بقية حاشیه ور صفحه «هد) 
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02 بار است 9 طیایع زاغ ها 


داره از زاغان تن دس داغ ها . . 


۲ یر 


روح را تانیر | گاهی دون 

هر که را این بیش اللپی بود 
اقتضای <ان چه ای دل آ گپی است 

هر که آ که تر بود جانش قویست 
خود جپان جان سراسر ۲ گپی است 


هر که بیحانست از داذش تهیست 
روح نو دان در تن حرف کېن 
سحر خوان اینرا مخوان اینرا سخن 
ونیا در حال تبدیل وتحول‌است وذهن‌بازاز لوازم تبدیل وتحول بشمارمیرود. 
کتر نکیا رئیس شر کت‌تحقیقات جنر ال مونورز گفته است: « کاملترین اتومبیل 
امرروزژ را که تازه از کارخانه بیرون آمده باشد برای اینکه 


گرند محفو ظٌ یما نك در جعده ائينه ای بگذارید بطوری 


سب 


ناموس‌تحولو ازم 
نحدد u.‏ 1 ۱ : 

که همه نیشن وهیحگونه تعیر ی در ان أده دشوی. #رص 

کنیم‌بهای ان اتو مسل دو ازده هزار دو لا است و این معمی را روی لو حه‌ای با خطو ط 


ررین بنویسیم وهمه گوآهی‌دهيم بپترین آتومبیل همین است وارزش ان ازاین‌مبلخ 


( یه حاشیه از صفحه قبل) 
نگاه ر جمه و نشر کتاب تپر آن ۰۱۳۳۶ از مطالبی که بیشتر باین مبحث ار ساط دارد تقلید 
اصوات وحدوث لغت و شرح ترقی انسان ندر جه تعقل وانات تجرد و بقاء نفس ومعرفت 
دات و صفاتو اجب تعا لی 

Kettering, Charles F., President of the General - ۱ 


Motors Research Corporation 
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کمتر نیست . سپس لوحه ای درهمان جعبه جای دهیم . وسال وی گر بيائیم وبهمان 
تومبیل بنظر خر بداری نگاه کنیم ۱ خواهیم گفت چدان تعریفی نداره . وس 
از مدتی گفتگو وچون وچرآباین ننیحه میر سیم که از قیمت اصلی دویست دولارباید 
تخفیف واه و ارز یابی جدید را بیرون جعبه روی شيشه مینویسیم . سال بعد هم بار 
همین کار را تکرار ميکفيم ومی بينيم اتومبیل چذگی بدل نمیزند ودویست دولار 
دیگ کسر قیمت فا دل می‌شویم . در طرف ده سال | کرباز بدیدةٌ خریداری پهمان 
اتومبیل بنگریم خواهیم دید تنها خریدار اتومبیل کسی است که مشتری آهن پاره 
و احناس قر اضه است . 

دآنحه مسلم است تغییراتی روی داده وور مدت ده سال کارهائی انحام 
گرفته و امروزه در تتیجهٌ پیشرفتها و ابتکارات تازه بجشم دسگری بان اتومبیل 
کار کرو ساخت قدیم نگاه ميکنيم . باید دانست هیچ چیزی کامل نیست 
وهمه چیز در حال تغییر است وا کر مدرد بیشتر اوفات کوشش دار ند از تغییرآت 
جلو گیری کنند . لکن در مسیر حیات تنها مکانی که نیمکتی برای آرمیدن و 
آسودن نهانه اند در بر آبن جایگاه متصدیان كفن ودفن اموات است ) بعبارت دیگر 
آرامگاه ابدی کورستان است). » 


هری کیز معتقد است‌هر کس میتواند هر گونه شخصیتی را بخواهد تحصیل 
نماید وموجبات تأمین سعادت و کامیابی خویش را بوسیلهٌ دوست یابی وجلب‌همکاری 
دیگران تأمین سازه . در کناب روانشناسی خوو قواعدی نیز بدین منظور آورده‌است 
از جمله تکمیل اطلاعات کلی وعمومی ومعلومات فنی وتخصصی و ابر ازفضائل‌ومکارم 
اخلاقی با صدق وصفا وجد وحهد و آشنائی کامل‌باوضاع واحوال مردم وانتخاب‌شغلی 
که بيشت ازمشاغل دیگر بدان مایل وراف هستید وبتر بتوانید از نیروی ابتکار 
و قر‌یحه ومایه و استعداد خاص خود دران کار بپره مند شوید و برورش ووه تمر کل 
فکروحافظه و ایمان باین معنی که هرچه از علوم و فنون و آزمایشهای گونا گون 


و۹ 


زندگانی اندوخته اد کاملا در گنجینهٌ حافظه محفوظ مانده وروزبروز آنحه مورد 
نیاز است آسانثر وروشنتر بتوانید بیاں اورید وتوسعه قوةٌ مشاهده و تقویت نیروی 
تندرستی وجوانی ورشد قوة خیال ور اعلی درج کمال وفرا گرفتن کلمات نغزو لطیف 
وزببا وبیان موثر ویو اد رحضورجمم وتوجه باینکه چگونه میتوان همه‌روزه‌خدماتی 
شایسته ترو کاملتر از روز دیگ انحام واه . 

همو گوید معمولا تصور میکنند انسان فقط بکبار متواد شده وتولد اوروزی 
بوده است که بصورت کودك نوزادی دیده بجپان گشوده است . اما طبق موازین 
جدید علمی انسان همه روزه در حال تحدید ولادت وتجدید حیات است و این معنی 
کاشف ازحقیقتی شگفت است ده‌شخصیت جدبد را بهرنوع و کیفیتی که شخص‌طالب 
باشد ممکن است بوجود آورد زیر ا جسم وجان پپوسته در حال تحول است . 

اماصاحب اسفارصدر المتألهین‌صدر الدین‌شیر ازی که‌نفس را جسمانية الحدوث 
وروحانية البقاء دانسته است میگوید نفس در اول طبع است که حر کت جوهری 
استکمالی داردتا آنجا که بروحانیت میرسد وبعالمعقل کلیاتصال مییابد .درحر کت 


از نقص بکمال ومنازل حیات وسر موت دانای بیمتای ایران وخورشید تابندهٌ عرش 


عرفان گفته است : 


ای مېد ل کرده خا کی‌را بزر 
کار تو تبدیل اعیان و عطا 
ای که خالتبره‌را توحاندھى 
تودر آنروزیکه درهستآمدی 
گربدان حالت ترا بووی بقاء 
این بقا ها از فنا ها یافتی 
صدهر‌اران حشردیدی‌ای عنود 


از حمادی بیخیر سوی نما 


خا دیگر را نموده بوالیشر 
کار ما سہواستونسیان و خطا 
عقل وحس‌وروزی وایماندهی 
آتشی یا خاك یا بادی بدی 
کی رسیدی مرترااین ارتقاء 
از فنا وس رو چرآ بر تافتی 
تا کنون هر لحظه از بدووجود 


وز نما سوی حیات و ابتلا 


۹۵ 


تالب بحراین نشان پایپاست یس نشان با درون بحر لاست 
یست بیدااذدرآن ره با و گام نی نشا نست آن منازلرا نه‌نام 
در فنا ها این بقاها دیده ای بر بقای جسم چون‌چسبیده‌ای 
هین بده‌ای زاغ‌جان وباز باش پیش تبدیل خدا جانباز باش 
هر کجا باشند جوق مرغ کور برتو گردآیندای سیللاب شور 
اهل ونیا زین سبب‌اعمی ولد شارب شورابة آب و کلند 


هافمن گوید از اهم عواملی که برای جلب مستمعین ضرور است نیروی خیال 
واستفاده از صور ذعنیه ونقل حفایات وسر گذشنها با توصیف مناظر وتشریح وقایم 
بوسیلهُ نشان دادن نقشه ها و نمودارها و تصویر ها است . 
روش صحیح سخندان باید کنار تخثه طوری بایستد که يشت او بحضار 
ناشن ودس از ازنکه تقطه ای یا مطلبی را از روی نقشه یا 
نمودار دا تصویں نشان داد فوراً روی خودرا بطرف مستمعین بر گرداند. 
مشکلات امروزی چه سیاسی چه فرهنگی بیشتر مر بوط بعکس العملهای 
اجتماع و احساسات مروم است و تنا با منطق ریاضی وحساب اعداه وارقام نمیتوان 
مشکلات را قطع وفصل نمود . بپترین راه حل مسائل آنست که تحارب وادرا کات 
واطلاعات وعلایق وامیال دیگران را با ولسوژی وروح انصاف واحترام وطبع کردم 
درنظ گیریم وبر اغراض شخصیه چیره شویم . مولوی فر‌ماید : 
چون عرض آمد هت دوشیده شد صد ححات ازول بسوی دیده سل 
روش صحیح احتر ازازجدل بیجا وغرض ورزیپاست. حدال احسن غیر ازجدالی 
است که برای خوہ نمائی یا خود ستائی وبکرسی نشاندن حرفهای باطل بران‌گيزيم 
وازجر وبحث وستیزه جوئی چیز ی‌فرونگذار يم ۱ 


من بحشنووی دلا گذار ۳ ر دو خشنوی شود کرد گار 


۹۹ 


درد ستانی کن و درماندهی نات رسانند بغفرماندهی 
گر مشو ازمپر وز کین‌سد‌باش چون‌مه‌وخورشید جوانمردباش 


گنبد گردنده ز روی قیاس هست به‌نیکیو بدی حق شناس 

بنیامین‌فر انکلین ! سیاستمدار امرریکائی ( ۰ - ۱۷۰۲ میلاد‌ی ) در کتاب 
سر گذشت زند گانی خود نوشته است : درعنفوان جوانی‌از غلبه یافتن برهمهٌ حریفان 
درصاحثه‌لذت فررآو آن‌میبردم ولی #رودی دانستم که‌حریفان مغلوب نه تنها درھيچيكڭ 
ازاموری که مستلرم معاضدت ومحاهدت بون تن در نمیداوند باکه بعلّت خو اریو خفتی 
که در نتسه شذست برروح آنها ءارض میگشت بیوسته ور انتظار فرصت بووند که 
انتقام بگیر‌ند؛ بدرنرو ازاحتجاح گذشتم وطریقهُ سقراط را آزمودم بسدین هی که 
پرسشهای از روی مک وحیله ازحر شمیکردم بنحوی که‌حریف بفکرفرومیرفت 
و بر نار احتی حر ف لبخند میردم. از اینکار هم نتیحه بدتری عاید شد . 

معپذا فرانکلن در ایالت فیلادلفیا و امور سیاسی و اجتماعی آنجا بیش از همه 
کس نفوذ پیدا کرد و بءد هم در امور مرربوط بکشور خود وهمحنین در مسائل ملی 
وبین المللی همان اندازه کامیاب گردید .کامیابی ویرا علت آن بود که بتدریج از 
حیله‌هائی که ما ءدلتد کی و آزره گی‌خاق ډون دست کشید وچون بمفهوم اين ضرت- 
المثل غربی بی بره که شیرةٌ قند بیش از سر که مکس گیراست کلامش بیش از 
کلام دیگران در امریکا خر یدار پیدا کرد . بابا افضل یک قدم فراتراز فرانکین 
رفته اأست : 

با ول گفتم ای ول عربده جوی 
صراف سخن باش و سخن کمتر گوی 
خواهی که ترا آب روه در همه جوی 
با دوس ت دشین ونیکی دشمن گوی 


حون فرانکلین‌در باره بحت و استدلال و نجه در مقام بر بیت خویش ورمر احل 





Benjamin Franklin - ۱ 
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آخراین کار بیاموخت قرب بدین مصمون نو ترس است DD:‏ ووم حون را عاوت دادم 


سخن بازرم بگو م وهر گز کلما تی را که ماب مشاجره باشد برزبان نیاورم و بخصوص 
ازالفاظ علی‌التحقیق وبلاشت وبلاتردیه ونظائر آن که حا کی از قطعی ومسام بودن 
عقیده ایست در هیر بمودم و این‌عبارات رابجا ی‌آن بكار دم ۰ چنین می‌فهمم»اینطور 
تصور میکنم » يا چنن بنظر میر‌سد » یا ا گر اشتیاه ارده باشم . همین عاوت سیب 
شد کسانی را که میخواستم بکاری وادار کنم باخود همفکروهمراه ساختم وچون 
غایت اصلی محاورات اظپار اطلاع یا کسب اطلاع یا جلب محبت یا ترغیب است 
کاش اشخاس‌عاقل‌وفهيم وخوش نیت‌با تظاهر به قطعی بودن عقاید خود از نیروثی 
که برای اقدام بکارهای نيك دارند نکاهند . زیرا این‌گونه تظاهرات مايه اشمتراز 
ومخالشت است . 

«| گرور مقام تعلیم‌و کرسی درس بضرس‌قاطع سخن بگوئید و روش شما این 
باشد که مطلب همانست که کفته‌اید وجز آن نیست مستمعین را بمخالفت‌برانگیز ید 
و بصدق واخلاص گوش فرا ندهند . | گرمیل دارید کسی را چیزی بیاموزید ؛ | گر 
باصلاح دیگر ان ول بسته اید نباید از بیان شما این معنی مستفاه شو ۲ که عقایدشما 
ثابت وتغییں نایذیر است . اشخاص باشرم و حساس و وانا عشقی به محاجه ومحادله 


سے ۱ 
این‌روش ددرت شنوند گان‌خر‌سند سو ند وهمدلی وهمفکری که منظور ذظر شماست 
کمتر حاصل کردد .€ 


الکساندر دوپ ازشعرای معروف انگلیسی ۱۹۸۸-۱۷٤ ٤(‏ میلادی) از روی 
حزم واحتیاط توام با عغل و کیاست گفته است : طریقاٌ صحیح تعلیم آنست که 
مستمعین ندانته با نها تعلیم میدهید و مجپولات مردم بصورت مطالب فر آموش شده 
عرضه شود . بعبارت دد گر هگام بدریس طوری وانموه نکنید که درس میدهید و 
مطا لبی را که بیان میکنید حضار نمیدانند . طوری بیان کنید که میدانند و گویا 


فر‌آموش سردم است ۰ 


۹۹۸ 


چشم و گوش وهوش وحواس سخنرآن‌با رد ییو سته متوجه‌حمعیت ودرجستجوی 

اثر کلمات حون با شد واز همه بخو اهد که بیرآمون کلام او ما دد قشمد وذظر ون ۴ 
رم ۰ .۰ , ۳ 0 ۱ ۱ 
بگویند ۰ بدینط ریق اظ‌ا رتاو از صورت‌تطقهای خشیکی ورسمی خار ح‌میشود و حضار 

سے ۱ ۳ ۲ سس 
تخو آهند بنداشتی وظفه دار ند هر جه ناطق بگوید بشئو دل و تکلیف دیگری جر اصفاء 
r . 1 ‌‏ ۳ میرم # 

بیانات ناطق داشته باشمد . در ان صورت سحن لار جان می‌گیرد 2 امواج فکر 


. شیر متیر 
بین گونده وشنوند گان رد و بدل میشو و ۰ 


یکی ازاشتباهات سخنر ان بعقید:یر فسورهافمن هننکامی است کهدلاثل بسیاری 
اقامه کند وحال آنکه اصلا دلیلی لازم نبا شد چه بسیارسخنورانی که‌مطلب رابطول 
وتفصیل‌در کرسی‌خطا به‌بیان کنند وحال آ نکه بر ای‌شنوند گان کپنه است و احتیاجی 
بدلیل هم ندارند . درب رآبرچنین جمعیتی هدف سخنور داید آن باشد که را نمثرلات 
وحکایات وتشیهات وتوضیحات تازه ای روحپای کسل وخسته را بیدار کند وافکاررا 
بر ای اقدام بکاری که موری نظر است را و آماده سازو . واعظ وخطیب کسی را 
گویند که جمعیت بیقید وبی‌اعتدا را طوری منقلب کند که عمللا میل خودرابمتایعت 
از نظر وی نشان دهند . 
۱ این امرجز بتصفیه وتز کی نفس و ترك تظاهر و خود نمائی و خود بررستی 
میس نگرده . 
بارمعنی‌بنداز اینجا زا نکه‌درصح رای حشر 
سخت کاسد بون خواهد روز بازار سخن ‏ 
باش تا طومار دعویپا فرو شوید خرن 
باش تا دسوان معنی ها بخواند ذوالمنن 
بارنامة ما و من درعالم حس است و بس 
چون‌ازین عالم‌برون رفتی نه مابینی‌نه من 
بادو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 


«+ 
۴ 


پا رضاي دوست باید پا هو ای خود ۱ 
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۳ . سعنهای سنانی خاصه در رھد و مش 
فخر داره: ملث بلخ امروز ہیں بر عدن 


ازمباحث دیگر روانشناسی که با سخنوری بسیار مرتبط است قوءٌ حافظه و 

ذا کره است . همه میدانیم که قر آن مبن را عد کثیری از علماء اسلام ورجال دين 

در حفظ واشته و وارند وور تذ کرة الحفاظ الذهبی مصنّف 

حافظه و عجایب آن تاریخ اسلام وبسیاری کتب دیگر اسامی بعضی از حفاظ 
آمده است" . بابا افضل گوید : 

گر مصحف پنجگانه ازبر داری با آن چه کنی که نفس‌کافرداری 


۱ قمل‌آزوروه بمطلب قصه ای مد از عاحیت حافظه نقل ميکنم ٠‏ گو اینکه در در 


بعصی مو اری‌شاید خا لی از میا ا تیا شد : 


از نوادر حافظه یکی اصمعی" ازاکابر ادبای عرب است که در شعر و فنون 
اب واخبار اعلم واقدم عصر خود بوده و در سال ۲ب هجری قمری دیده یدنا 
کشوده » یگ بخاری صاحب کتاب جامع صحیح معروف به صحیح بخاری ارت 
(تاریخ وفات ۲۵۳با ۲۵۶ هدر ی قمری) که کویند « صد هزار حدیث صحیح ودویست 
هار حدیثمحعول در حفظ واشته‌است. وراحوال‌عیدا کر یم‌بن‌طا وس(تاریخ تولد۸ ۹ 
وفات ۹۹۲ هجری‌قمری) ازاعاظم‌علمای‌امامیه که از تلامذهٌ خو اجه نصی رطوسی‌ومحقق 


ww‏ با wy‏ .۰ کم 
حلی‌ویدرو م خووش بوده‌نوشته‌اند که هرچهرا آموختی‌هر گزفراموش‌نکردی ودر 


- تکرة الحفاظ شمس‌الدین ابی عبدالل الذهبی (۷۹۸- ۱۷۳ ه. ق:) طبم. دوم 
حیدر ۲ باد ۳۷ بسنه ۵۱۳۳۳ 
پِ_ رجوع کنید به ریحانة الادب‌فی تر اجم المع وفیت ب بالکنة واللقب باکتیوالالقاب 
اثر مج علی تبر بز ی(مدر ب) ۱۳۲۵ مجر ی شمسی ‏ 
امو سعید عبدالملک باهلی ابن قسریب بن عبدالبلک بن علی پن اصمم 


بصر ی غدادی 


۷ 4 e 


بازهه سالگی وراندك مدتی قر آن محید راحفط کرده وور چپار سالگیاصول کتابت 
را یاه 5 رفته واز معلم مستغنی گردیده وودربار ابن سینا وفاضل هندی وبعضی‌اکابر 

دیگی اینگونه واستانهای عجیب نقل کرده‌اند 

ازهمه شکفت ترقصه ایس ت که در بار ابوالء‌لای معر ی حکایت کرده‌اند. 
اپوالعلاء از فحول ایباء وشعراء ونحویین و لغوبین وعلا مه عصر خود بشمار است 
در ريحانة الادب آمده است که قو محافطهٌ او از نوادر وغراف محسوب است و آنچه 
بدو منسوب باشد از حیطة بیان خار ج (والعهدة علیم) : گویند هر چیزی رایکبار 
براو میخواندندی‌حفظ میکره ومکرربیست ورق از هر کنابی را که نزه او قرائت 
میکروند دردم بخاط میسیر . وثیل در اثنای راه بغداه یکی از همر آهان اوبسپب 
تابیناتیش درجای در درختی‌هن گا معبوربدو گفت سر خو را دائین دارتا بشاخ در خت 
بر‌نخورد . پس از چند ماه در باز گشت چون بپهمان موضع رسیدند سر فرود آورد 
ومورن‌حیرت‌حاضرین گردید . 

ونیزحکایت کنن د که درمسحد سه تن ازا کراه بر‌سر‌حسابی منازعه واشتند. 

دس از مشاجر ات بسیار دعوی خانمه تیافت ویمحکمه شکایت دردند . مد عی گفت 
طرف درمسحد بنذ مه خوو اقرار نموده وا کنون منکر است . اضی شاهد خواست . 
گفته شد درمحل منازعه بجز نابینائی که مشغول نماز ( یا بقول دیگی مشغول وضو 
گرفتن) بوده دیگری حضور نداشته است . قاضی بحکم قراین و قيافه ابوالعلاء را 
احضار کرد وشرح قضیه از وی استفسار نمود . ابوالعلاء گنت من جر زبان عسربی 
زبان دیگری ندانم لکن عن‌کلمات ایشان را بخاط دارم . پس از استنطاق وتعیین 
صوت طرفین دعوی آبو العلاه گفت صاحب این صوت فلان کلمات را گفده و صاحب 
صوت دیگر نیز گویندة کلمات دیگر است وعین ۰ عمارات ط رفن را که یز بان کردی 
ادا شده بود نقل نموه و بعداز ترجمه حکم ۵ رع ی صادر گرد . 

ودیل بنوشته مجم الا پاء بخطیب تبر‌بزی گوید که درمسجد معر ه مصنفات 


اپوالعلاء رانزد اومیخواندم یکی از همسایگان تبر وزی برآی نمازوآری مسحدشد. 


۳۰ 


از کثرت فرح حالم تغییر کره . ابوالعلاء احساس نموه وسبب پرسید . جواب گفتم 
دوسال بود از همشهریهای‌خون کسی را ندیده بودم .| کنون یکی ازایشان وارد‌شده 
است . ابوالعلاه گفت منتظرم صحبتہای شما تمام شود. چون صحبت آندوخاتمه‌بافت 
و خطیب بررسر درس‌بر گشت | ہو العلاء بررسید ین چه زبان بود؛ گفت آذری. ایو | لعلاه 
گفت این زبان را نمیدانم لیکن عین‌کلماتی که بین شما رد و بدل شده است بخاطرم 
مانده است . پس عین‌کلمات خطیب تبریزی وهمشهری ویرا نقل کرد وحضار غرق 
در حیرت شدند . 

وهم‌حنن کو یشد چون از کمالات سیدمر تضی [ گاه شد بمحلس وی در مد 
وبسپب نابینائی ویرا بایکی از حضار مجلس تصادمی روی داد . آنکس بر آشفت و 
گفت این سک کیست ؟ ابوالءلاء گفت سک کسی است که هفتاه نام ,رای سک 
نداند . چون سیسدمرتضی این کلام را بشنید او را نزد خوو خواند ومپربانی کرد و 
امتحانش نمود واعجوبه دهرش دید. 

ابو الءلاء در سال ۳۸۳ هحری قمری در شهر معرة آلنعمان بحهان آمد 


و دور سه یا چپار ۳ هوت سالک یله ۳ يتا کشت . يست ویو ور ه از آثار 


ی براش 
وی در ريحانة الادب ذ کر شده است . وفات ابوالعلاء درسال 44٩‏ هحری قمری در 
مولد وموطن خودش بوده است . بین ارباب تراجم و سیر در باب عقيدة مذهبی او 
اختلاف نظر است . | کثر | کابر از جمله الذهبی ویاقوت حموی وملا سعدتفتازانی 
وی را محکوم بكفر و زندقه والحاه نموده ند وخطیب بفداوی که معاصر وی بوده 
کو ی : ابو العلا تز هد کرده و لاس درشت بوشیده و گکوشت نمیخورده و جندین 
سوره از سوره های قر آن را معارضه کرده و ابن خلیکان نیز گوید توالں وتناسل 
را از باب اینکه ونیا محل آفات وحواوث است جار نشمرده و جنایت بر فرزنه 
بنداشته و وصیت نموده که پر گورش بنویسند : هذا جنابة ابی علی وما جنیت 


علی این . ابو العالاء موافق رای قدما دبح حیوان را سمم دل حانداران میدانسته و 


۳۰ 


مریم 
هجری قمری) گفته است : 
3ے سنیدم که بو العالاء ل مه عمر 
در رض موت با اجازة دستور 
۱ خاودم او جوجه با بمحضر او برد 
خواجه چو آن طیر کشته دید برآبر 
اشك ۳ ۳ ر هر دو ی ده بیفشره 
گفت بمن ع از جه ۳ شرزه نگشتی ۰ 
میرم 
۱ مر کی بر ای ضعبف آمر‌طبیعی است 


هرفوی اول ضعیف کشت سس هرد 


در بازءحافظه عجیب عمر خیام ابوالحسن على یبن رید بیهفی که حکیم را در 
جوانی ملاقات کرده بون چنن گوید که خیام در اصنهان هفت بار کتابی را خواند 
وحفظ کرد وجون بەنيشابور باز کشت انرا امالاء نمو و ویعداز آنکه مء او را بت 


۰ ۵ ۱ 
تسه اصل ما یله کر و ند تفاو ت بسیار دید دد 


ور آهمنخت حافظه همین بس که | ڏج و از کون کی ادر ملي عمں دیده‌ایم و 
شنیده ام و اموخته ام | کر نا گهان فراموش کنیم معلوم نیست چه نوع موجودی 


بسا ون س س 


١‏ ۔ كتاب تتمه صوان الحكمة تألیف علی بن ز ید الببپقی (المتوفی سنه ٥٩٥‏ هد) 
چات [رهور ۱۳۰۱ ه, » صفحه ۱۱۲ و ر جمه آن تام د ره الاخنار و لمعة الانوار > طبع 
دوم لاهور ۱۳۰۸ ه. » صفحهٌ ۸۳ ۰ همچنین رجوع کنید بکتاب الاذ کیاء ابوالفرج عبد 
الرحمن ن الحو ری العدادی (تار بخ وفات : ۹۷ هحری قمر یا در مداد ( . 
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خواهیم بوی. دی فان د : حافظه ا و ENC‏ 
حافظه و فر اموشی - همه چیز است . بعقيدهٌ دو کوینسی" از نوپسند گان نامی 
۱ انگلیس(۱۷۸۹-۱۸۵۹میلادی) بار حافظه چون سنگن‌ش 
شود قویتر گرده وچون بحافظه اطمینان داشته باشید قابل اطمینان شود . فولر " از 
SS CSN ON o‏ 
که چون لبر یز شوو نتوان بست وأ نجه از گتجایش E‏ 
کنجکاوی وحفظ مطالب فراوان ولع داری زنهار هضم معانی مختل نگردد . 
از امثال ساثره یکی کلام مون تنی* فیاسوف فرانسوی است (۲ ۱٥۳۳_۹۵۹‏ 
میلادی) که بحکم تجربه جا خوب با سستی رأی توأم است . کارد,ینال وه 
ات E‏ تا تک ی او 
قوی دوجود نیاورد همحنا که لغت )۷ رانیره‌ستورزبان‌نتوان وانست . نیحه‌فیلسوف 
الا هک اه ات سا شا فتاه اسان ور 
شان a‏ بهمان سب در اكت متفگر ین بشمار نیأمده ا و 
وآنشمند عم الاخلاق EE‏ : همه N‏ خود ا دارند وهیحکس 
ارس e‏ خویش کله اواو 
درباب‌حافظه | نو ر“ مبتکرروش‌پامنیسم چنین گوید : حافظه متشاشگفتیها 


Cicero, De Oratore, Bk. J, Sec. 5 ات‎ 
De Quincey, Thomas, Confessions of an سونو‎ Eater, Pt. | _ ل‎ 
Fuller, Thomas, Holy and Profane States: of Memory. e . 
Montaigne, Essays, Bk..], Ch. 9 ۱ :. ده‎ 
Newman, John Henry, Knowledge in Relation to Culture 9 
Nietzche, Friedrich Wilhelm, Maxims 
La Rochefoucauld, Maxims, No. 89 ا‎ 
Your Mind and How to Use H, by W. J. Ennever, the Founder _^ 


of Pelmanism, and Associate Editor T. Sharper Knowlson. Thorson 
Publishers مان‎ 91 St. Martin’s Lane, London, W. C, 2 





۳۰ 


است وا گر از بین بروں ممکن است حتی نام ونشانی وخانه وخانواده وشغل خوورا| 
هم فراموش کنیم . نکنه مهم | نست که تا چیری درذهن افرنکند بخاطر سیر ده شون 
وبعد هم بیاں نیاود واین آمر باتهمر کزحواس حاصل گردد . جانسن گوید : حقیقت 
فن خطابه توجه است" . 

دربارة فرراموشی ویرورش حافظه کتابپا نوشنه شده ازجمله کسانی که دراین 
موضو ع‌تالیفات وارندبنیوسکی" ؛ وبلینی مایلر" وييك"*"را میتوان نام بره . | نو ر 
گوید هيحرك از نو سند گان هز بور بعلت فر اموشی دی نر‌ده اند. حقبقت آ نست که 
هیچ چی مطلقا فراموش نمیشوی . شاهد این مدع ۱ خوابهای مصنوعي را مغناطیسی 
است . بیداری را بخواب مغناطیسی فرو بر ند واز وقایعی که دربیداری نتوانسته‌است 
بیاد آورد بررسش کنند , آنا پاسخ دهد ولی چون بیدار شود از آنحه در خواب گفته 


ست - هم 
است بیخبر باشد . ممکن است نام کسی ازیاد ما بروں ولی چون دیگری آن اسم 


ا 


را بر زبان آوره فورا تصدیق کنیم که همانست . بس فر|موشی امر ست موقت بدین 
معنی کهآ نجه بر ای زند گانی سوو‌مندباشددرذهن نماند و آ نحه و سور دی نباشدیو اوی 
ذهول وغفلت سدر ده شون ۰ 

یکی از علل سیان شکانتی ارت که گاه و بیگاه از أ نبد طا ما وناتوانی حافطظه 
کرده و بارھا بخود که ام و بربان آورده ام که حافظه مأ ضعیف است ۰ س‌وی 
بگوئید بحا فظه حون اطمه واره کرده اید . اک هررور بخوونان بگوئید حافظه‌ام 
خراب است حافظهً شما خراب خواهد شد و با این‌گونه تلقینات سوء حافظهٌ خود را 
ازبن خو اهید درد . باید یکو تید حافظه‌ام خوب‌است. بحا فظه حون اعتمای و اطمینان 


واشته باشید » اصلاح میشود . 
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۳۰۵ 

عأت دوم آنست که اراده ذکرده ام | نجه را می آموزیم بخاطر بسپارم 1 
مویمن! از اساتید نامدار این موضوع میگوید : « | گر اراده کرده باشیم مشپووأت 
ومہصرات ما طوری در ذهن ما نقش بنده که‌بعد بتوانیم بیاد آوریم درعمل ثا بت‌شود 
که مطالب را زودتر ضیط خواهیم کر .» 

سوم بسیاری ازتحارب واطلاعات‌وادرا کات خو رابدان‌سبب فراموش‌يکني 
که عاق کافی بان موضوعات نداریم . علاقه لازمۀ توجه است و توجه لازمه علم . 
اطلاعات ومعلوماتی را که درست قرا گیںدم بأسانی بیاد وريم 

چپارم آنکه بسیاری چیزهائی را که اند کی نا کوار باشد واقعا میل نداریم 
بخاطر بسپاریم . در احوال داروین گفته اند هميشه انتقادات منقد ین را دربارهعقاید 
خود یادو‌اشت میکرد زیرا میدانست | گر ننویسد نکات مور انتقاه از خاطرش 
محو شون ولی آنحه در ستاش اومیگنتند هر گل فراموش نمیکرد . بخلاف‌خاطرات 
شیرین و نشاط انگیز را همه ووست داریم ۱ هیحکس خاطر ات وردنا را دوست نداره 
وبهمین سبب جزئیات آن از نظر بروه ولی | گر بسیار نا گوار باشد در ذهن بماند 
وبارها باز گرده . مانند نام بدهکاری که سالها از موعد استرداد بدهی او بگذره و 
برای اینکه بستانکار خسته ونومید شود نم پس ندهد . 

پنجم بسیاری چیزها را فرآموش ميکنيم زیراتاثیرات عمیقی بقدر کافی‌درذهن 
ما نداشته واصولاآن مطالب را درست درنکرده‌بوويم . دانشجویانی که رامتحانات 
مرردوه میشوند از حافظهً خود مینالند وحا لآ نکه دروس خودراکامله فرا نکر فته‌اند. 
سای کا واقعا فهمیده بشوو زود فرآموش گرده ۱ 

ششم | گر نیروی حافظۂ ما از یك جهت ضعیف است از جپات دیگر ممکن 

است قوی باشد . حافظه چند قسم است : حافظهٌ چشم » حافظهٌ گوش » حافظهٌ ذائقه » 
حافظه تاربخ‌سال‌وماه » حافظة منطق » وقس علیرذا . | گربنی ازانواع مختاف‌حافظه 


ضعیف باشد با نوع دیگر میتوان جبران نموه . گویند نابلون برای اینکه نام 


Meumann ب‎ ۱ 


e 


اشخاص رابذهن بسپاری بشنیدن‌نام‌قناعت نمیکره . آن نام را مینوشت و آنگاه‌بدیدة 
دقت بدان مین کریست . روش نایلُون البته بدرد پیشخدمت میهمانخانه نمیخوره : 
زیر | | گریتا شود دیشخدمت هیم‌ما انه ازهمه میممانرا وستور غذا بگیره» وهمه را 
بنویسد و باشیز بدهد مدتی وقت تلف شوو وحال آنکه شش مشتری دستور غذا باو 
میدهند > همه را میشنوو وبمتصدی آشهزخانه می‌گوید و خووش از آنها میگیرد و 
روی مین مشتر یہام کذاری وصورت‌حساب هریك را بخود اومیدهد واینکارها راتنها 
بوسیلهٌ حافظهٌ سمعی انجام‌میدهد . ولی‌چون ازحافظة بصری‌استفاده نمیکند احتمالا 
از آن حیث دچار ضعف شود . برای حفظ تعادل و تناس بپتر است از تر بیت حافظه 
بصري نیز غافل نماشد . 

هم بسیاری ازمطا لبی را که یادمي گیریم‌بدان مهب فراموش ميکنيم که قدر 
حامعی برای إن کر نکرده‌ايم . الاه آ که اطلاعات ما جمح وجورلیست .. 

هشم پیشتی فراموشیها برای انست که انجه را آموخته ایم بندرت‌باردیگر 
ور آن نظررميکنيم ۱ شا بیش از خو ابیدن کارهائی را که در روز اجام یاوه ایند 
ازمد" نظ بگذرانیه . بدینطردق اطلاعا تی را که تازه کسسب کرده اید در ذهن جای 
کیرد و اط/اعات حدید با اطلاعات قدیم مدغم شون . 

برای درورش فوه حافظه چند نکته باید رعایت شون : 

۱ - بحافظة خووعقیده داشته باشید وتردید بخود راه‌ندهید . نگوئیدحافظه‌ام 
ضعیف است . نگوئید هر گن بیادم نخواهد ماند . بگوئید میتوانم بخاطر بسپارم و 
حقیقت هم همين است . 

۲ عالافه با ید شدید باشد . 

ےدوت وتو جه بسیارسبب‌شون که صورذهنیه ور حافظه بهش و عمیقتر نقش بندد. 

. حافظه سمعی بحافظه بص ری دد‌میدهد وچنین است انواع مختاف حافظه‎ - ٤ 
هرقو ه‌ای‌بقو موی گر کم میکند.مثلا| گر <افظهچشم‌تیز است‌وحافظه ؟وش‌تبز نیست‎ 
پاید بو سیلهُحافظةً چشم نقائص حافظه کو ش‌رارفع کردتاهردوقو محتی‌الامکان متمادل‎ 


ا 


شود . این گونه‌اختلافات مامرزاد‌است و کسی مسئول‌نیست . مکی صورت اشخاص را 
بهتر از اسامی اشخاص بخاطر میسهارد‌وزود تر با دمی | ورد ودیگری‌بعکس .باه | وردن 
تاریخ سال وماه و اعداد و آمار ممکن است برای بعضی اشخاص بآسانی حروف الفباه 
باشد ولی اشعارورذهن همان اشخاص نماند . دراینصورت باید کوشش کردمواره‌شدت 
وضعف بوسیلهٌ تمرین تعددل گرد . 

۵ - اطلاعاتی‌را که تازه کسب ميکنيم با اطلاعاتی که قبلا کسب کرده‌ايم‌باید 


تطبیق شون 3 مو ارد اختلاف معلوم رده . 


٦‏ - در ورش قفوم حافظه باید همه عمس دنبال شود ودر چپل‌سالگی حفط کردن 
اشعار و آمار یا هرمطلبی که موره علاقة ماست دوباره شروع کرده . طریقهٌ معموله 
آنست که بیت اول را تندویی دربی تکرار کذندتا ازب شود . بعد بیت دوم راء آنگاه 
هروو را با هم تا برسد به | خر . طريقة بهتر | نست که همه اشعار را بخوانندتامعانی 
و نظم و تر تیسه ورشنه ارتباط مطالت بوست | ند . 

۷ - از انتقای نترسید خاصها گر بعورت استپز اء باشد . | گراستپراء رابتوب 
بزر گی‌بوزن سیصد ختروار تشبیه کنيم وانتقاه ازم‌ها نه چنیی تومی شليك نسو ن بسن 
اوقات کسانی که هدف انتقاد واقع شده‌اند از میدان در هیروند . | گر حق با ماست 
بحای این‌که از میدان در درم چ را فرص ومحکم برجای خود نايستیم ؟ ا گر از 
خنده های تمسخر آمیز بتر س دقو مفکرء شما از کار می‌افند. ترس قوةور ا که و 
منطق وجرأت را زائل میکند . 

شیخ‌اجل گوید : 


تو روی از در‌سیدن حق میج 
نگر ا نگیر درل خلفتی مسج 
چو راضی شد از بنده یزدان باك 


گراینان نباشنه راضی چه باك 


۳ ۰۸ 


| نو ر گوید : افراوی که خوه را ازجپت جسمانی و عقلانی یا اجتماعی یا 

بازر گانی وغیره باهمدیگر مقایسه کنند حس حقارتی در آنپا دوجوه آید که | گر 
درست توجه شود آثار نامطلوبی پدید آورد . تقریبا هم 

خسو" حقارت مردم حتی کسانی که در جامعه کسب اهمیت نموده اند تا 
حدووی دارای عقدهٌ حقارتی هستند که در گذشته بیدا 

گرده اند . این حس گاه درس" سویدای ضمیر ایحان ناخشنودی وعناه کند ولی 
در و افع سر چشمه همه تلاشها ومحاهدات بشرهمن حس است . درحال عادی ترفیات 
وییشرفتهای نز ای بش درجمیع فرون واعصار کلا" مرهون همین حس است ولی در 
حال غیر عادی یکنوع بیماری روحی وعصبی بوجود آوره . بنا بر این | گر خود را 
پجشم حقارت می بینید و بدین سیب عقده‌ای در ول شما پیدا شده نگذارید این عقده 
روح شما را بیازارد . بالعکس بکوشید همین عقده سب ترقی وبیشرفت شما شود . 
بزر گترین ترقیات اشخاص چه بسا براش ناراحت بووین اعصاب بوده است . با کمال 
جنات با کسانی که بر شما فضیات دارند بیامیزید و از فضائل آنان بېره مند شوید. 


بمردم علاقمند باشید . همه هوش وحواس خودرا مصروف خوو‌تان نکنید . 
باین قصه توجه کنیم ویند سعدی رأ بگوش جان بشنویم : 
کسی وید صحر ای محشر بخواب 
۱ مس تفته روی زمین ز آفتاب 
همی برفلك شد ز مردم خروش ۱ 
دماغ از تش می بر آمد بجوش 
یکی شخص از آنجمله ذرسایه ای 
۱ ۱ 5 بگردن براز حلیه پیر ايه ای 
پھر سید کای محلس آرای مره ۱ 
۱ که بوو اندراین مجلست پایمرد 


۳۰۹ 


" رزی داشتم بی در خانه کفت 
۱ بسایه . درش نیکمردی بخفت 
در این ووت نومیدی ان مرد راست 
گت اهم ز وادار داور پخواست 
که یا رب براین بنده بخشایشی 
۱ کر و دیده آم وقتی آسایشی ۱ 
پیانداز بیخی که خار آوره 
در خی پیرور که بار آوره 
اوژر ۱ گفته است : نا کامیپای بش بسیب مر نداشتن بدیگر انست . با 
مروم خلطه و آميزش واشته باشید وعلاقه خوی را حفظ نمائید . همین کافی است که 
حس" حقارت ازمیان بروه .| گرعلاقه بقدری زیاد شون که بعشق تبدیل گردد‌خود 
را نیز فر موش میکنید . 
بعزم مرحله عشق پیش نه قدمی 
که سود ها کنی اراین سفر توانی کرد 
دو کر سرای طبیعت نمیروی بیرون . 
کجا بکوی حقیقت گذر توانی کرد 
دلا ز نور ریاضت گر آ گی یابی 
چوشمع خنده زنان ترك سرتوانی کرد 
ولی تو تالب معشوق و جام می خواهی 
ا طمع مدار که کار گر 
گراین نصیحت شاهانه بشنوی حافظط 
پشاهراه طریقت ؟ ذر توانی کرد 
ریا هه همه پیمبران و علمای علم الاخلاق خلق را آبمپرورزی و محبت دعوت 


توأنی کرد 


س 





Adler_\ 


۳۰ 


کید ۰ یکی از انا بان کته است دمردم خدعت کنید ولواینکه کسی راهم‌دوست 
نداشته باشید . در آ نصورت بپیچ حیله وتدبیری ازاجر بردن فرارنتوانید کرد. این 
کلام خر دمند آنه بعرصی قانون حاد به است ۰ 


همه‌عیت خا ق ريدن ده مرو ت است‌و مردی 


ی 


نحپی بخویشتن کن که همه گناه واری 
توحساب‌خویشتن کن‌نه حساب‌خاق‌سعدی 
که بضاعت قیامت عمل تیاه داری 
بکدام رو سفیدی طمسع بپشت داری 
لو که در حر يده چهدین ورق سیاه داری 
تو مسافری و دنیا سراب کاروانی 
نه معو ل است‌یشتی که بدین یناه داری 
بعقیده نو رترس ازنطق وخطابه نیز از حس‌حقارت است . باید برراین‌ترس 
غلبه کرد و مطمئّن باشید که این کار از حیطهٌ امکان خارح تست . اولا اعتنا 
نکنید . ثانیاً اتتظار نداشته باشید آنا و معحزه آسا از قید ترس رهائی پابید . 
گاهی ترس در دم زائل گردد ولی این حالت البته اتفاقی است . زوال ترس امریست 
مسلم اما تدریجی الحصول . باید حس اعتماد را آنقدر بخودتان تلقین کنید تا در 
لوح ضمیر نقش بنده و حالت اعتماد در نفس ایجاه شون واین کار جزبا ممارست و 
تمرین‌میسس نیست . 
طاوس با آن پر وبال زیبا وبیمانندش آوازی بسیار دلخراش و ژننده دارد . 
بلبل با آن نغمهٌ دلنواز برو بالش چنگی بدل‌نمیز ند. مرغابی با اینگه مسافات‌بعیده 
پر‌فراز درباها برواز کند چون در کنار ساحل فرود آید وبر خشکی گام دهد هر 
قدمی که پن نج وسختی. بر آره کوئی جانش بلب رسد ۱ انسان. هم همین حال رادارو . 


هر منقصتی را فضیلتی جبران کند. 


۳۱ 


" در جر طاوس که ژر بیکر است 
سر رىش بای کح دور جور است » 
| نو ر گویدبرای جبران نقائص وفرمانروائی برطبیعت ازنوامیس طبیعت‌باید 
اطاعت نموی . عصر حدید باین کته دی مدرد که قدرتهپای شحصی ناشی از بیروی 


قوانين مر بوط به جسم و روج وفکر است . کسی که قوانبن 
نیروی پیر وی ار 
نو امیس طبیعت 


را بداند و طبق آن عمل کند قدم در صر اط توقیق نپاده 
است . یکی از قوانین مز بور خویشتن داریست . باید ارادة 
خود را بیدار کنید . اراد قوی هنگامی بیدا شود که بدانید چه میخواهید . | کر 
هدقی دأرید ودل دران هی دسته‌ید ار اه شما وو يست . در نندرستی خود دکوشید. 
کم بخورید و هوای آزاه استنشاق کنید تا خون صاف در عروق شما جریان یابد . 
خون صاف یکی از عوامل اولیة سعاوت ونیسکبخنی شماست . اگر تا کنون بهامساله 
وبر‌هیر در غذا توجه نداشته اید وبورزش واستفاده‌ازهوای آزاد نیرد‌اخته‌اید ازهمین 


سر زمرء فصحای فارس گوید : 


اندرون ازطعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی 
۳ سے س هم ۳ 


- بعفیده ۱ دو ر در هيجيك از مراحل عم تباید گفت از من گذشنه ودبگراین 
کار از من‌ساخته نیست. دربپترن لحظات تصمیم بگیرید. بهشر ن لحظات زند گانی 
لحظاتی است که قوای ما طبق موازینعقلیه به کار افتد و هر قدمی که برداريم نور 
امید در بیشانی ما بدرخشد ومحیط برای تقویت اراد ما مساعد بنظر آید . بپترین 
لحظات خصوصاً لحظاتی است که نور حقبقت در خاموشی وخلوت جلوه کند وخاطر 
آسوده گرده و نفس ناطقه از نیروی شگرف خود [ گاه شود . در آراده حقیقتی است 
که باسانی بوصف نیا ید , 


۳۳۱ 


مکسول" فیزیك دان‌بزر کک اسکاتلندی(۱۸۳۱-۱۸۷۹میلادی) گفته است : 
دکاری را که میگويم خود کرده‌ام حس میکنم چیزی که از خودم بزر کتر است 
ودر وجون من است او انجام واده است . مخاطراتی را که در زند گانی با آن مواجه 
شده اید بخاطر بیاورید : همینکه جزئیات‌س گذشت خوو را ازنظر بگذرانید فکر 
میکنید در آن لحظات کوئی کسی شما را یاری کرده است . , . و واقعا نمیدانید 
چگونه از خطر چسته‌اید .» خواجه بزر گوار کوید : 

۱ بارها کنته ام د بار د گر ميگویم 
که من دلشده این ره نه بخود میپویم 
در دس آیده طوطی صفتم واشته‌آند 
۱ آنحه استاه ازل گفت بگو میگوم 
منا گرخارم! گر گل‌چمن آرائی هست ۰ 
که از آن دست که هپهر ژردم میر وم 

گاه نیروئی که مدن میدهد بنداری ازخارج است ذه آزباطن. شکلتون" سیاح 
و کشاف‌ان‌گلیسی و همحنین‌دو تن ازهمر اهان وی که قطب منحمد شمالیرا بیمودند 
دارای ثیروی عظیمی بودند ولی هر سه سوای قدرت خود قدرت دیگری رایار ومدد 
کار خود دیدند . کوه بیمایانی که پس ازتقلا وتلاش فوق‌العاده‌برلهٌا و ر ست‌صعود 
کردند در ارتفاعات آن کوه بلند همین حالت را درسر ضمیر خود احساس کرده‌اند. 
ویلسن در کتاب سر گذشت حون مینویسد : « عجب است! حس میکنم دیگری با 
من است .» 

هررچه بیشتر برای بیشرفت خود یا برای بیشرفت کار شایسته‌ای بکوشید و 
هرآندازه دراین راه استقامت ویایداری واشته باشید بیشتر ممکن است پسن چشمه 


قوای فوقالعاوه‌ای وست يا بيد که هیچ نير ونی رادربرار آن تاب وتوان متصور دیست. 
James Clerk Maxwell - ۱‏ 
۲ ب (۱۸۷-۸۱۹۲۲ میلادي) Şir Ernest Henry Shackleton‏ 


سس 
١‏ لم تعلمان ال له ملكالسموات والا رض ومالکم_من‌دون الله من وی ولا تصیر! . 
هفتصد سال دیش در اشتیاق کشف همن اسر ار بود که آتشی سوزان از دلی دریش و 
نالان زبانه کشید و نخمه های مستانه ژولیدۂ شیدائی بیا € ثای بلند آوای‌یما ندش 
از حضیض خاك تا اوح افلاك رافرا کرفت و کفت : 
من چگویم يك ر کم هشیار نیست 
شرح آن یاری که آن را بار نیست 
نور او در يمن و يسرو تحت و فوق 
پر سر و بر گردنم چون تاح و طوق 
با خنیا قد ملأت الخافقن 
قد علوت فوق نور المشرقن 


انت فجر مفجر انهارنا 


با خفی الذ ات محسوس العطاه 


انت کالماه و نحن کالرحا: 
توبهاری ما چو باغ سبز و خوش 
او نهان و آشکارا بخشش 
دو چو ح<ادی ما مثال دست و یا 
قب و بسط وست از جان شد روا 


ای برون از وهم و قال و قیل من 


۱ خاك ال فرق هن و تمتیل من 
a ۶ ۰ ۳ ± ۰ 2 .‏ 
نیر‌وی عو ی دسر بست .ار حه ان لحظات بمشی با سل بهتر‌ازعهده احر ای همه دوشیه 
های خود بر اید ٠‏ دودح دعضی اشخاص در واقم غلبه نا یدد است و ار احیانا افو لي 


۱ سور؛ٌدوم‌البقره» أيه ۱۰۱ :(چاپ بصيرالملك)  ٠‏ 


۳۱ 


عارض شود بار دیگریدیدار شود وبسوی سر‌نوشت بیروازآید" . رمز آن حالت رااز 
پیو آن شمس تبریزی پشنوید ٠:‏ 
طوطی گویا شدم چون شکرستانم اوست 
بلبل شیدا شدم چون کل و گلزارماوست. 
ود بماك بر ردم چول دب و با لم از اوست 
ا سر بفاك بر زنم چون سر ودستارم اوست 
سا ن است زانكەدلوجانماوست 
قافله ام ایمن است قافله سالارم اوست 


جان ودل 


2ٍ 


خایه جسمم؟ جرا سحده کہ خلق سد 
زانکه بروز و بش بر در و دیوارم آوست 
| تور گویدتازمانی ده انسان از جمیع فو ای خود 
۳ , و مر ۳ 
نمر کز فر نثانه فدرت 


کرو نیروی دماغی استفاده نکند باندازه‌ای که شاید وبایدازوجود خود بهسره 


نبررده است و چه فرصتا که بیش | دد و سیند وهمدر | ازوست 

بدهد . وهمحنین م مو ۶ [ف کتان روش دام ن(پامنیسم) گوید : 
افرآد بریشان خبال چون حواس خوه را درست جمع نمی‌کنند فرصنهانی ده 
همه روزه برای نیا دیش آ یدنمی دیئند و آزوست میدهند. وورآن تسامح و تعلل‌سپری 


شده ونباید در برا در فرصتها نابینا بون . نباید بحریان وقایمتسلیم شد . جریان‌وفایم 


را باید پوجود آورد. دشوار ترین کارها فکر گردن‌است . طریقهصحیح تفکر آنست 
که اول معلوم شون آیا همه حقایق مربوطه ر اميدانیم يانه ؟ دوم آبا حقایق و مطالب 
مر بوط را بتر تیت صحیح پیش هم قرار داده ایم ؛ سوم آیا معنی حقیقی آنرا درل 
۱ و Max Planck, Where 1s Scienee Going?‏ 
Clerk Maxwell, quoted in Sullivan’s Contemporary Minds ۱ ۱ ۱‏ 
۲ -کلیات شمس نا دبوان کبیر جزو اول باتصحیحات وحواشي آقای بدیم‌الز مان 

فروزانفر استاد دانشگاه تهر ان ۰ ۱۳۳۲ هجری‌شسي . ۱ 


۳ ۵ 


کرده اه م م ؟ بنا بر ضرب المتّل فر‌انسوی ازسئوالات هرشخصی عقید؛ صحیحی ور باره 
آن‌شخص بیدا میکنند نه ازیاسخهای او . 

همه مروان برر که وزنان بزر کی کسانی بوده اند که قوای دمافی خوو را 
بیش از دیگران تمر کن واده‌اند . نایلتون گفته است : مطالب مختلف مانند اشیاء 
مختلفی "له در دشوهای مختلف چید, شوه با نظم وتر تیب در مغز جا گرفته است 
هربك از کشوها را بدلخواه خود باز ميکنيم ومی بندیم . هر گريي‌ارادة من چیزی 
فکرم را جاب نکرده ومرا از خواب بازنداشته است . هرآنی ده باستراحت نیاز 
داشته ام خوابیده ام واختیارخواب تقریباً باخوه من بوده است" 

کسی که فکرش بریشانست گوئی همه دشوهای مفزش هميشه باز وتوحهش 
بلا اراده ازيك دشو بکشودیگر در نوسانست این خود یکی ازدلائلی است له چنن 
شحص بکارهای بزر کک توفیق نداره . جمیع فوای دماغی باید بکار افتد تا تمر کز 
حاصل شوه . دانشمندانی له قوای دماغی خو را بکار انداخته اند عجب نیست ده 
با لتشافات بزر کک نائل شده اند . مسافات ڊين ستا ر کان را درنظر | ورید. میلیو نها 
فرسغگ بعضی سنا ر گان‌ازهم اصله دار ند. درباره اسیابو الاتی ده بوسیبلة آن‌حرا رت 
اجسامسماوی سمدرده يودر کید . ین دارهارادماغ بشر در نيجه تمر کر فک 


و تجمم حواس انجام داده است. , 


الذین یذ درون اله يام وقموداً و على جوم و بتفکرون فی خا ق السموات. 


والارش ردنا مه لقت هنا باطلا سیحا نك و عذآب التار؟ 


کدام کور باطن به ین چر < بلند نطر لد و این دستگاهعظیم وعجیب افریذش 
را بامیلیا رو‌هاخورشیه ومنظومات شمسی-ه بنگرد و بوجود جهان بروره گاز برر کث" 


وان ا وتوا دی مر ؟ 


Table Talks and Opinions, 1869 -‏ 
۲ - سور سوم آل عمر ان - آی۱۸۸ (چاپ بصير الماك) 


حکیم نظامی در شر فنامه گوید : 


توئی کاسمان را بر افراختی 
تودی کافریدی ز مك قطره آب 
بم‌رچه‌آفریدی وبستی طراز 
. چنان‌بر کشیدی و بستی‌نگار 
چنان افریدی زمن و زمان 
که چندان کهاندیشه گردد نلید 


نبود آفرپنش تو بودی بجای 
حصار فلت در کشیدی بلعد 


چنان بستی‌این طاق نبلوفری 


زمن را گذر گاه او ساختی 
کپرهای روشنتر از آفتاب 
نبازت نه » ای از همه بی‌نیاز 
"که بهزآن‌نیاره‌خره درشمار 
همان گردش انجم و آسمان 
سرخود‌برون‌ناوردزین لمند 
نباشدهم‌این هم توباشی بجای 
دراو گردی‌اندیشهراشهر بند 


که‌اندیشه را نیست‌ژوبرتری 


همه زیردستيم و فرمان پذیر توئی یاوری ده توئی دسنگیر 
ستانی زبان از رقیبان راز که تاراز سلطان نگویندباز 
درجدوی یکهزاروویست وچهل‌سال بیس از آنکه لابلاس! ریاضی دأن‌بزر کی 


فر انسوی‌وفلك شناس‌نامی فرضیة معروف خوورا دربارة تکوین کوا کب و سیارات 
وبیدایش اقمار "کشف کند ندا از مبده آفرینش ومنشاوحی والهام به پیغمبربزر گك 
اسلام سر ور کائنات و خلاصةٌموجودات سیدالمرسلین و خاتم النبیسین‌محهدمصطفی 
صلوة ال عليه وعلی اله احم‌عین در رسید : 


یر سے س  .‏ ین مت سس ی یر ی لے سر ل اي 


اولم ير الذين کفروا ان‌السموات و الارض كانتا رتقا ففتقنا هما وجعلنا من 


مر سق مر و سس ۷ سر ی سے سے سب ۵ تال اق یر 


۵ خر عر 
ما ي صت و 
الماء کل سشی۶۔ ھی ۱ فلایژمنون؟ ۰ 


Marquis de Laplace, Pierre_Simon 2۱ 


۲_ سور الانساء ۲۱ر۲۹ صفحة ۱۹٤‏ و۱۹۵ قر آن مجید ترجمه و چاپ آقای 





۳۱۷ 


یې فک کرده اید که خورشید تا بنده با اين کو ثبه وجلال و جلو خیره 
کننده ستاره ای بیش‌نيست وچون‌از دوا دبد یگ در این‌فضای ایتناهی بما تردیکتر 
أت پم ر اتی فروزنده تر وور خشندہ یں بنظر آید ؟ عد مسا قت‌زمین را با خو رشید ور 
حدون ٩۳,۰۰۰,۰۰۰‏ میل يا ۱٤۹,٥۰٩,۰۰۰‏ دیلو متر حساب لرده‌اند وحال آننکه 
تردیکترین ستار؛ دیگر مه مره ده ۰ ۶و امیل باما فاصله داره .فلامار بون! 


منجم‌فر انسوی گوید : «فرض نید از اینحا بكر شمس يت راه آهن ساخته ایم‌وقطار 


سربعآلسیری وأ مسافرین | ماو حر کت است ۰ هر گاه قطار فى الحال روان4 شون 
بعداز مر د سال بکرم آفتات مدر سردل 9 هر گاه مسا ور دن دس از کسب اخہ۔ار 9 
رم سیر رم 

اطلاعات جد‌یده رور وکر در درد ند دعد از سر ےہ ل سال‌دی گر بر مین مير سند و ما رود 
از ششصد سال‌پاستقبال رفقای مسافر خود خواهیم رفت.معلومست ورششصد سال کل 
سکن دنیا شش دفعه عوض شده آند پا همه مر ده اند و خلقی جدید حای انان را 
گرفته اند .» تامسابقه موشك بازی وول‌بزر کف بکجا انحامد ! .. 

علماء جوم می‌گویند خورشید بمب هیدرژنی عظیمی است که میلیاره ها سال 

۰ کے ۱ 0 ۰ 

ورحال انفحار بو ده وچندین میلیون سال دیک در حال انقحار خو اهد بود .. حرارت 
سطح خورشید درحدود ده هزار درجه فارنهایت وبا تقریبا ٩,۰۰۶‏ درجه سا نتیگراه 
است ۰ هر انيه بیش از + 4 ,و ۰ 0 دسن ازجسم خوورا ور حال دشعشع ازوست مید‌هد ‏ 
وین همان دور وحر‌ارتی است که برمن مر سل ۰ ا گر بتو انيد بخاری اطاق حون را 
بپمن ور حه حرارت در سا دیک ۳ تهران ایا محر ق وممم‌دم کرده و دسأ شهرهای ۱ 

۱ - نگاه کنید به رسال هیئت جدید اثر کامیل‌فلاماریون از فرانسه بروسی ترجمه ‏ 
چار کسوف 4 ار رود سی بفارسی تر جمه عبدا لر حیم بن سیخ ابوطالب تحار تس بزی‌معروف 
ره طالب اوف سعی و اهتمام | قای سید جلال | لدین طهر آنی مدرس علم معقول و متتحصص 
در علم فلك ور باضیات عالبه ضمیمه گاهنامه ۳ همحنن رساله ضمنمه آن نام صور 
فدیمهً فلکی حاوی تاریخ مختصری از معارف ملل قدیمه نسبت بأسمان و شرح صور و 
نقوس هر بك وذ کر اساطر ر اجعه بدا نها تا لیف آقای طهر انی 


۳۸ 


ار 


ر ص 
دیگرنیز ویران شوه . بفحو | | به به شر هه چنین روزی در دیش است 


س ي ١‏ وص ق من و اتا ق مر لے ال لي چا مب ‌ ۳ 
اذالسماء انفطرت و اذ ذا الکوااکب انتشرت و اذا البحار فحرت و اذا القبور 
ہق سر © سا سس 6 مس ۵ لے و سا س صلی ق ا لی ی 0 س لي ص سر پمال ار 


بعثرت علمت نفس قد مت و اخرت یا اسان ما عر بر بك الکریم" ۰ 


سس سس 


که های‌سطح‌خورشید که حزطوفانر‌ای مغناطیسی چیز هی گری نیست‌حر ارت 
آن از قسمتپای دوکر خورشید کمتر است‌ولی| کر کر ارض دریکی ازلکه‌ها بیفتد 
ور کمن نر از : بکدقیقه ذوب میشوو . قطر خورشید تقریراه ۰۰ ,۰۰ ميل است وحجم 
آن برش از یکمیلیون برابر و بقولی نگ میلیون و سیصد هزار برآبر ححم کر 
ارض است ۱ 

قلاماریون کوید : « سرعت سیر نور در هر انيه ۰ عیلو متر آس 
نور آفتاب در هشت وقیقه » نور مشتری در چهل دقیقه ونور نیتون بعد آزچها رساعت 
بما هیر سد ۱ بر ای اینکه نور نزدیکترین کوا کب بزمین برسد سه سال و هت ماه 
مدت لازم است . در آسمان ازهمه کوا" دب رو زنده‌ثر کو کت سیر دوس معنی‌شعر ای 
بمانی است واز جمله کوا کب‌نزویك ماست. بعد مساغت ماباشعر ای یمانی ی کمیلیون 
وسیصد هزار بار ازمسافی آفتاب بیشتر است . نور او بیست و دوسال طول میکشد 
تا ہما برسد . نور جدی ور بنجاه سال . هروقت بجدی نگاه کنید بگوئید که ای 
شراره فدرت آفرید گار ! نور تو که الان بشم من میر‌سد قبل از تو لد هن از تو 
بير ون آمده است 5 

خواجه بزر گوار دربیان‌ناچیر بودن مهر وماه دربرابر قدرت سازندة بزر کث 
این‌بار اه ونگار ندنتش این کار کا ەه گفته است : 

مزرع سل فاك ديدم و داس مه نو ۱ 
پام ا زکشتة خویش | مد وهنگام درو 


۱ - سور الانفطار ۸۲ آیاته-۱. 





۳۹۹ 


کنتم‌ای بخت بخسبیدی و خو رشیدد‌مید 
گفت با اینیمه از سابقه نوميد مشو 
تکیه براختر شیگرد مکن کاین‌عیار 
تاح کاوس ربود و کم کیخسرو 
گرروی پا ومجر د چومسیحا بنلکث 
5 از فروغ تو بخورشید رسد صد پر تو 
آسمان گو مفروش‌این عظمت کاندرعشق 
خر من مه بحوی خوشه درون بدو جو 
حسابهای فلاماریون ور با بعضی کوا کب بعیدة دریگ که ییکصد سال‌بلکه 
دو ست سال بیشتّن لازم است تا نور آنا بما برسد برهان دی گری بر عظمت غیر 
قابل وصف خالق یکتاست . میگوید : « کوا کب کوچك مجر ٥‏ را یکهزار و دو 
هر‌اروده‌هز ارسال‌لازم است تا بتواندنورخوورابها برسانند.| کنون که ما آنهارامی‌بينيم 
برای انست که چندین صد هرار سال از طلوع آن گذشته ودر این مدت نور نيا 
در راه طی مسافت مینموده است ... ایثر| هم باید وانست کہ ما کوا کب را ثوابت 
نامیده آم وغیر متحرل پنداشته ایم: این بازراجع‌باغفال درحس ماست . همه حر کت 
میکنند » دور میزنند ومانند گردباد در فضا سیر مینمایند ولی بقدری از ما دورند 
وحر کات آنها باندازه‌ای سریح‌است ومدارآنها بحدی غیرمحسوس که بنظرما ثابت 
مینمایند... این فقر ه ثایت‌شده است که ورعا م هرجه هست متحر (داست . همه‌متحر أه 
و نغییر ردیر ند . همه‌تحجدید میشو ند مگرذاتاقدس بروره گار حأت عظمنه که قوانین 
خلقتاومصون ازتغییی واندراس است و انحه ماوراین کتابحه شس ح‌دادیم جزء همان 


مخلوقات ان ده و دعبم ۳ است ۰ 


ہے سے ص سے ا سے سر 
e‏ 


و هو الذى خلق اللیل والنار والشمس والقمر كل فى 


1 و 


۱ - سوره الا ناء علیپسم السلام ۲1 


Ke 


خرامیدن لاحوردی سیر همان کر ددر کشتن ماه ومہں 
می دار گزبهر بازیکریست سرایرده‌ای آینجنین سرس رست 
درأین‌برده بکرشته بیکار نست سن رسمه دن کس دد د آر یست 
نه زین رشته سر میتوان نافتن نه سر رشته را میتوان یافتن 


این راز آفرینش است ولی غیب عالم وجهان روح را آسماني و آفتابی د گر 
است که جز برجانہایآ گاه ودلهای پاك وخاصان در گاه بر احدی پدید ناید . حکیم 
سنائی فرمایں : ۱ 
آسما نهاست در ولات جان . 
کار فرمای آسمان جپان 
در ره روح سرت و بالاهاست 


کوه های بلند و صحر اهاست 


ونبروی دماعی است ۰ 


کیپلینکک" نو بسند مشهورانگلیسی و بر ندجایزءنوبلدرسال ۱۹۰۷میلادی 
منظومه‌ای وارد قروب بددن مضمون : «مرا شش خدمت گز ار صدیق است و هر چه 
میداذم ازبر کت و حون انرا آموخده‌ام. اسامی خدمت گز اران من درسئو الات‌ششکانه 
ذیل نهفته باشد : (۱) چه چیز یا کدام (۲)چ گونه () چه هنگام (4) چرا (0) چه 
کس (ج) کا یا درچه مقام ؟ ثاپلّون گفته است از این شش چیز بعضی را بکار 
بسته وہسیاربسیار سوومند یافته است ولی باحتمال قوی هر شش را عوره استفاده‌قرار 
ی أنه ولی آقر ارنکرده است. بعبارت دی گردقت کنید چ می‌گوئید ٤‏ چگونه‌میگوئید» 
چه هن گام میگوئید » چرا میگوئید » بجه کس می گوئید و کجا میگوئید . 

فخر المحققين وقدوة المت‌کلمین حاح ملاهادی سبرواری متخلص باس ار اعلی 
اله مقامه ور منظومه میفر‌ماید : 


و س نن ي .س س د س 
شرا 


` Rudyard Kipling (1865 - 1936)  \ 


ESA 


ی المطالب تلثة" علم مطلب مامطاب هل‌مطلب لم 


کے 


اليه الت ما فریق انا مطلب ای این کیف کم منی 
من بات مال در حم ات مقال قصه کوچکی نقل " میطنم . معلوم کنید کداميك 


۱ 


ای هت هی ی ی انم اه ره 
و کدام رعایت تشده است : 

ا روزی شاه عبای به میر 1 اا عصر بود 
باشاره گفت : می شنویم بعضی از اهل فضل وعلم احترام لبای روحائیت را نگاه 
مدا رتم ودر جر که اهل شعبده و 2 مقر فندرسکی وا 
فرمی وسان کی باسخ واد . مطمتن باشید خلاف بعرض رسیده زیرا خود من در این 
محافل رفت و آمد دارم وتا کنون ازعلماء وفضالاء احدی را در | نجا ندیده‌ام ! 

ازعواملی که موّید وه حافظه وذا کره‌است توجه بجنس وفصل و نوع ونسب 
اریعه ازتباین كى وتساوی وعموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص من وجه است! . 

آشتائی به‌کلمات مترادف ا متقارن ودر بحث الفاظ وانستن 

تم بنات بر ای E‏ ۱ ی ی ی 
ات رابطه دال ومدلول واقسام ولالات ازمطابقه وتضمن و الترام 
و همحنین مباحث تماثل وتخالف و تضای وتقابل ( و اقسام 
خوای E o‏ وم وفع که وسات‌وایعای) ان آرها a‏ 
درفسور لوازت " در یات خود بعضی از این اصول و اصول ۳ را مورد 
آزمایش‌قرار داده و ازشاهت صوری الفاظ چه ازحیث صوت چه ازحیث املاء استفاده 


۱ - رجوع‌کنید بکتاب رهبر خرد » قسمت منطقیات از صفح ٩٩‏ ببعد تألیف 
دانشمند روحانی آقای محمودشپا یی مجتپدخر اسانی استاددا نشگاه» چاپ مطبعهً مپر ۱۳۱۳ 
۲ - رجوع کنید بپمان کتاب ازصفحة ۱۸۹ ببعد . 
Professor A. Loisette, Assimilative Memory or How to ۳‏ 
Attend and Never to Forget, Funk and Wagnalls Company,‏ 

New York and London, 1924. 








۳۲ 


مس برای حفط کردن ارقام واعداه وتاریخ سال وماه روش خاصی بکاربرده 
وق GS‏ تضان اسر موی یا کی او ی ون 
ارتفاع آن ۱۵,۱6۷ فوت" است مثال زده و گفته است برای اینکه‌این رقم فراموش 
نشود باید ور نظر واشت که در اینجا عدوهفت نصف عدن چپارده است و بعدازچپارده 
که تکرار شده واقع است . ارتفاع کوه آتش فشان معروف به فوجیاما در ژا هن 
۵ فوت است . بیش خود اینطور حساب_ کنید که عدد ۱۷ عدهٌ ماههای سال 
و اسان انش ارفاهو ای در هر هایس زو رای موه 
اسای بخاطر سبروه شود . 

مثال برای تقارن : نام نو تن دانشمند اکا را همحناننکه دا قانون جاذبه 
قرین است بالفظه دیاهند» نیز که نام سک اوبوده اغلب بدلیل این داستان دراذهان 
مطلعیی تقار نی است. el‏ نیوتن از کتابخانه خود بیرون دیب( او توی 
کتابخانه قوب چون در را بروی خو بسته دید بحست‌وخیز در آمد وچراغ 
نفت روی میز تحرر ا شد ومپمتر ین مطالب علمی صاحب اه كھ ا واف 
AC OES‏ کت ایس یی led‏ 
دیامند خودت نمیدانی چه کرده‌ای! از آن تاریخ هرزمان ازنیوتن یاد میشود نام‌سکه 
اوهم بیاں میا ید . 


ب ع 
شوں بسیاری صور جز که 8 نیز از راه حواس ونح کانة طاهر نقشبند خاطر 


۳9 : ممّالا > نخستين بر حورن و بایلث شعص ناشناس دوصورت در آنو احد 


6 ود 


در ذهن ما تن يدن › ن دقش طاهر ا شخص ۳ طرر م م2 او ۱ قرا 


س ك تا یت مت ی مس 


Pike’s Peak, Rocky Mountains" 


۲ ھر فوت بر ابر است با ۰ ۳ بسانتیمتر و ۸ ٤‏ صدم‌سانتیمتر 





سپس 


مختاف است . بسدین هعنی که بعضی از راه گوش وبر خی دیگر از راه چشم صور 
مرتسمه را بپتر فر| گیر ند . 

حافظهٌ قوی مستلزم برورش قوای عقلیه وحسیه است . برای تقویت حاغظة 
بصری بی آنکه نگاه کنید بگوئید تکمه‌های کت مرح آنه کیام سمت است وتکمه 
های کت زنانه کدام سمت ؟ این جزئیات همیشه برآبر چشم همه است ولی آ با 
دده ایم 1 

برای‌تقویت حافظه سمعی سعی کنید صدای بای دوستان خود راتشخیص ‌هید. 
همینکه بشما نرويك نگوند وهنوز خو‌شانرا نمی بینید تندی و کندی» نظم ودر خوبه 
سنگینی وسبکی قدمما را بسنجید . 

مرحلهُ دو م نگاهداری صور در ذهن است . اين عمل مر بوط بوظایف الاعضاء 
است . هر گاه صور مرسمه روشن باشد مطمتا همیشه در ذهن بماند . ا گر خیال 
کنبد چیزی را فراموش کرده اید و از لفظ فراموشی مرادتان این باشد که قو ٤‏ 
حافظه شما دچار ضعف شده و نتوانسته است صور مر‌تسمه را حفظ کند اشتباه است. 
صور مر‌تسمه ور نفس بحای خون محفوظ است و لی مرحله سو هی هست و آن 
مرحله نیروی یاه آوری با قوةٌ ذا کره است که نتوانسته است صور مطلوبه را 
بیاد آورد . 

خاطر آأت کذشته با ندا محر کی بیدار شون » ملا بوی بنفشه‌ای که برطرف 
جو بباری رسته باشد یا دررهگذری بمشام شما بر‌سدچه بسامناطر‌روحبخش دشتها 
و کشتزار هائی را که روز گاری در عنفوان جوانی بارامی و فراغ بال در آنجا 
گفرانیده‌اید فی الحال بخاطر آوره . گاه وقوع واقعه‌ای سبب شود صحنه همائی از 
نظاثر آن‌واقعه که در گذشته روی واده است در نظر مجسم گرده وبهمین‌دلیل | گر 


مطلبی را بخیال حون فراموش کرده ایدجون درمحلی که آن فکربرایتان دیش | هده 
بو ن حاضر سويد :۷ بذهن باز گرده ۰ گاه نیز تذ کار دلگ فک موجب آنست کهيكث 


۳ 


سلسله افکاردیگر بحک اصل تسلسل خواطربیاد آید » مثلا بمجره اینگه‌نام داستان 
نویسی بررده شود فی الفور سر گذشتها ئی را که در کتابهپای مختلف اونقل شده و 
وخوانده اید بحکم همان اصل که اصطلاح دیگر آن تداعی معانی است بار دیگر 
همان‌دم بخاطر خطور کند . اينكك چند تمرین : 

۱- نام شش نفر راروی‌ورقه کافذی بنویسید ودربرابر هراسم رنگگ ورخساره 
وموی سر وریش وجزئیات مر بوط بلباس صاحب اسم ومشخصات دیگر ویرا که در 
آخرین ملافات با او ویده أید باوواشت کنید و چون بار دیگر دبداری دست هد 
پیادهاشتهای خود مراجعه نمائید وببینید چه اندازه مطابق واقع بوده یا نبووه است . 
برای صاحبان ذهن وفاه که‌بادید گان تیزبین بپرچیزی مینگر نداین تمرین بسیار 
ساده و آسان است . اما برای دیگران که بتقویت نیروی ذهن خودنیازمندند خالی 
از اشکال ثیست . | کر گاه وبیگاه این تمرین تکرار شود رشد تدریحی قوةّ مشاهده 
وحافظه بصری معلوم خواهد شد . 

۷- برای اينکه حواس بنحکانة ظاهره هميشه زنده ویایدار باشد و حنگام 
مشاهده هر چیزی هرپنج حس مورد‌استفاده واقم گرده درداخل یاخارج خانه محلی 
را انتخاب کنید ودر آن محل حواس خودرا بکار اندازید و آنحه رادر آنحا ویده پا 
شنیده با استشمام نموده با بوسیلهٌ حواس دیگرحس کرده‌اید روی‌کاف ذآورید . مثلا" 
بنویسید سوت قطار راه آهن وبوق اتوصیل باصدای عجیبی‌را چند بارازوورشنیدم با 
بوی کباب از خانۀ همسایه به مشامم رسید یا احساس گرسنگی کردم یا ازوزش‌نسیم 
خنکی ازینحره های اطاق لذت بردم . 

۳- اشیاه مختلفی را مثلا" قوطی کیربت وقلمتراش وعينك و غیره ازهرقبیل 
که میل دارید ورحدود ده الی دوازده عدن موقعی که شما در اطاق نباشید بگوئید 
روی میزحدا حدا بگذارند وروی آنرا بایارچه‌ای پیوشانند . همینکه شما وارداطاق 


میشوید رویوش را آزروی مین بردارند ودو باره‌روی آن بکشند. بپرسرعتی که‌روپوش 


No 


رابردارند ودوباره روی آن بکشند بایدآن اندازه تمرین کنید کهلااقل نصف‌بیشتر 
آن اشیاء را بگوئید چیست . 

ای ی ها سا یف چه مسافتی میشنوید. سل 
سامعه هنم درجاتی داره و بیشتر اوقات معلول عدم توجه است . نقائس جزئی در 
ال تست ری وران د و ستاو امن راا شین بر افو 
برای تقویت قوءٌ سامعه فاصله‌بین خودوساعت را اند اندك بیشتر کنید ian‏ ۳ 
از فاصله بنج مت صدای ساعت را میشنوید ابتدا پکقدم وبعد کم کم ۳ عقب تن 
بان وه ا نشنوید . 


این تمرینات وامتحان ضعف حواس ظاهره کسی را نباید لسرن ونومید کند . 
منظور ] نست بدانید چقدر کم ازحواس ظاهرء خوو استفاده میکنید وباچشمان باز و 
5 شهای باز با نجه می‌بینیدومیشنوید توجه بیشتری داشته باشید و آتش عشق‌اینار 
در و و تست وه وی توس ان و وان وی سس 
TE‏ کنید واین حالت درجمیع شون حیات جزوطبیعت انوبه شود و از 
کرای طاه مخ اقل غاد یل اید 

٥‏ - همینکه بارتباط بین معانی یا ارتباط بین الفاظ' وطرقی که بدین منظور 
E E ET A CE‏ 
بخوانید واز بالا بپائین با بالعکس از بربگوئید . برای اینکه ہوجون تداعی معانی 
رد مات ین واه سای Sols a EL‏ 
تکرار کنید: سفید - سیاه -کاکا - افر قا - آمریکا - جنگهای داخلی - ابراهام‌لینکن 


ریاست حمموری - مپارت در سخنوری. 


تیاه که کات روش نوين درتعلیم و تر بیت تألیف آقای د کتر صدیق وزير 
سابق فرهنگ و نمايندة کنوفی مجلس سنا و استاد دانشگاه طهران » چاپ صهر ان » 
مطبعةً روشنائی ۱۳۱۶ شمسی - صفح ۳۹۸ بعد در بارةٌ مشاعره و فواید آن برای 
تقو ت قوه حافظه . 


۳۹ 
قس ست ذیل از هبیحده کلمهتر کیت شده است. سعی کنید دس از آنکه‌ی‌کدفعه 
خواندید هر هیحده کلمەرا تکرار کنید. خوب وجه نمائید چه‌ارتباطی از حرت لفط 

ومعنی‌با این کلمات موجوی است : 

کل ۔ گل سرخ - نمایشگاه گل - جوائز - پول ۔ اسکنای - کاغذ - 
قم - جوهر- بطری - شيشه - عدسی - عکس - منظره - هنرمند - نگ تراش - 
مرمر - کاخ . 

٩ب‏ برای دیاده ددی یکی از خیا بانهای سس پا بیرون سهر را انتخاب کنید 
وسعی داشته باشید با چشم و گوش باز آنجه را تااندازه‌ای غیر عادیست وتاز گی‌داره 
درست مشاهده نمائید پا پشنوید . در باز گشت بمنزل باشتاب خط سیر و مشہودات 
خود را مانند برد سینما ازمد نظر بگذرانید . آنگاه همین تمرین رابطورمعکوس 
عمل کنید واز آخر مسیر گردش پسمت عقب بر گردید تا بنقطه عزیمت خود برسید 
و هرچه رأ دیده و شنده اید که عير عادی بوده و تاز کی واشته دخاط آوربد ۱ 
قسمت عقب گرد قدری «شوار است ولی برای تقویت قوة حافظه از بہترین تمربنات 
بشمار میرود . 

۷ - ضمن گردش توجه ثنید جه آوازها وجه صداهائی بگوشتان میرسد . از 
کدام سمت است ؟ فرق بین صدا ها چیست: 

۸ دفعه دیگری که بخانة مکی از ووستان خوو یا برای تماشای بنای 
جدیدی میروید با واره مغازه‌ای برای خر بدمیشو ید دو نظر باطر اف خود بیاندازید 
ودر مر اجعت بمترل قلم و کاغذ بردار ید وبا ترسیم صوری که در ذهن شما مانده‌است 
امتحان کنید ازعکسپای آویخته پدیوار پا روی طاقحه یا سر بخاری چه چیزهانی 
بخاطرد‌ارید . روی کاغذ دیگری وضع میز وصندلی ها وشمارة آنپا واشیاه دیگر را 
بنویسید . درمجلس میهمانی برای سر گرمی میهمانها همین تمرین را میتوان عمل 
کرد وبا تعیین ضرت الاجل وادار نموو حضار اطراف خود را خوت نگاه کنند و 


حائزه‌ای هم ميتوان در تیت داد . 


NY 


4 - یکی از خیا بانپای شهررا که چخدین باروپده اید بنظر آور ید وفکر كنيد 
مثلا" چند داروخانه یا میوه فروشی یا سبری فروشی یاخیاطی با کفاشی یا کلاء‌دوزی 
ومغازه های دیگر در آن خیابان وأقم است . روی‌کاغذ یاوح‌اشت کنید . 

۰ - گذشته از نمررینات فوق که بعضی از آنها هرروز صبح باید اجرا شودو 
بمیل وابتکارهی کس‌قابل تغییر است » موّسسه پلمن قبل ازهرکاری‌برای تمدناعصاب 
وعضلات ورزشهای منظم وخاصی را با شرح وبسطکافی و تصاویرلازم توصیه گرده و 


رعایت قوانین صحی و تمدرسبی را جد ۱ واحت شمرده است . 


سحن در تندرستی شدر ست است 
که در سسبی همه دل دەر سسبت ست 
تشاید کرد حون و جاره کار 


چ 
که بیمار است رای مرد بیمار 


طیق روس ډامنيسم در اهمیت حواس طاهر ه وافرات ان هار برورش فوای 

ما گفته شود کم است . فری کنید خدای تخواسته از حواس متحگکان 

دوماعی هر حه سوق م است ۰ #رص هرب جدای تحجو اسبه ار جواس دمح< ره 
طاھرہ جس باصر ه وحس‌سامعه رامطلفا ندارید و فرط ذائقهو لامسه و شاه تا اندازه‌الی 
است واطلاعات شمااز و جووافر اددیگرمیددوه 9 از لن تما ست ومصاحبتد‌یگران 
محر وم ۳ لو ی در زندان تدای و محدردی محصور و محیو سون ۰ اما فرض کنيم جس 
لا مره کام۷۸ محفو ظ است ۰ در | نصورت مقدار ربادی دن اطلاعات شما در بار و جون 
خارحی اشیاء وکر از حیت شکل وورن وسردوی و گرمی انیا افز وه خه اون شد و 
مغر یا ادن اطلاعات‌فراوان بش بکارهای دماغی خو اهد درداخت و لی فقدان دیروی 
بینا لی وشنوائی مانع بزر کگ وغلبه‌نایذیری برای دیشر وت خو اهد بو و . هر گامیکی 
دیگر از حواس خمسه مثلا سامعه نا گپان بکارافتد وبکمک ذائقه وشا مهولامسه 


4 ۳ 


۳۹۸ 


IE‏ حقایق بیشتری از عا لم وحود طاهر و اشکار a‏ چون اصوات و وازها 
TO a‏ سا( وی O‏ و 
حواس خمسه ظاهره ا ازهمه مپمتر باشد باصره است و با ببدایش حس بینالی 
تفن كاملا از زندان « بیحسی »رهائی یابد واز نعمت حیات ولذائن a‏ فشن 
بر خوردار شوی . 

برر گترین | کتشافات علمی وصنعتی EA‏ أست . همه‌‌استان 
ر و افتادن سیب از درخت را شنیده‌ايم . قانون جاذبه که از مبانی علم است در 
اا قنه خفن ای فاشیت وا وناز ی ۱۱۱۱۲۲ شا ES‏ 
د ورحدون ا وچپل سال قىل از نیوتن Sir Isaac Newton‏ فص از مشاهیر 
سخنوران کیان :سے بوک بافقی (مثوفی درسال ٩۵۱‏ هجری ۱6۸۳ میلادی) 
که از شیف کان زببائیهای طبیعت بود ضمن متنوی شیرین و فرهاد که بعد وصال 


1 تیم 
کی ا رصان موم رت اس 


یکی میل است در هر ذره رقاص 

کشان هر ذره را تا مر کن خاص 
ز جسم آسمانی وز زمینی 

از ین میل است هرجنیش که بینی 


حنیبت ور جنیت خیل ور خیل 
همین میل است» آین‌میل است‌واین ميل 


N‏ بعلم هيات هید انند ا شاعداورانوس با تخلف و انحراف ان 


Glimpses of Persian Literature, by Dr. : رجوع کنید به‎ - ۱ 
Ali Asghar Hekmat, Iranian Ambassador in و1۳0‎ 
Professor of History of Persian Literature and of 
Comparative Religions, University of Tehran, Iran 


Society, Calcutta, 195 60° 


۳۹ 
سیاره ازمر کز ومدارش سیب شد که سيارة دیگری در منظومهً شمسی بنام نهتون 
کشف‌شوه . درعا م صنعت وھ کا نك نیز قصهجمهزوات۱ راهمه شنیده اید که‌چگونه 
این وانشمند اس کا تلندی ۱۸۱۹ ۱۷۳۲ میلاد‌ی) باختراع ریگ بخار توفیق‌یافت. 
وات مشاهده کرد که چون قاشق چای خوری را جلو شیر قپوه جوش نگاه داره 
نیروی بخار قاشق را عقب زنه . از اینگونه امثال فراوان است وبیش از این حاجت 
به تطویل کلام نیست . 
قطب العارفین شیخ فرید الد ین عطدار گوید : 
ای دریغا هیهکس را نیست تاب 
دیده ها کور و جهان پر افتاب 
جان نپان درجسم وتودرجان نهان 
ای نهان اندر نپان ای جان جان 
ای درون جان برون جان توٹی 
هرچه گویم آن نای و آن نولی. .. 
ای خره سر کشت ور گاه نو 
عقل را سر رشته گم در راه تو ... 
آ گهند از روی آن دربا بسی ۱ 
ليك] که نیست از قرش کسی ... 
در چمین بحری که بن اعظم است 
عالمی‌ذر ه است وذر ه عالم‌است. . 
عقل و جان و دين و دل درباختیم 
تا کمال ذره ای بشذاختيم 
کس نداند کنه یك ذره تسام 


چند پرسی چند گوئی والسلام 


James Watt ۰ ۱ 





۳۳, 


۰ . . فرق میان:مغز های متفکر ومغزهای دبگردر نیزوی تمر کی وتوجه انت:. 


اه هام کی ها ای وه ی کش ید ات 
توا لته اند بت عخینی .ساعات متمادی توجه خوی را 5اما برای حل تا نمی 
دهتن ژجمیه E‏ ایا a‏ هقرفت وف ای 
CEES E‏ تست اه وه وه دا وی وی CoA‏ 


فکر کسسته ف هی که رابحووت فکرونبوغ وا کتشافات ر 
ستووند وتبريك وتہنیت N,‏ ينا سخ اة توفیق او بیشتر معلوا تو 2 شکیبائی 
وک و ا و رف وان ت هی ی و توت ماع 
Slee Ma ULI aî‏ 
وتوجه پامور مرربوط بفن خودنا گپان باختراع ماشین جدیدی ثوفیق یا بد. اید_گونه 
کاهم) بيا و شر امط ومقدمانی اسرت. نیو دن دا ul‏ فص هار عموق و تحقیقات دقبق 
سر کف وحیرآن طعت ډود و دیو سمه دل وجان در راه کشف اش اسا درا سس 





۱ - سخذر انی های همیلتون در ماوراء الطبیعه ‏ جلد اول » صفحه ۲۰۱ : 
Sir Wiliam Hamilton, I.ectares on ۵‏ 

۲ - برای تحقیقات بیشتری در بارةعلم النفس وحافظه رجو ع کنید بمقالة آزمایش 
سل تعلییم ونر ست( آموزشو پرورش) شماره‌های ۱۰ و ۱۱ EE‏ تاش 
از لخاط رجات پر ان ۱۳۱۷ ارو ناس وور ات تیان 2۱۳۳۰ کنات 
علم النفس این سینا وتطبیق آن با روانشناسی جدید ؛ تپر ان ۱۳۳۳*کتاب مبانی فلسفه 
مر تا تاغل تناس تن ای رنف ابر ندرک 
کنو نی دانشکدة ادبیات و کتاپ نحکمت‌الپی عام وغاص چاپ دوم از انتشارات دانشگاه 
تپران نگارش آقای "7 الق ا فة ای ادو اف ام ان ۱۳۳۵و کنات 
سنجش هوش ‏ ووا شای عملی ب تجارب رو انشناسی در آزمایشگاه ؛ بگارش د کنر 


هو شیار اساد وقد دانشسر ای عالی نهر ان ۱۳۱۷ و اساسی روانشناسی ب 
۱ ( بدیة ضاشیه .یر صاخه بعد) 


اا 


درخطا به هم‌جز این نیست. کسانی که سودای حق‌برستی‌وحق جوئی وخق. کوئن 
ندار ند E‏ بر ای ارشاد خلق ب الاحیت نداشته و لخو اهند داشت ,-واعظ و سخنوری 
که سوزی دز دل وشوری درسرنداره کلامش بی‌اثر است وغیم‌شنونده‌ای را بهمدلی 
وهمنوا؛ ی وهمکاری تر غب نتو ان E‏ ۱ 
۳1 شدی عطشان بحر: معنوي. 
فرجه ای ۳ و ۹۹ 
» آب جیحون را | گر نتوان کشید ۱ 
م بقدر شنگی E‏ چشید » 
وخ وفرلیات اب وان دیست : قیانوی مو رم عشقوعر فان‌است 
ذریای متلاطم عام وادب است ۰ پیری روشن ضمیر › صافی مسرت سل کل ۱ هر 
گروه ومذه » از بند شېو وات رسته » آیمنی ا ر کندن یه ها ومنی وانسته 
چان ؟ ان وسکا ا هم هم جیا و شیر آن خدا ا متحد خوانده دوتی رااز خود 
مرو ود تیوعا رای EEE‏ رهست بت گشته ‏ مه‌ای 
کور کی ی اغ هوالاول هوالاخر هو الظار / ۳" 
ر ی ا وفرش رافر‌وهشته N‏ وزمان E eT‏ 


e ا‎ NS aT و‎ E 
و در عم حون | گر دھی بی آو بن آوزده از انرود واز | ساعتی دشیما نیا واشته ؛ مکان‎ 





سب بے م س 


(بقيةُ حاشیه از صفحة قیل: ) 
اسان ها هس 7 وا حسین کالم اده 1 بر انشهر بامقدمه استاد و 
سخن آقاید کتر رضازاده E E‏ اب رن هدر 
شمسی وهمچنین نگاه كنيد بكتاب اصول علم النفس واثره فی‌التر بية وتعليم و تألیف‌امین 
مرسى قندیل استاد علوم النفس والتر ية بمدرسه المعلمین‌العلبا سابقا ناظر مبرسة الملك 
فؤاد الاول الثانوية بسوهاج در دوجزء طبم‌چهارم » مطبعة الاعتماد بمصر ۱۳۸هجری 
مر ی ۹ مد ارو رف کتان تعییر رویا وروانشناسی اقتباس و نگارش اقای سین 
ره» مجموعه علوم تجر بی» نشربا مینو» کتابخانة سقر اط نپران خیابان سعدی چاپ‌اول 
فر ور دين ۳۹ هجر ی شمسی . 





۳۳۲ 


خون را لامکان وثشان خوو را بی نشان گفته » مرغ باغ ملکوتی که قفس تن را در 
هم شکسته > از عالم خاك‌جسته وبعالمپاك دیوسته » روانشناسی که برسینه های‌شرحه 
شرحه ازفراق مرهم وصل نهاده ودلهای آ گاء شیفتگان شرح درد اشتیاق را بوجد 
آورده ودیوانه وار بگره شمس الشموس‌حقیقت ونورالانوار معرفت گرد‌یده وموشك 
عرش بیمای فکر تش بيشك اوح آسمان معانی را شکافته است . 
مثا درمقام دعوت بخدا وخوو شناسی و ترك رذائل اخلافی و توحنه بفضائل 
معنوی ومعارف الپی خاموشی را برای دوری ازقیل وقال فضل فروشی وجاروجنجال 
خوی ستائی در ابیات ذیل ستوده ومرادش پرهیز از تفرقه ونفاق‌وجنگ وجدال بیجا 
برسرمال ومنصب وحاه وجلال وستیز با جملهٌ شپوات ومپلکات نفس بوده ده ترو یج 
لاابالیگری و تشویق بی بند وباری درشولای درویشی وخرقه قلندری . ازهمه بالاتر 
آفتاب جپانتاب حق وحقیقت سرور شیعیان ومولای متقیان را ترازوی احدخوبللکه 
زبانه هر ترازوخوانده» ملک منیا را بررتن یرستان حلال و خود غلام عشق بیزوال 
گشته است. میفر‌ماید: 
با دو عالم عشق را بیگانگی است 
وندر آن هفتاد و دو دیوانگی است 
فی هفتاد و دو ملت کیش او 
تخت شاهان تخته بند بیش او 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بند کی دند و خداوندی صداع 
افت امراك آن حال است قال 
خون بخون شستن محال است و محال 
عاشق و مستی و بسگشانه زربان 


| له اله اشتری بس تردبان 


۳ 


ای بسا طوطي گویای خمش 
ای بسا شیرین روان رو ترش 
رو بگورستان دی خامش نشین 
آن خموشان سخن گو را بسن 
بشنوی از قال های و هوی را 
کی بسینی حا ات صد توی را ۱ 
مپهتری نفت است و اتش ای غوی 
ای برادر چون بر اذر میروی ؟ 
۰ نردبان خلق این ما و من است 
عاقبت زین نردبان افتادن است 
هر که بالا تر رون احمق تر است 
۱ استخوان او بتر خواهد شکست ۱ ۱ 
فرق نطقهای شورانگیز با نطقهای استدلالي آنست که‌ناطق شورانگیز برای 
نفوذ یافتن در عقاید وافکار واحساسات شنوند گان نه تنها به بیان واقعیات و اقامة 
آیانطفهای شو رای دلائلپپردازد‌بلکه بتحر مك عواطف وجمیع‌وسائل‌دیگر نیز 
ار نظر اخلافی متوسل شود وحال آنکه ناطق استدلالی جن بحقاثق نس 
پسندیده است؟ ‏ الامری‌واحتجاح‌وبرهان‌وقوءعاقله ومفک رتمستمعین‌بجیز 
دیگری توجه ندارد. رابرت آلیو ر در کتاب سخن شورانگیزازنظرروانشناسی" این 
۱ - برای وقوف بسوانح عر وحوادث حیات از آغازز ند گی و ایام تحصیل ودورة 
انقلاب و آشفتگی و روز گار تر بیت استاد وصورت وسبرت و ار وخاندان و بایان عبر 
ومشایخ وعلماء و ادیاء و گویند گان وشهر بار ان و امر اء معاصر ملا رجوع کنید برساله 
آقای بدیم الزمان فروزانفررگیس دانشکده علوم معقول ومنقول و استاد دانشگاه نهر ان 
جابخانه مجلس پمن ماه ۱۳۱۵. 
ل Robert T. Oliver, The Pennsylvania State University,‏ 


The Psychology of Persuasive Speech, Second Edition, Longmans, 
Green تک‎ Co., New York, London, Toronto, ۰ 





از سه هزار سال پیش تا امروز سخن آموزان گفته‌اند مقدم برهر چیز سخنگو باید 


۳۳۹ 


دوموضوع را بتفصیل مورو بحث قر‌ارداده وعصارةه مطلب تا اندازه ای آنست که عصر 
کنونی بیش از اعصار دیگر عصر تبلیغ است و جنگف امروز بیشتر جنگ تبلیغات 
ست تا جنک تسلیحات . توماس من داستان نویس‌معروف آلمان مینگوید «نطق 
تمدن است » ومرادش ازاین تعریف ظاهرا آنست که بگانه راه صواب برای حل و 
فصل اختلافات ازنظ مردم متمدن دنیا بحث و تبلیخ و اقتاع وثرغیب است . عوامل 
بایغ سیل آسا از همه سو همه را فرا گر فته وعام بعو امل مز‌بور برای تحزیه و 
تحلیل مطا لب و واوری در بار آ نجه میخوانیم و ھی شنویم و هی بینیم از ضروردات 
زند گانی است . رادیو و تلویزیون و سینما و نمایش و مجالس نطق وبیان و کتب و 
محلات و جراید و مطوعات و اعلاناتی که در و دیوار وزمین و آسمان را بر کرده 
همیشه وهمه جا برای جلب توجه وعقاید وافکار و آراء واحساسات است . گاه نیز 
دید گانی بجیب ها و کیفهای بغلی دوخته شده واساساً درهيجيك از ادوار تاریخ‌بشر 
اینپمه وقت ویول وکار و کوشش‌ارباب هنربرای رسوخ بافتن ورايمان ورفتارو کردار 
مردم مصروف کي ده است . بنا براین برای حفظ حیات خود چه دز مقام دفاع و 


تعرض چه درمقام تبلیغ باید فن ترغیب وچگونگی سخنان شورانگیز را اموخت. 


0 
ار 


م4 » 


از نیکان جامعه باشد وبانجه میگوید عمل کند . بابا افضل‌كاشاني فرماید : 


عالم که نه عامل است طر ار وی 
کفتار صفت غر ه به گفتار بسود 
چون سک شب وروز اسیر مروار بون 
پا همحوخری که بارش از خار بود ۱ 
ولی تیکی‌ونیکمردی تنها کا فی‌نهست. ناطقین‌شورانگی ریا رسایانو کم ردانی 
را گویند که فن سخنوری را نیزبخوبی بیاموزند و بکار بندند .آلیو ر مدع است 


1 ۲ ۰ ۳ ۰ کے ۱ 
کسانی که شیوه ثر‌ کیب وتحريك و فرا لیر ند نمی تو آنتد وجداآنا در باره اینکه | ما 


Thomas Mann - ۱ 


۳۳۵ 


این فن موافق اصول اخلاقی‌است نگرانی شدیدوعمیق نداشته باشند. آلیو ر میپرسد 
کسی که در بار صحت عقاید خود و بطلان عقاید دیگران بالقطع و اليقين اطمینان 

نداره آیا اخلافا جاتراست بکوشد عقایدواحساسات ورفتار افراد دیگررا تغییردهد 
وآ را معلومات ناقصی که در بارء حقیقت نهائی وا ریم و با که ۾ ی بردن بسکنه 
حقیقت نهائی دشوار است کدام‌انسان ۵ ی جرآت داره بضرس قاط م وبا اطمینان‌خاطر 
چنین ادعانی ۳ بنما مد و آبا از لحاظ موازین ن فلسفی 7 ترغیب و تحریك اشخاص وسيل 
ستهای شورا نگیز مجو ری دارد؟ 


اين رباعی منسوب آست بها با افضل کاشانی وعمرخیام و 9 اوحد الد ر ين 5 رمانی 


ای درطلب 7 تو عالمی ‏ ور شر وشور 
۱ نودرویش وتوا نگ رهمه‌عو ر 
ای‌با همه‌و ر حدیث و کوش همه کر 5 
وی باهمه در حضو ر وچشم همه کور 
آلیور گوید قطع نظر ازاینکه فلسفة يقين مطلق در حیر امکان باشد یانباشد 
اصولا" مردم بر ای زند گا نی خود رآهی اختیار کنند و دمشردن داسخ به‌این در سش‌شاید 
پاسخی است که پرفسور بریگنس" قریب بدین مضمون داده است : « خواه مردم در 
جستجوي حوائج. آنی یا آتی خود باشند خواه‌لذت را درنیل به آمال بلند و کمالات 
م وب ءعنوی یا ارضاه امال دست ماوی بدانندا ختراریکی زاين شفقوق دا حدی‌مئوط 
ومر بوط با نست که تا چه اندازه رهبر ان وصاحب نظران و نویسند گان و سخنوران 
بطرز روشن و شورانگیزی‌مودم را راهنمائی کنند. این اصل همیشه صادق بوده‌وماوام 
که بشردراین سیاره زیست کند صادق خواهد بون .» 
در شهرقدیم اتن سو فسطائیان کوشش داشتند باندازه‌ای وراحتجاج و استدلال 
لیر ومند وتو انا شوند که عأ امأعامداًباطل راح ق جلوه هنن ومین سہب بون د که ا شش 


جس م افلاطون ر اشعله ور میساختند . 


س ا ن ا ا س )س اانا ا ی ا ا س 


Professor ۰, ‘Norwood Brigance +۱ 


۳۳۹ 


کف دا ان ۱۵۱۱ مس موی ار 
عبارات نافذٍ خود نفرت عموم را از شیوٌ چرب ونرم زبان آوران طلیق اللسانی که 
نیت حق گوئی‌ندار ندبوجه‌نیکوبیان کرده‌است. کارلایل" مورخ‌ونویسندةاسکاتلندی 
(Nas ۱۷۹0-1۸۸1)‏ یاس aS‏ بر ډاست ا ا و شون 
ا یکی از موضوعات اساسی مربوط بروابط افراد بشر گفت : سخندانی که در 
و فا خی ها هی راخ وی وه وا رش ان < 
خلاف حق باشد آیا شنیع ترووحشت‌انگیزتر ازاین چیزی درعالم‌خلقت وجود داره ؟ 
مکالی ‏ از معاصرین‌مشهورویو ازسیاستمداران ومو لفین معروفا: کلیسی(نا ریخ‌تولد: 
۰سوفات ۱۸۰۵۹ مسیحی) تااندازه‌ای حواب این سئوال را وراین حمله واده‌است : 
چه بسا اصول عقایدی که‌تاب وتوان آزمایش دقیق‌وتحقیق‌عمیق ندارداما چون‌درتالار 
های پذیرائی و انجمن های مناظره و حتی در مجالس مقننه و مجامع قضائی طرح 
ك راهم رات اوه پر توص فسات 
E‏ شوی . 


0 ت‎ 0 : E OT 
محیی الد ین بن‌عر بی‌ضمن‌نامه خوی خطاب‌به‌امام فخر الد بن‌رازی مینویسد:‎ 


جندی دیش کر I Nl‏ ا بووه و بشما جرع طن داردمر احکارت 


Thomas Carlyle - ¥ William Shakespeare — \ 

Thomas Babington Macaulay ۰-۶ Edinburgh University ۳ 

وان ت بکتاب کشکول شیخ المشايخ بپاء الدین محمد عاملی قداس سره 
ار اعاظم اصحاب دوق ٤‏ جامم علوم صوزی و معنوی وفارس مدان ادب در فارسی 
وعربی * چاپ اول صفحة ۰۳۹۶ وهمچنین بکتاب الرسالة الکمالیه فى الحقایق الالپیه 

ا امام فخر الدین رازی SN)‏ هجر ی) ,۱ نصحیح وحواشی و مقدمه وشرح‌حال 

کار افای سرك محمد باقر سز و اری ات اد واه و مذیرداخلی مو سسه و عظ و تسلیغ 
اسلامی N E‏ ۱ ایا دانیگاه تهر آن » 9 .۰ صبفحة. لا. 


۳۳۷ 


کرد که روزی در مخاس درس شما را گریان دیده و چون حضار عات را یر‌سیدند 
گفته‌اید که سی سال بود در مساله‌ای نظری واعتقادی داشتم ولی | کنون بدلیل و 
برهان‌خلاف آن بت شده واز آن‌میترسم که | نجه‌امروزحق‌وانسته‌ام بازخلافش ابت 
د . خود فخزرازی در نهاية العقول فی‌دراية الاصول" گفته است : 
نهاية اقدام العقول عقال 
و اكش سعی العالمین ضلال 
و ارو احثافی وحشه, من جسومنا 
وحاصل دنیانا اذی و وبال 
ولم‌نستفدمن بحثنا طول عم نا 
سوی ان جمعنا فيه قیل و قال 
و کم قدرآینا من رجال, و دول 
فبادوا جمیعاً مسرعین وزالوا 


و کم من‌جبال قد علت شر فاتہا 


خداوند ریم فر ماين و لقد نعم ا یکی یضیق صدرك بمایقولون . فسبح بحمد 


س في س سے سے ن س٠‏ الج لے ا سے اي خن سر 


ربك و کن م ن الساجدين واعبدريك حتى بأتيك البق 


فکر بهبوه خود ای ول زدردی گر کن 
درد عاشق نشود به ز مداوای حکیم 
گوهر معرفت اندوز که باخود ببری 
که نصیب و گرانست تصاب رر رسیم 
۱ - کتابغانة بنی شماره ۷۲۰۹۹ ۰ ایاصوفیه ۸۵5۲۳۷۰/۷ 
قیلیح ٩۷۱‏ ۸ ؛ اسعد ۶4 حمید ۷۸۲ ۱ 
در ند کر ة النوادر صفحه ۰۸ از این کتساب بچث شده است . 


۹ سوره پانزدهم » الحجر »ایات ٩۷‏ و۸4٩‏ و۹٩‏ 





۳۳۸ 


غنجه کوتنگدل از کار فروبسته مباش 

کز دم صبح مدد یابی و آنفاس نسیم 
حافظ ارسیم وزرت‌نیست بروشا کباش 

چه به ازدولت لطف سخن وطبع سلیم 


درهمین ایام پرفسور پلگرینی" ازاستادان سخنوری در دانشگاه واشنگتن 


با تأسف باین نتیجه رسید که فن خطابه را معمولاوسیله واسیاب کس قدرتوتفوق 
برد گر آن‌برای نیل‌به‌قاصد شخصی‌تلقی کنند...چه خوش گفتداست پرفسورواستر م؟ 
در بارةٌ بعضی طبقات « که بیش از عدةٌ موجوده جامعه را دوکر بوجوی امثال نان 
نیازی نیست . از | نجمله‌اند گس نی که در دلها به ر حیله رهی‌یابند وازجہل جال و 
سرعت تا ثر اشخاص‌حساس‌وزودباور بهره ورشوند وحتی بر ای‌نیل بمقاصدشر افتمندانه 
فاش و آشکارا بمفاسد گرایند . جامعه را نیازی مبرم بمروان و زنانی است که در 
حرفه خوو کارشناس ونامورشونه ولی شرافت وتقوی‌وطهارت را از دست ندهندوعرت 
نفس را فدای نام وشهرت:کنند .€ 


ع و 6 ۵ 
سییر 


بطفته من تنی " ادیب وفیلسوف فر انسوی( ۱۵۹۲‏ ۵۳۳ ۱مسیحی) و بشراوت 
تاریخ نطقہای شوران‌گیزهميشه در معرض آنپامات اخلافی بوده است. وی‌مینو بسد: 
« جمپوریتپائی که دولتی مرتب و مغظم از روی نمونۀٌ صحیح واشته و مانشد 

لاسد من * (شه راسپارت)و کر ت* (اقریطس() ازبلادیونان‌قدیم‌خووراحفظ وحراست 
نمودها| ندبر ای خطباء عزت واحترامی‌قاثل نبوده‌اند.ارسطوخطا به‌ را بعبار تی خره‌مندانه 
تعر یف کںدہ و گفته است خطا به عام تعیب و برانگیختن مردم امیت ۱ سقر‌اط و 
افلاطون گفته اند فنی است برای چابلوسی وفریب . کسانی که این تعریف کلی را 


Professor Carl Dahstrom - ۲ Professor Angelo M. Pellegrini -۱ 


Crete ۰ Lacedaemon ۶ Michel Eyquem Montaigne ۳‏ 
| نزهة القلوب حمدالله مستوفی باهتمام لی استر نج چاپ لبدن ¢ ۱۹۱۵ مسیحی › 
صفیحه ۲۳۷ ۱ 


A 


مغکرند صخت آنرا همه جاضمن امثال و حکم واحکام خووتصدیق دارند. مسامین 
تعلیم این فن را باطفال خود بعنوان اینکه بیپوده است‌اجازه نمیدهند' . اهالی شهر 
آتن که در سراس گیتی احترام و اعتباری داشتنه چون بعواقب زیان آور این فن 
پی بر دند قسمت‌های‌عمدع#خطا به را که‌غایت آن‌تحر بكو تپییج‌وجلب محبت‌شنوند گان 
است ازجمله بر اعت استهلال ومقن‌مه‌چینی در آغاز کلام وحسن‌ختام راحذف‌نموو‌ند. 
خطابه ابداع و ابتکاریست برای ادارة کردن جنحال وازحام وتسلط یافتن برغوغاء 
وم وه ووز ا ا اران وو رف ام دورو ای 
اجتماعات از آن استفاده نکنند . خطباء و زبان آوران همواره بحمپورینهائی 
روی آورده‌اند که‌جهال‌یااجامرواوباش ور آنجا قادرعلی‌الاطلاق بوده‌ومانندشهرهای 
| تن‌ورودس‌وروم‌فروما یگان بوضم‌قوا نین‌برداخته و عموم‌مردم‌پیوسته در نها ت‌بریشانی: 


و اضر اب شش نز هه انت 


خلاصهٌ کلام من‌ننی اف دود که در کشورهای ذهو کرات ی عو امفریبی 2 و ييج 
عامه ومباحثات علنی که برهم زن نظم اجتماع ومخل آسایش و آرامش مردم‌است 


ال نا او تفت سره که در ذهو کر شي افر أن حامعه E‏ فر صتی 
بر ای دیشر فت تاه اه بش سای مایمد ۳ (۱۸۰۵۹-۵مسیحی ) وویلسن 


۱ - معلوم نیست مستند این نویسنده معروف چه بوده و گویا باي شریفه ادع الى 
یل راک و تفت وای هی امن ره تفه زین 
ظاهر آً حدیث نبوی را نخوانده که اطلبو | العلم‌من المپد الى اللحد وروایت دیگرر | ندیده 
که طلب العلم‌فر يضة على کل مسلم ومسلمة الا آن الله بحب بغاة العلم(نگاه کنید به‌غوالی 
اللثالی تصنیف ابن ابی جمپور احسائی). 

حراض بنيك على الاداب فى الصغر ا ال کین 
و انمامثل الاداب تجممها عفن || مت ا ا 


Woodrow Wilgon =. Abraham Lincoln —_ ۲ 





م ۳ 


(۱۹۲۵ - ۱۸۵5 مسیحی ) و چرچیل! (تو لد۱۸۷4 مسیحی ) دردامان آن پرورش 
یافته اند . انتقاواتی که در بار نطقهای تحریك آمیز وبیانات شورانگیزشده نتوان 
سر‌سری انکاشت واین نکته را نباید از نظر مور داشت كه فن ترغیب وتحريك را 
در راه خص ودر راه شر هردو بکار توان بست . از علم طب لیر برای سقط جنین و 
حفظ جان هر دو استفاده کنند. درجهان سیاست ودرمقام‌تجزیه وتحلیل‌مباحث سیاسی 
هم دو نویسنده در وو قطب مختلف بسك روشنی سخن گفته اند : یکی ما کیاولی 
سیاستمدار ونو سنده ایتالیائی است. (۱۵۲۷- ۱۹۹ مسیحی) و دیگری جان لاك از 
فلاسفه ازنگلیسی (۱۷۰۶- ۱۱۳۲ مسیحی) . بمبپای هیدرژئی و جنگهای میکروبی 
از یکسو و کشف داروی‌شفا بخش‌یتی‌سبلین وتولیدکلاهائی که بمقاد‌یر فراوان موره 
نیاز ومصرف عموم است از سوی دوکر همه در نيجه توسعه و بیشرفت تحقیقات و 
تفحصات علمیاست . lala‏ در کمال هشیاری و اعتدال ورزانی عقل وسلامت نس 
باید مذ کر باشیم که فن ترغیب وسخنان شور انگین در عین اینکه سیب فتنه وش 
تواند بود ودر بسیاری از موارد نیز چنن بوده در موارد دیگر خير کثیر و فوائد 


عظییم در بر اشته است ۰ 
مولوی گوید 


ای زبان تو بس زیانی مر مرا 

چون توئی کویا چگويم مر ترا 
ای زبان هم آتشی هم خ رمنی 

چند اژاین آتش دراین خرمن زنی؟ 
ای زبان هم گنج بی بایان توئی 

ای زبان هم رنج بی درمان دوئی 
چند امانم میدهی ای بی آمان . . 

ای تو زه کرده بکن من کمان 


Winston Leonard. Spencer Churchill - 1 





۳:۱ 
حرف وصوت و گفت را بت هم رم 
تا که بی این هر سه با نو دم زلم 
چون زنم دم کاتش دل تین شد 
شیر هحر آشفته و خون ریز شد 
بعقیدهٌ اليو رفرق ميان حق و باطل باعتبار کلیت قضتّه بنظر بسیار ساده است 
ولی در مقام انطباق با مواروخاصه غالبا بسیار دشوار است . قسمتی از اشکال مساله 
را ناشی از اختلافاتی وانسته که در این عصر از لحاظ قوانین اخلاقی هد یل آمده و 
موازین اخلافی را بدو دسته دقسیم ۳ اند :مو ارين ¿ مطلقه 2 مو ازین ن¿ سبیّه . 
مو ازبن مطلقه مو از ی را گونند که ابدی وتغییں تاید بر و بقو ت خود همو اره بافی 
ودر مورد همه اقو ام همیشه وورهمه حال صادی است » از جمله احکام هشر ه. مو از ین 
نسبته در علم الاخلاق تابع آ داب ورسوم وفر هگ هر قومی است و بدین سیت در 
وقات مختاف ونقاط مختلف متفاوت است . مثا هندیان امریکا ( سکنةٌ سرخ پوست 
و بو می آن کشور) سر فت اسب را از دشمنان خود اصولا صحیح مید‌انستند . حتسی 
همین امروز هم در مقابل دفاع از میگساری بعنوان آداب اجتماعی و طلاق و فمار 


باستناه نسبی بودن امور تما بلاتی فوی موحود است 


موازین مطلقه مبنی بردو فرضته است : یکی احکام آسمانی » دیگر صفات 
ذانیّه وخصائص تغییر نایذیری که درنهاد بشر است وبدان سبب بعضی اعمال همیشه 
صواب یا نا صواب تلقی شود . موازین نسبتّه بیشر ناشی از اصول و فروضی است که 
اخیرا در علوم اجتماعی‌خاصة جامعه شناسی ومردم شناسی و معرفت النفس از نظر 
علم الاجتماع فاثل شده اند . ۱ ز کشفیات مروم شناسان است ی که همه اقوام وامم در 
جمیع ازمنه وادوار قوانین ثابت اخلاقی داشته اند و شدیداً قوانین مربور رااجرا 
گر‌ده اند . بحث جامعه شناسان از تا ر اوضاع احتماعی و افر اه مردم است و ضمن 


مطالعات و تحشقات حون باین دده ر سینه اند که گاه جر ره ش حناٹی و سیر ت تبهکاری 


۳:۲ 


گی المثل مستةيما معلول ستمگری وعدم رعایت اصول تساوی (در بر آبرقانون)است. 
نيجه این‌که در این عصر نسبت به بسیاری از خطا کاران کمتر خرده گیری و 
سرزنش مرسوم است وبدین سبب خط فاصلی بین‌حق وباطل کمتر معلوم گرد 

برای اینکه تشخیص حسن وقبح آمورو اظهار نظر درمسائل اخلاقی باردب گر 
براساس استواری پایدار شود یك قدم مہم تنظیم اصل تأثیرات اجتماعی است ‏ بدین 
معنی که آ نچه بتصاریف ایام بسو جامعه بووهاخلاقی‌باشدو آنچه بز یان‌جامعه‌بوده‌خلاف 
اخلاق است . اصل تأثیرات اجتماعي در مورد سخنان شور انگی زکاملا صادق است 
نطقی که در بارءٌ جدائیهای نژاوی ایراه شود و آتش نفرت ونقار را بین نژاه های 
مختلف دامن زنه و بر تعصب شنوند کان بیفزاید خواه قصد ناطق تفرقه یا رفع 
تفرقه باشد تأثیر اجتماعي آن خلاف اخلاق است . از طرف دیگر ( و باز قطع نظر 
از قصد خاص سخنران ) هس گاه ناطق دییگری در دل شنوندگان حس احترام 
عمیقی نسبت بجمیم اقوام وامم ایحاه کند و در تتیحه همه حضار هگام خروح از 
تالار باقتضای انسانیت باردیگر بخواهند راه عاولانه‌ای بیدا کنند اثر اجتماعی چنن 
نطقی اخلاقی است . . 

سخن آموزانی که بفن ترغیب و فرا گرفتن رمز سخنان شورا نگیز رعبتی 
دارند باید بتوانند کلام مؤثر را از کلام اخلاقی بخوبی تشخیص وهند و این علم 
برای آنان نافع است . . . از باب مثال دانشمندان علوم طبیعی را میتوان شاهد حال 
قرار داد که ذر . را بقصد انفجار شکافتند و بمبپای آتمی وهیدروژنی ساختند . 
اختراعی را که مايه نابودی نسل بشر است نمیتوان از لحاظ مکارم اخلاق خالی از 
اشخالوا نست لکن علم بچنین عمل غیر از جواز يا عدم جواز آنست ودو موضوع 
جدا گانه باشد . . . عوامل خلاف اخلاق در فن" ترغیب وسخنان شورانگیز نیزهمن ‏ 
طور است . . . علم بعوامل مزبور غیراز عمل است و غایټ تعلیم و تربیت در خانه و 
مدرسه ۹ وجامعه القاء مو ازن اخلاقی | ست بنحوی که در آذهان <ای گیرد 


ودر خاط رها تقش بندی . 


r 


یکی از | کابر متفکرین و خطباء انگاستان بنام ادموند بر" (تولد۱۷۲۵ 
وفات۱۷۹۷میلادی) خطاب بمو کلن‌خود درحوزءانتخاباتی بریستول" مطالبی قریب: 
بدین مضمون گفته‌است که | گر بجای لفظ نماینده ملت لفظ ناطق وبحای لفطموکان 
a‏ اه وی هت رها از نی قاری ی کال 
بالاغت قان : 

« بتحقیق مايه خرسندی و مباهات نماینده ملت است که در نپایت وحدت و 


یگ ت میان ردم زند گی کند وبا موکلین خود همواره در مکا تمه و تماس نزرديث 
پاش واز آنها جبری دنپان ره و این کات را در ور جه اب دصدق 9 سے( رعایت 
کند. برای‌امیال و آرزوهای‌مردم وزن واهمیت بسیارقائل شود . وعقاید |ناذرابسیار 


۳ شمارر ۳ ديوس ته ا و ان ره باشد . و طیف4 او ست که 
افا و آراعش ولذات وخوشیپای خوو را فدای آنها 9 و ازهمه بالاثر هميشه و 
در جمیع موارد منافع آنان را بر‌منافع خویش نرجیح دهد . 1 عقیدم بی | لایشو 
نظر آزموده و رای‌صا ثب وضمیرروشن ووجدان پاك خوو را نباید برای شما با برای 
هک اش ای o o‏ کوک Ee‏ 
نهبمیل وولخواه شماست نه‌بحکم‌قا نون. فکروعقیده ووجدان ازودایع اا 
بخطا روو ۳ فول باش ی کن ا نما ننده ا ا | نچه بنظر وی 
صواب است جامهُ عمل بپوشد ولی | کر عقیدۂ خوو را بشما بفروشد یا فدای عقیید؛ 


شما کند. بجای خدمت بشما خیانت کرده است . > 


ا مر در دورءٌ و کالت خود خواست طبق این اصول رفتار کند. ول بار 
انتخاب نشد» اما بپاس اصول عالیه ای که طر‌فدار آن. بود مورد تجلیل و ستایش 
استقبال » بعبارت دیگر یا باید نطقپا فی‌الفور موّثر باشد یا درطول زمان وبالمال . 


Bristo] - ۲ Edmund Burke - ۱ 








۳ 


از لحاظ فلسفی رعایت مکارم‌اخلاق در سخنوری ازمسائل بسیارو‌شوار است» 
معذلك بعضی از اصول سادء اخلاقی را بآسانی میتوان بکار بست از جمله : 

۱ - تحریف وتصحیف مدارك ومستندات <ائز نیست وازنقل واقتیاس مغلوط 
باید برهیز‌نمود. در مقام استشهاد نباید متون را طوری مثله کرد که خلاف منظور 
و مراد نویسنده مستفان شون . 

۲ - از موضوعاتی که اطّلاع ندارید با اطمینان خاطر سخن نگولید . . 

۳ - دهن شنوند گان را درباره فکرونظری که عین صواب است بوسیلهلحن 
مال کردن مبتکر فکر وصاحب نظر مشوب نکنید . . . بتجر به ثابت شده است که 
حملات زدر | گین و سخنان آتشین ارات آنی در بر داشته لکن نام نيك افراد 
شایسته‌ای را بای فنا داده و سرانجام سبب بدنامی خود گوینده گردیده و گاه نیز 


اب 


٤‏ - خوورا بااین فکرفرب ندهید که هدف «شرو ع محوز وسائل نا مشروع 
است . وست آویزناروا وعمل خلاف تقوی حذی برای نیل بغایسته ترین مفاصد 
سزاوار نیست . توسل‌پوسائل نایسند کارست خطر ناك وتحقیقاً خلاف اخلاق . . . 

و هر گاء باقتضای نفم شخصی با بسبب وفا‌اری بسازمان خاصی در مقام 
دفاع از پیشنهاد‌ی بر آمده اید این حقیقت را بنهان نکنید ونظر خصوصی خود را 
مذکر نشوید . صراحت لهجه و رك گوئی فی نفسه غبار بد دلی و بد گمانی را از 
خاطر ها بزداید و چه بسا بحسن غقیدت منتهی شود , خاصة" در موردی که سخن 
عین صواب است . 

۲ - ازچیزی که خودتان بصحت آن ایمان ندارید دفا ع نکنید . یکی ازاکابر 
قن سخنوری کوین تیلیان! رومی است ( که درحدوی ۳۵ سال بعدازمیللاه د بده بحهان 


ای جي ہے 
شون وور حدوی ٩۹۵‏ سال دعن از میللاد زند گانی را ددرون گفت) این مرد عقیده 


Quintilian - \ 


to 


داشت هراندازه سخنر ان بکوشد حقیقت را کتمان کند بوی ریا از کلامش بمشام 
جان‌رسدوخلاففگوئی اوظاهر گرده وه ر کر کسی بدان پایه ازفصاحت وبلاغت‌نرسیده 
است که چون خلاف انديشهةٌ درونی خود سخن بگوید لغزش و درنگی بر کلامش 
عارضش نشو . پیش از آنکه ابراهم لینکن بریاست جمپوری امریکا برسد و کالت 
میکرد .کارل سند بر گیا از او چين حکایت کند که بیکی ازمر اجعن خود گفته 
بود : « گر میخواهی در دعوی خود حا کم شوی باید بسراغ و کیل دی گری‌بروی. 
این کار از عدة من بیرون است زیرا تمام مد تی که ور برای هيات منصفه سخن 
بگویم در دل خود بخووم خواهم گفت ای لینکن » تو دروفگوئی !» حرف کوین 
تیلیان ولینکن | ین دود که با درو غ همیشه ميتو ان کار را دیش برد . Ll.‏ دموستّن 
بزر تردن خطیب وسیاستمدار یونان ۱ که در حدود ۳۲۳ سال قبل اژ میلاد مسیح 
دیده از جپان بر بست ) درو غ را حتی ۱ گر بکامیابی وپیروزی منتهی گرده مر‌دود 
ومحکوم وانسته است . ور خطابۀ معروف به تاج افتخار" سوال کرده است : « یا 
جنایتی بزر کتر از این میتوان بسخنگوی نسبت دای که عقیده اش با زبانش یکی 
نباشد ؟» چه بهت بخاطر داشته باشیم که مردم را برای مدتی میتوان فریب داد ولی 
بندرت خوو‌تان را میتوانید گول بر نید . 
استاد نامی نورالد ین عبدالر حمن حامی (۸۱۷-۸۹۸هجری قمری) گوید : 
ای گره کرده زبان را بدروغ 
برده بهتان ز کلام تو فروغ 
اين نه شایسته هر دیده وراست 
که زبانت ی گر و دل د گر است 
از ره صدق وصفا روزی چند 


دل قیری رخ کافوری چند 





Car] Sandberg - ۱‏ 
۲ - نگاه کنید بجلد دوم آئین سخنوری مرحوم فروغی صفحات ۱۹۲,۲۲۹ چاپ 
نپر ان ( کتا بخانه ډانش ( خیا بان سعدي ‏ ۱۳۳۰ هحر ی شمسي . 


۳4٦ 


روی در قاعده احسان کن 
ظاهر و باطن خود یکسان کن 
يك دل و يك جپت و يکرو باش 
وز دو رویان جپان يکسو باش 
از کجی خیزه هر جا خللی است 
راستی رستی نیکو ملی است 
راست جو راست نگر راست گزین 
راست شو راست شنو راست نشین ا 
از کلمات دیگر‌نویسند کان غربیکیاینکه مردربائی درحکم تیراندازیست 
که خوو را هدف تدر خوو قر ار دهد" . دیگر اینکه بعضی چهره های خندان برای 
نمایاندن دندانهای طر ف وزیباست همجنان که بعصی ازفطر ات اشك برای نشاندادن 
قلبهای رئوف ومپربان است" . 
ونين گفته اند تنها عیب ونقیصه‌ای که بخشیدنی نیست تزویر و ریاکاریست و 
توبه مود سالوس از روی ریب وریا و ظاهر سازی* . 
د ای طبل بلند بانک در باطن هیچ 
بی توشه چه تدبیر کنی وات بسیچ » 
2 روی طمع از خلق ge‏ ار مسردی 


سپیح هزار داده در A‏ ست وت & ‌ 


۱ - برای اطلاع از تاریخ احوال و آثار منظوم و منثوروی رجوع کنید بکتاب 
جامی متضمن تحقات آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه نهر ان 1 چات پر ان۱۳۲۰ 
هحری شمسی ۰ 
Thomas Fuller, The Holy and Profane States: The Hypocrite, - ¥‏ 
Joseph Roux, Meditations of a Parish Priest. - ۳‏ 


William Hazlitt, Character istics, No. 256 - £‏ 
4 - جدال سعدی با مدعي در ببان توانگری و در ودشی» صفحه ۶ چاب وزارت 


(بقية حاشیه ور صفحة بعد) 





۳:۷ 


اجمالا بصرف قرات پند واندرز یا مطالعهُ کتابهای قدیم وجدید در فن بحث 
و خطا به هر کر کسی خطیب نمیشوی . باید زفت وهنگامی که خطیا بزر کی درجم 
۳ ا که ید وساء مسا دحت مذ| ان , | :هر 
ظرتات حهار انه خن میکود د وړو : لس بحث کرات ر زمر ی 
سخنگویان میکنند دیده گشود و گوش فرا دا 
2 هیدج حلوائی شید استای کار تا که شا گروشکرریزی‌نشد» 
راید رفت و دزن سخنوران شیربن بیان چگونه این قو اعد را هنگام ایراه طق 
۳ با هنگام شر کت در ماحتات بکار میس ند 9 چگونه بحای نندی و گردنکشی ا 
در خاشحو تی و کینه نوری معانی ربا 9 ولنشین را در مقام تماول افکار در دور سخنان 
شیوا بیار ایند ومستمعین رابا منطق صحیح و دوق سلیم باطف وخوشی نه باچایلوسی 
وچرب زبانیباحق کشی زیر نگین آورند . دربسیاری از مجالس بحث سخنهابکردار 
بازی یا ظاهر سازیست و بِکفتَهٌ حکیم تاصر خسرو : 
هر کس ی چیزی همیگوید ده تبره رای خوش 
سیر ۳6 بر" 
تا گمان ایدت کو فسطای بن لو قاستى 
باید رفت و باروی گشاده وذهن باز مد تها در مباحثات شر کت کرد ودرعین 
‌ 
کته سفجی از مشاحره ومنارعه ¢ محامله و مداهنه 1 حون ستأنی وفضل فروشی 5 ل 
چان؟ جد ا در هیر دمون ۱ تمام توحره بأ ید مصر وف حل مشکلات و رفع اختااقات 
باشد . کارهای بزر گک مراحلی داره . بيك طرفة العین نهالی بارور نگرده . عپلتی 
باید ۳ زمینی آماده عرس شود و نبالی بر‌وید و باغیانی ولسوز برای مھا و حر است 


آن | ز آفات ارضی وسماوی رنجپا برد وخون دل‌خورد تا درختی تنومند وپر شکوفه 


(بقیة حاشیه از صفحة قبل :) 

فرهنگ » با مقدمهُ مرحوم محمد علی فروغی»۱۳۱۹ ۰ چاپغان* مجلس ور باعیات باباافضل 
کاشانی بضمیمة مختصری در احوال و آثار وی بقلم استاد سعید نفیسی ۰ صفحٌ ۱۱4 از 
انتغار ات کتابغانه دا نشکده‌طیر ان خنابان شاه آباد ۱۳۱۱+جایخانه فردینو بر ادر. 


۳۰۸ 


ع + 


شود وبه ثم برسد. سخن دلیسند وجان پذیر نین جزاین نیست . کرمنن" حقوق 
دان ونویسندء سیاسی فرانسه ( ۱۷۸۸-۱۸۸ میلادی ) از هو اخواهان آزادی ادیان 
بون و بسب مقالائی که در این زمینه منتشر ساخت کرسی خود را در مجلس مبعوثان 
فرانسه از دست داد . این شخص ینام مستعار تیمن" کتابی دربارة خطباء نوشت که 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت . در این کتاب سخنگویان‌ر ابسه و سته دقسیم گرده 
است: ست اول کسانی که‌نطق خودرا مینویسندو ازروی‌نوشته میخوانند وشنوند گان 
را بیش از دبگران خسته و آزرده میسازند و بجای اینکه کسی بسخنان این چنن 
کویند گان کوش فرادهد همه در انتظار ختم کلام صفحات خطابۀ آنانرا پیش‌خود 
میشمارند . دسته دو م کسانی هستنه که نطق خود را از بر کرده ومانند بازیگران 
صحنه نمایش حضار را فرب میدهند . دست سو م آنانکه فی‌البدیمه سخن‌میگویند؛ 
الته کلام این اشخاص از عبارات سست ونادرست یا الفاظ ناصواب خالی نیست و 
هر گاه عینا بیانات ارتجالی کسوت طبع پپوشدباب طبع خوانند گان دی دسند وأفع 
نگرده» اما چون روح داره وازروی حقیقت وعاری از کلف و تصنسم گفته میشوی 
برای شنوند کان ولحسب وموثر است . وس ناطق واقعی کسی است که طبیعی وساده 
مرتجلا سخن بگوید . 

اما فراموش نکنیم که فی البدیپه وباقتضای مجلس نطق کرد ن کارهر کس 
نبوده ونیست . مطالبی که قبلا بدقت ستجیده نشود ممکن است سوء تفاهماتی در 
اذهان ایجاه نماید . فکر روشن وبیان مناسب ومتقن حاصل عمری کار و کوشش و 
رنج بردن است و چون بسی ناور اتفاق افتد که چنین بیانی فی‌الفور و فى المجلس 
در اختیار گوینده باشد در مواقع رسمی وم نطفهای ارتجالی دور ازحزم و احتیاط 
است . لذا بدسته های سه گانة فوق وسته چپارمی افزوده میشود و آن وسته کسانی . 
هستند که نطق خوو را با دقت لازم قبلا تپیه کنند وبی آنکه از حفظ کرده باشند 





Cormenin, de, Louis Marie de Lahaye, ۷۱۵۵8۵۸۵۰۱ 
Timon, Le Livre des Orateurs, Paris, 1842: چاپ دوازدهم‎ - ۲ 


چاپ اول این کتاب بسال ۱۸۳۸وچاپ هیجدهم بسال ۱۸٩۰‏ میلادی انتشار یافت . 


۳:۹ 


نظم و ترتیب مطالب را در نظر گیرند واز خارح سخن بگوند خواه یادداشتی در 
دست داشته یا بی یاوواشت حرف بزنند . على التحقیق بهترین روش همین است ولو 
اینکه گوینده برای ادای بعضی کلمات ورنگک کند یا بعض مطالب تکرار شود و 
شنوند گان را خوش آیند نباشد . زیرا با توحه بتاثیر کلام خود میتواند لحن را 
تغییں دهد یا | گرحس کند نکته‌ای روشن نیست شال دبگری بیاوره یا ا گر 


ب‌ مر 
شنوند گان خسته شده اند قصه‌ای بافتضای مقامب کوب 


یکی ازسخنوران راحکایت کذند که در عنفو ان جوانی در فن خطابت تحر بتی 
نداشت . از او خواستند درجمم صحبت کند . سخن خون راتقریبا با این جملهٌ‌ساد, 
آغاز کره :ها کر انفاقا گفته های من بیای گفته های دموستن وسیسرون نمیرسد 
بدیده اعثر اض و انتقاه در من ننگربد ونقائص مرا اغماض کنید زیر ا جویبارهای 


ر 
بزر گ ازچشمه های ناچیز است وورختان بلند بلوط از وانه های ریز,»؟ 


دراین سخن حقیقتی شگرف نپفته است . کسانی که ساده و روشن و محکم 
سخن می‌گویند بپدف احتماعی خود نرهیکترند . امتیاز انسان بسخن گفتن است 
خاصه سخنان طبيعي وعبارات شیرین وشیوائی که قالب‌معانی زیبا و دلتشین باشد. 
بهترین راه حل مشکلات ورفع اختلافات همین است . 

آنهمه گوهر معانی که اهل تحقیق دربارة بحث وخطابه گرد آورده اندبرای 
تشخیص خطاوصواب و کشف حقایق وقطع وفصل مناقشات ویافتن راه وحدت واتفاق 


ودوری از تفرقه ونفاق است . ملا فرما ید : 


Public Relations of Public Personnel Agencies, A Report نونک‎ - ۱ 
ted to the Civil Service Assembly by the Committee on Public Re- 
lations of Public Personnel Agencics, William E. Mosher, Chairman, Ci- 


vil Service Assembly of the United States and Canada, Chicago, 1941. 


Herbert V. Prochnow, The Successful Speaker’s Handbook, Pren. -۲ 
tice Hall, معط‎ New York, Second Printing, 1951. 


سے 
وس‌ز بان محر مې حون ویک است 
همدلی از همربانی بہتر است 


عير نطق و غير ایماء و سحل 


صد هزآران تر جمان خیزد ز دل 


درسحث مناظره گفته شد سخنوران باید باقتضای طباع نا شکیبا و پر شتاب 

اهل زمانه دو شا دوش وسائل تقلیه سر‌یع آلسین واختراعات جدیده در مسیں تکامل 

f‏ اخ اعا گام بره‌ارند ۰ حفیفت | نست که امروزه دست‌گاههای ضرط 

لبر اختر اعات ۳ و ی را 

7 صوت و الات وادوات فنی نو ظهور تغییراتی در شرایط و 
جد ده 5 

قو اعد مر بوط بهن خطابه ډو جود اورده است ۰ و لی اصول 

اساسی همائست که قدما نوشته‌اند . ژول سانژه! در کتاب ف سحئوری خو ومینو ډسل: 

کسانی که در گذشته برابر جماعات بزر گف جه در تالارهای سخثر أ نی جه در هو ای 


لا 


سالاد 


ازاه سخن میگفتند بالضر وره دارای‌صوتی بلند بووند . باصوت ناز وسینه ناتوان 
وقامت کوتاه واشارات فیلسوفانوست وسیمای شرم زده قاعدة درهوای آزادبفصاحت 
سخن‌نتوان گفت ۱ ميرابو" : دانتون ' ٤‏ گام بٿا“ » و رس حنجره‌ای قوی وصوتی 
بلند واشتند و در برابر انبوه حمعیت درمیان هر جنحال و غوغائی نطق میکرد‌ند . 
امروزه باند گو مشکل صوت نا رسا را تا حد ی حل کرده وناطقی را که به بلند 
گو دست رسی باشد از نارسائی صوت خود نگرانی وباك نباشد وبا حنجره ضعیف در 

برابر اجتماعات به كمك بلند کوصحبت کند . لکن بلند گوهمان اندازه که صوت 
Jules Senger, L’Art Oratoire, Presses Universitaires de France, -\‏ 


108, Boulevard Sairt-Germain, Paris, ۰ 
Jaurêès - ° Gambetta - : Dantan - ۳ Mirsbea -۲ 
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را بز ر گے میکند نقائص تلفظ را نیز بزر گترجلوه میدهد و | گرتند حرف بزنید 
بسیار زننده است . دس در برابر بلند گوکامات را آهسته تر وشمرده تر بیان کنند 
وطیعاً اشارات دست وحر کات سر وصورت نی زآنحا کمتر است وا گر باشد بی ثمر 
اس . دهان گوینده در فاصلهٌ معینی نه زباه نزديك نه زياد دور در برابر بلند گو 
يايد قرار کیرد ۱ بیشتر گوبند گان برر کک نخستن‌بار که‌بابلند گوصحت کرده‌اند 
نار احت شده آند زیر | صدای خوو را بوضع عحیبی و گر گونه دافنه و بتدریج با این 
اسباب حيرت انگیز | شنا 9 مانوس شده اند . | کنون در همه تالار همای بزر کی 
اجتماعات حتی ور کلیسا ها بلند گو میگذار ند وبدین تر لیب یکی از دشو اری‌های 
برر گی تا حدی از میان رفته وبعضی دفایق فنی مربوط به خوب شنیدن که بزبان 
فرنگی « كوستيك» گویند امروزه با بودن بلند گو مور ابتلا نیست . چنانجه در 
ساختن تالار های بزر گی سخنرانی نکات علمی را ساقا رعایت نمیکروند صوت 
ناطق خوب شنیده نميشد. رادیو آمو اج صوت را در اقصی بلاه جپان | آنا یذ ش‌مي کند. 
گویندة رادیو دریرابر وستگاه دقیق وییچ در بیجی قرار داره وشنوند گان خود را 
نمی بیند . شنونه گان او هم که سراسر گیتی درا کنده اند ویرا نمی‌بینند . بنابراین 
وضع وهیات گوننده پا حر کات واشارات او که درتالار های خطابه مؤ ثر است‌هشت 
میبکروفن رادیو مورد نظر نیست . مزبت محأهع سخنرانی بر گفتارهای رادیوثی 
آنست که حضور شنوند گان در محاهع سخذر آنی بر ای گوینده الام بخش است . 
بد بنمعنی که حالات شنوند گان تاثیرات شگکرفی در روح شنوند گان واره . گاه 
برقی از دید گان گیرنده یکی از حضاربسوی کوینده میجهد و آتشی در دل اوبر 
آفروزه وورخشند کی وشکوهی بمجلس دهد . از طرف دیگر شنوند گان رادیو نیز 
از بعضی مزابای محالس سخنرانی بی بهره اند زیرا در محالس سخنرانی حالات و 

حر کات ونگاههای ناود و درمعنی‌وخیرة گوینده نیز توجه حضار و جاب کن و ۱ 


پرأی م مطا لب مو ثر دا شد ۽ سيس رول مینو پسد : گر وهي که برای شنیدن نطقي 


o 


ره سیم 
گرد آیند حضورشان در محلس بر ای ناطق دار ای همان ا دست که نی پر ای نی 
زن داره . همحنان که نی زن نغمه‌ای را بی نی نتواند نواخت ناطق نيز تا گروهی از 
سی سیر 
مردم در برایرآو بسخنانش گوش فر | ندهند 9 ۳ ستو ند کان را تلودد سجن دقصاحت 
تتواند گقت . 
کلام سیسرون در بار سخنوران حر فه ای ومبر ز نیز صادق است. سخنوران 
۳ م ۳ سے 
جر 49 ای کسانی هستند که در انجمنها 9 احتماعات ازاوانه سحن مکو ند ولی 
سم رم 
گیرند وشنوند گان حون را دمیتند با ان شایستگی ومپارت وقدرتی که در جمع سحن 


م . 
گویند در رادیو سخن نتوانند گفت . بهمین جپت رادیو های جپان در مقام چاره 


1 
ببحر ډه ۳ دت شده که چون همین اشخاص سجن دیشه دشت میگروفن رادیو فرار 


جوئی بر آمده‌وبرنامةٌ مکالمات دونفری‌رابرنطقها وبیانات یکنفری ترجیح‌واده‌اند. 
شخصیتهای‌بزر گشاونامی‌چون‌درموضوعات مهمی‌سخن بگو نندچنا نجه افر آعلافمند 
قبلا از ساعت بر‌نامه ] گاه باشند ممکن است سخنان ایشان را کوش کنند » لکن 
کسا نیکه‌پیچ رادیور اد رچستجوی بر نامه جالبی‌میگردانند ھں گن ہخاطر سخنوریہا ی 
خشك» بر نامة موسیقی‌وتفریحی را رها نمیکنند مگر آنکه گفتار داطق گرمترو 
گیرنده تر باشد . در رادیو سبك ساوه گوئی ومکالمات عامی و گفتگوهای دونفری 
را بزبان مانوس وطبیعی بر گزیده اند وحاجتی به اراش کلام وصنایع بدیع‌نیست . 

مو لغان‌سه اه کتاب سخنوری درجمع" با تو ج4 رمعا نی فوق مینو یسند : اشکال 
بزر کسخن‌گویان رادی و آنست که کمپانیهای‌بزر گی انتشارات رادیوثی گویند گان 
خود را وادار میکنتد مطلب را پئو سند و بخوانند . پدبختانه | کش گویند گان 
رادیو نمیتواننه با همان سبكث ساده وخالی از تکلفی که در مجلس سخنرآنی برایر 


ت ۽ سے 
عد هی صیحتث می‌کنند دشت میکروفن راویو نیزمطالب حون را بگویند , امر‌وزه 


Speaking in Public, by Arleigh B. Williamson, Charles A. 1 
Fritz and Harold Raymond Ross, New York University, Second 
Edition, Third Printing, Prentice- Hall, Inc., New York, 1950, 


o 


ساده ترین سبك سخن ور انجمن آنست که سخنگو از خارج حرف بزند نه از حفظ 
وا گر مطالب خوو را از بیش تهیه کرده کلمه پکلمه یا طوطی واراز بر نخواند . 

نویسند کی هنر پست و گویند کی‌هنردی گر در گفتن قو اعد ست که ورئوشتن 
نیست . در هر دوفن سروکار گوینده و نویسنده با الفاظ و عبارات است ولی چه بسا 
گوند کان توانائی که بمپارت وبطور طبیعی درحضور جمع از خارج سخن بگویند 
ولی نويسندة خو بی‌نباشند ونوشته های ایشان تقیل و ملال آور بنظر آید . همحنین 
بالعکس نو سند کان چیر ه دست گفتارشان هن گام نطق بیروح وغیر طبیعی جلوه 
کند ۰ مس اصولا هر گل نبا بدا نطور که سین می‌گویند نوشت ها | نطور که ميتو دسئد 
سخن گفت . اما متن نطقهای راد‌یوثی طوری تذظیم شود که چون در راو بخوانند 
شنونده تصو ر نماید خوانند نطق بطور خصوصی وحالبی با دیگری حرف میزند . 
این سبك نویسند کی از سیکهای دی گر متمایز است و فقط کسانی که در تحرس و 
تقریر گفتارهای رادیو تبحروتخصص دارندازعهدة این کار بر آیند . حتی‌اشخاص 
زيرك وهوشمند چون‌از روی نوشته بخوانند مانند کووکان دبستانی روی بعضی الفاظ 
بیش از انداژه وبیحا تکیه کنند و سخنانشان از حالت طبیعی خارح شود . از اینرو 
سخنگوی راد یوی تااندازه‌ای باید در فن هنر بیشگی مپارت داشته باشد . ميان 
سخن گاه مکث کند . گاه نین ساوالاتی طرح نماید وور انتظار پاسخ باشد ... 

از طرف دیگر شنوند کان رادیو نین از بعضی مزایای محالس سخنرآنی بی 
بهره اند زیر ادرمحالس سخنرانی حالات وحر کات ونگاه‌های نافذ ویر معنی وخیرء 
کوینده توجه حضار را جلب کند وبرای فهم مطلب موش باشد . 

نقیصةٌ نا مرئی بودن گویندة رادیو را تلویزپون تا حدی از میان بسرده است 
زیر | کو دة تلویزیون روی صفحه دیده میشون وشنوند گا ن کلام اوهر دك در خانه 
خود روی صندلی راحت لمیده اند وطبعاً تحت تأثی قیافه واندام وحالات و حرکات 


رم ا تس 
و قر ارمي خی ند ۱ خود اوهم ہیں عد ه معیسنی که جلو دستگاه فر سسنده حاضر باشند 
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کسانی را که در نقاط مختلف بطوریرا کنده به برنامه‌ا و گوش میدهند نمی بیند . 
البته گاه نین بر نامه های خاس علمی وفرهنگی برای مدارس یا برنامه های سیاسی 
برای اجتماعات سیاسی ترتیب داده میشود 
یك کته روانشناسی : حساسیت‌ها واتفعالاتي که به منابهه و محاکات تعبیر 

شده وازخصائص اجتماعات است بهمان حد ت و شد ت در مورد مردمی که دور ازهم 
در گوشه و کنارنه بپبات اچتماع با تلویز بون سرو کار دارند صاوق نیست . 

امروزه‌نطقهارادردستگاه‌ضبط صوت‌روی صفحهیانواری برمیکنند! . وستگاه 
کاملتری نطق را ضط کند وهم‌باز ک دو دد ۲ . قبلا گفد, م سخن آموز صفحه با نواری 
که نطق او را ضبط کرده میشنوو ووروهله نخست وچار حیرت میشوه و گاه صدای 
خود را نمیشناسد ولی بنقائص کلام خود پی میبرد وباصلاح آن میپردازه . ادارات 
راو در سر اسر اقطار حپان سخنان شیوای خطنای معاصر را که درحکم کنحینه 
گر انبهائی برای نو آموزان فن" سخنوریست دربایگانی خود گرد آورده ودر مواقع 
ازوم مورداستفاوه قرار میدهند . کنحینة دیگر فیلمپای سینمای ناطق تربیتی است 
(الته نه فیلم صحنه های شوت انگیز وصور حنایت آمیزی که نفع درستان‌ناوان 
در هر کوی وبررن تمایش وهند وجوانا ان ن بیکناه را بحای سر ۲ درم ى کر وه گروه 
بو ادی کمراهی وتسپیکاری کشانند ) . 

با همه این احوال تاصوت گویند کان واجد مزایای لازمه نباشد در رادیو و 
دست کاه ضبط صوت وفیلمپای ناطق وتلویز ون مطلوب نیست و صاحبان این دستگاه 
بیجهت قبلا صوت گویند گان‌را آزمایش نمیکنند. خوشرختا نبا اختر اعات وا کتشافات 
خیرت انگیزی که در جهان در شکی وجر احی بدید | مده و دیش دبل بدان اشا ر تی 
رفت تقویت جپاز تنفس ورفع نقائص جسمانی بدشواری عهد دموستن نیست . دبالو 
توسندة تاریخ انتقادی فصاحت " مینویسد : این مرد عحیب گذشته از سینه‌نا توان 


س ہے ا mee‏ 


Magnétophone ۲ ۷۲۱6۲۵511108 — 1 


Belin de Ballu, Histoire critique de 1610۵066 ۳ 





۳۵۵ 


ونفس تنگ ولکنت زبان نقیصةٌ جسمانی‌دیگری نیز داشته است که بطر ,وشگفت 
آوری بعلاح آن پرداخته است . روزهای‌نخست چون ازاد‌ای جملات بلند برنمیا مد 
سراسیمه سخن میگفت وحتی بی‌اختیارشانهٌ اواتصالا میبر دد . بدخو اهان‌ميخندیدند. 
برای تقویت ریتین خود همه روزه میدوید . برای‌رفع لکنت زبان جنانکه دیگران 
هم نوشته‌اند ( وشرح آن گذشت ) سنگریزه دردهان مینهاد و سخن میگفت . برای 
رفم درش شانه چاره ای عحیب تر اندیشید . شمشیر برهنه ای ہر کمر میأویخت 
ودر برابر آئینه میاستاه وهمینکه شانه‌اش بی قاعده می‌جرید نوك شمشیر به اندام 
نازك او اصابت میکرن وجراحاتی دره‌ناك وار میشد . ناجار بون خود داری کند نا 
از شمشی خود زخم نبیند . بدینطریق به نیروی اراده و استقامی وتمرین نقاثص خود 
را اصلاح نموه وسرانحام بزر گترین خطیب پونا بشمار آمد . 

شاید بعأت اینگونه نقائص حسمانی بسیاری از نویسند کان بزر کی جهان 
خطباه خوبی نبوده اند ولی بیشتر خطباء بزر که از اهل فضل وادب بشمارمیروند . 
ژول سانژه دوتن ازبزر کترین نویسند گان‌ف انسه را مثال میزند یکی آناتولفرانس 
ودیگری ژان زاك روسو. هیشکدام هر کن درخطابت چهره نکردند. آناتول فرانس 
نطقهایش را مینوشت وباحالت خسته وصوت ی کنو اخت میخواند » اما عبارات البته 
بسیار نغر وزیبابود. ازطرف دیگر بسیاری افراه ازنعمت فضل و کمال بهرتفراوانی 
ندارند اما باسانی سخن میگویند . این اشخاص ازمواهب طبیعی و مزایای جسمانی 
بررخوره‌ارند . یکی از آن مزاما ساختمان دستگاه تولید صوت وحنحره است.باصوت 
ضعیف و اهنگگ نا رسا نمیتوان عقاید وولائل قوی را چنانکه باد و شاید ادا نمور . 
ناتوانی‌جهازتنفس سب ترس ولرز گوینده است . نطق وبیان درمجالس سخنرآنی‌با 
کفت وشنید خصوصی ومکالمات روزانه‌فرق‌بسیارداری ونست‌ایندو را نسبت مسابقات 
دومیدانی با راه رفتن‌عادی دانسته اند . کسی که درمسابقات ورزشی ودویدن‌شر کت 


۳۹ سا ری 
می‌کند باید مد تی ده درورش نور وی بدن بیر‌داژد. برای تعو یت دستکاه ولد صوت 


۳ > 


و پرورش نیروی بیان زبانرا پوسیلهٌ تمرینات خاصی ورزش‌میدهند .ازجمله‌تمرین 
ذیل معمول ومتداول است واین اعمال راده بارورحالیکه‌دهان‌کامالا باز باشد درچهار 
نوبت بجای آورند : 

۱- نوك زبانرابانتهای برونی سق خوول(یشت وندانهای ثنایای بالا)بحسيانند. 

( نوك زبان را بانتهای برونی سق خود ( دشت وندان های ثنابای پان‎ ١ 
. بحسیا دنك‎ 

۳ نوك زبان را روی قسمت خارجی گوشهة راست دو لب حون بگذارند ۰ 

٤‏ نوك زبان‌را روی‌فسمت خارجی کوشة چپ دو لب خود بگذار ند. 

برای اصلاح صوت و رفع نقائص تلفظ و افرارش نیروی تنفس و تنطّق و 
تمرینات مر بوطه‌رجوع کنیدبرسالات پل گراو لا وژرژ لوروی . والله المستعان 
و علیه التسکلان . 

آندره زیگفرید" عضو فرهدکستان فرانسه مینویسد : هر قومی برای خدمت 
پنوع‌بنحوی ازانحاء بیش از اغوام دی گر ازبر کات وبخششهای ایزدی. بهره منداست. 
ملل لائین بسخن گفتن راف‌ترند , فرائسویرا بنوشتن» آلمانیپابموسیقی . ازطرف 
دیگر بعصی مطا لب هس برشنه دحریر در آید > بعضی بتقر یر موّش تر است . در 
روز کار بیشین هدف سخنوران تعلییم وتربیت واقامه دعوی درراد گاه وانتخاب شدن 

۰ ۳ 0 

و کس قدرت وامثال آن بوه . همان اندازه که دراتن و ر م برای نیل به این‌هدفها 


بقوه راطلفه نباز و‌اشتند امروزه ھم در داریس وواشنکتن دسجن فتن نمازه‌ارند 


Paul Gravollet, de 12 Comédie Francaise, Déclamation, école سول‎ 
mécanigme. 

Georges Le Roy - ۲ 
André Siegfried de Académie Française, Savoir Parler en _ ¥ 
Public. Editions Albin Michel. Paris - 22, rue Huyghens Paris, 
1950. 
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مختلف<ہانند. هریڭ مانند مرودان جنگی کلاه خون برس نراده و بمیدان نبرد 
میروند. با گوشیهاووسائل‌فنی‌مجه زمیشوندوچون‌ناطقی سخن آغازنماید مترجمانی 
که ورقفسهای بسته نشسته اند دران واحد نطق ویر | به پنج زبان در آ ورند وهريك 
از شنوند گان بپربك از بنج ژبان که بيشت تسلّط واشته باشد بیدر نگ آن را 
می شنون . 
آیا هر گز نزد خود در بار رازاینگونه کامیابیپا اندیشیده وتوجه داشته‌اید 
که مردانی با ایمان وبا اراده چه رنجها وریاضتها کشیده‌اند تا رادبو و تلویزیون 
ووسائل بخش صوت بدست شما رسیده است ؟ این اختراعات تنها جرقه‌ای‌از کارخانة 
بیکران نور الہی است . سیمی نامرئی ازدلی باایمان وبا اراده بشاه سیم آن کارخانة 
لایتناهی متصّل شود و این‌گونه | کتشافات یدید | ید . احمالا الفبای | تین رستگاری 
یك حرف بیش نیست وجپانی دراین يك حرف غرق است : الف ایمان » الف اراده » 
الف ایستاه کی واستقامت ویشت کار » الف استظپار وتو کل‌بعنات بروره گار . 
دول گفت مرا علم لدنی هوس است 
تعلیمم کن | گر ترادست رس است » 
د کنتم که الف گفت د گرهیچ مگوی 
درخانه! گر کس‌است ی کحرف بس است»۱ 


۱ - مسو ب به عر الدرن محمود کاشانی : کد آذر ( نسخحه خطی در کتا بخانة 
نگار نده ). در نفحات‌الانس ملا عبدا لرحمن جامی باسم شیخ عز الدین محمودالکاشی رحمه 
اله تعالی صاحب تر جمه عوارف وشارح قصده تاه فارضه و در تذ کرة ریاض العارفن 
رضاقلی‌هدایت درشر عم احوال عر یز کاشانی قد س سره( شیخ عز بزالدین مجمو د از مشایخ ' 

عرفاء...)بدینگونه ضبط شده است ٠:‏ 

دل گفت مرا علم لدانی هوس است 
تعلیمم کن گرت بدان دست رس است 


گفتم که الف گفت دگر ؟ گفتم هیچ 
درخانه | گر کس‌است يك حرف س‌است 





۲ - بایان سکن 


و ۱ 
فاتحهً فکرت و خت 


۾ سخن نام خداست بر او ختم کن 

او ل و آخر بوجوه و حیات! هست کن و نیست کن کائنات 
اول او اول بى ایت‌داست آخر او اخ بی انتهاست 
باغ سخارا چو فلکک تازه کرد مرغ سخن را ملك" آوازه کرد 
نخل زبان را رطب نوش داد در سخن را صدف گوش داد 
بای سخن را که وراز است دست سک ۳ او سر شکست 
روشنی عقل بجان داده ای چاشنی دل بزبان داده ای 
از بی تست انمه آمید و دهم هم توببخشا و ببخش ای کردم 
نظامی 


بسیاری از استاه‌ان سخن حسن مقطع راحتی ازحسن مطلم میمت دانسته‌اند 
وولیلشان این است که‌کلمات آخر درا کش مواری اثر گفته های او ل را از میان 
ميس . بدینرو | گر هدف ترغیب است وبخواهند شنوند گان را بکاری وادار سازند 
شاید درخائمة کلام توسل به احساسات لازم باشد » اما | گی برای اقناع است 
ولائل اقناعی خود را بی آنکه از سر بگیرند به اختصار یاه آوری کنند تا بیشتر 
مر کوزذهن شنوند کان واق‌شود.! گرهدف تعلیم وتربیت و[ گاهی‌یافتن‌شنوند گان 
است در عن احتر از از لاف و گزاف واطناب ممل وایحاز مسخل 2 در هیر از ژزرژد 
.یمطالب تازه یا بحث از مسائلی که کاملا" ثابت نشده است حجان کلام را بطریق 

۱- صفات(مخزن الاسر ار بتصحیح و حید دستگردی » چاپ مطبعه ارمغان » تهپر ان 
۲۳ شمسی صفحه ۲). 

۲ - فلك (معزن الاسرار بتصحیح وحید دستگردی » چاپ مطبعهٌ ارمغان» تهران» 
۳ شمسی صفحه ۵) . 





۳۵۹ 


دیگر یااز زبان شخص دیک کو ند تا اثر خوشی وراذهان مستمعین داشته باشد . 

بقول افصح المتکلمن سحبان وائل را.در فصاحت بی نظیر نهاده اند بحکم 
آنکه | گرسالی برسرجمعی سخن گفتی تکرار کلام‌نکردی وا گر همان لفظ اتفاق 
افتادی بعبارت دوکر بگفتی ۱ 


سخن گرچه دلیند ۴ شیر دن دود 
سز اوار صدیق و تحسین بون 


چو يکبار گفتی مگو باز پس 
که حلواچویکبار خوردند بس 
معروف است خطیب بر چانه‌ای بیش از بکساعت گوشها را خسته وجانپا ر 
فرسوده کرده و آبروئی برای خود نگذاشته بود . درختم کلام در مقام پوزش‌بر آمد 
که بر گوئی کردم ودرد سردادم . بذله گوثی بدو پاسخ داد : آسوده باش حواس ما 
جای دوکر بون ! ۱ 
۱ درفسور سویر در کتاب سخنوری اساسی که ذ ک رآن گذشت چنین گوید : 
نطق را باید با عبارتی محکم آغاز کردو با عبارتی محکم ختم نمود .| گر 
ناطق بمنظورخبر دادن مطلبی سخن بگوید چپار نکته باید در ختم کلام رعایت 
سون ۰ اول خلاصه كردن يا وو باره روشن م کردن مطلب ١‏ دو م توحه بیشتری جلب 
کرون . سوم اهمیت مطاب را بیشتر نان دادن . چہارم حالت مناسبی برای ختم 
سخن بوجود آوردن. برای اجرای این منظور چپارطر بقه ذیل بخصوص قابل استفاده 
است : اول تکرار رئوس مسائل . دوم تمثیل . سوم بك عبارت مؤش . چپارم رك 
نكتة نغز ولطیف . ۱ 
7 ۱- تکرار رئوس مسائل و تذکار لت مطالب از آنرو لازم است که تنبلی 
مانم از آنست که موضوعات خوب بخاطر سپرده شود ا عوامل خارجی آذهان را 


متوجه جای دیگر کند اماي ذهول وتشتت فکر گرده وهیچکس بهتر ازخودناطق 


۳۹۰ 


تا نف ان را وه ا ای داسان a‏ رغاس تساه ای ها 
بگوید این بود رئوس مطالب : 

ی ی یوم 

NCGS کاب تیا‎ ES 
ی رو‎ SSS 
بایاران و همکاران حکومت سوسیالیست ملی آلمان ( بررهبری هیتلر پیشوای حزب‎ 
«نازی») سخن میگفت وعکس العملهائی را که اها لی کشور ذروز نسبت به یکی از‎ 
تویسند گان و خوو نشان داده بووند شرح میداد . در بایان نطق خود چنین‎ 
ت : همسون و ف خا ن 7 برندةٌ جايزة معروف نوبل است وسمت‎ 
ریاست برجمیع اه ای ان د و ا ی و‎ 
مسا دار ان مت ای ماس هر مت‎ Soll 
هموطنانش سخت آزرده شدذد (وبر ای ابراز اشمتران) کتب ویرا که ور کتابخانه ها‎ 
و کتابفروشی ها وخانه های مردم بود جمع کردند و بوسیله پست برای خود اویس‎ 
قر‌ستاوند و توضیح ا هم ماو قوام و وستخا نه محل همه روزه لب وی مائند‎ 
sg E E aT کوهی روی هم‎ 
رسان مخصوص بکار گماشت . پس از پایان جنگ جپانگیر دوم نین در محل حراج‎ 
خرس عا یه‎ NEDE a موی فد افو رت هی اه ار‎ 
افو معرض حراج گذاشته قق ی مک ات اس ناسا‎ 
نازلی که جمعا از بیست ریال تجاوز نمیکرد خرید و چوب حراح بنام نخستین‎ 
خریدار زده سین وخریدار هم ا ا وا به دستخا ته برد وتحویل واه و سس‎ 
نوده آنبوهی او دار دس رشان کرت که همه روزه برای استرداه ا انباشته‎ 
مبشد ا‎ 


Knut Hamgun ~ \ 
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۳ - نمونه‌ای از عبارات مو نردرفرود‌سخن جمله‌ایست که یکی ازدانشجویان 
در بار شرح زند گانی استاه خوه قریب بذین مضمون ادا کرده است : پرفسور 
ریحاره سن محك‌ن ی کبختی ومعیار سعادت را که شاعر داستان نویس فیلیپ‌و ایلیا 
بیان نموده است بهتر ازهر کس شرح داده و گفته است : مقیاس خوشی وسعادت هر 
شخصی آن است که تا چه آندازه میتواند با تقس خوو بقہں در ید و بااتحمل سحمی و 


رح بسازی و با دیگران ارم ومهر بان باشد . 


٤‏ لطیفه : کلام جد ی را با بذله گوئی ختم کردن شاید بپیجوجه مناسب 
نباشد ولی گاه بعد از صحبت جدی جملهٌ خنده آوری برای رقع خستگی بر سبیل 
مزاح مستمعین را دلنشین آید مشروط باینکه مر بوط بموضوع باشد . در آنصورت 
مطلب نیزروشن‌تر وبهش دراذهان جایگیر شوه . مثلا درنطقی که راجعبه «یکروز 
در کنگره» اپراد شد این لطیفه در فروه سخن بیموره نبود : ازاوضا ء درهم برهم و 
بیجيد مجلسین امرگ وبی کفاینی‌های آن دستگاه بگذریم . درهای کنگره هميشه 
پروی هعه باز است وهمه کس میتواند ‏ نجا را بازرسی کند ودر هر صورت کنگره 
مخلوق خود مردم است . بنا براین کلام معروف کشیش رسمی مجلس سنا ادواره 
او ر ت هیل؟ نباید مارا از مجلس سنا مأیوس کند . قصه آنست که روزی از وی 
در سید ند | وا برای محلس سنا وعا میکنی ؟ وا سج واه : خير › نگاهم بسناتورهاست 
ودعای خیرم برای کشور است ! 

اجمالا ازچند چیز دریایان نطق باید پرهیز کره : او ال از بذله گوثی بیجا و 
ہیں بط . دوم از بوزش خواستن برای نا توانی و نارسائی بیان . نوعا پس از نطقهای 
سست ونا منظم ونایسند ناطق زبان‌باعتذار گشاید که : « میذانم حق مطلب را اواء 
ذکرده ام وجنانکه باید وشاید عرایضم روش نبون لکن ...< یا بگوید :2 نمیخواهم 
پیش از ین تصدیع دهم و بتفصیل سخن بگویم و لی درخاتمه میتو آذم عرض کنم که...» 


Philip Wylie 7 1 
Edward‘ Everett Hale - ۲ 
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سو م : درنتیجة اطالهٌ کلام وبحث در حواشی نباید بحدی ازمتن خارج شود که‌رشتة 
مطلب ازوست بروں ووقت بگذره وسخن ناق و نا تمام بماند . چپارم : از عبارات 
مبتذل وپیش با افتاده احتر از کند . پنجم: بایان سخن نباید چنان یاس آور باشد که 
همه شنوند گان از بدی اوضاع وجار نومیدی شوند . این بون خلاصه مطالب 
پرفسور سویر . 

سس بایان سخن باید در نهایت اختصار جامع شتات باشد و مانند شانه عسلی 
که شيره همه کلهادر آن ذخیره است جان کلام گفته‌شوه و گاهآیات کریمه با کلمات 
گريدة بزر گان که حاق مطلب را بوجه جالب‌تروشیواتروشورانگیزتری بیان کنند 
مورد استفاده قرار گیرد . 

درعرفان الحق صفی | مده است : «ای‌درویش سخن مختصر‌باید وحرف‌منحص. 
بگفت موجزهرولی فایز است وازطول کلام هر طبعی عاجز . مقصود بیان حال است 
نه اظپار کمال ... | نپا که تو داری علم نیست » تصنعات لفظی است . علم آنست که 
مرد را از خود برهاند وبعالم بیخبری رساند .در بازار فقر متاع منم کسان است و 
کار ازخود بیخبران‌بمراد. بایز ید را گفتند این خزرانه از علیم وعمل پر است و این 
بحر از اشكڭ خدا بینان مملو از .در این حضرت علم را عز تی نیست و عمل را 
فیمتی» چبزی بیاور که دراینجا نباشد : گفت ہار الا ذات تو منز ه از ناداریست . 
چیست که ور خزانه حضرتت نیست ؟ خطاب آمد عحز وانکسار.» 

ون کمالمطلوب وعط و خطا بت دیمودن رأه‌حق‌وهدات خلق بصر‌اط مستقيم 
حقیقت است برای حسن ختام از در گاه او ل بی بدات و آخر بی نهایت برای همه 
توقیق خدمت میطلیم و بمما بعت از کلام عارف عرش مقام سخن کو تاه میکنم : 

گفت بیرون‌زین‌حد؛ ای خوش فر من 
گر زنم پر ی بسوزد پر من . 
مجماش گفتم نکردم من بیان 
ورده هم لبپا بسوزه هم دهان 


۳۳ 


کر بگویم تا فیامت زین کلام 
صد قیامت بگذری وین نا تمام .. 
ای خدای ماك بی انباز و ہار 
دست گیر و جرم ما را در گذار ... 
هم دعا و هم اجابت هم ز تو 
ایمنی از تو مپابت هم ز تو 
کی خطا گفتیم اصلاحش تو کن 
مصلحی تو ای تو اصلاح سخن 
کیمیا داری که تبدیلش کنی 
گرچه جوی خون بود نیلش کنی 
این چنین مینا کربها کار تست 
این چنین اکسیر ها اسرار تست 
آب را و خاك را برهم زدی 
ز آب و گل نقش تن آدم زدی 
این سخن پایان ندارد ای جواد 
ختم کن و ا له اعلم بالر شاه 


ڪڪ 


ضمائم 


ها ام, یکا و ارو با 
۲ ب به ۵ در ٥ر‏ ر 1 
١‏ بعصی حطا: 


۱ 
۳ - فهر ست منابع ومر اجع 
۴ - فهرست الفبالی 


بعضی خطابه ها در اروبا وامر یک 


در آ رامگاه جانسیار ان راهآزادی 


نطق ابر اهم لینکن دئیس جمهوری مقتول امریکا 
در رزمگاه نیز ہو ر کی 

مطلبی را که خطیب بزر که آن عصر در دوساعت بیان کرد در دودقیقه بر 
خلاف انتظار بشیوا ترین سبکی گفت . در پارءٌ طرز تهیهٌ أن نصق قصه های دروع 
فاوای و یه نم اه تیا یی یی سم ۱ 
آمده وخللاصه میشود قابل ی است : 

کمیسیونی مامور تنظیم ص‌اسم یاں بود شهداء جنک میشود و بهترین‌سخنور 
آن زمان را که امواره او ت ماش مان او E‏ انیم نف 
سخنور مزبور روزی در شهر باستن* کشیش بود وموعظه میکرد . روری ر 
بر باست ا هاروارد رسید . سیس بفر‌مانداری ایالت مساچوسس" و بعد 
ا فت ی یتنا a e‏ سر انجام بوزارت مختاری ا 
رارت کار اشفا بان کنر 

اجمالا" او رت یکماه برای تهیه نطق مپلت‌خواست وسه روز آخررادرمحل 
ام ی ی ی و ی او ی 
وی افیف کر فرورفت . این تفکر و آشنائی کامل که با اوضاع واحوال محل 
حاصل نمون سبت ن 5ة 9۳ در نظرش جسم و بنحواحسن ا سخن کفتن 
Gettysburg ۱‏ ` 
Dale Carnegie, Public Speaking, Pocket Books Inc., New York, 1956. _ ۲‏ 
۳ج _ Massachusetts ~ o Boston — ۶ Edward Everett‏ 


۳۹۸ 


شوه . رونوشت نطق وبرا لینکن گرفت وخوانه وروز وش درفکر بود و آنی‌فارغ 
نمی‌نشست تااینکه پیش نویس نطق خودرا نوشت ولی پیوسته در این اندیشه بود که 
نافص ونا تمام ارت .دو سره بار در ان تد ل ید نظلر نموم وبازهم برای اصرالاح آن‌فکر 
میکره . یکی از وزراء خود را خواست وذطق را قبلا برای او خواند وخواهش کرد 
هر‌انتقادی بنظرش میر سد بگوید حتی هکامی که برمر کب فر ما ندھی کل قو 
نشسته و بسوی آن شہرغازم گشت سر بجیب فکرت فرو برد و همه هوش و حواسش 
متو جه نطق خود بون ؛ نطق کوتاهی که از وه حمله تحاوز کرد ولی در صفحات 
تاریخ باقی ماند . 

الیو ر گویدا قدرت و توق کلمه لینکن در عصر‌خودش و همحنین ور اعصرار 
بعد بداثروشت که خود را وف مردم درده بون . ویر بدان سیت در زمره خطباء 
برر کی تاریخ باه کنند که از نب‌گمردان عا لم بشمار آمده ونام نیکش بهمن دلیل‌در 


دفترروز گار ثبت خواهد بون 
اينك ترحمه نطق 


هشتای و هفت سال یش بدران ما در آین سر زمین‌ملتی دوين ډو حون ا وروند که 
TSR‏ 7 ۲ ی o‏ 1 : ۶ 
نطفه ان در ازادوی دستك شده وزند گانی ان مت و وف ہں این عقمده بوده که همه افر اد 


ر بکسان آفریده شده اند . | کنون در کشا کس بك حدکث بزر گث واخلی هستیم 
وین مسئله را موره آزمایش ر ار هیده هیم که‌آیاآن مات یا هن مات دیگری که از 


۳ 


صلب آزاد‌ی بو جود آمده و بدیزسان زند گانی حون را وف گرده است‌مینو اند ری 
ينك دریکی از رز گاههای بزر" گیا بن جز کی ؟ کردآمده‌ايم. اهمده ایم قسمنتی 
اراو ن میدان را 0 را مکاه ابدی کسانی اختصاص دهیم که جان خوو را نتا ر گر‌دند 5 


آن مت زنده دما دل yab.‏ بحا ست چنین کفیم 6 لکن بمقپو م و سيعت کلمه مانتوانيم 


Robert 1. Oliver, The Pennsylvania State University, The — \ 
Psychology of Persuasive Speech, second edition, Longmans, 


Green and Co., New York, London, Toronto : ۰ 


۳۹۹ 


این سرزمین را وف کنیم با درمقام تحلیل وتقدیس ان بر آئیم . دلاورانی که دراین 
میدان‌کارزار بیکار گرده وجان‌سررهه‌یاجان بدر پرده‌اند این‌مکان را بصورت‌جابگاهی 
مقد س در اورده اند بنحوی که دير وی ضعیف مارا نش ید جیری بدان افرودپا از آن 
کاست . ونیا به | نجه در اینحا بگوئيم توجپی نخواهد کرد ولی ثاری را که دلیر ان 
این میدان کردند هر گزنتواند از یاه برد ! وظيفه ما زند گان است حیات و هستی 
خود را برای کار ناته‌امی که تا این مرحله وبدین | برومندی از پیش برده اند وقف 
کنیم . در ایفاه وظیفةٌ بزر کی که برای ما باقی مانده است بر ماست که جان خود 
را نثار کنیم و ازاین مره گان با افتخار در راه هدفی که آخرین درجه جانبازی را 
بکمال اپراز نمودند فداکاری بیشتری بیاموزیم . پررماست که دراین مکان جداً مصمم 
شویم که خون این شهداه هدر رود وبیاری خداوند آزادی در ميان این ملت حیات 


دوینی یا یبد وحکومت مردم د لست مردم وبرای مردم اژ روی رمین محجو نگرده ۲ 


تفر 
اکا ی ؟ 
ل ا دنه ۵ مسرت .۰ 


از نطق رابرت هاچیتز رئیس دانشگاه شیکا گو 
(۱۹۲۹-۶۵ میلادی) که درسن" سی سالگی باین 
مقام رسیدا(تاریخ تولد ۱۸۹۹ میلادی) ‏ 
دانشگاه صامعه وانشمندانسی . کوو کستان نیست . باشگاه نیست . 
دارالتا دیب نیست . حزں سناسی ثیست . وستگاه تبلیغات نیست . وانشگاه حامعه 
وانشمندانست . 
دانشمندانی که جامعة مزبور را بوجود آورنه بدان سیب از طرف دیشینیان 
خون بر گریده شده اند که بر ای مطا لعه و تعلیم و تعلم در یکی از رشته های علوم 
خاصة" صالاحبت وارند . برر گترین وانش گاه ها دانشگاهی است که قسمت اعطم 
وانشمندان در رشته های منتخبه خون واحد اعلی ورجه صالاحیت باشند . 
توانائی هی دانشگاه برای جلب‌بهترین دانشمندان تاحد ی بسته بحقوقیاست 
که استطاعت دره‌اخت انرام ارہ . تا حد ی هم بسته به تسهیلات و وسائل کار و 
تنایخانه ها و آزمایشگاهیا نی است که میئو اند وراختیار اهل تحقیق بگذاره اما 
دانشمندان پزر کف کسانی بوده‌اند که هم حقوق وهم تسهیلات را فدای بك چیز 
اکرده اند و آن آزادیست که لازمة کار آ نانست . 
آزادی تحقیق » آزادی بحت » آزادی تعلیم . | کی اینها نباشد دانشگاهی 
وچو نتواند واشت . | کرایذیا تماشد وانشگاه حزب سیاسی يا دستگاه تبلیغاتی است 


ودیگر وانشگاه عست ۰ 


o _ 


Robert Maynard Hutchins . ۰ 





۰ 


دفا ع مار ن لو تر از مرام ومسلك خود 
۱۸۳۱۵ بعداژ میلاد مسیح) 


مارتین لور" پیشوای فرقة اصلاح طلب پروتستان در کشور آلمان علیه‌زیاده 
دیما عفر فه کا ورال ۱۴ ۱۵ مم وس ات وخ ترا ور ریات کي 
جوان انتشار داد ویاپ بسال ۱۵۲۶ ویرا از عضویت کلیسا اخراج کرد. شارل ینجم 
اهیز اطوی المان ا ویو کم احفان ی ا اسان 
دراحتماعی که بقاریخ ماه آ وریل 8 مسیحی‌درشهر وو بر با کشت نطق معروف 


حون را ایر اه نموی که باختصار در حمه میشو ی ۰ 


«اعلیحضرت امیر آطور» ی اد ان نامدار , سروران مپربان ! امروز پفرمان 
شما باخضوع تمام بحضور شما امده ام وبفضل ورحمت خدا از او اعلییحضرت 
و والا حضرتهاتمنی دارم بدفاع ازمرام ومساکی که بدرستی وحقانیتآن اطمینان 
کامل دارم ازروی عنایت گوش فرا دهند . هر گاه بعلت ادانی وبی اطلاعی از آداب 
ورسومی که شایسته در بار است فاصرم دوزش میطلیم زیر | در کاخ بادشاهان بر ورش 
نیافته ام بلکه 0 او نان اح ام . 

دیروز از طرف اعلیحضرت امیر اطور دوچیز از من درسیده شد . نخس تآنکه 
aS‏ ان برجم شدسن Clg‏ خاش نکر اسر 3 ,وج نف 
را که آورده ام باطل است یا مایلم از آن عقاید دفاع کنم . پاسخ سئوال اول را دیروز 
دادم وهمان است که کفتم : 


Worms ۲ Martin Luther — ¦ 


WY 


اما جواب سئوال دوم : در بارۂٌ موضوعات بسیار مختلف مطالبی نوشته ام . 
گاه در خصوص ایمان و کار های خیر با چنان روح باك وروش مسیحائی بحث 
کرده ام که حتی دشمنان من نتوانستند خرده گیری کنند وهمانها اذعان دارند که 
آنحه نوشته ام سوومند و شاسته مطااعهً برهیز کاران است . دستخط پاپ با اینکه 
شدید است گواه اين مد عى است . مس نوشته های خود را اگر نسخ نم ا ین‌عمل 
چه صورتی خواهد داشت ( و مرا چه باید نام نهاد) ؟ مردی پست ویلید » مردیذلیل 
و زیانذار ! در آ نصورت ميان همه زند گان بگانه کسی خواهم بود کهآ نحه رادو ست 
ودشمن باتفا حکم بحقیقت آن میدهند مطرود دانسته ام و اصول عقایدی را که 
همه جهانیان با سربلندی بدان اعتقاه و اذعان دارند مردود شمرده‌ام ! چیزهائی‌علیه 
مذهب کاتوليك نوشته ام و بر بیروان عقاید نادرست وروشهای نا صواب زند کی و 
نمونه‌های ندگینی که دنیای‌مسیحتّت را مبتلی وجسم وجان‌مردم را تباه کرده‌است 
تاخته ام . یا غم و اندوهی که همه افراد خدا ترس را فرا گرفته مو يد صدق این 


یی ۰ 
گفتار دست ؟ 


آ یا این امر ظاهر و هویدا دست که قوانین و فواعدی که دایپا برای مردم 


وصح کرهه‌اند وحدان صاحبان امان را آهفته و ازرده ویریشان سرا له وحال آ نکه 





اخاذیهای بی‌پایان رجال رم‌وتسلط این دستگاه‌بر مال ومنال‌ه‌نیای 
اين ملت نامدار ۲ ازنکشت دماست ۹ 


یحیت» بحصو ص 


اکر بگویم آ نجه در این مقوله نوشته‌ام باطل‌بوده | این کار جر ... تقو یت 
زین دستان زیر دست آزاروفتح باب بیشتری برای اینهمه خدا نشناسی آشکار معنی 
دیگری خواهد واشت ؟ اکر بخو آهید مقاومت خلق با خشم شدیدتری فرو نشانده 
شود خواهیم دید که ر گهای گردن این مردم هتکس متور م تر و دهانشان کف 
آلوه تر واش خشم وفضبشان برافروخته تر خواهد شد ! ویوغ جان فرسائی که بر 


ردن قوم مسیح نهاده شده بر اثر عدول من (از آنچه گفته ونوشته ام ) قانونی و 


ve 


م سے 
مشروع خواهد بون زیرا آن‌گاه مورو تایید ذات همایون و جمیع ممالك امیر اطوری 
رس 


> عم سس 


خواهم بود که برای کتمان کینه توزیها واختفاءِ ستم گر یا بکار برده شون . 


نکتة دیگر اینکه تتابهائی علیه افرادی نوشته ام » افرادی که بوسیلهٌ نابوه 
گردن ایمان در مقام فاع از مظالم رم بر آمده اند . فاش میگویم اک با وظاف 
روحانی من منافات نداشت شاید باشد ت بیشتری باینگونه افراد می تاختم . من‌خود 
راازقد مسین نمیدانم ولی آنجه در کتابپا نوشته‌ام بر گشت‌نداره زیر| معنی بر گشت 
تصویب نا برهیز کاریها وخدانشناسیهای مخالفن‌وفرصت بافتن | نان‌برای خرد کردن 
خلق خدا و نشدید ستم‌کر بهپاست ۱ 

معذلكث چون بشری بیش نبوده و خدا یسم از خود مانند عیسی مسیح دفاع 
میکنم ۱ عیسی لفت : دا کرمن بد گفتم در باره آن بدی شیاوت بده» ۱ اتحیل بوحنا 
باب هیجدهم آ به ۲۳) . برای من که خا وخا کستری بیش نیستم و خود را مستعد 
همه کو نه اشتباهات میدانم چه بهتر که هر کس هر دلیلی بر رد عقاید من داره 


بیاورن . 


بنا براین ای امیراطور قوی شو کت وای شهزاه گان نامدار وشما مردمی که 
ازطبقات عالی ودانی سخنان مرا میشنوید ! شما را بفضل ورحمت خدا سو گندمیدهم 
ازروی‌کلمات انبیاء و رسل و حو اریون اشتباهات مرا برای من ثابت کنید. بمحض 
اینکه مجاب شوم فوراً از همه اشتباهات خود بر خواهم گشت و نخستین کسی که 
نوشته های خوو را به شعله های اتش بسپاره خود من خواهم بوں . . . فراعنه و 
یا‌شاهان بابل و اسرائیل هنکامی تیشه بريشه خو زوند که با توسل به اقدامات 
ظاهرالصلاح در انديشةٌ استقرار قدرت خوں شدند ! در کتاب مقدس آمده است که 
د خداوند کوه را ازجای بر کند و آنا نمیدانند» ( نقل از فصل نهم کتاب ايوب › 


عهد عسیق ¢ ايه پنجم). 


۳۷ 


چون اعلیحضرت وشیزاه گان از من جواب ساده وروشن وصریح خواسته‌اند 
سس چنین گویم 

ایمان خود را نه به باب مي دهم نه به شوری زرا مانند آفتات دیمر‌ور و اضح 
و هویداست له در اشتباهندو حتی در گفتار خودشان تداقضات واختلافات آشکاری 
وجود دارد . دس | گربدلیل کتاب مقد س و برآهین قو ده وقطعيه قانع نشوم ...از 


هيحيك از لمات خود عدول نتوانم کرد . زیر! سزاوار نباشد یکفرد مسیحی خلاف 


سے 


سے 


و جدان‌خود سخن ب‌گوید : دراین‌سکان می‌ایستم وبیش‌ازاین عرضی ندارم . از خداو ند 





انتقاد ازطقات بازر گان و کشیش 


یکی از خطباء شهیر کلسای امر یکا س میز شامی که اطاق تحارت نیوی رد 
در تاریخ هشتم ماه مه ۱۸۸۳ میلادی تر تیب داده بود خطابه ای در انتقاه طبقات 
بازر کان و کشیش ارات نمود که بطور خالاصه تر‌جمه میشود . نام آن خطیب 
هنری وارد بیچر" است که در سال ۱۸۱۳ مسیحی بحپان آمد و بسال ۱۸۸۷ جپان 


را پدروه گفت . 


اقای رئيس » سروران وبازر دانان ! 
سحن م( امشب در باره دو حر فه دسبار مخزلف است ممکن اسن دعن کنید 
که ارتباط بین این دو موضوع چیست . شاید علت انست که دشیش وعظ کند و 
بازر کان عمل (خنده حضار) ۰ بازز د اه ل ر | معمولا اندو خن بسبار باشد ول کمسه 
و اعم هی است (خندخ Es‏ دار بار رر 5 ان 8 مه لسا است . کشیش را جون برای 
0 مر 
وعم و تبلیغ ماموریت خارح E.‏ همنشه نماینده ی دیں همر آه وی کسل دارند ا 
نگذاره کشیش ازحدود میانه روی وهشیاری‌با بیرون نهد ومخارج وور ا نیز بهرازه 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ سم ۰ 
(خندة حضار) : از جپت وطایف اخالافی کشیشس وبازر گان را فصل مشتر کی است ۰ 
بر کشیش است که در کرسی و عط و خا ره دهان‌جز بحق گوثی کشا ید و نفع با زر گان 


در انست که بحق وحقیقت گراید و بدان عمل اند جر 


تمام دستگاههای بازر گانی و نما بای بمد اصول اخلاقی با شد (تصدیق حضار) , 
سه‌اصل برر کی ى همه‌حاومیان دظ م طمقات مردم | ز اصول اساسی بشمار میر ود: 
او ل راستی ¢ دو .1 امانت 6 سو م ارفا ۶ 0 3 د طیفه شناسی ( تحسین حضار ). 


با مد بگویم ترس من بیشن از | نحاست 8 در کلیسا این و ظیفه شمه در گرسیوعظ 





Henry Ward Beecher - ۱ 








۳ 


وخطابه رک فر اموش ی . از (یحاظ تعلیم و در بیت و تحقیقات فلسفی تو حه 
کا خی اشاح عالیهالپیسات بمعنی اخص بوده ومن راو اعتر اش 
ندارم 1 اما علوم الپی a‏ مبمنی بر مباد‌ی اخلاقی زیا شن درحکم اقاي ارا ا 
که در تاستان از | مات ی و وشت و دمن خترگ و تشنه یما ند ۰ 


امروز درختهای گل د کول راجابجامیکردم وبهمن سبب است که امشب 
مانند يك کشاورزناحيةٌ وست‌چستر؟ سخن‌میگویم(خنده حضار). ببکی ازدرختان گل 


زا یت سال بیش‌نشانده وو و نش ا و 


۳ 


e‏ اینکه رفتص ان ور از سبری شده‌است‌ور آن گلزار دا دصد هزار 5 درورد دار 
جلیل را شام سفق . همه میدانیم که ریشه ان کل و EE‏ فرست 
فان ارا و هه ها ماقم تا مات زد اس ك 
ولکن ميخو اهم بداذم ا را تا لاش و 3 ریشه‌های لوده همین امش فطع 


علوم‌الهی‌وفنون معانی و بیان ووعظ وخطابه‌همه بحای خود خوب است‌مشروط 
باینف‌که با همه زیبائیپا واندیشه ها وعقاید راهی باك وهموار بمبادی اخلافی و اصول 
اساسی وعمومی وعملی اخلاق وجود داشته باشد ودر این امر جای هیچ گونه شبپه 
و تردید دهمست (تحسین 1 فا تن معتقدم نفع کلیسا تا ان کا 
که افراد مردم وملل جهان با هم ت تن راما فش ونوت ا ری اف 
شا یه و رتاش وا شم وا وا ورس رصان تست ور تن یه تاد 


۱ E اطمینان‎ 


همین‌که بجس اعتماد از کی و انسان 9 ی ان هرن 


نخو آهد وا وهر آندازه يشر حس اعتمان من دم سلب شون بهمان ایذاره تحارت 


magnolia — \ 


Westchester — * 





YY 


ونیا رچار وقفه فرده (تحسین‌حضار) . این حقیقت در کوچکترین جوامم بشرصدق 
میکند وورشیرها و کشورهای بزر کف نیز هر اندازه دامن تحارت وسیعتر باشد 
این حقیقت بیشترصاوق‌است . . . تاجری که صدهاهز اروولار یول خودرا وراقیانوسها 
یا دراقصی بلاه ونیا بکار اندازه و حال آنکه حتی زبان ملنهائی را که با او طرف 
معامله هستند نداند و ازعهدة خواندن اسناوی که مر دم آن کشورها بزبان خود‌تنظیم 
کنند بر نیاید با این عمل خوو ثابت کند که < س اعتماه ميان افراه بشر بعنی 
فروشنده وخر دار موجون است . | گرمںدم بحقیقت گوئی همدي گر اطمینان نداشتدد 
هر کر اجناس واموال خود را بحین و ژاین و مکزیك نمی فرستاوند . . . صاحبان 
کشتیپا و ماموران دولنها باید قابل اعتماں باشند و الا امر تجارت مختل شوه و 
روابط بازر گانی ملل مختلف جہان که رو بافراش است گواه خاموشی برصدق‌این 
مداعی است که هر چند گاه وبیگاه مردم دروغ می‌گویند لکن دروغپا آن اندازه 


قاحش تست که بغی نو ع بش و بکلی‌از هم حدا کند (خنده حضار) . 


آدمیزاده را میتوان به‌تسر‌تشبیه کرد . طاقت تیر بلوط ازتیر کاج بیش است 
اما تیری نیست که بر اثر فشار نشکند . هنوزمادردهر فرزندی نزاوه است که زیر 
فشار خرن نشوو . فقط نوع ومقدار فشار فرق میکند . بسا کسانی که قوة مقاومت 
حون را در مقابل بول از دست ددهند ولی همان اف آد در ہں ابر چرب زبانیو چایلوسی 
سلیم شوند . کسان دیگر بتملق گویان اعتنائی ندارند ولی تمایلات اجتماعی همان 
اشخاض طور ست که بغرض آ لوده شوند و از طریق حقیقت متحرف گردند . بسیاری 
افر ان با زر ناب نطمیم نشوند ولی با میهمانی ومحالس جشن وشادمانی وباده‌ییماتی 
از راہ راست بر گردند . بنا براین بر هر کس بنحوی از انحاء میتوان چیره گشت . 
چه‌ریر معنی است دوعای حضرت مسیح که از خداوند خواسته است ما را در معرض 


نقطه ضعفاشخاص ونوع آزمایشم)مختلف است وهر کس نقطة ضعفی‌مخصوص 


۳۷۸ 


بخون وارد. هھیجکس نمیداند چون درمعرض امتحاننو اقم شود چگونه از امتحان‌بیرون 
آید . شگفت اینکه لازمةٌ رذالت تقد س است (خندة حضار) . کوئی مدیربت‌مدارن 
وعط ونبلیغ کیسا که روزهای یکشنبه باز است بمتزلة جواز ورون به زندان سینگف 
سیتیگی۱ است (خندهٌ حضار). و الا چرا مقد سان در حق صغار خدعه روا وارند و 
بیشو آیان کلیسا که یکصد هزار با دویست هزار دولار از وجوه‌کلیسا را می برند با 
این عمل خود ظاهر ] شان میدهند که ویانت فقط ستارالعیون وسر دوشی برای 
دسدی ورذالت است . نحوة فک مردم در باره وسعت ممدان حکمت الپی هر جه باشد 
فرق نمی کند زیرا هیچ کس را از آنجا خبری نیست ( خندةٌ حضار ) . ممکن است 
کسی سخن بگوید و آن‌سخن‌دروغ باشد ونداند دروغ بوده است زیر آچون طیرسخن 
ازبرح معغی بهرواز در | ید وبرفر ازا برها 9 بردازه شا ید ازمسیر حقیقت منحرف 
شود و ندادن منحرف شده است . لکن هر گاه از فراز آسمان فر وه آبیم توجه 
کنیم که تماس خلق باهمدیگر روی زمین است نه در اسمان و منافع افراد مردم 
همین جا برخورد کند وروی همین زمین در بوت آزمایش قرار کیر و وهرجا پروند 
محك امتحان بدنبال آنپاست . حرص وطمم » کبر وخوں پسندی وجمیم عواملی که 
در زند گا نی بر موسر است وست‌بدست میدهد . یس لازم است لااقل هفته ای بکبار 
در کلیسا و همه روژه ور خانه و خازواده در موضوع فضیلت راستی و راستگوئی و 
با کدامنی و امانت وایفاه بعپد با هر فردی سخن بگوئيم . کسی که درنتیحه تعلیم 
و ثربیت کاملا متصف بدین صفات شوه در برابر سایر آزمایشهای حیات مغلوب 
ومقم‌ور ذگردد و چنن مردی را بدلیل عدم اطلاع از علوم الى نتوان بالضروره 
انسان کامل خواند لکن تصور میکنم عدة کسانی که براثر تعلیم و تربیت راه 
هشت را در بیش گرفته اند بیش از عدة کسانی است که الپیات بمعنی اخص و 
جمیع فروشض آن را در کلیسا فرا گیں ند ومطلقا توجسپی به تعلیم وتربیت ندارند 
(تحسین حضار) . 


Sing Sing — ۱ 


۳۹ 


بنظر من وظیفةً نخست برعهدهٌ خانواده است زیر | | نجه را ازیدران وماوران 
خود آموخته‌ايم هر گز فراموش‌نميکنيم... وظاهرا تعلیمات پدر ومادر مانندفرائژی 
که ورنهاد ما سرشته است باشیر اندرون شود وبا جان بدر رود . | گردر آغوش بدر 
وماأدر خود یاو گرفته‌ایم که حقیقت را دو ست بداریم و احر ام کنیم واز هر گونه 
دروغگوئی‌ودوزبانی ودوروثی آ نحنانکه ازیلیدیپا نفرت دار یم متنفر باشیم, | گراین 
معانی بنحو استوار مر کوز ذهن ما شده است » شاید تا وایسین دم زند گانی این 
احساسات باقی بماند ودررشتة حیات ماچیزی از آن گر انبهاتر نباشد » مشروطپاینکه 
ازسیاست دوری کنیم (خنده حضار). 

دیگر اینکه بنظر من اصل حقیقت وانصاف وامانت ووظیفه شناسی و ایفاء ءپد 
باید خیلی بیش از آن مقداری که امروز مرسوم است جزء برنامه مواعظ و تعلیمات 
کلیسا باشد ... کلیسا باید تشنگان حقیقت راسیر آب کند زیراقوت لایموت کرسنگان 
در هرمکانی تأمین شود نبازمندان همه روزه‌بدان‌در گاه رو یآ ورند. کلیسانیرهمانطور 


است و بأید غذای روحانی افر ان را تامن کند (تحسین حضار) ۰ 


سو مهمه تجا رشر آفتمندبایدنوعهرورباشند ودل درمصالح‌جامعه بندند وبی آنکه 
هراسی در دل خود راه دهند یا تبعیضی روا دارند نسبت به کجروی‌ها و انحرافات 
وهر جیزی که ورامر تجارت منافی‌حقیقت وانصاف وافشاء عپداستی بدیده خشم ونفرت 
بنگر ند(تحسین حضار). این سه صفت برای بیشرفتتجارت‌ورونق بازارازضروریات 
حتمیه بشمار رود وبازر گان باید بدان صفات سه گانه متصف باشد. | گر واحد این 
صفات باشیم با این قوةٌ محر که وبه نیروی کار و کوشش و فرصتها ووسائلی که در 
دست داریم امریکا میتواند دنیا را قبضه کند . لکن | گر در تجارت امریکا این معانی 
رعایت نشوه عینا همان بی احتیاطی و بیخردی یا دیوانگیست که دیگران نیز 
مرتکب شده اند وبتصاریف ایام دچار همان بلیاتی شویم که دیگران بدان گرفتار 
بووه‌اند (تحسین حضار) ۱ 


.. ازمن خو استه اند کلمه ای چندو ر بارةا تحصار دگویم . (ظاهرا هران اتحصار 


۳۸ 


تجارت‌است : متر جم). بجان خودم سو گند آرزو دارم دروف‌گوئی منحصر بجند نفر 
باشدو آن‌چند ذفن محا لدروغ گفتن بدیگر ان‌ندهند(تحسین‌حضار).۱ کنون بر می گر دیم 
ببیان او ل خود که‌کلیسا وبازر کان راوظیفة مشتر کی است . وظیفة هردوطبقه آنست 
که مکارم اخلاق را بر‌بنیاد‌ی استواردی ریزی کنند واین کار رابرای بیشرفت امور 
دنیوی قطع نظر ازجپات دیگر وجپۀ همت خود سازند ... کشیش برای خاطر خدا 
وخلق خدا و بازر گان برای خاطر خودش باید مراقب باشند که دروشگو در برس 
افکار واحساسات عموم . . . در زمره هوام و حشرات بشمار آید . (تحسین حضار ) . 
اکنون در بایان سخن با دعای خیرهمه را بحال خود میگذارم که در این موضوع 
مهم فک کنند (تحسین حضار) ۱ 








تر جمهخلاصه‌ای از مو اعظ بومی از و عاظ 


0 ۱ 
کایسای فر فه پرز بیتر ین در شیکاگو 


حق چست وچراحق است ؟ 


۳ مارك رار دوگ در باره ۳ و اطا زود ره کہ ٩‏ 
کر ٢‏ مدای وباو دو ارہ جن بان "شون ریم 
( از سلسلة مواعظ مر بوط باخلاق در عصر تبدلات اجتماعی‌ما ) 


این رشتةٌ مطالعات ما مسبوق بسوابقی‌است . مطالبی که | کنون برای اصلاح 
وضم اخلاقی امر‌وز خود طرح ميکنيم عا همان عملی است که سرور ما نیز کرده 
است . سرور ما بیشوایان اخلاق ورهبرآن دینی قوم‌خودرا از حاظ نیکی سنحید و 
بنقا ص آ نان پی برد . حضرت مسیح رمود هر گر شا بملکوت آسمان نتوانید 
رسید مگر آنکه در حق برستی از نویسند گان و فریسیان بیشی جوئید . . .یعنی 
رسوم وعاداتی که‌در نظر‌شما محامد اخلاق است ور وافع مفاسد اخلاق است . مواژین 
اخلاقی شما کافی نیست . حق وباطل بمفهومی که شما تشخیص داده اید انحراف از 
صراط مستقیم حقیقت است . 

آنجه شما فضیات اخلاقي میدانید صرفاً اطاعت کور کورانه از فوانین قدیمه 
است. در خصوص حق وباطل بار دیگر باید فکر کنید . باید کشف نمائیدحق برستی 
واقعی چیست . حق‌برستی بمفهپومی که خداوند برای خلق‌خوی ميخو اهد ومور‌تأیید 
اوست کدام است . آنگاه شما نیزر در جمع نحات یافتگان ملکوت خدا شر کت 
تو اثىد کرد : این بون بیام عیسی بمردم عصر وی . توجه کنید تاچه اندازه‌مطا لعات 
امروزما بمو ازات پیام‌عیسی‌است . در واقع مطالبی که امروزموره مطالعه قر ارمیدهیم 
مسبوق بحنین سابقه ایست . 


Harold Leonard Bowman, Presbyterian Church of Chicago - \ 


AY 


حق آنست که وضع اخلاقی هر نسل وموازین فضلی هر عصری را همان نسل 
بار دیگر وربوتةٌ آزمایش قرار دهد زیرا این جپان در معرض تید ل و تحو ل است . 
لکن معتفلم | گر در امو ر اخلاقی خلق خدا دیدةٌ بصیرت وژریف ہیں عیسی رایذیر فته 
وعمل میکردند ونیای امروز ما ازمکارم اخلاق بمرانب بهرةبیشتری داشت. همجنین 
اطمینان دارم اک رکلیسا پیام اخلاقی عیسی را جد ی تلقی میکرد و گوهر روحانی 
واخلاقی بیام ویرا درغر قاب عقا بد فلسفی ومذهبی غوطه ور نمیساخت‌کلیسای‌نصررانی 
در تحو لات اخلاقی سمت پیشوائی مییافت وبا جرأت و شهامت قدم بمیدان رهبری 
میگذاشتزی رامباد‌ی فضیلت واخلاق در جمیع شتو نزن د گانی‌باستثدای مواردیمعدوه 
بوصعی اسف انگیز از سیر تکامل بازمانده لکن تجدید رهبری‌کلیسا درصور تی‌میس 
است که بار دیگر بطیب خاطر در امور اخلاقی بادید گان روشن وژرف بین بنگریم 
واین امر با بیروی ازعرف و عادت وسنت آنم بی ندیشه ووقت نظر حاصل‌نگرده 
بلکه حقایق زند گانی باید ملاك عمل قرار گیرد . 


تعلیماتی را که در ژمان عیسی به بیروان عیسی‌آو‌ند به اغلب‌ما یر داده اند د 
ميدانیم که خداوند برای‌ارشاه وهدایت‌ماقوانین کامل اخلاقی فرستاده وقوانین‌مزبور 
کاملا معتبی است و تباید محل شك و تردید وتجزیه وتحلیل بیموره قرار گیره . 
هر گاه شبهه‌ای پیدا شود میتوان فوراً بکتاب مقد س با کلیسا یا خود خدا متوسّل 
گردید . فوانین مزبور کامل ونهائی ودر همه ادوار و ميان همه اقوام لایتعشر است 
دیروز همین بووه » امر‌وز هم همین است وهميشه همین خو اهدبود . هرد اخلاقی کسی 
است که به قوانین مزبور گردن نهد . کمترین نافرمانی از قانون آسمانی داغ‌باطله 
سوء اخلاق را برپیشانی کسی زند که از قانون سربیحی کند و گرفتار غض الپی 
گرده . بنا براین حق امریست خشك و ثابت و قانوني واز نسلی بنسل دیگر دست 
بدست انتقال پاید . ۱ 


AY 


احتماعی زند کی ميکنیم ۰ پرفسوروات هد ۱ استاه وانشگاه‌هارواره عبارت جالب 


توجپی داره که در اینجا مورد استفانه ماست : 


د فروض‌احتماعی وفلسفهُ سیاسی واندرزها وقواعد عملی ما در امور بازر گانی 
واقتصاد سیاسی واصول عقاید تر بیتی ما ماخوذ از يك‌ساسله آداب وسننی است که‌از 
متفکرین بزر کک واز سر‌مشقپای عملی پبوسته بمارسیده ومسیر آن از عصر افلاطون 
در فرن بنجم پیش از میلاه مسیح تا پایان قرن اخیر بوده است . آداب و سنن مزبور 
کل" براثر یك فرضیۂ غلط قلب گردیده وطور دیگر جلوه گر شده وفرضيه مزبور 
| تست که اوضاع واحوال هر نسلی بیشتر بهمان کیفیتی است که درعصر بدران آن 
نسل وجوی واشته وعبتاً به نسل بعد منتقل گشته تا از روی همان نمونه فرزندان‌نیز 
قا لب زند کی خود را دریں دد . درجمیع ادوار تاریخ بشر دور ما نخستین دوره‌است 
که این فرضیه در بارٌ آن صادق نیست >. 

دوران ریاست خانواده ها مانند عهد ریاست بدران وبزر گان قوم بپوه درحال 
سقوط أست . ع#صن اعد رو ده انقر اش است . روژ کاری که ما بتوانیم بفر زندان‌خود 
بگوئيم راه صو اب‌همان راهی‌است که ما رفته‌ایم سپری گردیده‌است ۱ دیگ نميتوانيم 
کسی را باستظپار سنت وقدرت وادار باطاعت کنیم حتی احکام انحیل و کیسا و 
مذهب موره اشکال واقع شده است . 


ww ۳‏ 
روزی بون که ساو ارولا" باستناں انحیل وبا توسل بقدرت‌کلیسا میتوانست 
هش و 


سك ۲1 
رملا" رابشوهرش تیتو* بر گرداند . لکن اکر آیات‌انحیل رابرای برخیدختران 
امروزه که به عشق ازاه عقیده دارندبخوانید شاید بالحن استهر اه پاسجبسیار بیجائی 





Professor Whitehead of Harvard - 1‏ 
۲ ساو نارو لا Savonarola‏ مصلح مذهبی اسالبا نود (۱۰۲-۱۹۸مسیحی ) که 
تکفیر شد وپس از تعذیب او رابدار آو یعتند و سوزاندند. 


Tito - £ Romola - ۳ 





۰ 


حقیقت آنست که اصل مکارم‌اخلاق یعنی آنحه مربوط بآداب وسنن و احکام 
ثواب وعقاب است از اهمیّت افتاده و محبطی مه آلود بسیاری افراه ما را فرا گرفته 
ات .ان اف آی‌ مرها و و عطاری ون راان و 
اسکات فیتر حرالد" در یکی از داستانهای خوو نوشته است ! « زند کاني در دک 
بازی فوتبال است وهمه ازراههای غلط توپ رامیزنند وقواعد بازی را نقض مي‌کنند. 
داور میدان بازی‌ر! که در قطم وفصل اختلافات سمت مرحعیّت دارد از دابره بیرون 
کرده اند .» در ادبیات وئمایشهای ما روح نومیدی وبی آثری وبی نمری هویداست . 
کرد ی با حور و یواست ان 2۶ 
ا ی خیال ورضای خاطری که در حر یم امن هیحان شوه ۳ 
بزوال O‏ کم کرده 2 ور مهای که ضمن اوتاه 3 وران بقلم 
ف ی ا سوه که ان وش وی مه کی 


یی 


« روحم از نو ای ا فرن پیستّم یزمرده اتوي تب با ارت مر 
اندوهنالك قرن بیستم خاطرش را افسرده نکرده بانشد ؟ | کر دا فل ا اش 
چرا در بالای فضای درغوغا وحرن افرای فرن بیستم شتا خاه اعلی خود نمیخنده : 
با این توهمات شگفت » بااین‌هرح ومرح و آشفتگی کویا مردم‌راه‌خودرا گم‌میکنند 
برای جه و ؟ ول بحه بندند ؟ بحه عشق وررند ؟ رف جه رنده یامد ؟ بس 


است ! ولا شکسته » آوازها سوزناك ! نه سودی متصو ر نه زیانی !» 


نسل امروز حیران و رک است . محتقا دیگن نمیتوانیم بمفهوم قدیم 
ال رفن تفص ی تفت قرف از آح ام و راخ فرفی هبار 
۳ شاپ بعضی ET‏ اڭ اون دذیر شود ولی و 
ی ی انوا اه سس 


- اسکات فیتزجر الد 1۱2۵6۲210 Scott Key‏ rancis"اداستان‏ نویس امر یکائی 
ت45 درسال ۱۸۹۲ مسیحی بحپان ف ودر سال ۱۹٤۰‏ مسیحی ازجہان رفت . 


Dr. Cabot - ۳ ۱ Noe] Coward - 


Ao 


امں ونہی وتشنیعواستپزاء ونوحه سرائی برمعاصی وتوسل والتجاء بنیروی‌ارادةافراد 
کنپکار تقریبا بی ثمر است . 

یکی از نوپسند گان اخیر مله اتلانتيك مینویسد : 2 جوانان جمیع اصول 
اخلاقی‌را منکرند . . . وشایدبزر گترین مشکلات و آشفته ترین اوضا ع‌واحوالی که 
از یك نسل به نسل دی گر میرسد مشکلاتی‌است که این نسل بمیراث برده وهرج و 
مرحی است که ازنسل گذشته نصیب نسل کنونی گردیده است. 


نخست‌باید وانست که امروزه دیگر برای توجه بحق وباطل‌طریقه قدیم کافی 
نیست . مطمین باشید ما نمیتوانیم از مقام شامخ اخلاقی و روح بز رگ گذشتکان 
خردلی بکاهيم . پا احترام وستاش در برابر آن روحهای بلندسر تعظیم فر ود آ وریم 
لکن باتبدلاتی که در اوضاع امرروزه روی واده است میخو آهیم بدا نیم چرا موصو ع حق 
وباطل باردیگر بايد سنحیده شود. چر اروش قدیم اعتبار خود را از وست داوه است؟ 

نخستین دلیل ساده ولی اساسی انست که روش قدیم مبنی بر مقدمه فاسدی 
است . اینکه گفته میشوی محموعه قوانین اخلاقی ما قاطع و کامل و از مبدء الپی 
نازل گردیده صحیح نیست . این کشف دردنا کی است و شاید بعضی ازحضار از این 
بیان ناراحت شوند . . . کشف من آنست که امور اخلاقی سیر تکامل داره و بجای 
اینکه‌ثابت ولایتغیرباشد سال ومتخش است . | نجه در يك عصر معیسن نرد ملت حن 
بوده درعصری دیگرونزه ملْنی دیگر باطل‌جلوه کردم و آنجه را فرهنگگ قومی باطل 
وانسته‌فرهنگک قومی دیگ رکاملا" حق تلقی کرده است . آنحه در اعصار قدیمه ظاهرا 
فانون‌استوارولاتعش اخلاقی برای طوایف وقبائلی بشمار رفته بتدریج بصورت عاوات 
ورسوم آن‌قبائل در آمده ورسوم نیز ور حال تحو ل وتطور و تکامل است . احکام 
عشره موسی ظاهراً در طور سینا نازل گردید ولی معلوم شد قسمت اعظم آن قبل از 
موسی درمجموعة قوانین حمورابی تقریباً هزارسال پیشتر وجو داشته است . معلوم 


شد اصولی را که عیسی برای امور عملی زند گانی آورده در واقم خانم‌قوانین نبوده 
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بلکه تعلیمات ویرا درقالبهای دیگری‌نیزمیتوان ريخت . معلوم شد آنچه وجدان 
نامیده مشود ندای خداور قلب مانیست . زیر ندای خدا منز ه ازخطاست . وحدان 
مجموع آثار وعواملی است که درضمیر انسان تأثیر کند وحایگیر شون و آنسان را 
به تبعیت خود بکشاند ... 

مادام که سرو کارشما باقوانینی است که شمارابراه صواب وحقیقت ومپربانی 
هدایت میکند واخلاق راپیروی از آن قوانین میدانید يك شبپه اخلاقی در پیشاست 
زیر فوانین نا گزیر باهم تعارض وتصادم وارند . ۱ 

گی راست بگوئيم شاید خلاف آئین مهربانی باشد . | کردوست خود رایاری 
کنیم شاید خلاف قانون درستکاری باشد . | کر دلیر شویم شاید خلاف اوب باشد . 
بدینطریق برای یافتن بهتربن راه و رسم زند گانی بزودی دچار س کیجۂ اخلاقی 
شویم وورعین حال نگران باشیم که قانون اخلاق را نقض کںده م ۱ نیا زمندیم در 
باره حق‌نظری‌پیدا کنیم که مارا براه راست وروشن رهنمون کرده زه اشکهوررفتار 
خون وچار شبهه ونروید شویم . 

هر گاه در مورد بعضی صفات نيك زبای یافشاری کنیم دچار اشکال دیگری 
ميشویم . | گر بمبالغه وافراط کرائیم وې چیز دب گرا مطلقاً در نظر نکيريم این 
کارمعایبی کلی بیدا کندوفوراً شهامت بصورت گستاخی وخود نمائی در آید »احتیاط 


بصورت جبن » حقیقت بصورت رك گوئی و پر روئی ,با کدامنی بصورت تزویر و ریا 
حلوه نما ید a‏ 
عبرم و بو یر 
هر گاه مسص ۱ فهر سی از فضا فل اخللاقی را جلو کسی بگذارند واز اوییروی 
بخو اهند این کار علل و اقعی رفتار و کردار آن کس وا معلوم نکند بلکه بالمکس 
سب شون که علل مز پورورححاب ظلمت مستوربماند . کوه کی را بعنوان مثالذ کر 


آميکنيم . نام کول مربم است ومریم کوچولو دروغگو است . عرف و عادت بر این 


FAY 


گرفتار نشوی . حقیقت امر اینکه کودك بدان سبب دروغ‌میگوید که شاد نیست 
و کسی قدراو را نمیداند . او هم بخود اطمینان نداره و میخو اهد توجه دیگران را 
بسوی خود جلب نماید . مریم نیازی بمواعظ کسی در باره فوائد راستگوئی ندارد. 
فقط میخواهد او را ووست‌بدارند . نیازش بمپربانی وقدرشناسی ود لجوئی است. اکر 
دلسوزی داشته باشد قسمت عمده خدعه و دروغگونی از بین میرود و این تنپا یکی 
ازمواری بسیاریست که تعلیمات اخلاقی ما چون توخالی واز روی ریا کار ست‌بهدف 
نمی رسد زیرا رفتار ظاهری اشخاص رابطور سطحی نگاه ميکنيم وبعلل واقعی‌اعمال 
اشخاض بدیده بصیرت وادراك نمی‌نگرم . 

ضعف دیگری که درمجموعهٌ قوانین اخلاقی وشعاش ملی وجود داره اینکه‌تمام 
توحه‌ما معطوف برفتار فره در زند گانی شخصی اوست و جثبه های اجتماعی رفتار 
فرد با دسته‌ای را در نظر نمی گیریم ۱ مثلا" در بارةٌ لروم وفا داری مرد نسبت بزن 
سخنان بسیار گفته شده ولی در باره مزد کم وناچیری که در برآبر خدمات ژن داده 
می شود حرفی نمی زنیم غافل از اینکه همین پاداش کم باعث وسوسة نفس اماره 
گرده ووامان عفت وی بر ای تأمین معاش لکه دار شون . دزدی را کناه میدا نیم و 
روی همین عقیده پافثاری می کنیم لکن | کر کسی تنپا دريك معامله با تروستیو 
شیادی مبلفی‌بحب زند که دزوان عادی طی هزارسال نتوانسته اند بدزو‌ند از عمل 
آن طر ار چیره دست باسانی می گذریم وآن کار را سپل میگیرريم . آدمکش را 
محکوم ميکنيم لکن | کر منها مرتکپ قتل نفس شوند می پسنديم . طرژفکرمادر 
بارةٌ صواب ونا صواب وقوانین اخلاقی ما در مورد حق وبا طل چنانست که برای 
زند گانی خصوصی افراد مقرراتی داریم لکن درمقام سنجش با رفتار جامعه براه و 
روش اجتماع کاری نداریم . 

اساسا قوانین مربوط باخلاق که در گذشته از مصادر امر ونپی صادر گردیده 


مخدوی دخدووی است که باید تعدا دذیرفت و بنده صفت تبعیت نموو . ایسن مش 
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سسخلا قبت نمی شود . رعایت آواب وسنن باعقایدورسوم اخلاقی‌رابدین نمط واجب 
شمروه‌اند و کسانی که در کلیسا یا در اور امور مملکت یا در خانواده مصدر ام و 
نپی میباشند هرچه بگویند ( بگمان خو‌شان ) صحیح است ( و باید اطاعت شود ) 
همجنانکه از سرباز نیز مقد م برهمه چیز فرمانبرداری انتظار میرود . 

صفت فر مانبرداری وصرف اطاعت درمقام قیاس با سایں فضائل اخلاقي رنگف 
وروثی ندارد وور واقع از همه فضائل دیگر تقریباً ضعیف تراست زیر! اطاعرانیازی 
به فر است وقوة ممیبزه یاحسن تشخیص اخلاقی نیست . 

قوانینی که تعدا با ید اطاعت نموی برای تغییر اوضاع و رشد افر ای جامعه و 
اصلاحات و استقلال و ابتکار حائی باقی نگذاشته است . .. اورت دين مار تیر 
گفته است ۰ 

. .ا گی رفتار ما صرفاً به تبعیت ازاحکام الپی باشد نتایج اعمال مامر بوط 
بخود مانیست . . . ومسئولیتی متوجه مانمیشود. کسانی که تعبداً تابع احکام‌اخلاقی 
هستند مر تكب بسیاری کارهای ناصواب شده و با وجدانی آسوده دید گان خوه را 
بسته وعواقب هولناك رفتار خویش را نادیده گرفته ودر واقع هر گزبمر حلهمسئولیت 
اخلاقی نر‌سیده اند .» 

کود کی را حکایت کنن د که چیزی حز فرمانبرداری نیاموخته ومادرش نیز 
هر گزدرمقام پرورش نیروی تشخیص اوبرنیامده بود. روژی کودك همراه مادر خود 
بد کانی رفت وبر میوه‌های و کان آب دهان انداخت . درباز کشت بخانه مادرفرز ند 
را شماتت کرد . کودك پاسخ داد : مادرجان » تو که هر گرنگفته بودی بر میوه آب 
دهان نباید انداخت . این قصه ساوه نشان میدهد تاچه اندازه درامور اخلاقی قوانینی که 
تعبتا پیر وی میشوو‌محدوی بحدود معینی است وتاچه اندازه طاعت بمفهوم تعبدصرف 
وه افر اد را بر ای دمییز بین حق وباطل در امور اخلافی درمواردی که دیش بینی‌نشده 


است پر ورش نمی وهد . 


تس تسه و ا تس ا ل 


Everett Dean Martin — ۱ 
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بنابر این ضر وری است در بارة موضوع حق و باطل بار دیگر ازدیشه کنیم 5 
مردم تو ج نماند که اخلاق شما متسکی باحنکام گذشته نیست بلکه مقتضیات زمان 
ومکان باید درنظر آید و شخص اخلاقی کسی نیست که صرفا تابع مجموعة قوانین 
واحکام گذشته باشدبا که باقتضای اوضاع واحوالی که باآن مواجه‌شوه شخصاً بتواند 
حق را تشخیص دهد . 

ما که اهل کلیسا هستیم باید در پیشرفت امور اخلاقی پیشقدم باشیم . در این 
آزمایش نباید موازین اخلاقی خود را رها کنیم وبورطهٌ شپوت رانی روی نهیم وزمام 
نفس را بگسلانيم . در راه وصول بمدارج عالی‌تر اخلافی که با شرافت بیشتری توآم 
باشدازمبادی اخلاقی که‌مت کی بآداب ورسوم دیرین است بابد قدم را فراتر گذاریم . 
افرادی هستند که امروزه دراین راه پیشرفتپائی کرده اند وشاید توجەنكردە باشید 
که پسیاری از آن‌افر ادجزءکلیساهم نیستند . آن افراد بکلیسا توجپی ندارند و کلیسا 

را بديدة نفرت مینگرند . نفرت آن افراه از کلیسا بدان سب نیست که کلیسایر 
مقیدبموازین عالیة اخلافی است . ما بخیال واهی غر ایم که چنین است . خیر علّت 
آنست که‌موازین اخلاقی کلیسایائین‌ تراز آنست که تصور کرده‌اید. هنگامی که‌موازین 
اخلاقی افراد خارح‌از کلیسابالاتراز ماست نباید ما خود را بررتراز دیگران بدانیم. 
بامد و اقعیات وضروریات امروز خود را در نظر | وريم : 


چون معنقدم کلیسا برای رهبری اخلافی‌جامعه بسیارمجهز است‌ازشماخواهش 
میکنم در این مطالعات خطر ناك شر کت نمائید . مطبوعات بنحوی‌با اوضاع کنونی 
ساز کار وییوسته است که دران رهگذر امیدی متصور نیست . مدارس نیز محصول 
همين اوضا ع است . مدرسه میتوآندرهری آخللاقی جامعه را را مطابق | داب وسنن گذشته 
عپده دارشود لکن رهبران مدارس‌دراموراخلاقی‌نیروی خلا قه ندارند . عیں‌احزاب 
سیاسی ما آنست که افراد درجستجوی منافع شخصی خود هستند و این نقیصه‌را حد 


وحصری نیست . برای اینکه پیشوائی باشهامت در امور مرربوط باخلاق پیدا کنیم. 
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بیشو ای که راه بپتری بما نشان دهد » غیر از کلیسا بکجا برویم ؟ چقدر کم است 
عدۂ کلیساهائی که آزادی کافی ودوراندشی کافی وشهامت کافی برای حل این مساله 
داشته باشند ! اعتقاد‌ی که بضرورت این مطالعات و اعتمادی که بروشنی فکر اهل 
این‌کلیسا وایمانی که بالمال بیا کی نفس وتقوای جپانیان دارم مرا بورود باین بحث ۱ 
با شما وادار کرده است . ۱ 

۰ روزی که ست ی معبد را بعیسی نشان دادند و عیسی حوآب وأ سنگی 
روی ستگی باقی نماند آنروزتشخیص این امر برای شنوند گان دشوار بوږ که چه 
کاخ رفیعی همان شخص برای بررستش پرورد گاربتا کند که ازحیث عظمت در خواب 
هم ندیده باشند . اصلاح اخلاق مستلزم‌یت شکنی‌است. اما | گربتهای افکاراینعصر 
در هم شکسته شوه ولواینکه گرندی نیزدر آن میان متوجه خود ما شود » بیمی‌دز 
دل خو راه ندهیم ... 
ڪگر نه عق را کشف کیم 5 

...گر کسی خلاف بعضی آداب ورسوم رفتار کند برافروخته میشویم ولی 
از تمدن زشت وطمع کار وخلاف عدالت‌خشنودیم ... تردبیشرمردم دزدی‌خلافاخللاق 
است ولی این اوضاع اقتصادی خلاف اخلاق نیست... دود و میخوار کی از مسائل 
خطیر خلاف اخلاق است لکن بهره برداریهای بازر کانی وسیاسی از مسائل خطیر 
و خالاف اخالاق نیست . 

د کتر نیو من" کوید : «بزر گترین‌مشکل مدارس وخانواده ها و اجتماعات 
بشر امروز وجوه عد قلیلی بزهکار نیست . بزر گترین مشکل آنست که عد بسیار 
بیشتری از افراه بسیار محترم‌در اموراخلاقی فکرشان روشن نیست .»ما ازاین‌بیان 
تعجب نداریم . 

بجای این‌که بمردم‌بگوئيم خوب باشید میخواهیم بدانیم واقعاخوبی‌چیست... 


اولا بشر بتحربه آموخته است ... که لذ ت عشق بایدار ترازشو ترانیاست... 





Dr. Newman - \ 





۳۹۱ 


ونتایحی که بر همکاری مقر تب است از محاهدات فردی عاید نگرده و | گی کسی 
این حقایق را نادیده بگیره بدان ماند که خاصیّت سوزند کی آتش و عواقب وروناك 
افتادن اطبقةٌ بیستم عمارتی بلند را منکن شود ... 

انیا باید طبیعت بشر را شناخت ... مقصون این نیست که‌تمایلات بیقا عدبشر 
دسندیده است . مقصون | نست که چون اخالاق بشر‌موری بحث ماست باید وانست باجه 
موجودی سروکار داریم کما اينکه سنگ تراش راکاربا مرمر وقلم است ونقاش رابا 
قلم مو ورنگگ وموسیقی دان رابا آلات موسیقی و آهنک. 

مبنای زند گانی وکار و اندیشة موم بعض امیال درونی وحوائج طبیعی است . 
نیروی گرانبهائی که‌مردم‌رابکاروادار کند همان امیال درو دی وحوائج طبیعی است . 

... شخصی را ماندد راپنسون کروسو' درجزیره‌ای بکه وتنبادر نظر آورید . 
این شخص طبع حوائجی دارد که باید بر آورده شود . لکن مسائل اخلاقی هن گامی 
بوجوو آ ید که فره دیگری‌نیز ازجامعه بدورافتد وورهمان جزیره رحل اقامیافکند. 
آنگاه هر‌دو وربا بند که اک بحای هم‌چشمی ودشمنی دست بدست همدی گر دهند ره 
نیرو ی همکاری وکا نکی بیشتر برقع نیازمندیها ی خودکامیاب شوند . بنابرراین حق 
راهی است که‌بوسیلهة آن احتیاجات بشردرهمع<ین گردد ویکی شود . حق آن‌نیست 
که من هر‌چه بخواهم بلست آورم وشما هر چه بخو اهید بدست آورید و رید وعمرو 
نیز هر چه بخواهند بدست آورند . حق آنست که‌همه ما بتوانيم برای اینکه با 
خر سندی و رضا زند کی کنیم | نجه را که همه واقعا در زند کی بدان ناز دارم 
بذدست آوریم ۰ 

عالی‌ترین وظیفه هر فردی آنست که منافع مشتراگ را در صنایع » در آمور 
بين المللی » درزند گانی خانواد کی » درنزدیکتر دن روابط دوستی نشخیس دهیم و 
بتوسعهٌ آن همت گماریم . چنانجه کبری این قضیةٌ اخلاقی‌را بپذیريم آنگاه برای 

جامعه دماغپای قوی » دلهای بزر ک وایمان واقعی و دستهای آماده بحدمت بو جون 


Robingon Crusoe — \ 


۳۵۲ 


ا وما نیز دراین خدمت زوین مردانی یدید آیند که شهرت مقام آنان را 

بخاك هلاك نیفکند » مردانی که بازر وسیم خودرا نفروشند» مردان باعقیده » مروان 
تا راو ان سر هتفه ای وه درو غ و > مردانی پلغد رت که در 
ایفاء وظایف اجتماعی ودر عالم آندیشه تاح | فتاب جپانتاب برس نپند وبالای محیط 
مه آ لون تن کے کو 





فهر ست منابع ومراجم 
و کپ مر بوط دیگر 


:\o س آربری 1 قران مقد س 6 چاپ لندن‎ ۱ 
Arberry, A.J., The Holy Koran, an Introduction, with Selections, 


London, George Allen & Unwin Ltd., Ruskin House. Museum 


Street, 1953. 
۳ 


Oliver, T. Robert, The Psychology of Persuasive 
Speech, sec. ed., Longmans, Green & Company, 
New York, London, Toronto, 1957. 


۳ املی. محمد ہن محمود ۰ نفایس الفنون فی عر ایس العيون 1_7 
ء- آموز گار‌سناتورحبیت‌الند. فن خطابه یاتبلیخ» در س درمو سسه وعط وتبلیغ 


اسالامی وانش کده علوم‌معقول ومنقول» تپران؛ | ذرماه ۱۳۳۶ چا یخانههانشگاه تهرآن 


(ب 
۵ این بی لحدید:مقدمه‌شر ح تهج البالاغه,میحموعه خطب حضرت امیر علره لسالام 
٩‏ - ابن الجوزی » ابوالفرح عبدالرحمن : کتاب الاذ کیا* 
۷ - ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد : مقدمه , چاپ مص 
۸-ابن خلکان, احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابی بکر هکاری اربلی : 
وفیات الاعیان وانباء اپداء الزمان 


۹ س ابن سينا ¢ سیخ ار ٹیس : منطق الشفاء و الاشارات 


۳۹ 


سا 


۰ ابن بن شہں ا شوب » محمد بن على بت شهر آشوب بن بی نص ڊ ن آلجیش 
ساروی مازندرانی (مکنی با بوجعقر وابوعبدال ملقب برشیدالد ین با زین‌الد ین ) : 
مناقب آل ابیطالب در دو محلد چاب ب سنگی طهر ان ۱ 

۳ س ا بن کمال‌یاشا سمس الد ین ٠‏ احجمد دن ٠‏ سلیمان :1 وات البحت ومناظره؛ 

۷ بت ابن المقری 1 اسمعیل : قصیده ید رعیه 

۳ المقفع » عبدالة : كليله ودمنه » الادب الصغير والادب الکبیر 

_- ابن میم : آدان الیحت و تجر ند البلاغة فى المعانی والمیان 

|_٥‏ ن الد م » محمد بن اسحق : الفپرست » چاب مصر 

دا : الخطابه صولها و تاریخیا فی ازهر عصو رها ۹ 

العرب ۳ ھ. 
۷ ابو سعید ابو الخین : اسر ار العوحید . انتخاب استاد ققید احمد بپمنیار. 
چاپو زارت فرهنگك» * ۲۲۷ 8۵. در 
۹۸ احسائی ¢ ابن آبی جەپور , غوالی اللنّالی 
۹ احسائی»ابن‌آبی حمهور(وهروی صعی عاملی): مناظر ات با‌انشمندسبی 
٭ _- ادار فر هنک امر یکا رساله ور باره انتخاب طردق زند کی حون ۰ 
Office of Education: Bulleıin, Choosing‏ 
Our Way, Mis. No. I, ۰‏ 
ار بلی : کشف الغمےه فی معر فه الا ئمه 
3 ۔ارسطو: کتاں خطابه : Aristote, Rhétorique : Texte établi‏ 
et traduit par Médéric Dufour, Société‏ 
d’édition <Les Belles Lettres», Paris. 95,‏ 
Boulevard Raspail, 1031.‏ 
The Rhetoric of Aristotle, by Lane Cooper,‏ 
Professor of the English Language and Literature‏ 
in Cornel] University, Appleton-Century-Crofts,‏ 
Inc., New York, 1932,‏ 


۳۹ 
۳ - استرابادی ؛ عمان الد ين قاری ( مو لف تحوید القرآن ) : ترجمة 
احتجاح طبرسی 
٤‏ - اسدی طوسی » ابونصر علی‌بن احمد : قصائد چهار گان مناظرات 
۵ اسعدی» اسمعیل: ترجمةً هنرسخن گفتن تالیف ژرژ سیوند گنرد رحقوق 
چاپ تهر ان شر کت نسبی حاح محمد حسین اقبال وشر کاء ۱۳۳۵ 
۰ - اشکوری » قطب الد ین : محبوب القلوب 
۷ - افشار » ابرج : راهنمای کتاب شمارۂ سو م ۱۳۳۷ هجری شمسی 
۸ افلاطون : دفاع از سقر اط Plato, Apologia of Socrates‏ 
و ائین سخنوری Phaedrus‏ 
٩‏ - الپی قمشه‌ای » محبی‌الد بن: حکمت عامو خاص» چاپ دوم ازانتشارات 
دانشگاه تپرآن » ۱۳۳۵ ۵ . ش. 
_ امبروز Ambrose, St., De Officiis Ministror um Bk. i‏ 
۱ - امر سن : اعتماه بنفس »› هدفهای اجتماعی » فصاحت 
Emerson, Ralph Waldo: Essays: On Self-Confidence:‏ 
Letters and Social Aims: Eloquence: Conduct of Life.‏ 
۳ _ امریچ . مقاله در محله کالیرز بتاریخ ۱۷فوریه ۱۹۵٩‏ میلادی در بارةٌ 
بسرآن و دختران جوان "که در آرزوی ازدو اج بموهومات متوس-ل شو ند و بانواع 
جادو گری تن در وهند . Lmrich, Duncan : The Folklore of Love,‏ 
Collier’s, Feb. 17. 1956.‏ 
۳ اتحیل پو حا 
۶ - انساری » خواجه عبدال : کتاب رسائل با تصحیح ومقدمه و شرح حال 


بقلم سلطان حسین ا ند کنا بادی 1 چادخانه ارمغان ۵ ۱۲۳۲۱ 2 , سر . 


۳۹۹ 


۳۵ ۳۹ ور : طر دقه استفاده از قو ای دمافی 1 چاب لندن 
Ennever, W J., Your Mind and How 10 Use It,‏ 


Thorson Publishers Ltd., 91 St. Martin’s Lane, 
London, W.C.2 


۱۹ انوری 6 اوحد الد ين مجم.د : ديو آن ( چاب یں‎ ۹ ٦ 
4 آور ویو ينك 5 راهنمای اواره کنند کان محالس دخت 3 چاب نیو یر‎ FY 


۱۹5 مبللادی : 


Auer, J. Jeffery, and Ewbank, Henry Lee: 
Handbook for Discussion Leaders, Revised Edition, 
Harper and Brothers, New York, 1954. 


۳۹ ابحی ۱ واضی عضدالد دن عبدا آرحمن : آدات الیحث 
۳ - اب رآنشهن 1 حسان کاطم زآده : کتات اصول اساسی روانشناسی 5 انسان 
وماهیّت وتکامل او با مقدمةٌ آقای دکتر رضا زاده شفق و آقای کریم طاهر زاده 


بپزراه » چاپ تهران »  ۴‏ * سر 


ت 


- با با افضل ¢ افضل الد ین میحم_د بن‌حسن مر قی کشا نی : رباعیاب بضمیمه 
مختصر ی در احو ال و آئاروی بقلم آقای لدی نفیسی ازانتشارات کتا دخا نه وأ تشکده» 
طهراآن ¢ ۲۳۱۱ ۰ کتابخانه فردین وبرادر 
۶۱ ب.کتات المفید المستهند بمصحیح مر حوم حاح سیل نص الله تموی ازروی 
نسخه کتابخانة سلطنتی» ۱۳۱۰ ه. ش .» مطععهارمفان » طپران 
٣‏ باد من , فردريك : Bodman, Frederick, The Loom of‏ 
Language, New York, 1944.‏ 
4 س باع 6 آ یتال Î‏ سەد ل محمد علوی‌کاشانی: منطو مه درمعانی وبیان 


ج بافقی » وحشی : متنوی شیرین و فر هان 


AY 
البحرانی » شيخ کمال الدین مينم ن و میدم : اصولالبلاغة‎ 0 
پدایع نگار » میرزا فضل ال : بیان المعانی فی علم المعانی‎ - 7 
براون : تاریخ ادپی ابران » جلد او ل ترجمه وتحشیةٌ علی پاشا‎ - ۷ 
کتابفروشی ابن سینا › تپران ۱۳۳۵ ھ. ش . چاب د‎ 
Browne, Edward G., A. Literary History of Persia. 
ڑا ف > تعلیمات | کاب‎ - ۸ 
Bryson, Lyman: Adult Education, American Book Co., ۰ 
: ما رخ ان و وی ون دوست دارند‎ 
Borden, Richard C., Public Speaking as Listeners Like ۰ 
Harper Brothers, New York and London, 1935. 
: ہیں نہم : شخصیت سالم (سلامت نفس)‎ - ۶ 
Burnham, William, Professor فانصا‎ of Education and School 
Hygiene, Clark University: Wholesome Personality, D. Appleton ~ 
Century Company Incorporated, New York and London, 1936. 


۱ - پر وك : درمان لکنت زبان» چاپ لندن ۱۹۵۷ 


Stammering and Its Treatment, by Franklin Brook, Pitman 


Medical Publishing Co. Ltd., London. 1957 . 





نت بلشحارد : اراو امں کا وقدرت‌کاتو لکا TEN‏ میالادی 


Blanchard, Paul: American Freedom and Catholic Power, 
The Beacon Press, 1949. 


۳ _ ا خطابه های مر بوط بمعا ئی وبیان 


Blair, High: Lectures on Rhetoric, 1783. 


4 - بندر : فن حوب سخن گفتن » چاپ نیو پر آ* ES‏ مبلادی 


۳۹۸ 


Bender, James F., How to Talk Well, Whittlesay House, 
Mc Graw-Hill Book Co., Inc., 330 West 42 St. 18, N. Y., 1949. 


Benham, W. G., Proverbs بنهم : ضروب الامثال‎ - ٥ 


0۹ - بومن : حق چیست وجرا حن است؟ چر | باید بار دیگر ور باره حن و 
و باطل اندیشه کنیم ؟ Bowman, Harold Leonard, Presbyterian‏ 
Church of Chicago‏ 


OV‏ - بیر‌جنشدی » عبدالعلی بن محمد بنالحسین : شرح ادات الیحث‌عضدی 
0۸ _ د ۰ محمردهادی : وستور سخنر انی یا قواعد خطابه » چاپ‌تهر ان 
۵ ۵ - درد › استاه سجخئو ری دردانشگاه آیوا , اصول‌وانواع رحث چاپ نیو یر [ک 
Baird, Professor A. Craig, Discussion Principles and Types:‏ 
McGraw-Hill Book Company Inc., N. Y. and London, 1943.‏ 
۶ - بیکن : پیش رفت علم وسخنان کوتاه ومقالات دیگ : خطا به 
Bacon, Francis, Advancement of Learning: Apothegms,‏ 


Essays: of Discourse 
بسپفی 6 اپویکر احمد : جدل و خلاف‎ ٦ 
علی بن رید 6 تنمه صو ان اليجكمة 1 چاپ لاهور ۱ ھ.‎ ٤ ببپفی‎ oY 
ر س‎ ۹ ۳ 
در جمه تمه صوان الحكمة بنام د ر الاخبار 3 لمعة الائوار طبع دوم‎ is 


لاهور ۵۱۳۵۸ . 


اه 
8 


Parker, Edward D., The Golden Age of American Oratory 


0 _ دار کر ۳ تیودور : ۱ Parker, Theodore:‏ 


۳۹۹ 


World of Matter and World of Man 
۳ ډازار گا » ف بپاء الد ين ۰ در جمه او فان روانشناسی‎ ۹ 
TE o يا رمور ردد بان روزانه ۰ طر ان 6 اسفند‎ 
اول : فراخنای ینده دشر » تعر ف تقو ا‎ - 1¥ 
Powell, A., Man’s Vast Future, A. Definition 


of Democracy, Davies, Farrar, Straus and Young, 


Fifth Avenue, N. Y., 1951.‏ 101 
ر 
۸ سور آچنو : راهنمای‌سخنوری‌دره‌جالس میپمانی بعد ازشام » چاپ‌نیو برك 
6 ف 


Proechnow, Herbert V., The Toastmasters and Speaker’s Handbook, 


Poeket Books Inc., New York, 1955.‏ 
‌ 
E‏ - در أچنو ۰ کتان سدور کامیات ¢ چاپ ديو ورك ۱ میالادیى 


Herbert V. Prochnow, The Successful Speaker’s Handbook, 
Prentice-Hall, Inc., New York, Second Printing, 1951. 


Pelmanism, The Pelman Institute of America, پلمنیسم‎ - Ve 


New York City 
Pliny The Younger, Epistles اا چون وما دت‎ 
دیترسن : گنجینه ای از خطابه های بزر کک دنيا» چاپ نيويرك›‎ - ۲ 
Peterson, Houston: A Treasury of The ۶ میالادی‎ ۶ 
Great Speeches, Simon and Schuster, New York, 1954. 
میلادی‎ ۱۹٤۳ بینتر : روانی سخن » چاپ باستن‎ - ۳ 


Painter, Margaret: Ease in Speech, D.C. Heath and Company, 
Boston, 1943. 


۶۰۰ 
ت 
¥4 ددین » سمل مهد . اصول خطابه و ی دج محجدصس منطق 
Y0‏ - التفر شی » المولى مرا ین علیخان : الذريعة الحسينية هن فی‌البلاغه و 
توابعها وحاشیه برآن 
۹ ۔ نقوی » حاح سید نص الله : هنحار گفتار : چاپ تپران» ۱۳۱۷ ۵ . 
۷ » 2 / 2: تصحیح لمفید للمستفید 


۷۸ تریکا بمی 4 میرزا حملن (صاحی قصص العلماء) : اواب المناطره 


0 


۹ - جامی » نورالد ین عبدا لرحمن : سلسلة الذهب ومثنوی بوسف و زلیخا 
۰ - جانسن : تنل وتن درور Johnson, Samuel: The Idler‏ 
۸ الحرفادقانی 6 شیخ اسد‌النه بن محمود : تحفه السفر 
A*‏ — حرآثری شیر ازی 4 حاح مهن بن‌مومن بن الحاح مه رف قاسم بل معحمد 
ناص بن یی : تعبیر طیف الخیال فى تحر یر مناظرةالعلم و المال» شرح بر طیف الخيال 
فی المناظرة بن العلم و المال 
۲ حفر‌سن : دوشته ها ,جلد چپارم : Jefferson, Thomas‏ 
Writings, vol ۷‏ 
۰ 2 
۸5 حکسن» در سور ویلیم : رردست دیعمور ایران باستان چاپ نیو بر > 
۱ میلادی Jackson, Professor A. V. Williams : Zoroaster,‏ 
The Prophet of Ancient Iran, New York, 1901.‏ 
۵ - الجمان فی علم البيان ) سخه‌ای از این رساله نرد سید اقا تسر ی در 


ا 


A٦‏ الحبالانی الرشتی 6 عبدالغفار بن محمید : اواب المناظره 


James, William: Talks to Teachers حیمز : سخنپا با دبیر ان‎ - ۷ 


۲ - چاچی شافعی , ابوبکر محمد قفال : جدل وخلاف 
۵ - - چست فیلد » ار : نامه ها 


Chesterfield, the Earl of (Philip Dormer Stanhope): Letters, 1 9 
March, 1950. 


۰ - الحارثی» الشيخبهاء الد بن محمد بن الحسين بن عبدالصمد:اسرارالبلافة 

۱ - حافظ شیر ازی » خواجه شمس الد بن محمد : دیوان » باهتمام محمد 
قزوینی وه کترقاسم غنی » طهران ۱۳۲۰ «. ش. 

۲ - حامد » المولی : آداب المطالعه والبحث » در کتابخانةٌ حاج على محمد 
نجف | بای ۱ 

۳ ۔ حجازی » محمد . ترجمة کتاب رشد شخصیت بقلم شاختر از انتشارات 
کتابفروشی ابن‌سینا » تهران» باهمکاری موْسسهٌ انتشارات فرنکلن ۱۳۳۳ «, ش. 

6 الحدای » تقولا : علم‌الاجتما ع - حیات الهِیةالاجتماعیه وتطورها چاپ‌مص 
۵ میلادی ۱ 

٥‏ _ حدائق الحقائق قى اللغر والمعمی 

۳ - الح ر العاملی»! لشیخ‌محم-دین‌محم-دین الحسین: ا رجوزه‌فی‌المعا نی والبیان 

۷ - حسام العلماء » اق اولی : دررالادب فى المعانی والبیان و البدیم » طبع 
شیراز ۱۳۱۵ 

۸ - الحسنی ااحسینی السلامی الشاهی الشیرازی » السید كمال الد ين شاه 


نحل بن هبقالة بن عطاء اله : البديع فى علم البديع 


°۲ 


۹ الحسینی»ااسید اختیارین السید غیان‌الد ین : اساس‌الاقتباس‌فیالمعانی 
والبیان » در کتابخانه قدس رضوی » تاریخ تأ لیف ۷ فمری 

۰ - الحسینی استر آبادی » سید عبدالوهاب بن‌علی:الانموزح‌فیعلوم‌البلاغة 
من المعانی والبیان و الیدیم 


۰~ یخی قرو دنی » مدل محمد تقی دن میر مومن ار حوزه درمعانی و بیان 


×« ا الحسینی 4 مير فخر آلد ون مرحمن ان الحسين : آوات المناظره 


۳ _ حکمت › علی اصفر : امثال قر آن > چات تپ ر آن ۰ ۱۳۳۳هحر ی‌شمسی 

۶ 2 . اصول ون منأاظنه ¢ هم چاپ‌جدا گانه هم در سر فصل 
شماره ۵ ۵ مله تعلیم و در بیت سال نسم 

۵ حکمت › على اصغر : جامی » تهرآن ۰ ری شمسی 
۱۰۹ حکمت 6 على اصغر : ذظر ی باه‌بیات‌فار سی ¢ چا بپ کل کته ۹۵ ۱میلادی 
Glimpses of Persian Literature, Iran Society, Calcutta, 1956.‏ 
۷ حکیم‌الهی : کتات زند کانی علی‌بن ابیطا لب عليه الالام 
۱۰۸ - حلاتی » عللامه : جوهر النضید فی مرح منطق اتيد » سه ۰ ۱۳۱ 


۵ ۰ ۱ _ حا 


شا 
سی 4 صفی ای ین وصیده دل عه 
یب 


۱۱۰ مب جموی › تھی ان :3 معر وف ره ابن الححة : قصیده المدیعیه 
۱ - حنفی » آبوبکن : جدل وخلاف 


با 


۱۲ ب حنفی سر ری ¢ محم : سرح آوات الیحث فاضی عصد ای دنل عل 


الرحمن ایحی 


۳ الحویزی 6 سیخ فرح ۳۹ دن درودس ارحوزه فی المعانی 
٤4‏ - حیدرعلی » سید : بغية الطلاب فی‌علم الکلام والمناظرات مع الخصام 


۱۵ _ خیر‌های امری کا و کزارشپای نما 
The United States News and World Reports‏ 


te 


۱۹۹ خو اجه نظام الماك ۰ ابوعلی خسن ِن على : سیاست زا هه 
۷۲ _ خواجه نوری 1 مم‌خدس عیاسقلی : ترحمه أ ٹین سجئو ری‌ورمن نود در 


دیگران,تالیف دیل کارنگی چاپ تهران» کتابخانهٌ زوار ۵۱۳۳۱. ۵. 
Dale Carnegie, Public Speaking and Influencing Men in‏ 
Business. Pocket Books Inc., New York, 1956.‏ 
۸- خوانساری اصفهانی » میرزامحمد باقر مو سوی(صاحی روضا تالحنات): 
ادب اللسان 


9 


۵ ۷۱ 5 داش در وه 6 م2 E‏ ھی 5 فبرست کنا بپای فلسفی وعرقانی 9 کلامی 


اهدائی استان سید محمد مشکوة 


۰ - دار ة المعارف امر ی _کا چاپ ۱۹۵۶ ۱ 
The Encyclopedia Americana‏ 
۱ - داثرة المعارف بریثانیکا : 
The Encylopedia Britannica‏ 


۲ - دائرة المعارف جديد بين الما 


` 
The New International Encyclopedia‏ 
۳ - واثرة المعارف علوم اجتماعى: 
The Encyclopedia of Social Sciences ۱‏ 
۵ - دائی جواد » سید محد رضا : علم بدیع درزبان پارسی » چاپ اصفهان 
۵ و« . بر . 
۵ - دبا لوتاریخا نتقاوی فصاحت: 
de Ballu, Belin, Histoire Critique de P Eloquence‏ 
۲ _ در ایدن : گوزن وماده بلنگک » منظومه در بار فرقه‌های كاتوليك و 


Dryden, John : Hind and the Panther 


٤ 


¥ دشتکی شیر ازی › مب غیاث الد ين منصور بن مير صدر الد ین حسینی» 
آداب الیحث والمناطره سے شرح بر آواب البحث عصدی 

۸ - دو أنی ٤‏ محعق حالال ای 2ن محمد بن اعد : حأشیه 

۱۲۵ - دوره‌های کثب برای استفاده مناظ ره کنند گان : 


Reference Shelf Series 
Debaters’ Help Book Series, and Debate Handbook Series 


۰ ه8, س 

۱۳۹ ت‌ ویکنز(استان سجنو ری دردانشگاه کالیفر نیای جنو بی) 
Dickens, Milton: Speech, Dynamic Communication, University‏ 
of Southern California, Harcourt, Brace and Company, Inc., New‏ 

York, 1959.‏ ` 
۳ دیکو بنسی اقارین يك تربا کی 

De Quincey: Thomas, Confessions of an Opiurı Eater ۱ 
Dewey, John: How We Think 


۱۳4 دیو نی : اخلاق و شخصیت » تر جمه مشفق همدانی 
9 


o‏ ۳ الذهبی ¢ شمس ال لن ار دی عدا : تذ كرة الحفاظ › > طبع دوم 4 در 
بان د کن ° mB (TTY‏ 


J 
: ۱۹۶۲ رابرت : مقررات اوآره کردن محالس بحث » چاپ نیویرك‎ ۱۳۹ 
Bo bert , General Henry M., Rules of Order, New York, 1943. | 
Rodwell, The Reverend M. 


۰ 


۸ - رازی , امام فخررالدین محمد بن عمر: نپاية الایجاز فى دراية الاعحاز 
فى علوم البلاغة وبيان اعجازالقر آن الشریف ' 
۹ - رازی » امام فخرالد ين : نهاية العقول فى دراية الاصول 
۰ « 0 : رسالة الکمالیه فى الحقایق الالهیه باتصحیح 
وحواشی ومد مه وشرح حال ونگارش آقای سید محمد باقر سز‌واری ازانتشارات 
مؤسسة وعظ وتبلیغ دانشکده علوم معقول ومتقول » دانشگاه تپران ۱۳۳۵ ھ. ش . 
۱ - راسکن : سنگهای ونیز : 
Ruskin, John: The Stones of Venice, vol. ii.‏ 
۲ _ راغب اصفہانى : محاضر ات الان باء ومحاورات الشعر اء واللغاء 
۳ - رالسون استاه تاریخ ملل قدیمه در دانشکاه آ کسفورو . 
Rawlinson, George : The Seventh Great Oriental Monarchy, or the‏ 
Geography, History and Antiquities of the Sassanian or New Persian‏ 
Empire, London, Longmans, Green and Company, 18716‏ 
٤‏ - رشید وطواط » رشید الد ين محم_د بن محمد بن عبد الحلیل کاتب 


بلخی : حدائق السحر فی دفایق الشعر(بز بان فار سی در عام بدیع) 


۳ ا 3 
0۵ _ رود کی سمر فندی ۲ ایو عبد الله جععربن محمد : ور سه محللد تالیف 


استای سعید نفیسی » چاپ تهراآن ۱۳۰۹ ۱۳۱۹9۱۳۱۰ 
٥‏ - رو سو »› بیمان‌احتماعی : Rousseau, Jean Jacques‏ 


Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique 
روضاتی مير سول احمد: ثر جمه مناطره رك وآنشمند شیعی ی يك عالم‎ 2¥ 


سنی » دی ماه ۷ ار . سر , 


1۰ 


۸ - روغنی قزوینی » محمد صالح‌بن محم-دباقرمعاصر الشیخالحر العاملی: 
تر جم محاضرات راف اصفهانی بفارسی » نسخه در کتابخانه رضوی از موقوفات 
ناور شاه (۱۱40) 

4۹ رودرزه ایجستبز بان ان کلیسی(مجلهامر یک ی گلجن‌مقالات ومطبوعات) 
شماره ماه مه ۱۹۵۵ 1955 The Reader’s Digest, May,‏ 


۱5۰ ت‌ ریدرر وأ يست در د بان فر اسه : 


Plection du Reader’s Digest, Juillet 3 


۱ - ریدرز دایحست بربان عر بی (المختار فبرایر )۱۹۵٩‏ 
۲ _ ریگر : شما متو انید حوب سحن بگوئید» چا رخا ره وانشگاه راقگرز 


Reager, Richard C., You Can Talk Well, Rutgers University 
Press, 1955 


ي 


J 


۳ ۔ ز کی علی مصری › د کتر : اسالام درونیا 
۶ - الرواری » ابوالحسن على بن الحسن تامیذ محقق کر کی واستاں ملا 
فتح ند کاشا نی : ترحمه احتجاح رس 
۱ 0 - زیحفر ید“ آندره سخن گفتن در حضور جمع: 
Siegfried , André : Savoir Parler en Public,‏ 
Editions Albin Michel, 1950, 22, rue Huyghens - Paris‏ 


اوت 


۵٩‏ _ سارت وفاستر و در دی : هتات سحئو ری بر ای دبیر ستان ٤‏ چاپ باستن» 


۱ میلادی 


o 


Sarett, Lew, Litt. D., Foster, William Trufant, PH. D. and 
Mec Burney, James H., Speech, A High School Course, Houghton 
Mifflin Co., Boston, 1951. 


The American Year book Aaa. ۷ 
ج‎ 2 


. The New Irternational Yearbook ی جدود بین المللی‎ 
The World Almanac, 6 سالنامه حپان‎ - ۵ 


T'he Statesman’s Year book سالتامة اا‎ _ ۰ 


۸ _ سامر زود وتن اا و طر بقه مناطر ه ¢ چاب نيويرك 
۰ میلادی . 
Summers, Harrison Boyd: Whan, Forest Livings: and Rousse,‏ 


Thomas Andrew: How To Debate. The H. W. Wilson Company, 
New York, 1953. 


۱۰۹ تسار : 3 خطا ره 6 چاپ بار س ۸ ۵۵ ۱ میالادی : 


L’ Art Oratoire par Jules Senger, Presses ۵ 
de France, 108 Boulevard Saint - Germain, Paris; 1958 


۱۳ بتک قیفر و ارم حاحی ما هادی ِن مهدی متخلص باسر ار » د الافراح 
2 علم البدیع ۰ 
۱۹ و :6 حاحی Ya‏ هادی دن مہدی متخاص باسر‌ار : منظو مه 


۵ _ ) 2 » / 2 اس‌ارالحکم 


ر ا وچو یر را ال مالیهار ا تشارات 


ان اه وران #5 هد 


۷ بت ستر(وس 1 طرق رید پر ای اینکه جاسات بت و بیس بنوان اواره 
نموی » چاپ نیوپرك ۱۹۵۳ میلادی 
Straus, Bert and Frances: New Ways to Detter Meetings, New‏ 
York. The Viking Press, 1953.‏ 


«۸ 


۸ - سنیو دسن : کتات شو اهدو امتا ل چاپ‌هفتم 1 چاپ یویر ۲2 ۱۹۵ مملادی 
Stevenson, Burton: The Home Book 0۶ ۰‏ 


Seventh edition, Dodd, Meed, and Company, New York, 1952.‏ 
۵ _ سردار» نجفقلی میرزا : در نجفی در بدیع وعروض و قافیه » چاپ 
بمبتی ۱۳۳۲۳ 
۵ _ سروانتس : دون کیشوت Cervantes, Don Quixote‏ 
۱ - سعدی : کلیات 
۷ - سکات رئیس دانشگاه نرن وسترن : نفوذ یافتن در بازر گانان : 
Scott, Walter Dill: Influencing Men in Business‏ 
۳ - السماوی النجفی» علامه الشيخ محمد بن الشيخ محمد طاهر: ارجوزه 
فی المعانی والبيان . 
۶ - سنائی : دیو ان - حدیقه 
۵ - سویر(رئیس کرسیمای فنون سخنوری و نما شه‌انشگاه تنه‌سی امریکا) 
Basic Public Speaking. Second edition, New‏ بر Soper, Paul‏ 
York,Oxford University Press Inc., 1956.‏ 
۶ - سلیمان نہی : کتاب امثال 
۷ -_- سنگلجی > حجة الاسالام آقا محمد استاه وا نش کد حقوق » تقریرات 
در بار نفس (رسالۂ خواب) - عالم معنی » چاپ تهر آن۱۳۳۱ هجری شمسی - تفسیر 
القر آن الکریم > چایخانه محلس ۱۳۲۵ ه. ش. ورساله ححة البا لغه 
۷۸ سنگلحی » عالامه فقيد شريعت : تلخيص الفلسفه »يدفم قر آن,یکنا 
درستی > محو آلموهوم اسالام وموسیقی , فلسفه حرمت ریاه 
۹ - السونی پتی » المولوی‌السیه عمار على بن نظام على : تحفة الاشعربه 
فی المناظرآت ۱ 
۶ _ سویفت : اندیشه ها درباره دين : 


Swift, Jonathan: Thoughts on Religiop - 


۹ 


۸۱- سهروردی : سرعدال: سخنان‌پیامیر' 
Su hrawardi, The Sayings of Mohammad, London, 4 ۰‏ 

۲ - سیاسی» و کتر علی! کہر : مقاله آزماش حافظه درمجلة تعلیم وتربیت 
(آموزش وپرورش ) شماره‌های ۱۰و۱۱ . 

۳ - سیاسی »و کتن علی | کب : کتاب روانشداسی از لحاظ تربیت چاپ 
تپران ۱۳۹۷ « , د کتاب روانشناسی پرورشی‌چاپ‌تهران۱۳۳۰ 

(٤4‏ 0 د : کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با 
روانشناسی جدید » تپران ,۱۳۳۳ 

۵ _ سیاسی,» و کترعلی| کیر: کنات صانی فلسفه ,۱۳۳۹ 

۸ _ ۱ ) « : « منطق‌وروش شناسی»۱۳۳۰.ازانتشارات 
دانشگاه تبران . 

۷ - سیدبن طاوس : کتاب اللپوف » چاپ تہران » ۱۳۲۱ 

Cicero, Pleasures of Life. (8 ۵ : سیسرون‎ ۸ 

۹ - سیل : ترجمه قر آن بانگلیسی بامقدمه سرد نیسن راس: 


Sale , George : The Qoran translated into English with an 


Introduction by Sir Edward Dennison Ross , London . 


۰ ے سیوطی > جلال الد ین : قصیده بدیعیه 
ھ 
س 
۱ _ شا : تاریخ خطابه در امریکا , Shaw , Warren C.‏ 
History of American Oratory‏ 


۱۹ س سر ه» سین : دعبین رویاورواذشناسی, نشريه مينو» كتا بخان سقر اط 4 


نپران» خیابان سعدی ( چاپ او ل ۱۳۵۹ ع . 


۶۱۰ 


۳ شحره» حسین: کتاب شخصیّت مولوی » چاپ تهران ۱۳۱۰ هھ ش. 
۶ _ € 2 : رساله خطی در علم بدیع و معانی وبیان 


۱۹۵ 5 شف ُ و کش رضا زاوه استاد وانشگاه ۲ آیین 


سحئوری از انتشارات 
وزارت فرهنگک ۱۳۱۸ ه . ۵ . 
٦۹ہ‏ شفق» و کثررضازاده استاه واش کا رساله‌سارزه‌با خر افات‌از انار ات 
۰ ۰ کے 
وزارت فرهةکف 4 ۱۲۱۸ ۵. س, 
۹¥ _ سفق ٤‏ و کنررضازاده اسان وانشگاه ¢ دمو ؟ ان چیستتچاب تپران 


ی ي 


۶ ۵. شش 


سر 


۵۸ _ شمس تبریزی : دیوان لبیر با تصحیحات و حواشی افای فروزانفر 
استای دانشگاه 

۹ - شوشتری» قاضی نورالنه: ترجمهٌ مناظرةابن ابی جمپور با فاضل‌هروی 
(در کتاب مجالس المومنین) 

۰ - شپابی » محمودل(محترد خراسانی) استان وانشگاه تپران : رهیر خرن » 
چاپ مطعه مپر۱۳۱۳۰ هھ ش 

۱ - شهرستانی »یال سید هبةالد بن : المعجزة الخالده ۰ چاپ کاظمیه . 
۷۱ «حری قمری 

۲ ۔ شهرستاني : الابیات الفاخره فی فن المناظره : منظومة فارسی 

۳ - شهید : کتاب الدروس 


e 


£ شیرآزی , سید علیخان : فصيدهٌ بدیعیه 


0۵ _- شیر‌وآنی رومی › كمال ای دن مسیعوی : سح آوات المغاطره 9 الیحت 


أ 
۳۰۹ - شکسییر : تا جر و دیز ی٤‏ ونج حکاپت در حمه 9 نگارش آقای علی اصغر 
کیت استاد دانشگاه تهپران بف‌گاه مطبوعاتی در وین » ثهر آن۱۳۲۱ 


Shakespeare, The Merchant of Venice 


عر 


۷« صدرالمتالپین ۱ صدرالد بن شیر ازی (ملا صدرا) : اسفار ار بعه 

۸ - صدوق ۰ محمد بن‌علی د ين بایو ده 9م ی : کناب‌هن لابحضره الفقبه 

۹ - صدیق » سنأنوره د کترعیسی : سیر 9 رهنکک در آیران و مغرب مین 
از انتشارات وانشگاه ترران ۱۳۳۲۰ ش. 

۶ - صدیق » سناتور » و کتر عیسی : روش نوین در تعلیم و تربیت » چاپ 
تپران » مطبعه روشنائی ۱۳۱ هر ش. 

۱ سب صفا » د کت ذبیح ال : آئین سخن : مختصری در معانی وبیان فارسی 
چاپ دو م طهر ان ۱۳۳۱ هر ش. 

۲ _ صفیعلیشاه نعمةّاللهی » حاح میرزا حسن : عرفان الحق » کتابفروشی 
محمدی؛تهران»خیا بان شاه آ باد» کا بفروشی وچابخانةً دانش ۰ ناصر خسرو ۱۳۳۳ 

ص 

۳ ضر ابی . عبدا ارحیم (سپیل کاشانی) : تاریخ‌کاشان بکوششآقایایرح 

افشار» چاپ تپران ۱۳۳۵ «. ش, 


ط 


۱ _ الط باطیا ئی الیزه‌ی ‏ | لسید حسن بن مر ای حمد: حم سایق المسانی 
مر لا 


Thomson, To Memory of Lord Tabbot . تامسن‎ - ۵ 


1 


۹ - طبسی » شيخ محمد رضا » تاريخ الملل الثلثه » مناظرات فارسی بين 
مسلم ویمود و نصاری ۰ ۱۳۵۳ 

۷ _ طبرسی » الاحتجاح على اهل اللحاج 

۸ _ طبری ؛ عبدالقادر : قصیدة بدیعیه 

۹ - طوسی خواجه نصیرالدین : اساس‌الاقتبای بتصحیح آقای مدرس رضوی 
چاپ وانشگاه تپرآن ۱۳۷۹ ه. ش . 

۰ _ طوسی » خواجه تصیر الد ين : آدات الیحث 

۷۱ » 9 > : منطق التحرید 

۲ - طوسی» محمدین الحسن معروف بشیخ طوسی: کتاب تهذیب الاحکام 
و کتان الاستبصار فی ما اختلف فی‌الاخبار 

۳ طه حسین » د کت : کتاب الفتنة الکبری » على وبنوه . ترجمه آقای 
محمد علی خلیلی 

4 طهرآنی ۰ سید چالال الدين : رسا 3 هيت ثر کامیل فلاماریون ازروسی 
بفارسی ترجمهٌ عبدا آرحیم‌بن‌شیخ ابوطالب معروف بطالبوف › ضمیمةٌ گاهنامه۱۳۱۳ 


«. ش. وهمحنین رسالهٌ ضمیمة آن بنام صور قدیمةٌ فلکی تألی ف آقای طهرانی 


حِ 


: و۲۲۹ - عاملی » شیخالمشایخ بهاء الد ین محمد (معروف بشیخ بهائی)‎ ٥ 
کتاب‌نان و حلوا و کشکول‎ 

۷ - العاملی‌الجبعی ‏ کف گوی يك‌وانشمند شیعی با یك دانشمند ست 
مقد مه و ترجمه بقلم آقای میر سید احمد روضانی رجت ۱۳۷۸ه. ق. <وی ماه۱۳۳۷ 
ه, ۰.۵ چاپ اصفپان 

۸ _ عطار» شیخ فریدالد ین ٠‏ تن كرة الاولیاء 

۹ . « 2 : منطق اأطير 


ی 


rh 


ت او عفر یت الامام 

al 

El lA EG E اف‎ 

Who Is Who علم الرحال‎ is 

4 - عام الپدی , رساله میزان الاشعار مشتمل بر صناعت خطابت وغیره » 
نسخهٌ خطی متعاق بافای سید حسین شهشهانی 

0 و ا ب عليه السام : نهج‌البلاغة ۰ چاب في ض الاسالام, نهر | 5 
۸ ۵ , سس 

۹ - علی بن ابیطالب علیه‌السلام : دپوان منتس با تحضرت 

۷ - عوفی‌محمتد سدیداله ين, جواهم الحکایان ولوامع الروایات‌بتصحیح 
و اهتمام آقای ۰ ف معین استای وانشگاه ,۱۳۳۵ هھ ش 

۸ _ عوفی محمد TS‏ ین: لباب الالباب پسعی و اهتمام آدواری براون» 
ف بریل قی‌مدینة لیدن ۱۳۲۶ هحری قمری مطابق ۱۹۰۲۰ میلادی › چاپ جدید 
همین کتاب با تصحیحات وحواشی وتعلیقات بکوشش استاه سعبد نفیسی . طهران : 


۵ ۱ ھ. سر. 
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4 


iis‏ ۳ : احیاء العلوم 1 جره i‏ نت قات ااعان : کتابفروشر 
وچایخانهٌ مر کزی » ۱۳۱۹ هر ش 
۰ - غزالی : کیمبای سعادت - دو حلد 


2 عفاری ماز نثر | نی » نظام ال ین احمد : برجم 4 احتجاج لطیر سی 


۰ 


ف 


۳ ت قارا بی ¢ ابو r‏ ۰ طرخان(معروف بمعلم تا ): اش 
الحدل کتاب فی‌آلمو اضم ع المنترعه من 


¥{ فاستر : بحت و مناطر ه : 
Foster, William Trufant: Discussion and Debate‏ 
۲٤ ٤‏ _ فاضل مقدای » ابوعبدالله: تحوید البر اعد در شرح تحر يد البلاغة شیخ 
میم البحرانی 
۵ ۲۶ بت فاصل همدی 6 با ۶ الد ن محمد دن المولى : تاج الد ن الحسن ن 
٦٤ے‏ فا کی : هن ر گفتارتاریخی ۰ ۹ مملادی : 
Fogg, Walter: One Thousand Sayings of History, 1929.‏ 
YEA‏ - فردوسی طوسی 1 شاهنامه 
۹ - فرنکلن : سر گذشت زند گانی خوش : 
Franklin, Benjamin: Autobiography‏ 
0°( فروزانقر ¢ بدبع الرمان : ردده بمدار ثر‌حمه ہی دن بقظان ا ابن 
طفیل از انتشارات یکا در حمه وشن کتاں 1 تبرآن» ۱۳۳ د سد 
۰۱ _ فروزانفر» بدیعآلرمان سحن وسخنورآن 6 جلد او ر ٤‏ مطریه محلس؛ 
۲۲۸ ۸ , سر . 
O0‏ فروژانقر» دم الرمان : احاویث متنوی از انتشارات وانشگاه تپر ان 
(پمن ماه ۱۳۳۶ هھ س 
Xot‏ ت‌ فروزانفر» بدیعالزمان 6 رسا له ور باره مو لوی 6 چایخانه محلأس امن 
مأه ۵ ھ مر 
2 _-- فروزانشس بدیع الرمان : کتاب ما خذ قصس وتمترلات متنوی» چا دخا نه 
محلس, از انتشارات وانشگاه ۱۳۳۳ هر ٿث 
6 - قروعی > محمد علی :این سخنوری , چاپ دو م » تپران 4 کتایخانه 
داش ( خیابان سعدی ۱۳۲۳ ھ سے 
o7‏ - فروغی ¢ محمد علی : رساله ور بدیع 


۰ 


a 


۱۳۳9 فر‌ها‌میر زا معقمدالدو له : کتات فمقام 

۸ . فلامارپون رساله هیت جدیدتر جمه چار دسوف وعبدالرحیم بن شیخ 
ET‏ تیش مش رهق توف موس واهتاه ان ال شطیی ای عم 
کاهنامةٌ ۱۳۱۳ 

ه ق و ی چاپ نیویر ۱۹۶۰ مبلادی 


Flesch, Rudolf: The Art of Plain Talk 
Harper and Brothers, Publishers, New York and London, 1946. 


ERS‏ ا میرزاابوطا لب ‌بنالسید میرن | ا : اسان البدیع‌فیالبیان 


والبديع بفغارسی 
Fuller, Thomas: Holy and Profane States: of ۳‏ 
Memory. Gnomologia. No. 1 46‏ 


ن 

E 
ید روت 6 اا : رساله در بدیع‎ 4 

٥‏ قروینی » محسن لن مح<مد طاهر : ارچوزه فی‌المعانی والیبان 

SA‏ القمی الشهخ ابو الحسن بن الحسن بن موسی بن بابو به : اوت الامالاء 
وال 1 ۱ 

A‏ قمی 4 حاج شیج ا منی الامال 

(1A‏ ك القمی المشهدی 6 میر زا من بر محمد ر ضا ر اسمعیل ن حمال 
الد و ار جوژه قی المعانی والبیان. 

۳۹ = فندر وژی › فاضی نا بیع المودة 

4 قندیل 4 امین مر سی : اصول علم النفس 9 اثره ال ٤‏ چاپ ھصر 
۸ هم . ش. ۱۹۲۹2 مملادی 


لت 


۳۹ کارپ ری سالیانه , چاپ نیویرك ۱۹۵6 


4١٦ 


Carp, Bernard: Your Annual Meeting ~ How to Make 
the Most of It. National Publicity Council for 
Health and Welfare Services, New York,1955. 


: A۸7 کارلایل : نطق وروانشگاه اوینیورو‎ -_ 
Carlyle, Thomas: Address, University of Edinburgh. 


۳ _ کارلایل : مقالات Esgays‏ 3 2 
۷4 د نامه‌ها Early Letters: To Mitchell‏ > > 
¥0٥‏ _ / کتات فپرمانان ویر ستش قر ما نان( بطال) : 


On Heroes and Hero Worship. 


: ۱۹٩٩ کارنکی : سخنوری چاپ نیویر4‎ _ ۹ 
Carnegie, Dale: How to Develop Self-Confidence 
and Influencing People by Public Speaking, Pocket 
Books Inc., New York, 1956. 


۷ _کاشانی : محمدکاظم بن محمد صادق ۰ ارجوزه فی المعانی والبیان 
۷۸ کا کس : فن خطابه ° ۶۰ میلادیى 
Cox, Leonard: The Art or Craft of Rhetorike, 1540.‏ 
۹ - کاویانی ولطفی » د کتر : فن سخنوری گر گیاس بقلم افلاطون چاپ 
نپران» کتایفروشی این سینا ۱۳۳۶ هھ ش. 
۰ - الکبیری » الفاضل الکاشی : واب المتاظرء 
۱ - کبیر » سید علیخان : انوارالرربیع درانواع بدیم 
jS _ VA“‏ مت Cormenin, de, Louis Marie de Lahaye, Vicomtes‏ 
Timon, Le Livre des Orateurs, Paris, 1842.‏ 
۳ _ کلاین: Klein, Alan F., Role Playing in Leadership:‏ 
and Group Problem Solving, Association Press, New York,1956.‏ 
٤‏ _ کلر: سر گذشت زند گانی : نیویرك ۷٤۱۹ء.‏ 
Keller, Hellen Adams, The Story of Life.‏ 
Dou bleday and Co., New York, 1947.‏ 
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۵ _ کمره ای» آیت‌الة حاح میرزا خلیل مجتهد : قبله اسلام - کعبه یاهسحد 


الحرام ¢ چاپ دپ ان فروردین ۱۳۳۹ هجری شمسی 
YA‏ ~~ کمره‌ای» آ متاه سیخ محم ےد باور : خا شناسی ¢ چاپ‌تهران 
TAY‏ - کوس : #رطیه های مر بوط دسمت: 
Cooper, Lane: Theories of Style‏ 


۸ - کویلند : نطقپای بزر گی ودما : 


Copeland, Lewis: The World’s Great Speeches 
Garden City Publishing Company, Inc., Garden City, N.Y., 1949. 


۰ کارلند : طرق بحت » چاپ یویر اک م‎ _ TAA 
Garland, J.V., Discussion Methods Explained and Illustrated. 
The H.W. Wilson Company, New York, 1951. 


6 


Gravollet, Paul : Déclamation, école du mécanisme. ۶ 


ی 


۳۹۱ گر کانی 1 شمسا لعلما ء : ابدعالبدایع 1 رساله فارسی‌درفن بد 
Gaze, Harry: Constructive Psychology ۹‏ 


ل 


4< لارشفو کو : امثال و حکم La Rochefoucauld, Maximes.‏ 


٤‏ - لم » جنگهای صا . چاپ کارون سینی ۱۹۳۰ م. 


ی 
Lamb, Harold : The Crusades, Garden City, N. Y., ۰‏ 
بت لامار تین تاریخ زیر‌وندنها 
Lamartine, Alphonse, Marie Louis de Prat: Histoire des Girondins‏ 
۲ - اللکهنوی : السیدالمفتی میر محمدعیاس علی| کبربن جعفرین‌طالب 
ابن نور الد ين بن المحدث الجزائری النستری التقوی : آداب التخاطب يا کتاب 
التخاطف . 
¥ _ لوازت : حافظه + نیویر لك ۱۹ م 


LIA 


Loisette, A., Assimilative Memory or How to Attend 
and Never to Forget, Funk and Wagnalls Company, New 
York and London, 1924. 


J 


۸ - الماحوزی البحرانی : الشيخ عبداله بن‌علی‌بن الحسن‌بن احمدین‌یوسف 
ابن عمار: آداب البحث ‏ المعراج والبلاغة ورساله درعلم المناظره 
۹ _ آلماحوزی » شیخ سلیمان بن عدالّه : داب المناظره 
۰ - مازندرانی اصفهانی » آقا محم‌دهادی‌بن محمد صالح‌ین احمد: انوار 


البلاغة فى علمى المعانی والبیان 


۱ ۰-مار کویولو‌سیاحت‌نامه: 1 ,1۵9008 Travels of Marco Polo,‏ 
۳ _ ماسگر یو ۰ قو اعد واصول مناظر ه » یویر( ۱۹۶: 


Musgrave, George McCoy : Comparative Debate, Rules and 
Techniques, New York, 1946. 


3 
e‏ ب ماترو : دأثرة المعارف تر بمتی 4 نیو در لگ ۱۹:۱ مبلادی 


Monroe, Paul: A Cyclopedia of Education, Teachers College, 
Columbia University. Macmillan Company, New York, 1911. 


4 ۳ 5 المیرد» ابوالعباس‌محمدین بربدین عیدالا کبر الما لی الازدی مو لف 
الکامل واعرات القر آن وطبقات الاح البصربین 

۵ محاسی › ملامحمد باقر : بحارالانوار فى اخبار الائمة الاطهار 

<“ ۰ ۲ _ محله اوران 9 امریکا شماره های خرد‌آد و ثیر‌ماه ۱۳۳۳6۵ 

Iran and the U.S. A. 

f ۷‏ میحلات تام و نیوزويث و امتال آن Time, Newsweek, etc.‏ 

۹ محفو ظ 6 الشيخ على 1 هدأية المر شدین السی طرق الوعط و الخطابة ( 
القاهره » الطبعة الخامسة ۱۹۵۲م. سنة ۱۳۷۱ ه, 

محمد بن کلینی : کتاب کافی 
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۰ ۳۱ سے مدرس»محم_دعلی تبریزی : ریحانه الادب‌فی‌تراجم المعروفین ۳ لكنية 
واللقب یا کنی و الالقات ۱۳۲ ه. ش. 
۳١ ١‏ مر گان صر اط المستقیم اسالام چاپ دیو ير ۸۰۵ ۱۹۵میالادی: 
Morgan Kenneth, Islam. The Straight Path-_Interpreted by Mus-‏ 
New York, 1958.‏ رم Jims: The Ronald Press‏ 
- مسئوفی ! حمت (زه : رهه القلوت باهتمام ی استر نج چاپلایدن ۱۹١ ٥‏ 
سے کی 
۳ ۔ مش : روابط عمومی دستگاههای کار گزینی چاپ شیکا گو ۱۹4۱ 
Public Relations of Public Personnel Agencies, a Report Submit‏ 
ted to the Civil Service Assembly ... by William A. Mosher,‏ 
Chicago,1 941.‏ 
و کنت ایل وجان ادل ر( مقدمه اقای خو |جه دوری ( چاپ دو م ۳ هھ سس طهران 
بگاه مطبوعا تی 6 صضععلی‌شاه 


0 مشكوة : آقای سید محمد استای واش اه : فهر ست رب اهدائی ایشان 


بکتا رخا نه دانش گاه‌تهران» باب کلام»جلد سو م» بچش اول »چا دخا هوا نش اھ۳ ھت 


۳۳۱۹ - معص‌وم علیشاه تعمه اللپی شین ازی : طر اه ق الحقایق : جاب تهران 
۹ ۱۳۳۱۸ هھ 


IY‏ معین» د کتر مجمن : چپار مقاله عر وصی چاپ فروننی بکوشش ایشان 
۸ ھ. س طهر ان 


۸ - مفرح » شیخ هقی الدین م ابوالعن : رساله اصطلاحات حدل وخالاف 
۹ - مکاشفات بوحنا 


PN‏ _ ماك الشعراء ¢ شرف‌الد ر ين الحسن بن محم-دا لر امی تبر‌بری احدائق 


تاد فی شرح حدائق األسحر ۳ حفانق الحداثق درنسخه کتا. رخا نه محلس 


۰ 


۲۱ م مقالات Montaigne, de, Michel Eyquem: Essays‏ 
۳۳ - موردں: ین کنا حاحی بابای اصفپانی 4 طبع اول ۷ ۱ ملا دی 
وچایپای بعد Morier, James, Haji Baba of Isfahan‏ 


۳ _ موصلی » عزالدین: قصیدة بدیعیه 

٤‏ مولوی ؛ عباس : انوار السلیمانته » فارسی » در احتحاحات نبی و ائمه 
صلوة الله علیپم اجمعین ومناظرات‌سایرعلماء مخالفین 

٣‏ مهدوی ‏ د کتر بحیی: کتاب جامعه شناسی یا علم‌الاجتما ع(مقدمات 
واصول)چاپ دوم > رانء ۱۳۳۳« ش. چادخانه محلس شوری ملی 

۰۲ _ مہذب الدين» احمدین عبدالرضا (ثریل بلاد هند): | داب المناظه 

۷ _ میبدی یزدی › فاضی میر‌حسین بن معی ن آلدين : شرج بر آوابالیحت 
سمرفندی 

۸ - میرزا لطفعلی بن‌امیرالشعراء » دستور بلاغت » قصیده در بلاغت 

۶۵ _ ميل » جان استوارن : 
کتاب شرح احوال خود ملف Mill, John Stuart, Autobiography‏ 


۾ سب - مینوی » میج - ومپدوی › د کتریحیی : مصنفات افضل الدین مرفی 
کاشانی» چاوخانه مجلس ۱۳۳۱ هھ ش. 


۳۳ ۳ متو نی مصر ی 4 2مد لبیت : رحلة الححازيه ٤‏ چاپ دو م ۱۳۳۹ 2 . 
مطعة الحمالبه درمصن 


آوات اڵ لمناظره 


۶ ۱ 


۶ _ خشبی حنفی : آبوحعفر محمد : حدل وخلاف 

۵ نر آقی » محمد مودی بن ابی‌ذر: ذخبة الببان دروحوه تشبیه واستعارات 
ومحسنات البدیعیه » چاپ اول ۱۳۳۵ هھ ش. 

۹ نظامی : مخزن الاسرار » خسرو شیرین » هفت پیسکر چاپ ارمغان » . 
۵ ھ. ش, 

۷ - اظامی عروضی سمرقندی ؛ احمد بن عم بن علی چپارمقاله طبق 
نسخه‌ای که بسعیو اهتمام و تصحیح‌محم دفزوینی رسال ۱۲۰۲۷ هر ش. درچایخانه لبدن 
چاپ شده باشرحلغات وعبارات و توضیحنکات‌ادبی‌بکوشش آقای د کتر محمدمعین 
استاه دانشگاه تهران » کتا بفروشی زوار ۱۳۳ هھ ش. 

Nietzche, Friedrich Wilhelın: Maxims نیحه: امثال وحکم‎ ۸ 

۳۹ - نیومن : دانش و فرهنکگ 


Newman, John Henry: Knowledge in Relation to Culture 


2 


۰ _ واتکینن : سخن شما ومن » چاپ نیو وسر ك ۱۹٤‏ میالادی 
Watkins, Rhoda, and Frost: Eda B., Your Speech and Mine.‏ 
Lyons and Carnahan, N. Y., 1945.‏ 

۱ _ واتلی: اصول خطابه ۱۸۲۸ میلادی 
Whatley, Richard: Elements on Rhetoric, ۰‏ 
۲ وایت : خاومین انحیل : 


White, E. G., Gospel Workers. Review and Herald 
Publishing Association, Washington D. C., 1915. 


۳ وایت : فرهنگ(تعلیم وتربیت): 


White, Ellen G., Education, Pacific Press Publishing 


Association, Mountain View, California. 


3 


: وب ومر گان شیوه مردمد‌اری‎ ۳ 
Webb, Ewing T'. and Morgan, John B., Strategy in Handling People 
و سر : فرهنگک بزر گ انکلیسی:‎ {0 ۱ 


Webster, New International Dictionary of the English Language, 
Second Edition, Unabridged. 6G. and C. Merriam Company, 
Publishers, Springfield, Mass., U. S. A., 1956: Eloquence . 


۲ ۔ وحید دستگروی : کناب هفت پیکر نظامی‌باحواشی وتعلیقات وشرح 
لغات وابیات و تصحیح ومقابله با سی نسخه کپن چاپ مطعه آرمغان ۱۳۱۵« 
۷ ولتر» کفتگوهای دونفری: 
Voltaire: Dialogues, N. xiv: Le Chapon et la Poularde‏ 
۸ _ ویلدن : طرزاه‌اره کردن جلسات بحث دستەحمعی: 


Wielden, A. F., and Ewbank, 1. L., How to Conduct 
Group Discussion. Circular No. 27, Extension Service of the 
College of Agriculture: The University of Wisconsin. 


: ۱۵۵۳ » ویلسن : خطابه‎ _ ۹ 
Wilson, Thomas: Art of Rhetorique, 1553. 
۱۹۵۰ ویلیسن » راس » فریتز : سخنوری درجمم چاپ نیوی ره‎ ۶ 
Speaking, in Public, by Arleigh BD. Williamson, Charles A. Fritz 
and Harold Raymond Ross. New York University, Second Edition, 


Third Printing, Prentice-Hall, Inc., New York, 1950. 


ر 


۵۹ _ هابارن : Hubbard, Elbert: The Phillistine‏ 
Wo‏ _ هاتف اصفها ی 6 لصنل احمد : ویو ان راز انتشارات هو سسه خاور آ ذرماه 
۷ طہران بامقدمهٌ رشید یاسمی (شرح حال هاتف) 


۹ مللادی 


۳ 


Hoffman, William G., Public Speaking for Businessmen, 

McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1949. 

۶ _ هدایت » رضافلیخان : مدارج البلاغه » چاپ شیر از ۱۳۳۱ «. ق 

۱۳۱۲ سا رن , چاپ تهران‎ » » _ ٥ 

۰۲ _ هده : کتات سخن در امریکا كمك درفسور برد بگانس > چاپچپارم 
٥۵‏ مسیحی : 
Wilhelmina G., and Brigance, Professor William Norwood:‏ ,۲16006 
American Speech- J. B. Lippincott Co., Chicago, Philadelphia.‏ 
New York, Fourth Edition, 1955.‏ 


۷ _ ھر اس : صنعت شعر Horace, Ars Poetica‏ 

OA‏ س هززآرحر ی 6 محمد کاطم‌بن مح ۳ ۲۵ شفرع : تر حمه مناطره آ بت الله بحر 
العلوم رأ بوسی علماء دود در یه دی الکفل (بین کوفه وحله) در ذی| لححه ۱ ۱۸ 
اس این کتاب درد میر زا مج2م .نی علی اروو بای در نف است ۰ 

Holmes, O. W., The Autocrat of the Breakfast Table _ 5 

_- همیلتن : سخنر انیا در باره ماوراء الطییعه : 


Hamilton, Sir Williams: Lectures on Metaphysic 


۱ - هندی » سید غلامعلی : قصيده بد بعیه 

۲ - هوشیار» و در مس بافر : ترجمه کتاب کنحکاوی دقیق درچگونگی 
کودکان وجوانان يا تحقیق دقیق در شخصیت انسان » تاليف و کتر البرت هوت از 
اننشارات وزارت فرهن کت طیران » ۱۳۱۵ ھ. شس شر کت مطعه طلو ع 

۳ هوشیار » و کش محمد باقر : سذحش هوش_روانشناسی عملی-تحارت 
روانشناسی در آزمایش گاه ۱۳۷ 


ا 


۳۹ تب پافوت جحموی : معدم الاویاء 
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Professor T. Cuyler Young : بانگک» برفسور کایلر‎ ٥ 
۱۹٤٥١ مجلهٌ عالم مسلمین شمارءٌ ماه آ وریل‎ 
/ «: » باننگ » درفسور کایلر‎ ay 


Near Eastern Culture and Society, Princeton, New Jersey, 1951. 


فهر ست الفبائی و اعلام 


[ 


آئین سخنوری آقای دکتر شفق ۱۸۸ 
آئین سخن آقای دکتر صفا ۸٤‏ 
آئین سخنرانی کار نگی ۱۸۸ 
آئین سخنوری فروغی ۰ ۲۹۷۰۲۰۱6۱۸۸ 
آتشکده آذر ۱۳۲ 
آتن ۷ ۱(7-7۲ 

۳۹۳۳۹ 
آداب البحث خواجه نصبر ۸0٥‏ 
آداب البحث شيخ سلیمان ۱۸۵ 
اداپ البحث سم قندی ۲۶۵۶ ۱ 
آداب البحث شیخ کمال الدین میم ۱۸۵ 
اداب البحث عضدی ۳ 
آداب البحث علامة حلی ۱۲ 
آداب البحث‌قاضی عضدالدین ۲٤‏ 


آداب الث والمناظره مر غباثالدین ۱6 
آداب التغاطب 


۱۸۹ 

آداب صحبت وفوائد خاموشی ۹۲ 
آداب قضاء ۹۲ 
آداب المطالعه والىحث 1A0‏ 
آداب المناظرة تنکاینی ۱۸ 
آداب‌المناظرة شيخ احمد نجفی A0‏ 
آداب المناظرةٌ رشتی ۱۸۹ 
آداپ المناظرةٌ شيخ مپذب الدین ۱۸۵ 
» « فاضل کبیری کاشی ۱۸۰ 
« ماحوزی ۱۸۹ 
« میرفغر الدین ۱۸۹ 


آذر بایجان ۱۳۹ 
آربری » پرفسور ۸ 
آرئور کینگ ۱.۰ 
آرنولد » ثرمن ۱ 
آرنولد مشو ۲۰۹ 
آزاد منشی 11۰ 


آزادی امریکا وقدرت کاتوليك ۲۰۶۰۲۰۰ 
۱ 0 


آزادی حث 


آزادی سخن ATF‏ 
آزادی و تعریف آن YY‏ 
آزادی وجدان ۷ 
آزمایش حافظه ۳۳۰ 
آستر گی» کنت 4 
آ سا 4° 
آسیای صغیر ۱ 
آق‌اولی » حسام العلماء ۱۸۳ 
آلمان ۸ ۱۳۳۷۷ 

۱۳-۱ TE 
۳۶۱۰۳۳۹۰۳۳۰۳۳۳ ۰ ۰ آلیور » رابرت‎ 
۱۳۱ آمپر بسیسم‎ 
۹۲ آملی » محمد بن محمود‎ 
۱۸۸ آموز گار » سناتورحبب ال‎ 
Foo آناتول فرانس‎ 
Yfe\¥Y آور » برفسور‎ 

اب 

ائم اطبار ‏ ۹44۳ 


4 


ابدع البدایع ۱۸۰ 
ابراهیم امام حنفاء ۱۳۵ 
ابن ابی جمہوراحسائی 1Y0‏ 
ابن ابی الحدید ۲۹۹ 
ابن ابی العوجاء ۹٤‏ 
ابن بایو به 1۹۸0 
این جعفر قدامه ۱/۸۰ 
ابن جوزی ۳۰۷ 
أبن الحجة حموی ۱۸4 
این خلدون ۲ ۱ 
ابن خلکان 41۳+ 
ابن دشیق قیروانی ۱۸۰ 
این سینا ۵ ۱ ۱۳-۰ 
ابن شهر آشوب 11 
!بن طاو س ۹۹۰1۹۸ 
| بن‌طفیل ۹۱ 
این عر بی » محیی آلدین ۳۳ 
ابن فیروزان ۳۱۳ 
ابن کمال پاشا ۲٤‏ 
ابن المتو کل ۱۸۰ 
ابن المعتز ۱۸۰ 
أبن مقری » اسمعیل ۱۸۶ 
ابن المقفع 1۷ 
این | لندیم ۲۱۹۷ 
این تصیر ۳۳۹ 
ابن یوسف شبرازی ۱۸۹ 
ابو بکر ۳۲۰ 
ابوحنیفه اسکافی ۲۸۸ 
ابوحنیفة کوفی VE‘‏ 
ابوذرجمېر ۱۱۱ 
ابوژهره » محمد ۲۱۳۲۰۸ 
ابو سعید ۲۸۰ 
ابو العلا* معری ۳۰ ۳۳۰ ۰۱ ۳ 


ابوعلی سینا : نگاه کنید به ابن سینا 


ابومحفوظ ۱۱۳ 
ابوالوفاء ۲۳۸ 
ابوهلال عسکری ۱۸۰ 
الابیات الفاخره فى فن المناظر ه ۱۸ 
ابی الاصبع؛ ر کن الدین ۱/۸۰ 
ابی‌بکر احمد بیهقی ۱۰ 
ابی بکر حنفی ۱۵ 
ابی سفیان ۱۹۸ 
اییقوریون ۱۳۱ 
اپل » جان YAY‏ 
اپل؛ کنت YAY‏ 
اتحاد اسلام و مسیحیت ۵ ۱ 
اتلانتيك » مجله Ao‏ 
اتم شکافی ۸04° 
اتیک 1۸414 
اتناسیوس ۱۹ 
اجل :۱ 
اجینا ۱۳۹ 
احادث موی ۳۳ 
احتجاح ۳۱۹۹ 
الاحتجاح على اهل | للجاح ۱۵ 
احتجاجات نبی | کرم وائمة اطهار 
صلوات الله علیپم اجمعین ‏ ۱۲۵۰۹۶ 
احتر ام علماء ۱۱ 
احسائی » ابن ابی جمپور ‏ ۳۳۹۰۱۲۶۰۱۲ 
احکام عشرءٌ موسی ۱۳7-۱ 
احیاء العلوم ۱ ۳ 
اخبار امریکا وجپان » مجله ۱۰۹ 
اخبار بر امکه ۱۸۱ 
الخطابه اصو لپا » تاربخپاو ازهر 
عصورها عندالعرب ۱۳۲ 


۷ 


اخلاص عمل ۲۳۱ 
اخلان محسنی YY‏ 
اخلاق و شخعصت YAY‏ 
اداره آمار ۱ 
اذارةٌ اقتصادیات فلاحتی وزارت کشاورزی 
امر یکا ۹۳ 
ادب الاملاء و النطق ۱۸۵ 
ادب الجدل معلم ثانی ۱۸۵ 
الاادب الصغر ۷ 
الادپ الكير 1۷ 
ادب اللسان ۱۸۹ 
ادر س ۱۸۳ 
ادلر» الفرد °4۳ 
ادمسن»د ببرستان ۱۹۹ 
ادو ارد اول ۷۰ 
ادو نتیست‌های روز هفتم ۳۹۳ 
ادیب نیشابوری YAY‏ 
اد سن ۷۸ ۰ ۱ 
الاذ کیاء » کتاب ۳۰ 
ار بعه‌متقدمه ۳۲۰ 
ار بلی ۳۳ 
ار تودو کس شرفی ۳۰۹ 
ارجوزه در معانی و سان ۱۸۳۱ 
اردن هاشمی ۱۱ 
اردو بادی» میرزا محمد علی ۱۸۸ 
ارسطو ۵ ۰ ۱ 
TTA‘TY*IA**\01‏ 
ارسکاین ۳۳ 
ار گانون ۱۳۰ 
ارل» مارك ۳ 


ارمفان : رجوع شود به چاپخانه 


ارو با 


۷۱ ۲۲۲۵ 


اساس الاقتباس ANIYE TT‏ 
اساس الاقتباس فی المعانی والبیان ۰ ۱۸۱ 
اسیارت ۳۳۸ 
اسپانیا ۹1 
اسپر ینگ فیلد ۳ 
اسپینوز | ۱۳۱ 
استادان ایران باستان ۱ 
استادان بونان ۱ 
الاستبصار فی ما اختلف فی الاخبار ۲۰۱ 
استر ابادی » میرزا فغر الدین ۱ 
استر افو رد ۳۲ 
استر اليا ۱ ۱ 
استر اوس: فر نسس ۱۲۰ 
استر کر؛ادو ارد YAY‏ 
استقصاء البحث والنظر فى مسائل 

القضاء والقدر ۱۸۹ 
استقلال امر یک ۱ ` 
استیو نسن»رابرت لوی ۱۳۸ 
اسدی طوسی ۱۳۹ 
اسر اگیل ۱۳۲۳۱۷ 
اسر ار : نگاه کنید سزواری 

حاجی ملا هادی 
اسر ار البلاغة ۱۸۱ 
اسرار الحکم ۱ 
اسعدی» اسمعنل ۱۸۸ 
اسفار ار عه ۰ ملاصدرا| ۹٤‏ 
اسفر ائینی » عصام الدین 

محمددین ابر اهیم ۱۳ 
اسکات» والتردیل ۳۷ 
اسکانلند TITTLE‏ ۱۳ 

۱۳" ۷ 


4۸ 


اسکلاستيك »علماء ۱۳۱ 
اسکندر مقدو نی AAAI‏ 
اسکندر به ۱۱ 
اسکینز ۱۷ 
اام ۲۰۲۰۰۱۲۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷۰۹۵6 
۹۸( ۷۲۱۷۰۱۳۰ 
3۸ 
اسلام و موسیقی 12 
اشارات بوعلی ۳2۹ 
اشتر | کیون ۷۵ 
اشراف برخواطر ۲۸۰ 
اشکوری » قطب الدین ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۵۰۱۲ 
اصفپان ۱۳-۰۱ 
اصلاح محلس ۱۷۹ 
اصمعی »!بو سعید ۱۹۹ 
اصول ار بعماًة ۲۰ 
اصول اساسی روانشناسی ۰ ۳۳ 
اصول البلاغة ۱۸۱ 
اصول‌خطابه و تاریخ مختصرمنطق ۰ ۱۸۸ 
اصول علم النفس واثره 
فى التربیه والتعلیم ۳۳۱ 
اصول فن مناظره حکمت ۱۸۸ 
اصول کافی ۹٤‏ 
اصول مشتر كت !لام و مسیحمت ۱۱ 
اطاق تجارت نيويرك Yo‏ 
اعتصامی: بروین ۱۳۳ 
اعراب القر آن 1۷ 
افر شا 0 
افر یقای جنو بی ۱:۷ 
افشار؛ ايرح 1Y4‏ 
افشار بان ۷٦‏ 


افصح المتکلمین: نگاه کنید به سعدی ‏ 


افعا نستان ۱۸1 
افلاطون ‏ ۲۰۰۱۱۷۰۱۱۳۰۵۱۰۳۶ ۰۱۲۲۰۱ 
۰ ۳۳۸۰۳۳۰۰۵۲ 
افلاطو نیون جدید ۱۳۱ 
اقبال نامه ۱۰۷ 
اقریطش: رجوع شودبه کرت 
اتبانوس اطلس ۱۷۸ 
اقوام سامی ۱ 
| کسفورد ۱۳۳ 
| گوستبن ۱۹ 
القاء و ایحاء 1۸۰ 
| لحاد ۳۱۱ 
الپی قمشه ای ۳۳۰ 
البوت » جرج 10 
امام جعفر صادق علیه| لسلام ۷/۳۹۷۷ 
امام زین‌العا بدین عليه السلام ۳۳۲ 
امسروز ۹ 
امبر اطور آ لمان ۳۷۷۱ 
امیر یسیسم ۱۱ 
اميه دو کل ۱۷ 
امثال حضرت سلبمان ۳۳۳ 
امثال قر آن 1۷ 
امرسن ۳۰۳۱ ۲٥۷0۲۰۲۰۸۰۲۰۷41۱)‏ 
۳۷۸ 
آمر یچ ۱ ۳۰ 
مرکا ۲۷۰۲۹۸۲۰۱۳۰۲۱۰۱۲ 


۷ ۵۰۷۱۰۱۰۹۰ ۸۰ ۰۶ ۵۸ 
۱۳۸ ۰۱ ۲۷۰۱۰۰۰۹۹۵4۰۲ 
۱۰۷ ۰۱۳۰۱۰۰۱ ۰ ۱ 
۱ ۰ ۷ (۲6 (6 TY 
"۲۱-۸۰۲ ۲ 6 ۹ 
۲۱۸۲۳۰۲ (۳ ( (۱ TYE» 
۱۳۸۳۷۳ TY YT 
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امریکای جنوبی 4 
ابر المو منین علیه| لسلام: رجو ع کنید 
بملی بن [بیطالب 
امیر نصر سامانی ۱۳۹ 
امین السفر اع ۱/۶۳ 
آ نجمن‌ایر ان وامر یکا در تپر ان ۸ ۵ ۱ 
انجمن تعلیمات | کابر امریکا ۱۰۷۰۱۰۱ 
اثباذ قلس ۱۷ 
انتشارات فر نکلین ۲۱۸۲۸ 
انتونی » مارك ۱۹ 
انت‌فون ۱۷ 
انحل TAT‏ 
انجیل بوحنا € ۳۷۳۰۱ 
| ندو نزی ۱۱ 
انسان وماهت وتکامل او ۱/۸۵ 
انصاری»خو اجه عد الله ۰۷۷۶ ۱ 
۳ ( ۲ 
| نقلاب‌فر | نسه Nf‏ 


۷۰4-110 ££ ۳۳۸4۱-۲ £ انگلستان‎ 
۱ ۰۰۰۱۲۷ ۰۱۶ T1 * * CAA 
(۳۱۳ 


انو ار الملاغه ۱۸۱ 
انوارالر بیع درانواع بدیع ۱۸۳ 
اتوار السلیمانبه ۱۸۹ 
انور ۳ ۳ ۳ 
انوری ۲ 
انوشیروان » خسرو 14 
اورانوس YA‏ 
او حدالدین کرمانی ۳۳۵ 
او وٿ » ادوارد TTY‏ 
اورست ۳1۲ 


1٥ اوستا‎ 

اوهام وخر افات ۱۱۲ 

او ید ۹Y‏ 
اویس قر نی ۳۳۸ 

ایا صو فیه YY‏ 

اهر یمن ۱ 

اهورمزدا 3 

ایتالی 011 

TE 5 (۱۴۰۰۲ ۰۷۰۲۰۵ ۰ 


ایجی ؛ قاضی عضد‌الدین ۶ ۱ ۱۳ 
اير ان از نظرخاورشناسان ۸ 


اير انشپر » کاظم ز اده 1 
ایران و امر یکا » مجله ۱:۸۷ 
ایرح میرزا ۳۰۲ 
ایر لند ۳ ۱*۲ 
ایسو قراطس ۱۷ 
ایسیوس ۳۷۳۷ 
ايوب ۳۷۳ 
ب 
بااافضل 0 ۲۹1٤1۷۱4۲1۷1141۷‏ 
۱۳7۵۳ 
بایل YY‏ 
با بلیها ۱ 
باتلر » نیکلاس مری ۷۱ 
باستن ° ۰ TAY‏ 
بادمر» فردريك ۷ 
بادو ین( کا لج) ۷۲ 
باغ (نگاه کنید به علوی) 
بافقی » وحشی ۳۸ 
باهلی » ابوسعید عبدالملك ۲۳۹۹ 
بت پرستی ۱۱۹۰ 


2:۳۰ 


شمان هلو گ ۱ زدوی» ابوالحسن ۱۳۵ 
بتپوون ۷ | بزد کمپر حکیم YY‏ 
بحار الا نوار ۰۵ | بزنکت ۱۳۱ 
البحرانی» شيخ كمال الدین میثم ۱۸۵۰۱۸۱ | بصیر الملك ۳۱۳۰۲۲۹ 
بحر | لعلوم» آ یت الله ۸ | بفداد Pe YT ATT‏ 
بحمدون ۱ | غيه الطلاب ۱۸۹ 
بخار | ۰۳ | قبه رسائل این عباس وخطه ۱/۸۷ 
بخاری ۲ | بقیه مناظرة ابن عباس ۱۸۷ 
بدایع نگار بر | بل» الکساندر ۷ 
بدیینی و بد گمانی ۸ | بل ۳۹۹ 
۱ بلو يكث ۷۱۱۲۵ 
بدخشان | ۱ 
البديع فى علم آلبدیع ۱۸۱ ۳ بال 
بر آدر آن هار بر ۷ | ` 
بر اون؛پر فسور ۷۷-۵ | بای هیدرژ نی :۳ 
بر ایان» و یلیم رپ م ] بناپارت » رجوع شود بناپلئون 
بر ایسن ۱۶ | بندر » پرفسور £ ¢A0 ANYA‘‏ ۱ 
بردعی ) محیی الدین »۱۷ | بنگاه ترجمه‌و نشر کتاب ۱۹۵۱۳۳ 
برد لی ۱۳۱ بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه YAY‏ 
بردن » بر فسور ۰ | بنپام» ضروب الامثال 11 
برك » ادمو ند ۳۲ | بنیوسکی ۳۰ 
بررمکی ۰ جعفر ورب | بوترو» اميل ۲۳۸ 
بر نار ٤سن‏ ۲ بودائیها ۳۱۰۹ 
بریتانیا ې | بودا» سناتود ‏ ۳۹ 
بر ند مر | بودیج» البرت ۳۹ 
بر نپم»و یلیم ۸ه | بوستان سعدی .۰ ۲۲۷۰۲۱۳۰۹۹۰۲۳۲ 
بروك » فر نکلین ۳ | بوسوله ۲5۸ 
برو کس؛ فبلیپ ‏ ۱-۰۸۹۸ بولینگ‌بروك ۲۲ 
بر یان ۶۲ | بومن. لئونارد ۳۸۱ 
بر یستول ۱ ۳ | بوس“ د کتر ۰ ۲ 


بریگنس ۳ | بہار » محمد تقی ۳ 


۶۰:۳ 


بپارستان » جامی ۳ 
بپتر ین درس تعليم وتر بیت ۱۳ 
بپرام و فتنه ۶ ۱۶ 
هجة المستفيد ۱۸۷ 
بپلول ° VV4‏ 
بپمشیار» احمد YA»‏ 
بهنام» د کتر عیسی ۱۳ 
البیان البديع فى البیان و البدیم ۱۸۲ 
بیان المعا نی‌فی‌علم | لمعا نی ۱۸۲ 


سجر هنر یو آرد۲۰۲۹۰۲۸ ۳۱۷۵۰۲۷۹۱۰۸۵۰۳ 
بیدینها ۱۰۹ 
بیدینی ۱1١‏ 
ر جندی ) عبدا لعلی ۶ ۱۸۸۰۷۱ 
برجندی" محمد هادی ۱۸۳ 
بیرد» پر فسور ۲ 
سسوادی ۱ 
بيسمارك 4 
بیهقی؛! بو بکر احمد ۱ 
بییقی» |بوالحسن على بن زید ۳۰ 
بیگدلی ؛ ابوالحسن 1٥‏ 
بیکن » فر نسیس ۰ ۱ 
چ 


پاپ ۰ ۳۷۰۳۷۲۰۳۷۱۰۷۰۷۵۲۰۵۰۵۲۰ 


پار کر تیودور ۲ 
پاریس ‏ ۲۰۱۷۸۰۱۲۳ ۳۵۰۲۳۶۸۰۲۷۵۰۲۰ 

۳۹ 
بازار گاد د کتر YAY‏ 
پاستور ۱ 
پاسکال ۳ 


با کستان 5 


بانتیقوس» هر اکلیدس ۱ 
پاول ۹۳ 
بايك ۳۲ 
پاینده » ابو القاسم ۳۹ 
پییس. سموئل ۳۰ 
تن ٥‏ 
پر اچنو » هر برت Fo‏ 
بر اد قوس ۱۲۲ 
پرچانگی ۱۰۰۹ 
پر( بیتر ین ۳۸۱ 
پرو نستان ‏ ۰۲۲۰۲۱ ۳۷۱۰۷۲۵۷۰۲۰۸۲۰ 
پر بد ۳۱۰۰ 
بر یکلس ۱۷۸ 
بر ستون ۸۷ 
پلگرینی » پررفسور ۳۳۸ 
پلمن » مو سسه PTYYeYTA‘YTTT‏ 
پلمنیسم ۳ ۳ ۱۷۳۳ ۳ 
پلنگ » مکس ۳1٤‏ 
بلوتارك 1o۹‏ 
پلینی ۷ 
بمیی ۰ ۱۷ ۷ 
بنی‌سیلین ۳ 
بوپ»ا لکساندر AY.‏ 
بوش» شارل ۱۳۳ 
بو لس حواری ۳۱۳ 


پیامبر اسلام:ر جوع شود به محمدین عبد‌ألله 
صلوات ايه عليه و اله 


پیت" و يلسم ۳ 
ستس رگ ۷۲۵ ۱۶ 
پیر فقبر باز اری ۱۸۳ 
برو( ۳۹۳ 


رشب 


E 


پیغمبر : رجوع کنید انه محمدین عبداللة 


بيك 
بیم 
بیمان اجتماعی 
پیو ند کهنه و نو 
س 4 تامس 
بین تر »مار گر یت 
بی بر صومعه سین 
ت 
تائویها 
تا ده گنا بادی» | لان ا 
تاج افتخار » خطابه دموستن 
تاجر و نبزی 
تاریخ ادبی ایران 
تاریخ اسلام 


تار یخ خطایه و تار یخ جدل 
تار بخ عرب 

تار يخ کاشان 

تاریخ گز یده 

تاریخ مختصر معارف ملل قد بمه 
تار یخ | لملل الثلثه 

تاسی و تقلید 

تالر ان 

تامسن 

تایم » مجله 

تىت ؛ لرد 

تمه صو ان الحکمة 

تجرد و بقاء نفس 

تجلیل و تکریم دانشمندان 
تبحفه الاشعر يه في المناظر ات 


° 
۳ 
۹٦ 
۳۷۸ 
۳۳ 


۳ ۱۳۸ 


۳۰ 


۲۰۹ 
۱۳۹۷ 
eo 
۱۰ 
۹۹ 
۲۹۹ 


۳۳۲ 
۳۱۹ 
۳۹۷ 
۱۳۹ 
۳۷ 
۱۸۹۷ 
۳۷ 
5۱ 
۶۰۸ 
۱۶۹ 
۸ 
YY 
۳9 
۹٤ 
۱ ۰ 
۱۸۰۷ 


تحفه السفر ۱۸ 
تجرید البلاغه ۱۸۳۵۱۸۱ 
تجو ید البر اعه ۱/۸۱ 
نجو ید القر آن ۱۸۷ 
تحول و تجدد ۱۳۹۹۲ 
تداعی معا نی ۳۱۰۳۹ 
ندین » سید محمد ۱۸۸ 
تنذكرة الاولياء ۳ 
تذكرة الحفاظ الذهبى ۹۹ 
تذكرة النو ادر ۳۳۷ 
تر اجم احوال رجال ۵٩‏ ۱۶ 
ترانتو TTI‏ 
ترجمان البلاغه ۱۸۲ 
تر جما احتجاع الطبر سی ۱۸۷ 
ترجمه محاضر اتراغب ۱۸۷ 
ترجمهٌ مناظره احسائی با 

ناضل هروی ۱۸۷ 
ترحیم وتذ کر ۳۳۹ 
ترسا o‏ 
ترك لذك ۹ ۲۱ 
ترك می 0 
تر کان o0۰‏ 
تر کیه ۳ 
تستری» سید آقا ۱۸۲ 
التستری اللکپنوی ۳ 
تسلسل خواطر ۳٤‏ 
تسن ۲۹ 
تی ۱۰ 
عب PAATAY‏ 
تصرف در افکار ۷۸۰ 
تعبیر خواب ANY‏ 
تعبیررۇ باوروانشناسي آقای شجر ه ۳۳۱ 


۳۳ 


تعبیر طيف الخیال AY‏ 
تعر بف سخژوری ۳۹۹ 
تعصب 1Yo‏ 
تعلیمات | کابر براسون ۹2 
تفت » رارت ۳۹ 
تفتاز انی» ملا سعد ۳۰۱ 
تفرد افراد بشر ۱-2۸ 
نفر قه ۰۷۸ ۳۶ 
تفر شی » مر اد ۱۸ 
تقر بب مذاهب ۵ ۲۱۰-۲ 
تقر يرات حجة الاسلام سنگلجی Y٤‏ 
تقوی » حاح سید نصرالله ۲۹۷۰۱۸٤٩4٩‏ 
تقی راده * سید حسن 0 
تکالیف و کیل ۳۰:۳ 
تگز اس ۱3 
تلخیص | لقلسفه 14 
تلویزیون 4 t‘TEY1‏ )۱ 
التمحیس فى علم البلاغة ۱۸۲ 


تمر کز وتوجه و شکیباتی ۳۲۰۰۲۸۰۰۲۳ 
۶ ۶۱-۶ ۷۰۱ ۶ ۶۸۰۱ ۹۰۱ ۶ ۱ 


مر ین 
تنی سن “ الفر د ۳1۱۰ 
توبه وعفو ۳۳۱ 
توحید ‏ ۵۰۲۵۰۲۰۰۳-۹ ۷۳-۷۸۰۰۰۵۹۰ 
۹ ۹۰۱۲۵۰۱۱۹ ۱ 
۸ ۳۱۹۰۳ 
۳۳۱ 
نوحید عبادت مرحوم سنگلجی ‏ ۲۱۰۱۹۹ 
توحید مفضل ۹ 
نو کید یدیس ۱۷ 
تونکلن ۳۲ 
تونی » آخو ند ملاعدداله ۱7-۸۰ 
تهذيب الاحکام ۰1 


نىتو TAY‏ 
تیمن ۳۶۸ 


ت 


حضرت امن الائمه علیه السلام ۲۱۳۰۳ 


ثر ندا يت YY‏ 
تر با ۱۲ 
التمالی الازدی ۷ 
تيو یامیس ۱۳ 
0 
جائزه نو بل ° 
جابلسا و جابلقا ۳۰ 
جاأد به TYAcYo‏ 
جامع صحیح ۳۹۹ 
جامعه شناسی ۲:۱ 
جامی » نورالدین عبدالرحمن ۲۰۳۰۰۲۸ 


۳ ۰ ۶۰۳۵۱۷۰۳۶ ۵۰۱۶ 


جانسون»ساموئل ۹1+ 
جانسون » هایرم ۳۹ 
جب » بر فسور ۱۸ 
جر و اختبار ۱۳۹ 
جبعی عاملی ۱۳۵ 
جدال احسن ۳۹ 
جدال‌سعدی بامدعی ۱۳۲۹ 
الجدل معلم ثانی ۱۸۷ 
| لحد لبه ۱۸۸ 
جدی ۳۱۸ 
جر جيس A‏ 
جرداق » ژر ° YY‏ 
جردن؛د کتر ۰۹ 
الجرفادقانی » شيخ اسد النه ۱۸۲ 


الجزائری الشیر ازی » حاح 


محمد موّ من ۱۸۷ 
الجزاثری النجفی ۱۸۹ 
جعفر بن محمد( ص) ٤‏ 
جفرسن » تامس ۲۰۸۲۰٤۰۱۷۷۹71٤۲1‏ 
جکسون » برفسور ۲ 
جلالالممالک» ایر ج مرز! ۳۰۲ 
چم » سنأتور محمود ۱۸۵ 
الجمان فى علم البیان ۱۸ 
جمعیت دنبا و سرو ان‌ادیان مختلفه ۳۲۰۹ 
جندی » احجمد ۱۳ 
جنر ال موتورز ۱۵۱۷۸ 
جنگ جپانی اول TAYA‏ 
جنگ جهپانگردوم ‏ ۷۱۳۸۰۲۹۵۱۸۰۲ 
TTA‏ 
جنگ وصلح ۷ ۲۵۰۲۵۱ 
جنگ داخلی امر یک ۱۳7-۷۸ 
جنگهای صلیبی ۰ 
جوامم الحکایات ۱-۳4۰ 
جوهر | لنضید فی شر ح منطق النجر ید ۱۸۷ 
جیحون ۳۰۳-۰۳۹ 
الجیلا نی الرشتی » عبدالةفار ۱۸۹ 
جیمز» و يلیم ۱۳۷۹۵۳۷۷۲ 
چاپ کتاب ۷۰ 
جایخانه ارمغان ۱۷ 
» دانشگاه تهر أن Yo‏ ۱۸۸۰۱ 
2 فردین و بر ادر ۳:۷ 
2 کمپانی مك گر اهیل 10 
« کیان ا 


» مجلس شوری ملی ۲۲۰۰۱۸۹۰۰ 
21 ۱۳۶ 


چا پخانه محمد علی علمی ۳۳۳ 
چایغانه مر کزی ۹۲ 
چاپلوسی ۳۷۷۰۳۶ 
چار کسوف ۳۹۷ 
چتم > لرد ۳ 
چر جىل ۶ ۰۰۶ ۳۰ 
چسترفیلد » لرد ۱۷۰۰ 
چکو اسلوا کی ۳ 
چوت » جوژف ۸ 
چس ۰ استوارت ۸۰ 
چپار مقا له عر وضی ۱۳۹ 
چىن ۳۷/۷۰ 
حائر ۱۸۳ 
حاتم ۸ 
حاجی بابای اصفهانی ۱۹۹ 
حارئی » شیخ بهاء الدین ۱۸۱ 


حافظط ۲( 6 ۲ ۰ ۲۷۲ 

۱-۱ ۸ 

۱۳۲۲ ۳ YT ATA 

حافظه ۲۷۰۲۹۹۳۰۸۰۲۹۱۵ ۰۰۳۲۳۰۳ ۳۳ 

حامد ۱۸۵ 

شه ۱۳۰ 

حجاج بن بوسف ۳۷ 

حجازی ۰ محمد YAY‏ 

حدائق السحر فى دقاتق الشعر ۱۸۳ 
حدائق الحقائق فی شرح 

حدائق السحر ۱۸۳ 

حدائق الحفائق فى اللغز والسی ۰ ۲۰۱ 

حداد » تقولا ۳۹۱ 


حد بقه سنائی ۳۵ 


0 


الح رالعاملى 


۱ | الحویزی » شیخ فر حال 


۱۸۱ 

حس حقارت ۳۰۸۸ | حی ن بقظان ۲۹۱ 
حساسیت جمعیت ۶ حیدر آبادد کن ۳۹۹ 
حسام العلماء » آن اولی ۱۸۳ م 
حسین بن علی عليه السلام ۲۲۱۲۱۹۹۰۱۹۸ | خاقان چن ۳۹ 
الحسینی استر آبادی ء خاموشی (T41 °° AAT o-1‏ 

سید عبدا لوهاب ۱۸۱ ۹( ۲۱ 
الحسینی » سید اختيار ۸1 ۸ ۳۱ 
حسینی قزوینی * سید محمد تقی ۱۸ | خاتم النبیین ۰ ختمی‌مرثبت * نگاه کنید به 
حسینی » مر فخر الدین ۱۸۹ محمد بن عبداللصلوة ال عله و آ له 
حق‌پرستی وحقگونی ۰ ۳۸۱۰۳۳۹۰۳۳۱ | خانة عشق ۲۰۹ 
حقایق المبانی ۳ | خاورمیانه ۸ 
حکمای هند ۱ | خدیو مصر ۳۹۹ 
حکمای یو نان ۸۶ | خرقانی»ابوا لحسن ۳ 
حکماء سبعه یو نان ۽ | خسروانوشبروان ۹٤‏ 
حکمت الپی خاص و عام ۳۳۰ خطا به ار سطو 1Y‏ 
حکمت » علی اصفر ۰ ۳۵۹۰۳۲۸۰۱۸۸۰۵۷ | الخطابه اصولها وتاریخها ۱۸۸ 
حکومت سغنوران ۸ | خطبای صدر اسلام ۳۹۹ 
حکیم الپی ۰ | خطب شدادی ۳۳۰۱ 
حکیم غز نوی: رجو ع شود 4 سنائی خطیب تبر بزی ۳۰۰ 
حل آداب‌العضدی ۸ | خلوتگاه‌حق o4‏ 
حلمی‌باشا خدبو مصر ۳۹۹ خلیلی » محمد علی ۳۷۰ 
حله ۸ | خواب ۸ ۷۱۳۰۰۱ 
حلی* شیخ‌صفی‌الدین ۵۰ | خوابهای مغناطیسی e1‏ 
حمایت کور ان» موس امر یکائی ۱:۷ خواجوی کرمانی ۱۳۹ 
حمدالله مستوفی ۹ | خواجه نصیرالدین طوسی: رجوع شود 
حمورای ۳۸۰۲ ره طوسی 
حموی » این | لحجة ۶ | خواجه نظام‌الملك 4 
حنفی » ابو بکر ۵ | خواجه نوری » ابر اهیم YAT‏ 
حثفی تبر یزی ۲ محمد ۶ | خواجه نوری » مپندس عباسقلی ۱۸۸ 
حواس پنجگانه ظاهره ۳۲۷۰۲۸۱۰۲۳۶ | خوانساریاصفهانی ۱۸۹ 
حواس ظاهره و باطنه ع ۳۲۷۰۲۸۲۰۲۳۵۰۲۳ | خوانساری نجفی ۱۳ 


۳۹ 


خو اهان؛ مزرعه 24 
خودستائی ۳۱۸۸ 
خود نمائی ۱۹2-۸۰۳۹۱ 
خیام» عمر ۳+۰۵ 
حور شمه ۵ ۳ "۳ 
9 
داگرةالمعارف آموزش و برورش ۱۳۷ 
« امریکانا ۱٤‏ 
> بریتانیکا ۱۶ 
» جدید بن‌الملل ۹ 
» علوم اجتماعی ۱ 
دائی جواد ۱۸۶ 
دارمستتر ۱۳ 
داروین ۳۰۵ 
داستان ببل مننوی Yo‏ 
داسترم» برفسور ۳۳۸ 


دا گلس»استیفن ۳۷ 


د الااد به ۲۵ 
دالاس ۱۹۹ 
دانتون To‏ 
دانش بژوه » محمد نقی 4 
دانشسرای عالی ۳۳۰ 
دانشکده ادبیات PTE‏ 


(« اصول دين مصر ۱۸ 
« !مور باز ر گانی باستن‌امریکا ۲۶۵ 


« حقوق YY‏ 
« سخنوری ۷۲ 

۲۱۲۰۱۸۸  لوقنمو علوممعقول‎ « 
TTTTAVYTYYYY 

دانشگاه يوا ۱/۸۹۳ 
« ادین برو ۳۳۰۵ 

« الازهر ۱۸۳۹ 


دانشگاه | کسفورد ۹4 
« استن 10 

« برستون ۱۳۷ 

« تنه سی امر یک ۱ 

« ېران ۱۸۹۰۱۲۳۰۹۷۰۸۷۰۳۹ 
۸ ۱ ۰۰۲۳ ۰ ۲ 

۱۳ ۳ ۸ 

TE ۳ 

دانشگاه رانگرز ۷۸۹۱ 
« شیکاگو ۳۷۰ 

« کالکیت ۹ 

« کالیفر نبای جنوبی :۳ 

» کلارك‌در نیو برك 6۸ ۲ 


» کلمیا ری و کم 9 

) کمبر یج ۸ 

« لندن E‏ 
دانشگاهہای دولتی امر یکا و بامانت 

فرستادن کتاب 0۰ \ 

دانشگاه نرٹ وسترن ۰ ۲۷۲۰۸۹۲۷۲۰۵۱ 

« نويرك ۰ ۳۰۲۰۵ 

> و اشنکتن ۳۳۸ 

« وست وبر جشا 3 

« وبر جنا ۱۷۰ 

« ویس کانسن ۹Y‏ 

« هاروارد ۲ "۱ 

۱۳ ۳ 

< پیل ۱۳ 

داود بادشاه اسر ائيل YY‏ 

دبالو؛ بلن ot‏ 

دنو سی سمر فندی حنقی Yo‏ 

دبیو؛ چانسی ۳۸ 

درایدن ۳۰۳ 


4Y 


درخت آسوريك ۱۳۳ 
دررالادب AY‏ 
درالمکنون‌فی شرح دیوان المجنون  ۱۸٩‏ . 
درة الاخار ولمعه الانو ار ۳۰ 
دره نتجفی ۱۸۳ 
دستور بلاغت ۱۸۳ 
دستورسخنرانی یاقو اعد خطابه ۱۸۳ 
دشتکی شیر ازی» میرغیاث‌الدین ۱۸۵۰۱۲۶ 
د کارت ۱۱ 
د کن ۲۹۹ 
دیلمے » ر کن الدو له o‏ ۱ 
دمشق 1A0‏ 
دموستن 0۰۲۷۰۲۱۰۱۹۰۱۸/۱۷ ۳۶۵۰۵۰۶ 
۳۰۳۵۶ 
دمو کراسی ۳۳۹۰۱۸۲۰۱۷۹۰۱۰۹۳ 
دمولن ٤‏ 
دوانی » محقق . ۱۸۳ 
دوستداران امر یکائی خاور میانه ۱۱ 
دو کوین سی ۳۰۳ 
دهخدا ۰ على | کبر 10 
دیامند ۳۳۲ 
دیکنز » میلتون ۰ ۰ ۲۵۰۲۵۲۰۲۸۰۲۲ 
دیلمی ۰ ر کن‌الدو له ۱ 
دیوان کبیر ۳۱۹ 
دیوان کشور امر یکا ۱۹ 
دیوان مقطعات حکیم ناصر خسرو 0 
دبوان منتسب مولای متقبان ۱۳۷ 
دیوگی» تامس ۸ 
دیو ئی “ جان YAT‘TY۹‏ 
دبوجانس ۱۳۰۳۹ 
دیو یز ۹۳ 





3 

دره شکافی ۰ ۸ 
ذره شناسی PATA‏ 
الذربعة الحسنه ۱۸۲ 
الذريعة الى تصانیف الشیعه ۱۸۰۰۱۲ 
1A0‏ 

الذهبی» شمس الدين ۳۰1۹۹ 
ذیا لکفل ۱۸۸ 
دینون ۱ 

و 
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وان » فارست ۱۳۹ 
وایت » الن ATO‏ 
وایت هد» بر فسور ۳۸۳ 
وایلدن ۱۹۰ 
وایلی » فیلیپ i‏ ۳۹۱ 


وستر ۲ دنل 

وبستر. فرهنگ بزرگ 
وجدان 

وحدت 

و حك دستگردی 
ورمس 

وزارت امورخار جه 
وزارت فرهنگ 

وزلی » جان 

وست چستر 

وصال شراری 

وظاف نمایند گان‌مردم 
وعظ بى عملان 

وفیات الاعیان 

و کالت داد گستری 


۶ ۷۲ 


۲ 
۸۹ 

۱:۶ 

۳۹ 
۱, ۳ 
۳۸۹ 
۳۰۶۵ ۹ 
ToA ۱ 
۳۷1 

f°¥ 
YATTA*1AA 
۳6۷ 

۳۳۹ 

۳۸ 

۳۰۳ 

۳۳۳ 

۳۳ 

۳:۵ 

٩ ۵0 ۱ ۶ 

۷, 

5 

۳1۰ 

۱۱ 

۱ 

1 


۳ 


۹۳۸ 


T14 


۹ 


۳۱ 


Ye 
Toy 


ویویانی» رنه 
هانارد » البرت 
هایز 

ھا تف اصفهانی 
هاچینز » رابرت 
هارل 

هارون 

هارون الر شید 
هاشمی » اردن 


۲ 


TEY 
۲1 

۷۹ 

۳۷۰ 

۱ 

۳۷۸ 


\ ۰۵۳ 


YANE’ 
۱:۷ 


هافمن» بر فسور ۲۷۰۲۳۸۰۲۲۷۹۲۲۰۲۵ 
‘YA AS‏ ۱ 


ها گ»الةرد 
هدا بت رضاقلىخان 


هدفب مشرو ع ووسائل نامشروع 


هد ه 

هر ات 

هر اس 

هر ا کلیدس پا نتیقوس 
هر بارت 

هر موژن 

هر ندن 

هر وی 

هز ارجریبی» محمد کاظم 


هفت پیکر ٠‏ 


۲۹۸ ۶۵ 


Yo 
۱۳-۰۱۳ 
۱/۹ 


۳ 
۱۹2 
۱۸۳۹ 
9 

۱ 

۱۱ 

۲ 

۱۱ 

۱۲ 

۱۸۸ 
۱۳۳۸ 
۱۳۹۱ 
۳۲ 
1 
۲۱ 


همت عالی 

همدانی»مشفق 

م 

همسون » کنوت 

همیلتون » الکساندر 
» و یلیم 

هنجار گفتار 

هندو آن 

هندوستان 

هندی » سید غلامعلی 

هندیان 

هندیان امر نک 

هندیان بت پرست 

هنر سخن گفتن 

هنری » بتر يك 

هوت»البرت 

هوشیار » د کتر 

هو گو» ویکتور 

هوور 

هتلر» اد لف 


۳۹۲۰۸1 
YAY 


YAT 


۳۹۰ 
۳۹ 
۳۳۰ 


۲ 


۳ ۰۹ 
۱۳۹۸۹ 
۱۸۶ 
01 
۳۱ 

۱۸۸ 

۳۹ 

YAY 

TT ۳۲ 
۳ 

۳۹ 


۱۳۳ ۳ ۰۱ 


fo 


هستنگز » وارن 
هبل › أدوارد اورت 
هيوز » چارلز 


یانگ » پرفسور 
یکتا پررستی 
امن 

یناییم المودة 
يو بنك » هنری 
بودخوس 

بو سق ورلیخا 


بو گسلاوی 


۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۱۳۱ 

۸۷ 

۳۱۹ 
۱ ۷ 
۳۳۸ 

۳۹ 
۱" ۰ ۷ 
۱۳ 

۱۵2 ۱ 
۱:۷ 


0۱۲۲۰۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱۱ ۲۱۱  نانوپ‎ 
۲) ۱ (۵ 


پونانیان 


۱۳۱-2۵۵ ۳۸ 


بو نسکو»ء کمیسیون ملی درایران of‏ 
بپود ‏ ۳۸۳۰۲۱۱۲۰۲۰۱۸۸۰۱۸۷۰۱۵ 






۱ 
از‎ IT 


1 جو اهشمند است قبل از مطا تمه اصلاح فر ما اند 7 


دول خطا وصراب 








ناو رست درست 
تالتت. .؛ تألیف 
زوره رو 
رآهی است ر اهی 
۱ فا 
ال فان آل ابی سفیان 
اقات افتات 
Hygiene ` Hyiene‏ 
ا 1 #۹ 
چه رز بر ۱ ا 





با بان چاپ : بهمن ماه ۱۳۳۸ ۰ هجری شمسی 


